متن و ترجمه 


فروع کافی 


ع 


تاليف 


محدث عالى مقام ثقة الاسلام محمد بعقوب كلينى راز ی 


ترجمه: گروه مترجمان 


اشراف و ویرایش: محمد حسین رحیمیان 


فروع كافى ج / ٠١‏ 








فهرست موضوعات 








فروع كافى ج / ٠١‏ 








فهرست موضوعات 


بخش چهل ویکم 


حد کسی که انسان آزادى را بدزدد وبه 


عنوان برده بفروشد و ل ا 


بخش جهل و سوم 
مواردی که دست دزد قطع نمی‌شود . ۱٩‏ 


بخش چهل و چهارم 


حکم حدود اهل كتاب EE‏ 


بخ جهل و هشت 


مکروه بودن متهم كردن غیرمسلمان به 


بخش چهل و نهم 


مستحقان تعزیر در همه موارد حدود . ۴۲ 


بخش پنجاهم 
اجرای حد بر بیمار زخمی ONE‏ 


بخش پنجاه و یکم 
مجازات فتنه‌انگیزان مسلح وی 0 


بخش پنجاه و دوم 
حکم کسی‌که از روی ناآگاهی به حرمت 


بخش پنجاه و سوم 
حکم کسی که چند حد بر او واجب شده 
كه یکی از آن‌ها كشته شدن است. ... لاع 


بخش ينجاه و جهارم 
حكم كسى كه بايد حد بخورد اما پیش از 


بخش پنحاه و ششم 
حکم پشیمانی از عفو و تهمت به مادر 
ديكرى كه دوء ولی دارد ۱۱ 


بخش ينجاه و هفتم 


کسی كه حذی بر او نيست به نفع او نيز 


بخش ينجاه و هشتم 
در حد شفاعت کسي پذیرفته نیست ۷۸۰ 


بخش پنجاه و نهم 


فروع کافی ج / ۱۰ 


ےھ 0 .4 
۰ ل ۳ 


حد. قابل ارث بری نیست م NEE‏ 


بحس د شصت ویکم 


در حد سوگند روا نیست ۷2 
پخش شصت و دوم 
حد مرتد NAA SA AS‏ 


حل جادوگر TE 1 1 111 1 A RS‏ 
بخش شصت وجهارم 
جند حدیث نکته‌دار ASSO,‏ ی 3۱ 


کتاب ديات و خون بها 
)۳۸۹-۱۲۱( 


پس دوم 





فهرست موضوعات 


بحسن سوم 
کسی که مؤمنى را به جهت ایمانش بکشد 
توبه او پذیرفته نیست TEE‏ یز( 
بخش چهارم 


3 و شم 
کے قبي كنفتية كب اسان اهر 


می‌کند ااا فا 


۷ 
بخش نهم 

حك قبي که دوف جنا میور 

می‌کشد eS‏ مخ تمسو و و 
بخش دهم 

حکم فراری دادن جانی ES‏ ۱ 
بخش يازدهم 

حكم كسى كه در قتل به قاتل کمک م ىكند 

VEN Ste 


بخش دوازدهم 
حکم افتادن روی دیگری وکشتن او ۱۶۵ 


بخش سیزدهم 
بخش چهاردهم 
مقتولی که ديه ندارد و خی ۱۲ 


بخش پانزدهم 





بخش شانزدهم 
حکم آدمکشی که دیوانه می‌شود .. ۱۸۰ 


حکم قاتلی که می‌خواهد توبه کند . ۱۸۱ 


بخش هیجدهم 
بخش نوزدهم 
حکم قتل فرزند وپدر ومادر ۱/۷ 


5 2ه .4 
بحس بيسدم 


حکم ديه و قصاص زن و مرد و VA‏ 
بخش بيست و يكم 

حکم کسی که خطای او عمد و عمد او 

خطا به شمار می‌اید OR LER ERE‏ ۱۹۷ 
بخش بيست و دوم 

یک روايت نکته‌دار 8 o‏ 1 1 21111 ۱۹4 


حکم مولایی که برده خود را مىكشد ويا 
او را معلول می‌سازد NS SSS‏ 


فروع کافی ج / ۱۰ 


بخش بيست و چهارم 
حکم قتل وجرح برده توسط انسان آزاد 
وقتل وجرح انسان آزاد توسط برده . ۲۰۳ 


بخش بيست و پنجم 
حکم برده نیمه آزادی که انسان آزاد را 


که برده تمد ازا درا می‌کشد يا مجروح 


ەھ اله 


حكم كشتن ومجروح كردن ذمى... ۲١۶‏ 


بخش بيست و هفتم 

ديه کامل نصف ديه» يك سوم ودو سوم 

ده 6[ E E‏ 
بخش بيست و هشتم 

حون بهای انسان ناقص الخلقه e‏ 
بخش بيست و نهم 

یک روايت نکته‌دار عن کا YY‏ 





فهرست موضوعات 


بخش سی‌ام 
زبان گنگ وفرد یک چشمی TOs‏ 
بخش سی و ؛ 
قصاص اعضا و جوارح TIA‏ 
پخش سی و دوم 
تشخیص ارزش جراحت‌ها در اعضای 
گوناگون ی ۲ ۱ 
بسن سين وسو 
حكم كسى كه انسانى را مىزند وگوش»› 
چشم وعقل او آسیب می بيلك ۱ 
بخش سی و چهارم 
[ حکم مردی که چشم مردی را درآورد 
وگوشش را ببرد اد كل رت ی مق قفوم بو بش ۲۵۵ 
آن‌گاه او را بكشد] ی ل ری ی[ 
بخش سی و پنجم 


خون بهای جراحت‌ها و شکستگی‌ها ۲۵۵ 


بخ سی و شد 
بیان انواع جراحت‌ها وشکستگی‌ها. ۲۶۲ 


بخش سی و هفتم 
ديه دندان‌ها و انگشتان ۱۰ 
بخش سی و هشتم 
[ رواياتى ديكر در ديه اعضا] a E‏ 
بخش سى و نهم 
ديه لبها TRA‏ 
ديه گونه EEN LDS:‏ 
ديه كوش ست كس مه خی E ٩‏ ۲ ۲ 
ديه دندان‌ها NESE E OS‏ 
ديه ترقوه تم ل و دا هی و ۱ 
ديه شانه ATE‏ ره N‏ 
ديه بازو E‏ ۳ 
ديه آرنج Se‏ ۱۳۱/۹ 
ديه ساعد TVA SE Ss‏ 


ديه کف دست ا و و ۵ ۳/۱۵( 
ديه انگشتان ا م ا AT‏ 
ديه سينه RE‏ ناد ايز YAD‏ 





1 
ديه استخوان لمبر أ م و ا 
ديه ران م م ا اا ا NAN‏ 
ديه زانو از TAN‏ 
ديه ساق يا او ST‏ 
ديه غوزك يا الو سور او و ( ۱۳۱ 
ديه قدم (قسمت پیشین پا) TIN‏ 


يا وتحلكن ی ی و ی i‏ 
خون‌بهای جنين رحم تا ا AVE‏ 


بخش چهل ویکم 
حکم کسی که سر مرده‌ای را می‌برد يا با او 
جنایتی می‌نماید که اگر زنده بود کشته 


بخش چهل و دوم 
شمان کی که اه عفر ی كبر 


وفردی در آن سقوط می‌کند Oe‏ 


بخش چهل و سوم 
آملیتی که به وسیله مرکوب وجاربا وارد 


می‌شود ضمانت دارد ا ی ۰۱ ۱۲ 


فروع کافی ج / ۱۰ 


بخش چهل و چهارم 
شنک مقتوای که فاتاشن معلوم ی 


بخش چهل و پنجم 
روایاتی دیگر درباره كشتهاى كه قاتلش 
ناشناخته است SO‏ ب ۳ 


روایتی دیگر درباره كشتهاى كه بيدا شده 


بخش چهل و هفتم 
کدام اجراء شود: قصاص. ديه ويا 


بخش < و هشتم 
حکم کسی که قاتل را عفو کند وکسی که 
بعد از عفو قصاص نماید E E‏ ۱ 


بخش چهل و نهم 


| روایستی درباره کشته‌ای که ولی دم 





ضمانت پزشک ودامپزشک ره ما 
بخش پنجاه و سوم 


بخش پنجاه و چهارم 


[ روایاتی نکته‌دار] ا 


چم هه ۰ اه ۰ 
بحس يناه و پم 


۱۱ 


کتاب شهادت و گواهی 
( ۳۹۱ ۲۶۳) 


بخش يكم 


نخستین نوشته در روی زمين TAT ea a‏ 


بخش دوم 
دعوت به گواهی و شهادت WN‏ 


بخش سوم 
کتمان شهادت وگواهی ال TANE‏ 


بخش چهارم 


حکم کسی که ماجرا را فراموش می‌کند» 
ولی دست‌نوشت را می‌شناسد .... ۴۰۳ 
بخ ۵ 
شهادت وگواهی دروغین Es a‏ 


بخش هفتم 
حکم بازگشت از شهادت وگواهی.. ۴۰۶ 





۱۲ 
بخ و شم 
نک كورام عاد لا یی نیو كنك لق 


كان يم 
[گواهی بر اساس علم وآگاهی]... ۴۱۵ 


بخش دهم 
شهادت به نفع بدهکاران ۱ 7 


بخش يازدهم 
شهادت وگواهی کودکان تب یی ۶ ۲۳۲ 


بخش دوازدهم 
شهادت وگواهی بردگان ۱ 


بخش سیزدهم 
حکم شهادت وگواهی زنان ۲۱ 


بخش چهاردهم 
شهادت زن و شوهر به نفع یک‌دیگر ۴۳۱ 


بخش پانزدهم 
گواهی خویشاوندان ED‏ 


فروع کافی ج / ۱۰ 


بخشر شانزدهم 


ووصی خم سعد ی را Tee‏ 
بخش هفد هم 

گواهان مردود ا ا ۴۳۶ 
بخش هیجدهم 

حکم شهادت وگواهی تهمت زنازده 

وحد جارى شده ا ا A‏ 


بخش نوزدهم 
گواهی ملت‌های دیگر EE.‏ 


4. 


[ حکم دو گواه عادل ] TEAS SS‏ 


بخش بيست ویکم 
شهادت وگواهی نابینا و ناشنوا .۰.. ۴۴۵ 


پخش بيست و دوم 
حکم گواهی مرد بر زن, بدون آن‌که به 





کتاب قضاوت و احکا 
ب قضاوت و احکام 
(ATA ۴۶۵ (‏ 


حکومت مخصوص اماما است. . ۴۶۷ 


بخش دوم 

اصناف قضات و یی و ا 
بحس سوم 

داوری بر خلاف آن چه خداوند نازل کرده 

انست Rees‏ ۱۳۳ 
بخش چهارم 

فتوا دهنده ضامن است MTC‏ 


۳ 


کراهت نشستن نزد قاضيان ستمگر . ۴۷۸ 


ےھ ك2 .م 
۰ نى ۳ 


کراهت شکایت به قاضیان ستمگر. . ۴۷۹ 


بخش نهم 
اداب قضاوت ۱ 
بخش دهم 
قضاوت با شاهد وسوگند ۱۳/۳ 
بخش يازدهم 
دلیل وشاهد به عهده مدعی و سوگند به 
و ايت ۱۱۵ 


بخش دوازدهم 
کسی که عليه ميت اذّعا کند ۳۹۹ 


بخش سیزدهم 
بازكرداندن سوكند 1 





۱۴ 


بخش چهاردهم 


کسی که دلیل وشاهدی دارد سوگندی به 


عهده او نیست EE‏ ۰ ۱۳ 
بخش پانزدهم 


کسی که به سوگند یادکردن راضی باشد 
وواح ال افو دز از 


بخش شانزدهم 


دو مدّعى با دو دليل وشاهد م 
بخش هفدهم 

[دو گواهی متفاوت] Qe.‏ 
بخش هیجدهم 

[دو ادعاى متفاوت در مالكيت 

۵۰١ i “مد ذو ونيا‎ E COS E a بردگان]‎ 
بخش نوزدهم‎ 

حند روایت نکته‌دار A E‏ ۵۰۳ 


فروع کافی ج / ۱۰ 


کتاب سوگندها» نذرهاء 


و کفاره‌ها 
( ۶۱۲-۵۲۳۹) 
بخش بكم 
كراهت سوكند ا ا 811 
بخش دوم 
سوگند دروغ د و حل e RSE E YR‏ م 
بخ سوم 
روایاتی دیگر درباره سوگند ON e‏ 
بخش چهارم 
سوگند فقط به نام خدا e PI‏ 2 
كراهت سوگند به برائت از خداوند 
ورسول او SR AES ٩‏ ی و ها الما 
۵ وه ۵ 
انواع سوگند را فم نتن ]ولمم 





سوگند بیهوده E aa‏ 0۶۲ 
بخش هم 

وعملی بهتر از آن یابد ی ۱۶ 
بخش دهم 

۵۶۵ OS AS AS تت در سوگند‎ 


سوگند فقط بر اساس علم واطلاع .. ۵۶۷ 


بخش دوازدهم 
سوكندهايى که کفاره در يى دارد OPA...‏ 


۱۵ 


بخش چهاردهم 


بخش پانزدهم 


کفاره سوگند OATES RSE‏ 
نذرها ا ا الا ۵۱ 





کتاب احکام حدود ۱۷ 


)۶۱( 

١‏ - مُحمَد بن يَحْيَى عَنْ مد بْنِ الْحُسَيْنٍ عَنْ حَنَانِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ طریفی 
عَنْ سيان لور قال : 

ره بن مُحَمّدٍ اه عن رَجل سَرق حرَة فباعها. 

ذال ال يها انب ود مرها فسارق فطع لیا گان وا 
لد الخد و على الذي اشتزى إن كان و طا و قد علم إن کان مخضا زجم وین 
گان غَيْرَ مُحْصَنٍ لد الخد وَإِنْ كَانَ لم يَعلَمْ فلا شیء عَلَيْهِ و لها هي ان ان 
نها فلا شیء عَلَيْهَاء وان كَانَتْ أَطَاعَنُُ لدت الْحَد. 

١‏ - على ب ن إِْرَاهِيمَ َن یه عَنِ ال عَنِ السّكُونِيٌ عَنْ أبِي عَبْدِ الله اا ا 
أن أمين امین أرع پرجعل قذ قاع راطع ید4 


ی اناك اراد را ارود و بحرو قد 

١‏ سفيان ثورى گوید: از امام صادق ا در باره مردى يرسيدم كه زن آزادی را دزديده 
وبه عنوان برده فروخته است. 

فرمود: براى جنين فردى چهار حدود جارى مىشود: نخست آن که به جرم دزدى 
دستش قطع می‌شود. دوم آن که اكر با او نزديكى كند حد تازيانه به او جارى مىشود 
وکسی که او را خریده اگر دانسته با او نزدیکی کند وهمسردار بوده سنگسار می‌شود اگر 
همسردار نبود حد تازیانه می‌خورد واگر از قضیه آگاهی نداشت جرمی ندارد واگر فرد دزدیده 
شده زن بود وبه E‏ داده, حدی ندارد واگر پذیرفته حد تازیانه می‌خورد. 

4 سکونی گوید: امام صادق ا فرمود: مردی را خدمت اميرمؤمنان على‎ - ١ 
بود؛ حضرتش دست او را قطع کرد.‎ e e 


ا 








۱۸ فروع کافی ج / ۱۰ 


: عَلِيٌ : هی عن یه غن مُحَمدٍ بن حفص عَنْ عبد ال بن َل قال‎ ١ 

سالب آبا عند الله اف عن الول ی بیغ الرجل و هُمَا خران بيع هذا هذا و هَذَا 
هذا و وان نب إلى باي ان نها و زان پا لس 

ال : تَفْطَمٌ ید بهما لِأَنْهُما سارقان أنْمُسَهُمَا و أْمْوَالَ النّاس. 


( ۶۲ 
بَابُ تفي السارق 
١‏ - محمد بْنُ ټی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مدب عِیسی عَنِ ان مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيٌ 
بْنِ لسن بْنِ رِبَاطِعَنِ ابْنِ مُشكان عن حلي عن أي عبد اله ا4ا الا ال : 
إذااقيم على الشاري اد فى إلى لدو أشرق . 


۳- عبدالله بن طلحه كويد: از امام صادق ا درباره مرد آزادی يرسيدم که با مرد 
ديكرى از شهرى به شهر ديكر فرار مىكنند وهمديكر را به عنوان برده مىفروشند وبا 


فرمود: دست هر دو قطع می‌شود؛ جراكه آن دو. سارق خود واموال مردم هستند. 


بخش جهل ودوم 
تبعيد دزد 
١‏ حلبى گوید: امام صادق ليلا 3 فرمود: 


آن كاه كه به دزد حكم حد جارى 5 تبعید می‌شود. 








کتاب احکام حدود ۱۹ 


( ۳ 
بَابُ ما لا يُقَطّعْ فيه السّارق 
١‏ عل : ا توي عن السَّكُونِيٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ او قَالَ: 
لآ مین 
۲ و یهت لاش ان ا ی 
اطع علی من صرق الججارة بغي ني ارام و أشْبَاةَ ذلِك. 
۳ ا لاشتاد قال: 


قیاع 8 فیتن سر تي قت لب تشن و مَا حمل 


2 


يعرز و یغرم قر قیمته مَرَكَيْنِ. 


بخش چهل و سوم 
مواردی که دست دزد قطع نمی‌شود 
- سکونی گوید: امام صادق اق فرمود: اميرمؤمنان على عا فرمود 

درباره سرقت پر پرندگان - يعنى پر همه پرندگان - قطع دست اجرا نم ىكردد. 

- سكونى گوید: امام صادق ام فرمود: 

ييامبر ل فرمود: حكم قطع نمودن دستء بر کسی كه سنگ دزدى می‌کند - يعنى 

“'- سكونى گوید: امام صادق امد فرمود: 

پیامپر ا در دو مورد درباره كسى كه ميوهها را ذل اک ينهان نموده و دزدیده بود 
داورى فرمود که آن مقدار میوه‌ای كه خورده است حكمى ندارد؛ اما به خاطر آن مقدار 
ميوه كه با خود برده است تعزير م ىكردد وقيمت أن را بايد بيردازد. 








79 فروع کافی ج / ۱۰ 


٤‏ محمد بن بخ ختیعن خمد ن محمبجبتی عن محمد بن یخی انار 
عَنْ غِيَاثْ بن راهيم عن ی عد اه 

أل هی کج عرق عم قل يف و ال 

لا فطع في الطيرٍ. 

6 - عَلی : لم 
ال یر زین 

ل للم تن ايه سوق الشارق كلا ع هن 
SRE‏ 

1 - عِذَةٌ ِن آضخابنا عَنْ سَهْلٍ بْنِ زياد عن محمد تن لخن بْنِ شَمُونِ عَنْ 
عَبْد رنب الوَحْمَانِ الم عَنْ مِسْمَع بن عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أبي عَبْدِ الله ال 


۴ - غياث بن ابراهيم كويد: امام صادق :ا فرمود: 

در كوفه مردى را خدمت علی ٤با‏ آوردند و گفتند كه كبوترى به سرقت برده است. 
حضرت دست او را قطع نكرد و فرمود: سرقت يرندكان حد ندارد. 

۵ سکونی كويد: امام صادق امد فرمود: 

اميرمؤمنان علی ی فرمود: هر مکانی که مردم بدون اجازه گرفتن از صاحبش وارد آن 
گردند؛ یعنی گرمابه‌ها. کاروان سراها وآسیاب‌ها (اگر) سارق به آن مکان دستبرد بزند. 
دستش قطع نمی‌شود. 

۶- مسمع بن عبدالملک گوید: امام صادق اي فرمود: 








کتاب احکام حدود ۳۱ 


ت 


لیا آتي برجل سرق من بَيْتِ الْمَالٍ فَقَالَ: 


2 


لا فطع فا له فيه صِيباً 


امد 


مه ام 


۷ - على : ن ابراهیم عَنْ أبيه عن النوْفَِىٌ عن السکونی عَنْ آبي عَبْدِ الله اه قال: 
قال سول الله : 


لا فطع في مر وَ لائر والکتر شم الخَل. 


( ۶۶ 
باب أَنَّهُ لا يُفْطَّعْ السّارق فى الْمَجَاعَة 
١‏ - محمد بن بحبی و عَيْرُه عن مُحَمَدٍ بن احمّد عن مُحَمَدٍ بن عِيسَى بن عَبَيْدِ 
عن زياد القند عَمنْ ذَكَرَهُ عَنْ أبى عَبْدِ اش الا قال: 
لا بطم السارق في سَنَةٍ المَحْلٍ في كل شیء بُو كل مثل الخبز و اللخم وَاشبَاهِ 
ڏلک. 


مردى را نزد حضرت علی اا آوردند که از بيت المال مسلمانان سرقت نموده بود. 
حضرت فرمود: SS‏ دارد. 
۷ - سکونی گوید: امام صادق اا فرمود: پیامبر خدا ا کا فرمود: درباره سرقت میوه و 


ييه درخت خرماء دست سارق قطع نمی‌شود. 


بخش چهل و چهارم 
در سال قحطی» دست دزد قطع نمى شود 
۱-راوی گوید: امام صادق اللا فرمود: در سال قحطی و گرسنگی. نت سارق درباره 


سرقت انواع مواد غذایی مانند نان و گوشت شت و امثال آن» قطع نمی‌گردد. 








۲۲ فروع کافی ج / ۱۰ 


دعل ن میم عَنْ ايه عَن لتق عَن الشکونیع عَنْ آبی عبد اللو غه قَالَ: 
قال: 

لا یط السارق في عام سَنَةٍ يغني في عام مَجَاعَةٍ 

"'-عِدَةٌ من اضخابنا عَنْ ۾ سَهَلٍ بن زياد و مُحَمَّد : یخی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمدٍ 
جميعاً عَنْ علی ٿن الْحَكَم عَنْ عاصم بن مد عَمّنْ أخْبَرهُ عَنْ ابي عَبد الله اد 


6:1 


6:1 


3 


کان امير امن اد لا فطع السار في ی المَجَاعة. 


( 6۵) 
بَابُ حَدٌ الصَّبْيَانِ في السّرقة 


-١‏ على ب ن إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ ن عِيسَى بن عَبَيْدٍ عن پوس عَنْ عَبْدِ الله بن 
قال 


6:1 


ستار 


ص 


vC 


؟ - سكونى گوید: امام صادق اا فرمود: در سال قحطی» دست دزد قطع نمی‌شود. 
۳-راوی گوید: امام صادق اب فرمود: امیرممنان على اب در دوران قحطى و 
گرسنگی» دست دزد را قطع نمی‌نمود. 


۱- عبداللّه بن سنان گوید: 








کتاب احکام حدود ۲۳ 


سل آبا ند اله لا عن الصّبی یشرق. 

قال: ی عَنْهُ مر و مرن و يُعَرّرُ في الا .فان عَادَ قَطِعَتْ أَطْرَافُ أصَابِعِه 
فان ن اد فطع أسفل من ذَلِك. 

١‏ - ُو عَلِيَ الْأَشْعَرِيُ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَبْدٍ الْجَبَارِ عَنْ صفوان عَنِ العَلاء ء بن 

رَزِينِ عَنْ مدب ملم عَنْ أَحَدِهِمَا ليك ليكب قال: 

سََلْهُعَنِ اسب يَسْرِقُ. 

قَالّ:إِذَا سَرّق مَوَةَ و هو صغیر عفی عَنْهُ فان عَادَ عفی عَنْهُ عله فان عَادَ قَطِع باه فَإنْ 
عَادَ فطع أَسْفَلُ من ذَلِكَ. 

۳ -عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بن عَمَّارٍ قال: 

لت ی رايم :تیان ی بهم ی لفط مهم من أَيْنَ قَطَم؟ 

فقال: من المفصل ؛ مفصل الأتَامِل. 


۱ 


از امام صادق اا درباره کودکی که مرتکب دزدی می‌شود پرسیدم. 

فرمود: دفعه اول و دوم از او چشم پوشی می‌شود و در سومین بار» تعریزش می‌کنند. 
پس اگر دوباره دست به سرقت زدء سر انگشت‌های او را می‌برند. اگر باز هم دزدی نمود» 
پایین‌تر از سر انگشت‌هایش راقطع می‌کنند. 

۲ - محمد بن مسلم كويد: از امام باقر عقا دربارۀ کودکی كه دست به سرقت می زند 
بز سكم: 

فرمود: هرگاه در حال خردسالی یکبار دزدی کند. بخشیده می‌شود. پس جنان جه 
تکرار كند, از او چشم پوشی می‌کنند. ر پس اگر باز هم مرتکب دزدی شد. سر انگشت‌هایش 
را می‌برند. د پس اگر دوباره دزدی کرد پیینتر از سر انگشت‌هایش را قطم می‌کنند. 

۳ اسحاق بن عمار گوید: به امام صادق ام عرض کردم : هنگامی که کودکان دزد را 
خدمت حضرت على اا الا Rl‏ می‌کرد؛ ایشان 


فرمود: از مفصل؛ مفصل سرانگشتان. 








۲۴ فروع کافی ج / ۱۰ 


ار ل 


موف رو ر ودږ ی 


0 دق 1 عفی عَنْهُ فان عاد عَزَّرَ فان عاد فطع اف الأصابع فان عَادَ 


و قال: تی لیم لذ يلام بش في اختلايه قط أطراف الأصايع. 
۵ عم ِن إبرَاهِيم عَنْ أبيه عن ای ۶ عَنِ السَّكُونِيٌ عَنْ آبي عبد اللو اا ا قال: 


اي علي ان بجارية لَمْ تجض قَدْ سَرَقَتْ قث قَصرَبها أَسْوَاطا و لم یط 
1 ده ین آضخابتا عَنْ سَهْل بْنِ زد و مُحَمدُ: ن يَحْيَى عن اخمدبن مُحَمَّدٍ 
جميعاً ناب مَحْبُوبٍ عَنْ عَبدِ اقب سان عن أبي َب اله 28 في الي 


و 


بشرق. 


قال: يَعْمَى عَنه ره إن عَادَ قطعث نله از کت ح ی تا مرو فان عاد 
قطعث أصابعه فان عَادَ فطع سمل من ذَلِكَ. 


ع 
2 


۴ حلبی گوید: امام صادق امد فرمود: 

اگر کودک خردسال مرتكب سرقت شود بخشوده م ىكردد. اگر باز هم دزدی کرد 
تعزير می‌شود. د يس اگر دوباره تكرار نمود» سر انگشتانش را می‌برند. ر انر 
عمل دزدی شد يايينتر از سرانكشتانش را مى بر ند. 

هم‌چنین فرمود: نوجوان دزدی را خدمت حضرت على اا اوردند که درباره بالغ 
شدنش شك و ترديد وحود داشت. پس حضرت سر انگشتان او را قطع نمود. 

۵ سكونى كويد: امام صادق اا فرمود: 

دختر بچه‌ای را خدمت حضرت على اا آوردند كه به سن بلوغ نرسيده بود.اوء 
مرتکب سرقت شده بود. پس حضرت حند ضربه شلاق بهاو زد. اما دستش را قطع نکرد. 

- عبدالله بن سنان گوید: امام صادق ی درباره پسربچه‌ای که دزدی می‌کند فرمود: 

اولين بار مورد عفو قرار می گیرد. اگر تكرار کرد. سر انگشت‌های او را می‌برند يا آن‌ها را 
ار رد ار موا ل ل ل لك 








کتاب احکام حدود ۲۵ 


۷ - میدن یا عن اٿن سَمَاعَةَ عَنْ غیر واج من أضخابه عَنْ بان بن عْمَان 


ام 3 


عن زرارة قال: سَمِعْتٌ ابا جغفر انا يه يَقُول: 


00 00 0 


- 


زین عَنْ مُحَمّدِ بن مُسْلِمٍ قال: 
سات با جَعْمَرٍ اه عن الصّبِىٌ يَسْرِقٌ. 
فقال: إِنْ کان لَه تس سِنِينَ قطعَث یَه و لا بُضَيِّعْ حد من خد ود الوك 


۷-زراره گوید: از امام باقرنائّة شنیدم که می‌فرمود: نوجوان سارقی را نزد حضرت 
علی ام آوردند. حضرت سرانگشتان او را برید. 

سپس فرمود: بدان! اگر دوباره دست به سرقت بزنى» انكشتانت را خواهم بريد. 

سپس فرمود: آگاه باشيد كه جز پیامبر دای ومن» هيج كس دیگری جنين حكمى 
نكرده است. 

۸- عبدالرحمان بن ابی عبدالله كويد: امام صادق عا فرمود: اگر پسر بجداى را که به سن 
بلوغ نرسيده سرقت کند. سر انگشتانش قطع می‌شود. 

و حضرت على ا فرمود: جز بيامبر خداتَةٌ . هيج كس جنين داورى ننموده است. 

9 محمد بن مسلم گوید: از امام باقر درباره کودک سارق يرسيدم. 

فرمود: اگر نه ساله است. دست او را بايد قطع کرد و تباید هيج كدام از حدود الهى 
پایمال گردد. 








۲۶ فروع کافی ج / ۱۰ 


۲۰ ین خر من لیب و نأش نآ من ره ال 


یل قذ صرق فطرف أصابعة 


نم فلا ین عت لافطا 
قال. * نم قال: آما إنة ما عم إلا سول ال ما و أنا. 


١ا‏ تزا خآ یش بي عم 
فقال. لک وق ll‏ عم قيل له 


1 ي شىء تک العْقُوبَة فان لم یلم أن عَلَيْهِ في السَّرِقَةٍ قطعاً َكَل عَنْه. 


E‏ كنت تَعْلَمُأنَّ في السَرقة عَمُوبة؟ 


۰ -زراره كويد: از امام باقراكة شنيدم كه می‌فرمود: نوجوان سارقی را خدمت حضرت 
علی اا آوردند. پس حضرت با سر انكشتان او را بريد. 

سپس فرمود: بدان! اگر دوباره سرعت كنى» انگشتانت را قطع مىكنم. 

سیس فرمود: بدانید! تنها پیامبر خدا ا و من اين قضاوت را انجام داده‌ايم. 

١‏ محمد بن خالد بن عبدالله قسری گوید: من حاکم مدینه بودم که نوجوان سارقی را 
نزدم آوردند. من در مورد اواز امام صادق اا پرسیدم. 

فرمود: از او پرس: هنكام سرقت. می‌دانسته که به خاطر انجام آن عقوبت می‌شود؟ اگر 
گفت: آری به او می‌گویند: عقوبت دزدی چیست؟ يس اگر نوجوان سارق نمی‌داند که به 
خاطر ارتکاب دزدی دستش قطع می‌شود آزادش کن. 
دارد؟ 


گفت: و 








کتاب احکام حدود ۳۷ 


قلت: اي شی ء هُو؟ 


و 


م ر رت 7 
قال: الضوّت . فَحَلهْتٌ عنة. 


(85) 
بَابُ مَا يَحِبُ عَلَى الْمَمَالِيكِ و الْمُكَاتَبِينَ مِنَ الْحَدٌ 
۱ - نايم عَن أببه عَنِ ان أبي رن حا ن مان عن ال 
إِذَا قذف العَبْدٌ الحرَ لد تَمَانِينَ. 
و قال: هَذَا من حُقُوقٍ النّاس. 
الدعذ ةيخ CS‏ عن َخمد ان مد عن مان عق عَنْ سماعة دل 
له عن الْمَمْنُوكِ يَفْثَرِي عَلَى ا 


گفت: کتک زدن. يس او را آزاد کردم. 


بخ < ۱ و شب 
۳ ۳۶ 5 
حد بردگان و بردگان نیمه آزاد 

١‏ حلبى گوید: امام صادق فرموداكِة: اگر برده‌ای» مردى آزاد را به زنا متهم کند. هشتاد 
مزر می جورد: 

و فرمود: این حکم از حقوق مردم استتت: 

۲ - سماعه گوید: از امام صادق اا پرسیدم: اگر برده‌ای به یک انسان آزاد تهمت بزند 
چه حکمی دارد؟ 


فرمود: بايد هشتاد تازیانه بر او بزنند. 








۲۸ فروع کافی ج / ۱۰ 


ټی عَنْ أحْمَدَ ین محمد بْنِ عیتی عَنْ مُحَمَد بن إسْمَاعِيلَ عَنْ 
تكد ين شيل عن لي الم لكان عن أب ند افر ا قال: 

له عَنْ عبد افتری علی خر 

كاله لد ا 

٤‏ - محمد بن يَْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمدٍ عَنِ اب مَحْبُوبٍ عَنِ لحار بْنٍ 
لول عَنْ برد عَنْ آبي تعغفر اذه 9 في الْأمةِ تزني. 

قال: جل ضف عد رگن لها ززج از لزبگن. 

ه عة من آضخابنا عن سهل بْنِ زیاد و علی بْنُ ابراهيم عَنْ آبیه جميعاً عَنْ 
عَبْدٍ الرَحْمَانِ ِن آبي تجران عَنْ عاصم يِن حمَيِدٍ عَنْ مُحَمَدٍ بن یس عَنْ 
أبي جغفر ا قال: ۰ 


پرسیدم: اگر بردهزنا کند نيجه حکمی دارد؟ 
فرمود: پنجاه تازیانه به او می‌زنند. 
ابو صباح کنانی گوید: از امام صادق ع پرسیدم: حکم برده‌ای که به مردی آزاد 
تهمت زنا کاری می‌زند چیست؟ 
فرمود: هشتاد ضربه تازیانه به او می‌زنند. 
۴ - بريد گوید: امام باقبثٍ فرمود: اگر کنیزی مرتکب زنا شودء نصف حد آزاد بر او 
جاری می‌شود خواه شوهر داشته باشد يا نه. 


۵- محمد بن قيس گوید: 








کتاب احکام حدود ۳۹ 


قضَى امیر الم مِنِينَ اا ا في عَبْدٍ سَرَقَ و اختان من مال مَوْلاهُ قال: ا 

٣‏ محمد بن یختی عَنْ أحْمَد ِن محمد عن علي ِن الْحَكَم عَنِ الْعَلاء بن 
رَزِينِ عَنْ محمد بْنِ مشیم عَنْ أَحَدِهِمًا 4ه قال: 

مه عَنْ شولا له ا 


سس 


قل: بل 

۷ - على بن ازيم عن یه ایغ تن الأضبغ عن مسد بن عانعن 
مرواب مشیم عَنْ عیدب وَاَة أو عن برلمجلن الشك من محمد قال: 
قلت لأبى عند الله :امه رت 

قال: تلن حمسن 


امام باقر فرمود: اميرمؤمنان علی ًا درباره برده‌ای كه مرتكب دزدى شده و در 
اموال صاحبش خیانتی کرده بود اين گونه داوری نمود که فرمود: دستش قطع نمی‌گردد. 

۶ محمد بن مسلم گوید: از امام(باقرث يا امام صادققن) درباره آیه «هرگاه محصنه 
باشند» پرسیدم. 

فرمود: محصنه بودن زنان به نزدیکی شوهر با آن‌ها بستگی است. 


عرض کردم: در صورتی که شوهر با آن‌ها مباشرت نکرده باشد حد نمی‌خورند؟ 


فرمود: 
۷- عبید بن زراره -يا بريد عجلی -گوید: به امام صادق اي گفتم: کنیزی مرتکب زنا شده 
است؛ جه حکمی دارد؟ 


فرمود: پنجاه ضربه می‌خورد. 








۳۰ فروع کافی ج / ۱۰ 


قَلْتٌ: فا عَادَتْ؟ 

قال: جلد خمسین. 

قلث: فجت علا الوم فى شىء مِنَ الحالات؟ 
0 إِذَا کک تمان 9۰« يجب عَلَيْهَا الرَجم. 


و - 
71 ع مع 45 


و اقيم عَلَيْهِ لحد فیل فَإِذَا رت نت الامَة تمان 


لت وما له نی فلت 
فقال: ان الله رَحِمَهَا أن جع لها ربق الق و حَدّ لحر 


4 


نم قال: و علی إِمَام لمشلمین أن يَذْهعَ تمه إلى مَوْلاه من سهم الرقاب. 


5 


3 ۵ ۵ م 


۸ بن بح عن خمد مد عن ان عخبوپ قي إن كرصن 
بد قَالَ: 


2 
ق 


گفتم: اگر دوباره انجامش داد چه حکمی دارد؟ 

فرمود: پنجام تازیانه ھی جور 

گفتم: پس در جه صورتی حکم سنگسار شدن بر او لازم می‌شود؟ 

فرمود: هنگامی كه هشت مرتبه مرتكب زنا شدء حكم سنگسار شدنش لازم م ىكردد. 

گفتم: جرا اين حكم در هشتمين بار صادر می‌شود؟ 

فرمود: زيرا هنكامى كه مرد آزاد جهار مرتبه مرتكب زنا شود و حد بخورد او كشته 
مى شود وبنابر اين هركاه كنيز هشت مرتبه دست به انجام اين عمل بزند. در نهمين بار 
سنكسار خواهد شد. 

كفتم: علت اين حکم جیست؟ 

فرمود: خداوند به او رحم کرد که بند بندگی و حد ازادی را با هم بر او قرار دهد. 

سپس فرمود: و امام مسلمانان بايد از سهم بردگان» قيمت كنيز را به صاحبش بپردازد. 

۸- عنبسه بن مصعب عابد گوید: 








کتاب احکام حدود ۳۹ 


مس 9 


قلت لاب عَبد الله ا ات لی اريه فردث أخدها؟ 
0 ل ی كر مسر 
4- 1 یخبی عَنْ أَحْمَدَ بن مد عَنْ علي ِن اگم عَنْ مُوسَى بن بكر 


نوا یی تفر في مر قف مخضلة خوة. 
قال: یج تمانین نما یج له 


46 سس 


۰ - على : ِن نهیم عَنْ أبيه عن ابن أبي نضر عَنْ حَمَيْدٍ بن زِيَادٍ عَنْ 
آبی عبد الله ا قال: 

ذا ری اعد صرب حَمْسِينَ فان عاد صرب حَمْسِينَ فَإِنْعَادَ صرب تسین 
إلى تماني مرّات فان نی مان نوات فول و دي الامَام یمه ای مَلاه ین 
الال 


EE 


۱ عَلِيٌ نايم عَنْ أب بيه عن | ن ابي تجران عن عَاصِم بْنِ نيد عَنْ 
مُحَدِ بن تییں عَنْ أبي جغفر ا فال: 


6:1 


به امام صاد قابا عرض کردم: من کنیزی دارم كه مرتكب زنا شده است؛ آيا او را حد 
بزنم؟ 

فرمود: آری؛ اما به جهت دستگاه خلافت. اجرای حد بايد در پنهانی باشد. 

٩‏ -زراره گوید: امام باقر درباره برده‌ای که زن آزاده‌ای را متهم کند فرمود: 

هشتاد تازیانه به او زده می‌شود؛ چرا که هشتاد تازیانه به جهت حرمت آن زن مقرر شده 
است. 

-٠‏ حميد بن زياد گوید: امام صادق الفلا فرمود: هرگاه برده‌ای زنا کند. پنجاه تازیانه 
می‌خورد. اكر باز هم زنا کند. ينجاه ضربه می‌خورد. اكر باز هم تكرار کند. ينجاه تازيانه ديكر 
مى خورد؛ تا هشت بار. يس اگر هشت بار مرتكب زنا شيك کشته مى شود و امام قيمت اورا 
از بيت المال به صاحبش می‌پردازد. 








۳۲ فروع کافی ج / ۱۰ 


ا الْمُوْمِنِينَ اد في مَمْلُوكٍ صلی امْرَأتَهُ تطلیتین ثم جامغها بعد فَأَمَرَ 
رجلا ضربهما وَ يُقَرقُ ما بیتهما جلد کل وَاحِدٍ مِنّْهُمَا حَمْسِينَ جَلْدَة. 

۲- على نهیم عَنْ أبيه عن ابْن ٻي عُمَيْرٍ عَنْ ماد عَنِ الب عَنْ آبي 
عبد الله با اه في الْمْكَائَبٍ يَرْنِي 

ال یج في اد بقَدرِمَاأعْيِقَ من 

۱۳ عِدَّةٌ ین أضتابنا عَنْ أَحْمَدَ ِن مُحمدبن ال عَنْ عنْمَان ِن عیسی عَنْ 
سَمَاعَةَ قَالّ: ۱ 

EC‏ قذر ها ET‏ كدق العف ل اذ 
یج تَمَانِينَ حرا گان از مهلوكاً. 

١5‏ - علي بن ِن اهیم عَنْ أيه عَنْ حَمَادِبْنِ عینی عَنْ حَرِيزٍعَنْ مُحَمد بن 
مُشلم عَنْ أبي جغفر ا قال: 


2 


امیرمۇمنان ا درباره برده‌ای داوری فرمود كه زنش را دوبار طلاق داده» سپس با او 
نزدیکی کرده بود. حضرت شخصی را مأمور نمود که به هر کدام از آن‌ها پنجاه تازیانه بزند 
و آن‌ها را از یک‌دیگر جدا سازد. 

- حلبى گوید: امام صادق اب در باره برده مکاتبی که زنا می‌کند فرمود: 

به همان اندازه‌ای كه آزاد شده است. تازیانه می‌خورد. 

۳ سماعه گوید: امام صادق اا فرمود: 

اگر برده‌ای سند آزادی بگیرد تا بهای خود را بپردازد و آزاد شود سپس به زنا مرتکب 
شود به میزان پرداخت اقساط به حد زنا محکوم می‌شود؛ ولی اگر به دیگری اتهام زنا 
وارد کند. هشتاد تازیانه کامل به او زده خواهد شد؛ جه آزاد شده باشد و جه هنوز برده باشد. 








کتاب احکام حدود ۳۳ 


و 4 
سو ه 9 18 ف رز مس عه و 7 دو 
پل كافك شي لها اع وتو اه تلا A E‏ لا يلد 


نه 


E: 
2 


مه So‏ ° وه ِا ص 6 الغلا قا 
ا قال: 


ري ° 


قَضَى آمید لین ا في مُكَائَبَةٍ زَنثْ. 
قَالّ: نظ ما أجل من مُكَاتََيهَا فَيَكُونُ فیها حذ لحر و ما لم مض فَيَكُونُ فيه 


م 


رق في مان زنث و هذ یقارع وي َب : فجلِدَثْ له زع 
لد حِسَاتَ الححرَةٍ على ماة قذلك حخمسة و ون سطا و ا حسّات 


و ار ر هم 2 1 


م و ی 4 و تَمَائُْونَ علدة ونصف 
ياو ا ا 


برده‌ای كه بخشى از بهای خود را يرداخته باشدء به ميزان آزادی خود تازيانه می‌خورد 
وفرمود: در موقع اجراى حد زنا بايد با قسمتى از تازيانه او را بزنند وبا همه بر او نزنند. 

0 محمد بن قيس كويد: امام باقر فرمود: اميرمؤمنان على اك درباره كنيز 
مكاتبهاى كه زنا داده بود به اين صورت داورى نمود كه فرمود: 

بررسى می‌کنند كه جه مقدار از حق مکاتبه‌اش پرداخت شده است؛ يس به همان 
نسبت. حد زن آزاد بر او جاری می‌گردد وجه مقدار از حق مكاتبه كنيز ادا نشده.پس به 
همان نسبت. حد كنيز بر او جاری می‌شود. 

و در مورد كنيز مکاتبه‌ای زناکاری که سه چهارمش آزاد شده و یک چهارمش در بردگی 
مانده بود فرمود: 

سه چهارم حد. تازيانه می‌خورد؛ بنابر این که زن آزاد صد ضربه می‌خورد. از این‌رو 
هفتاد و ينج ضربه تازيانه م ىكردد. هم جنين حضرت یک چهارم حد را بر آن كنيز جاری 
نمود؛ بنابر ينجاه ضربه برای كنيز كه دوازده ونيم ضربه تازيانه می‌شود. پس روى هم رفته» 
لا مس می‌شود. 

وآن حضرت اثلا پیش از آن که آزادی كنيز محرز شود نه او را سنگسار کرد و نه از شهر 
بیرون نمود. 








۳۴ فروع کافی ج / ۱۰ 


سر ن رامین مد نی عبتی عَن پوش و عن أي عن ابن ی 


شا 


وئس تا 

کک EN r‏ 
سر ار ل 

قال. تفوت كه الك اكز إن دمن مکافته مت از لیرد 

قیل له فان تی و هُوَ مُكَانَبٌ و لم یرد مین مِنْ مُکاتبته؟ 

قال: هو حَقٌ الله يُطْرَحٌ عَنْهُ من الحد حَمْسُونَ جلد وَ يُضْرَبُ خفسين. 

- محمد بن يَسْيَى عَنْ امد بْنِ مد عن ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ان رناب عَنْ 
ضري الْكُنَاسِيٌ عَنْ أبي جَغْفَر اد قَالَ: 


١‏ محمد بن قيس نظير روايت پیشین را با اين تفاوت از امام باقراقة نقل مىكند كه 
يونس یکی از راويان روايت كويد: تازيانه را از وسط مىكيرند و با آن مىزنند و در بيشترو 
کمتر از نصف نيز به همین روش عمل می‌شود. 

۷ - سلیمان بن خالد گوید: از امام صاد قابا پرسیدند: اگر برده‌ای سند آزادی امضا 
کرده باشد و به یک مرد مسلمان اتهام زنا وارد کند. جه حکمی دارد؟ 

فرمود: به او هشتاد تازیانه حد آزاد زده می‌شود؛ خواه از بهای خود چیزی پرداخته 
تا نات 

پرسیدند: اگر سند آزادی امضا کرده اما از اقساط سند چیزی نیرداخته باشد سپس زنا 
کند. جه حکمی دارد؟ 

فرمود: حد زنا از حقوق الهی است. از صد تازیانه حد زناء پنجاه درصد آن ساقط 
فى ود یاه ازياتة جرا می‌شود: 

۸ - ضریس کناسی گوید: امام باقرنائة فرمود: 








کتاب احکام حدود 


1 َة أنه سَرَقٌ قَطعَهٌ وَ الامَةَ إا اقرتث علی 
ی قطعهًا 
بن عميرة أى قر ضر ل 

سَأَنْثٌ آبا عبد الله 38 عَبْدٍ مَمْلُوكٍ قذف خر 

قَالّ: هن ای ترق الّاس فأما ما ان من RE‏ كاله 

۳ 

9 1۹ مق 5 
قال أمِيرٌ المُؤْمِنِينَ 34: 


تن 


هرگاه برده يك بار اقرار کند كه دزدی نموده امام دستش را قطع می‌کند واگر كنيز نيز 
نزد امام اقرار کند كه دزدی کرده. امام دستش را قطع می‌کند. 

٩‏ ابابکر حضرمی گوید: از امام صادق ا در مورد برده‌ای که مردی آزاد را به زنا 
منم ی كل رم 

فرمود: هشتاد ضربه می‌خورد؛ زیرا این اتهام از حقوق مردم است. اما آن حدودی که از 
حقوق خداوندی است. به اندازه نصف حد. تازیانه می‌خورد. 

گفتم: حدی که از حقوق الهی است. کدام است؟ 

فرمود: هرگاه زنا کند يا شراب بنوشد اين از حقوقی است که به خاطر آن نصف حد بر 
او جاری می‌گردد. 

۰ - سکونی گوید: امام صادق اق فرمود: امیرمومنان على ی فرمود: 








۳۶ فروع کافی ج / ۱۰ 


عَبْدِي ذا سرقبي لم َه و بدي ذا سرق غَيْرِي َطَغْتُهُ و عَبدُ الامارة إذا 
سوق لَه افطع لاله 2 

۱ - على : ل ۳ 
بي عَبٍ الله اه یل عَنْ رل کانث لها ا و 
فان به حْرَةٌ عَلَى حساب ذلك فَفَالَ لها نع قدت بَعض مکائبتها و جَامَعَهَا مزلاها 
بَعْدَ ذلك. 
َقَالَ: ان گان اسْتَكْرَهَهَا عَلَى ذلك ضرب من الْحَدٌّبِقَدْرِمَاأَدّتْ من مُكَاتيهَا 
وَدْرَِ عَنُْ من الحد بقذر مَابَقَيَ من مُکائبتها وال كَانَتْ تَبَعَتَهُ كَانَثْ شَرِيكَنَهُ في 
لد ضریث مِثْل ما يُضْرَبُ. ۱ ا 

۳ - عَلِيٌ عَنْ آبیه عَنْ صَالِح بْنِ سَعِيدٍ عَنْ وش عَنْ بَعْضٍ آأضخابتا عن 
بیع اله ا قال: 


المَمْلُوكٌ إذَا سَرق من مَوَالِيهِ لم بطع فاذا سَرَقَ من غیر موالبه قطع 


98 


هرگاه برده من از خودم سرقت کند» دستش را قطع نمی‌کنم. اما اگر برده من از شخص 
ديكرى سرقت نمایده دستش را قطع خواهم نمود واگر برده حکومتی دزدی کند» دستش 
را قطع نمی‌کنم؛ زيرا او غنيمتى است كه از كفار به مسلمانان رسيده است. 

١‏ حسین بن خالد گوید: از امام صادق ع پرسیدند: مردی کنیزی داشته و با او قرارداد 
مکاتبه می‌بندد. كنيز می‌گوید: هر مقدار که از حق مکاتبه پرداخت کردم به همان اندازه ازاد 
خواهم شد. و مولا نیز می‌گوید: قبول است. يس كنيز مقداری از حق مکاتبه‌اش را پرداعت 
می‌نماید. بعد از این جریان» مولایش با او نزدیکی می‌کند؛ (حکم چیست؟) 

فرمود: اگر مولایش او را مجبور به آميزش نموده به مقدار حق مكاتبهاى كه كنيز 
پرداخته» مولا حد خواهد خورد وبه نسبت ان مقداری که از حق مکاتبه كنيز مانده, حداز مولا 
ساقط می‌گردد. و اگر مولا او را مجبور نساخته, بلکه كنيز با او همکاری کرده در حد با مولایش 
شریک می‌شود و به همان صورتی که مولایش تازبانه می‌خورد. او نيز تازیانه می‌خورد. 

"١‏ -راوى گوید: امام صادق امد فرمود: 

هرگاه برده از صاحبان خود سرقت كندء دستش قطع نمىشود. اما اكراز ديكران دزدى 
نمايد» دستش قطع مى شود. 








کتاب احکام حدود ۳۷ 


نابي قفر 9 کال 


0 المُؤْ مِنِينَ انا اليه في ابید و الامام إذَا اي أَنْ تلك حمسي 
خَلدة ان کان لها از کافر ار E‏ 


( ۶۷) 
بَابُ ما يَحِبُ عَلَى أَهْلِ الذمَة من الْحُدُودٍ 
١‏ ده من أَصْحَابئا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ محمد بْنِ خالد عَنْ عنعال بن عِيسَى عَنْ 
E‏ ۰ ۰ ۰ 
ان ات ال مت اد يلد الحرّ و العَبْدَ و الْبهُودِيّ و النضرانی في لحم 
وَمُشکر الب مات 
قير :مايال ود و الضرانه؟ 


۳ - محمد بن قيس كويد:امام باقر اا فرمود: امیرمومنان على اا درباره بردگان و 
كنيزانى كه مرتكب زنا می‌شدند. داورى نمود که ينجاه ضربه تازيانه زده شود؛ جه مسلمان 


باشد جه كافر و جه نصرانى. اما نه سنكسار خواهد شد و نه از شهر اخراج مىكردد. 


حكم حدود اهل كتاب 
۱- سماعه كويد: اماما فرمود: اميرمؤمنان على عا مرد آزاد و برده و يهودى و 
مسيحى را به خاطر نوشيدن شراب و نبیذ مست كننده هشتاد ضربه می‌زد. 


پرسیدند: تقصیر یهودی و مسیحی جيست؟ 








۷۹ فروع کافی ج / ۱۰ 


:دا أَظْهَرُوا دی في مضرٍ من الْأَمصَار لام ليس لهم أن يُظهووة. 

۲ محمد ٽن يَحْيَى عَنْ مُحَمّد بن آخمد عَنْ جنفربن رژق الله از رَجَلٍ عَنْ 
جغفر بن رق الله قال: 

ذم إلى ات کل رجل نَضْرَانِيٌ جر بافراة مُشلمَةٍ فازاد أن بقیم له لد 
الم .فقال یی بن كُنم: لود ی وَ فعلهٌ و قال بَعضهُم: يُضْرَبُ 
۳ : بعل په گذا و گذا. 

مر ات كل بالکتاب ای آبي الحَسَن الا 29 و شوه عَنْ ذَلِك. 

لدعب ورد TE‏ 

نكر یخی بی اَم و آنکر فقهاء آلعشکر ذَلِكَ و قَالُوا: يا أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! سَلْ 
هد رات زد 

کب الب 0 لمسلیین قَد آنزوا هذا و قالو: لَمْ يَجئ به نه و لم 
نطق به ناب بين تالم أَؤْجَبْتٌ عَلَيْهِ الضَوْبَ حتّی يَمُوتَ؟ 


۱ ۷ 


> 


فرمود: هر گاه در منطقه‌ای علنی شراب خواری مىكردندء آن‌ها را حد مى زد؛ زيرا آنان 
حق ندارند شراب خواری را ظاهر و علنی کنند. 

۲- جعفر بن رزق الله گوید: مردی مسیحی را نزد متوکل عباسی آوردند که به زن مسلمانی 
تجاوز کرده بود. متوکل تصمیم كرفت او را حد بزند. دراين ¿ هنكام مرد مسیحی مسلمان شد. 
يحيى بن اكثم گفت: ایمان اين مرد. شرك و عمل تجاوز او را محو نموده است. 

و گروهی گفتند: سه حد بر او جاری می‌شود. 

و بعضی نيز گفتند: با اوه چنین و چنان برخوردی انجام گیرد. 

متوکل دستور داد که نامه‌ای به امام هادی اللا بنویسند واز ایشان بپرسند. 

هنگامی که امامل نامه را مطالعه نمودءاين گونه نگاشت: او را آن قدر بزنند تا بمیرد. 

يحيى بن اكثم و فقهای دربار اين حکم را روا ندانسته وگفتند: ای امیرمژمنان! در مورد 
علت اين حكم از او جويا شو؛ اين فتوا نه مطابق قرآن است و نه سنت پیامبر 2 

متوکل به آن حضرت ام نوشت: دانشمندان مسلمانان اين فتوارا نمىيذيرند 
ومی‌گویند: نه مطابق قرآن است و نه سنت ييامبريلة. يس برای مابیان نما که چرا دستور 
فرمودی ان قدر او را بزنند تا بمیرد؟ 








کتاب احکام حدود ۳۹ 


فکتَت: :بشم الله الوحْمَنِ لرجیم. راذا باسنا الوا آمتا بالله وخده و كفنا اکنا 
په مش کین * فلم يَكَ ینعم هم انب را سنا شنت الله الى َدْ لت في عباده و خیم هك 
لایزون 4 

قال: فأمربه لت کل نرب حى رن مات 

۳ مَحَمّدٌ بْنُ يَحَيَى عَنْ مُحَمّدِ بْنِ الْحْسَيْنِ عَنْ خنان بن سَدِيرٍ عَنْ أبي 
عند الله اا قال: 

اه عَنْ هي فجر بِمُسْلِمَة. 

قال: یل 

٤‏ - علي بن إِبْرَاهِيمَ عن مُحَمَّدٍ بْنِ عیسی عَنْ يُونْسَ عن ان ي مشکان عن آبي 
بَصِيرٍ قَالَ: قَالّ: 


حَدٌ هي و النضْرَانِيَ و ألمَمْلُوكِ في التَمْرِوَالفِْيَة ية سَوَاءٌ و اما ضولح اهَل 
لدم ی آن يَشْرَبُوهًا في بُيُوتهم. 


اماما در پاسخ اين آیه‌ها را نوشت: «وآن كاه كه عذاب مارا دیدند گفتند: به خداى 
یگانه ایمان آوردیم وبه معبودهایی که با او شریک قرار می‌دادیم کفر ورزیدیم. اما هنگامی 
که عذاب مارا دیدند ایمانشان برای آنان سودی نداشت. اين سنت خداوند است که 
همواره در ميان بندگانش اجرا شده وآن‌جا کفر ورزان زیانکار شدند». 

راوی گوید: متوکل دستور داد که مرد زناکار مسیحی را آن قدر بزنند تا بمیرد. 

۳ حنان بن سدير گوید: از امام صادق تا پرسیدم: اگر یک يهودى با یک زن مسلمان 
زنا کند جه حکمی دارد؟ 

فرمود: کشته می‌شود. 

۴-ابو بصير گوید: اماما فرمود: 

حد بهودی. مسیحی و برده درباره شرب خمر و تهمت زدن یکسان است و با اهل ذمه 
مصالحه شده که فقط در خانه‌های خود شراب بنوشند. 


-١‏ در متن کتاب «فلمّا احشوا» آمده که از اشتباه راویان است. 











.۴ فروع کافی ج / ۱۰ 


LE e 
سال ی بهودي و النصْرَانِيَ يَقذِفُ ضاحبه على لو لمجوبی يَقْذِفُ‎ 
هه تن رب رن یت‎ 
قال:‎ 

سل أَبُو عبد الله اقا اد عَنْ تضرانی قذف مُسْلِماً كنال له یا زان! 

فقال: يُجْلَدُ نمانین E‏ رن موف سوه 
الإشلام و يُحْلَقُ ره و بطاف به في هل دینه لک ينكل غَیره 

۷ 3 همم رآ ناوشا من مایمن 5 
قیس عَنْ أبي جغفر ا قال: 


6:1 


ی 


ع 


3 


۵- سماعه كويد: از امامت يرسيدم: يهودى و مسیحی» يكديكر را متهم به زنا می‌کنند 
وهمجنين مجوسی» به مسلمانى نسبت زنا می‌دهد. ( حكمشان جيست؟) 

امود مین حورن 

۶-عبّادبن صهيب كويد: از امام صادق اا يرسيدند: مردی مسيحىء مسلمانى را به زنا 
متهم نموده و به او گفته است: ای زناكار! ( تكليف چیست؟) 

فرمود: هشتاد ضربه به خاطر حق مرد مسلمان مىخورد و هفتاد و نه تازيانه ديكر به 
جهت احترام اسلام. آنگاه موی سرش رامى تراشند و او را در ميان همكيشانش مىكردانند 
تاآدیگران از تین غملی دورق کنن 








کتاب احکام حدود ۴۱ 

ا یی اف أن بجلد ايرد و النَضْرَإِنَيٌ في الخفر و ابید 
لمشکر تَّمَانِينَ جَلْدَةٌ إذَا أَظْهَرُوا شُرْبَهُ في مضر من أمضار ا 
لمجو سو ُغرض لع إذا شربوها فى مكار ليه و کنانسهم - 


۱ 


e 


حتی يَصِيرُوا بَيْنّ 


(EA) 
بَابُ كَرَاهِيَة قَدْفٍ مَنْ لس غلی الإشلام‎ 


۱ ا ِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عیسی عَنْ پُونش عَنْ عَْدٍ اله يْنٍ سنان عَنْ 
آبی عبد الله 31 


موم 


۳ 
۴ هو م 


تھ ھی نتب من یش علی شاد للع على لت ينه 


نيم م2 


و قال: یس ما کون أن يَكُونَ قد کذب. 


م بن ابراهيم عَنْ آبیه عَنِ ان أبي عمیر عن حَمّادٍ ن اللي عَنْ ابي 
عبد الله اد 


امیرمومنان على اين گونه داوری نمود که يهودى و مسیحی» برای نوشیدن نبيذ 
مست‌کننده هشتاد ضربه بزنند؛ البته هنگامی که در یکی از مناطق مسلمان نشین» علنی 
شراب‌خواری کنند. مجوسی نیز همین حکم را دارد. 

و هنگامی كه در منزل و کنیسه‌هایشان میگساری می‌کردند. حضرت )ا مانع آن‌ها 
نمی‌شد؛ نا بتوانند بين مسلمانان زندگی کنند. 


مکروه بودن متهم كردن غیرمسلمان به زنا 
۱ - عبدالله ابن سنان كويد: امام صادق عا نهى فرمود كه غير مسلمان را به زنا متهم 
كنند؛ مگر این که شخصى كه تهمت می‌زند. آگاهی و اطلاع داشته باشد. وفرمود: كمترين 
درجه اتهام اين است كه دروغ كفته است. 
١‏ حلبى نظیر این روايت را از امام صادق طق نقل مىكند. 








۴۲ فروع کافی ج / ۱۰ 


نه تھی عَنْ قذف من کا علی غیر الا" شلام إلا أن يَكُونَ قَدِ الم لد که 
۳ عل عن أببه عن ابن آبي عير عن آبي الْحسَنْ الْحَدَاءِ ال 

نت عند ابي عاف ا سای رجل ما فعل غریمك؟ 

قلث: اك ابن المَاعلة. 

رال بو عبد الله الا نظراً شد يداً. 
ل سل فدال! | مجوسیْ 
قال: اولي ذلك ف دینهم ا 


(94غ) 
بَابُ ما يَجِبُ فيه التَّعْزِيرُ في جَمِيع الْحُدُودٍ 
١‏ - ابو علي الا شغري عن مُحمّد بْنِ عبّد الجبار عن صفوّان بن حيى عنْ 
إِسْحَاقٌ بن عَمّار قال: سالث أا عَبْدِ الله اا عن اتغریر گم هُوَ؟ 


۳ ابوالحسن حذا گوید: خدمت امام صادق اا حضور داشتم كه شخصی از من 
پرسید: دوستت جه می‌کند؟ 

كفتم: او فرزند زن زناكار است! 

دراين هنكام امام صادق ما نگاه تندى به من كرد. 

عرض کردم: قربانت گردم! او مجوسى است؛ مادرش. خواهر اوست. 

فرمود: مگر در دين آنان اين عمل. ازدواج نیست؟! 


مستحقان تعزبر در همه موارد حدود 


۱ - اسحاق بن عمار گوید: از امام صادق ا پرسیدم: حد تعزیر چند تازیانه است؟ 








کتاب احکام حدود ۴۳ 


قال: بضعَة عشر سَوطاً مَابَيْنَ العَرة الی الْعِشْرِينَ. 

۲ على ب تا ی سد 
سَأَلْتٌ اعد الله ات لا عَنْ رَ رین افتری كُلْ اج مهما عَلَى صاحبه. 
فقال: در عنما لد و بعوزان 

۳ عله نع ال خمان بن أي عَبْدِ الله قَالَ: 

سالب آبا عید الله ا9ا لد عَنْ رجل سب رجلا بر قذف 4 برض به هَل بْجْلد؟ 
6 - خمید : TT‏ 
بان نان عَْ إ' شماجیل بْنِ الْمَضْلٍ قال: 

سات أبَا عند الله ! اا عن الافیراء عَلَى أَمْلٍ الذَّمةِ و أَهْل الکتاب هل يجْلَدُ 
مشیم الْحَدَّ فِي الافتراء علیهم؟ 

قال: لاو لن يعر 


2 


قال: 


فرمود: از ده تا بيست تازیانه. 

۲ - عبدالله بن سنان گوید: از امام صادق درباره دو نفر که هر کدامشان دیگری را 
متهم به زنا کرده اند پرسیدم. 

فرمود: حد از آن‌ها ساقط می‌شود و فقط تعزیر می‌گردند. 

۳ عبدالرحمان بن ابی عبدالله گوید: از امام صادق:3 پرسیدم: مردی شخص دیگری 
را دشنام می‌دهد - بدون اين که قذف کند -آیا حد بر او جاری می‌شود؟ 

فرمود: نه» بلکه تعزیر می‌شود. 

- اسماعیل بن فضل گوید: از امام صادق:22 پرسیدم: مسلمانی که به اهل ذمه و اهل 

کتاب افترا ببندد. حد بر او جاری شود؟ 


فرمود: نه؛ اما تن هی تس و 








۴۴ فروع کافی ج / ۱۰ 


ا كن VE‏ مُحَمّدٍ عَنْ معلی بْن ۸ حَمَّدٍ عن الح ن بن على عن ۳ حمّاد بن 


2 


وه 


عمال قال: 
قلت لأبى عَبْدِ الله 91ة: کم التغزیز؟ 


- 


تله شالق لكو و ار ی ی الك لراك 

قال: فَلْ: و کم دل؟ 1 

ال ال علی قذر ما یزی الاي من دلب لول فُوة بده 

1 ِد من أضخابتا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَدِبْنِ عبتی عَنِ ألخنین بْنِ سي عَنِ 
انَضْرِبْنِ وید عَنِ الفاسم ِن شلیمان عَنْ براح امد این عَنْ آبي عد ام 
ل: 


6:1 


۵ حماد بن عثمان گوید: به امام صادق اا گفتم: تعزیر چند ضربه است؟ 

فرمود: کمتر از حد. 

گفتم: کمتر از هشتاد ضربه؟ 

فرمود: نه» بلکه کمتر از چهل ضربه؛ زیرا اين» حد برده است. 

گفتم: و آن؛ جند تازیانه است؟ 

فرمود: به نسبت گناه مرد گناهکار و توانایی بدنی او که حاکم آن‌ها را تشخیص دهد. 


ع جراح مدائنی گوید: امام صادق ی فرمود: 








کتاب احکام حدود ۴۵ 
ES‏ لت خبیث و نت خنریر» N‏ 
مَوْعِظّة و بعص الْعُقُوبَة. 
۷ علي بن ِبْرَاهِيمَ عَنْ محمد بْنِ عِيِسَى عَنْ يُونْسَ عَنْ زُرْعَة عن سَمَاعَة قال: 
ساعن ود الزور. 
قال: فقال: يُجْلْدُونَ حَدَا یش له وت و ذلك لی | 
یغرم الاش وأ ول الله عرو جل ولا توا م اد 
قَالّ: لت كك وف ته ؟ 


ال كلك شب على زارت الثابي حي تررك و وتسور زب ٩2‏ سحل 
ذلك نفد طهر وه 
ا 


/- علي بن نهیم عن أبيه عَنْ صَالِح ِن سَعِيدٍ عَنْ فض صحابه عن 


مَنْصُورِبْنٍ خازم عَنْ آبي عَبْدِ الله .ا لا قَالّ: 


اگر کسی به ديكران بگوید: «تو پلیدی؛ تو حوکی» حدى بر او جارى نمی‌شود؛ ولى بايد 
او را موعظه کنند نا دوب ومجازات شود. 

۷- سماعه گوید: از امام ا درباره شاهدان دروغ گو يرسيدم. 

فرمود: به آن‌ها حد جاری می‌شود واجرای آن. زمان خاصی ندارد و انتخاب زمان آن, 
به عهده امام است. آنهارا می‌گردانند تا مردم آنان را بشناسند. واما فرموده خداوند که «و 
هیچ گاه شهادت آنان را نپذیرید)... «جز آنان كه توبه كردهاند). 

گفتم: چگونه توبه شاهد دروغ گو مشخص می‌شود؟ 

فرمود: خودش را در حضور مردم تكذيب كند تا او را بزنند و از پروردگار خود بخواهد 
كه او را بیامرزد. هرگاه چنین نمود» توبه‌اش آشکار شده است. 


/- منصور بن حازم گوید: 








۴۶ فروع کافی ج / ۱۰ 
لته عَنْ رل ترَوْجَ وميه علی مه وَلَمْ یستیوه 
قال: و یُفرّق یم 
قال: فَقُلْتٌ: فعَلیه آَدَتْ؟ 
قال َم اتا عَشَرَ مزطا ونضف من خد الرّاني و هو صَاغِرٌ 
قَلْتٌ: فان رَضیّت المَراء الحرة لمُشْلِمَة بفقله بَعْدَ ما كان فقل؟ 
قال: لا يُضْرَبُ و لا مرف ق بیتهما بیان على الکاح لول 


٩‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمّدبن آخمد عَنْ يَعْقُوبَ بن بزید عَنْ 
يحبى بن اعبار غن عبد اله بن بل غن أب جَمِيلَةَ عَنْ اشحاق بن عمّار 
وماس صر 

قلت : أكل الجا بعد E‏ 
قال: َوب فان عَاد 


۰ -و بهذا الاشتاد عَنْ اشخاق بن عَمَّار عَنْ أبى عَبْدِ الله اد أنه قال: 


از امام صادقطقة يرسيدم: مردى بدون اجازه زن مسلمانش با زنى ذمى ازدواج 
می‌کند. (جه حكمى دارد؟) 

فرمود: فزدیو زد ذمى را از هم جدا می‌کنند. 

گفتم: ایا بايد تاديب شود؟ 

فرمود: آری؛ دوازده ونیم ضربه؛ یک هشتم حد زناکار به حالتی تحقيرآميز حد می خورد. 

گفتم: اگر يس از أن که مرد دست به چنین کاری زد» زن مسلمانش رضایت داد جه 
حکمی دارد؟ 

فرمود: تازیانه نمی‌خورد و از هم جدا نمی‌شوند و بر همان ازدواح اول باقی می‌مانند. 

٩‏ - ابا بصير گوید: به امام اا گفتم: ربا خوار ر پس از آوردن دلیل وشاهد بر رباخواری 
(چه حکمی دارد؟) 

فرمؤة: تا دی می‌شود. اکر تکار کد نادس می‌شود واگر باز هم تکرار نمود. کشته 
خواهد شد. 

۰ - اسحاق بن عمار گوید: امام صادق امد فرمود: 








کتاب احکام حدود 


آكل امه و الم و لخم الختزیر د عليه ادت فَإِنْ عاد دب فان عَاد دب و یه" 
E‏ 

۱ على نن ٳنرَاِيم عَن صَالِح ن اي عَنْ تعْفَ رن شير عَنِ الحُسَيْنِ بن 
بي العلام عَنْ أ بي ملد اسراح عَنْ آبي عَبْدِ الله اج دنه قَالَ: 

Ee‏ لمُؤْ مِنِينَ انا ا في رل دَعَا آخر: اب المَجتون فقال لَه الا خر لت 

بن أَلمجئونِ قمر الأول أن لد ضاحبه عشرین جلدَة 

ر ال :اف مسق یلها عشرین 

لا له اغطی اتاو الشوط فجلد ُنکلاً کل بهمّا 

١‏ - علي : ب محمد ِن داز عن راميب (سخاق الأ حمر عَنْ عَبْدِ الله ِن 
ماد اْأنْصَارِيّ عن مُفَضّلٍ ن غمرعن ابي عَبْدِ اث اد في ر ڄل اى رنه و هي 
ضَائِمَةٌ و هو انم 


کسی که مردار و خون و گوشت خوك می‌خورد تأدیب می‌شود. يس اگر تکرار نموده 
تأدیب شده ودر صورت تکرار آنء باز هم تأدیب می‌شود و حدی بر او جاری نمی‌گردد. 

۱ -ابی مخلد سراج گوید: امام صادق ام فرمود: 

اميرمؤمنان علی اا درباره شخصی که دیگری را فرزند دیوانه خوانده و طرف مقابل 
نيز به او گفته بود: «تو فرزند دیوانه‌ای» این‌گونه داوری نمود که به شخص اول دستور داد به 
دیگری بيست شلاق بزند. 

و به او فرمود: بدان! تو هم بايد مانند او بيست ضربه بخوری. 

سپس تازیانه را به نفر دوم داد و او نیز بيست شلاق به نفر اول زد؛ تا کیفری باشد که به 
آن تأدیب شوند. 

- مفضل بن عمر گوید: امام صادق اا در مورد زن وشوهری در حال روزه همبستر 


شده بودند. فرمود: 








۴۸ فروع کافی ج / ۱۰ 
قال: إِنْ كَانَ قد اسْتَكْرَهَهَا فعلیه کمارتان ن وان لم یستکرهها فعلیه کارة و عَلَيْهَا 
ن کان رها ا ضوب مین سوطا يضف الد ن كارع 


ضرب حَمْسَة و عشرین سوطا و ضُرِبتْ خمنهة و عشرین سَوطاٌ 
۳ - عم ر ِن إبراهِيم عَنْ أيه عَنْ ضالح ی سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ : بن الْمَضْلٍ 


لهَاشِمِيَ قَالَ: 

دالت با لسن 3 عَن كر أتی أخله و هي خانض. 
قال: > FE‏ يَسْتَعْفِرُ الله وَ لا يَعُود. ۱ 

لت عليه أَدَت؟ 


۳7 


رلاد حاط قَالَ: سمغت آبا عَبدِ الله 391 ول" 


اگر مرد» همسرش را مجبور به اين كار ساخته. بايد دو کفاره بدهد واگر او را وادار 
نکرده, یک کفاره به عهده او ویک کفاره به عهده زن است. چنان جه او را مجبور نموده 
پنجاه ضربه -كه نصف حد است -به او می‌زنند. و در صورتی که زن با شوهرش همکاری 
کرده باشد. مرد ۲۵ ضربه و زن نیز ۲۵ ضربه خواهند خورد. 

۳- اسماعیل بن فضل هاشمی گوید: از امام کاظم ‏ درباره مردی که با همسر حالض 
خود نزدیکی می‌کند پرسیدم. 

فرمود: استغفار نماید و دیگر تکرار نکند 

عرض کردم: آیا باید تأدیب شود؟ 

فرمود: آری» ۲۵ ضربه که یک چهارم حد مرد زناکار است در حالی که تحقیر می‌شود 
حد می‌خورد؛ زیرا از روی بی‌عفْتی دست به اين کار زده است. 

۴ ابو ولاد حناط گوید: از امام صادق اق شنیدم که می‌فرمود: 








کتاب احکام حدود ۴4 

تي ا لا برجلین قد 5 قَدَفَ کل واجد مِنْهُمَا صَاحِبَهُ بای فِي دنه 
فد ا 

۵ - على : ن ابراهيم عَنْ أبيه عَنِ الاسم ِن مُحَمَدٍ اي عَنِ اغمان بْنِ 
عَنِدٍ السّلام عَنْ آبي حَنِيقة قَالَ: 

شالت لاعتو اش E‏ وهال ٩‏ خر با قاسش! 

SS Ty 

7 محمد ٿن يځ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حك عي اي مخبوب عَنْ أبي أَبُوبَ عَنْ 
جاع قال 1 ۱ ۱ 


یں ے 


شود الژور یجْلدون حدا لیس له و قْ لك إلى الامّام و يُطَاف بهم ختّی 


يُعْرَفوا فلا يَعُودُوا 
َلْتٌ له فان تابوا و اضلخوا بل شهادتهم بَعْدُ 


ااا تات ل 


دو نفر را نزد اميرمؤمنان على ع آوردند که هر کدام» دیگری را متهم به زنا نموده بود. 
حضرت اما حد را از آن‌ها برداشت و تعزیرشان نمود 

۵ -ابو حنيفه گوید: از امام صادق ام پرسیدم: مردی به دیگری می‌گوید: «ای فاسق!» 
چه حکمی دارد؟ 

فرمود: حدی ندارد و تعزیر می‌شود. 

۶ - سماعه گوید: اماما فرمود: شاهدان دروغ گو» حد خواهند خورد. اجرای اين 
حد. زمان مشخصی ندارد؛ بلکه تشخیص آن با امام است. و آن‌ها را بين مردم می‌گردانند تا 
مردم آنان را بشناسند؛ بنابر اين دیگر تکرارش نکنند. 

گفتم: اگر توبه کنند و اصلاح گردند. بعد از آن. شهادتشان پذیرفته می‌شود؟ 


فرمود: هركاه توبه کنند» خداوند آنان را می‌بخشد. و يس از آن, شهادتشان يذيرفته | 








e‏ و ای ل و 
ھل عله عدو ٠‏ 

۳ REN E NE E 
لمیئمی عَنْ بان بن عَنْمَانَ عَنْ |" شماعیل بن الْمَضْلٍ قال:‎ 

حا لاسي وس 2 مه ها نله نله الیل شین 

قال: لاو | کن بر 

- علِی: نن ٳبرَاهيم عَنْ آبیه غن ان قصال عَنْ يُونْسَ بن يَعْقُوبَ عَنْ آبي مریم 
عَنْ آبي جغفر اد قا: 

قضی أَمِيرُ الم منین ا في الهجاء الغیر 


۷ - عبد الرحمان بن ابی عبدالله گوید: امام صادق اا درباره مردی که دیگری را 
دشنام داده - بدون اين که او را متهم به زنا کرده باشد -آیا حد می‌خورد؟ فرمود: 

و و 

۸- اسماعیل بن فضل گوید: از امام صادق اب درباره تهمت زدن به اهل ذمه يرسيدم: 
آيا مسلمان به خاطر تهمت زدن به اهل ذمه» حد می‌خورد؟ 

فرمود: نه» بلكه تعزير می‌شود. 

4 ابومريم كويد: امام باقر فرمود: اميرمؤمنان على اق داورى نمود كه هجو كردن 
و ھلک کین ابه درك ان کی ود ا دت دارد. 








کتاب احکام حدود ۵۱ 
مسلم قال: 

ا TRE ETE‏ ع 

سَالت انا جغفر يه عن الرجل ياي المراة و هي حانض. 

قال : يَجِبٌ علیّه في اسْتِقبَالٍ الحَيْضٍ دینا و في استدباره نضف دینار. 

قال: قلتٌ: جَعِلَتٌ فدال! يجب عَلَيْهِ شیعء من الحد؟ 


2 


2 
هو ۵ م 


قال: نعم فة و عشرین سوط زيم خد الاني لاه أتى سفاحاً 
( ۵۰) 
بَابُ الرَجْلٍ يَجِبُ عَلَْه لح و هُوَ مریض أُؤ به فرُوح 
١‏ - مُحَمّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عِيسَى عَنِ ابن مَحْبُوبٍ و مد 
ن إسْمَاعِيلَ بن بزيع عَنْ حَنَانِ بْنِ سییر عَنْ يَحْيَى بن عَبّادٍ مک قال: قال لي 
قیال لور 


۰ محمد بن مسلم گوید: از امام صادق عا درباره مردی که با زن حائض خود نزدیکی 
0 

فرمود: در روزهای آغازین حیض. یک دینار و در روزهای پایانی آن» نصف دینار بر 
عهده او می‌آید. 

گفتم: فدایت شوم! آيا چیزی از حد بر او لازم می‌شود؟ 

فرمود: آری بيست و ينج ضربه که یک چهارهم حد مرد زناکار است؛ زیرا او از روی 
باع توت او زنل E‏ 


اجرای حد بر بیمار و زخمی 








0 فروع کافی ج / ۱۰ 


2 


اي أَرَى لَك ین آبی عد اما اليه منرلة فسَلهُ عن رَجلٍ زنی و هو مریض إن 
له اد مات ما ول فیه؟ فسا 

فال شق از من تلا تست أو قال لَك إِنْسَانَ أن E‏ 

فَقُلْتُ: سَفْيَان اور سأي أن أُشألك. 


ال ا ا ا :إن رشول افو ی برَجلٍ اختين مُشتشقی لین قَدْ 


بت عتوق فخلذیه و قذ نی بامْرأةٍ مریضة فامر سول اه ؛ بیذتي فيه مان 


قیم 


2 


شراخ فضرب به الرَجل GG‏ 


2۶ ۶ هس م 


23 


اه ل ون ىه 
Se o‏ ال 


على بن إِبْرَاهِيمْ عَنْ أب بيه عنْ يَحَيَّى بْنِ آبي مرا عَنْ يُونْسَ عَنْ إِسْحَاقٌ بن 
0 


عند مبألة نتهي دارع “+ یلم از امام صادقِ بپرسی؛ چرا که می‌دانم نزد آن 
حضرت ی" يد منزلتی داری. از امام بيرس: اگر مرد بيمارى زنا كند و بيمارى او چنان باشد 
که اگر حد بر او جاری شود. خواهد مرد؛ ( تكليف او جیست؟ ) 
من از امام صادق اب اين مسئله را پرسیدم. ۱ 
ما فرمود: اين پرسش را خودت طرح کرده‌ای يا شخص دیگری به تو گفته است 
كداز هن بپرشی ؟ 
گفتم: سفیان ثوری از من درخواست نمود اين مسأله را از شما بير 
فرمود: بیماری مبتلا به استسقاء با شکم ورم م كرده Gl ER‏ بیماری زنا 
کرده بود. هر دو را به محضر رسول خدا ا بردند. آن حضرت دستور فرمود يك شاخه 
درخت خرما بیاورند که صد ريشه نازک بر آن آویخنه بود. يس با همان شاخه» یک ضربه به 
بدن آن مرد و یک ضربه به بدن آن زن زده شد. 
سپس اين آيه را تلاوت کرد که خدا به ايوب پیامبر می‌فرماید: «دسته‌ای علف برگیر و با 
بزن؛ و سوگند خود را مشکن». 
- اسحاق بن عمار گوید: از امام (باقر اا يا امام صادقئِ) درباره حد افراد لال 
i‏ نابينا پرسیدم. 
فرمود: در صورتی كه عاقل باشند و بدانند مرتکب جه کاری شدهاندء حد الهی بر آنان 








کتاب احکام حدود ۵۳ 


أي ی او مني ا رات داوب روع في جد کک 


قال امير الْمُوْ مِنينَ افا ا ۳3 رد تشک ها عله 3 
۳ من و ا 
ابي العَبّاسِ عَنْ آبي عبد الله اند قال: قال: 

شولافع بل خییم یر قذ شقي بط و لويذ عورش بطی ق 
فجر بان » فقالت مره م 7 7 به و قذ دحل َل 

فقال له شول الله عله رت 

ق 

و لم يكن آخصن. فصفد رَسول الله 4# بَصرة و حَفَضَهُ كم دعا بعِذْقٍ له 


ct 


۳ سكونى گوید: امام صادق ابا فرمود: مردی را نزد امیرمومنان على ٤يا‏ آوردند كه 
حدی برعهده داشت وجراحتهاى بسیاری در بدنش بود. 

حضرت اد فرمودنبه او مهلت دهید تا بهبود یابد. هم اکنون او را حد نزنید که باعث 
مرگش شوید. 

- ابی العباس گوید: امام صادق ا فرمود: مرد زشت و کوتاه قامتی را که شکمش آب 
آورده ورگ‌های شکمش باد کرده بود خدمت پیامبر خداييية آوردند. وی به زنی تجاوز 
نموده بود. 

آن زن گفت: من فقط اين را می‌دانم که او به من تجاوز کرده است. 

ان حضرت به ان مرد فرمود: ايا زنا نمودی؟ 

گفت: اری. 

آن مرد» همسری نداشت كه پیامبر داعم چشمانش رارو به آسمان نمود سب سپس آن‌ها را 
پایین آورد. آن‌گاه شاخه خرمایی درخواست نمود و صد شاخه شمرد و با 
نازکش» آن مرد را زد. 








6 ا ل سح 

اح مهب ار ی یاو ار وت 

قال مير الْمؤْمِنِينَ :ارو ّى یر لا تنكأ قرو حه علیه قیفوت و لَكِنْ 
ذا 


( ۵۱) 
يَابُ حَدٌ الَمُحارب 
۱ و و وی الس رب سوب 


2 


ا 5 


۵ - مسمع بن عبدالملک گوید: امام صادق ام فرمود: 
مرد بیمار وزخمی را نزد امیرمومنان علی اب آوردند که حدی به گردنش آمده بود. 
امير مؤمنان على لا فرمود: به او مهلت دهيد تا بهبودی یابد. اکنون او را حد نزنید که 


بميرد. اما هنگامی که بهبود یافت. او را حد خواهيم زد. 


بخش پنجاه و یکم 
مجازات فتنه‌انگیزان مسلح 
١‏ ابوصالح گوید: امام صادق ام فرمود: 


چند تن بيمار از قبيله بنی ضبه به محضر رسول خداء که وارد شدند. 








کتاب احکام حدود ۵۵ 


قال لهم رسو ل الله ک: اقموا عدی فاد ل 0 

الوا أخرجتّا من المَدِينَة. ۱ 

قبَعَتٌ بهم إلى بل الصّد قة ود مق نوالا و علون مخ الاما 
واشئدوا فلا تلا من كَانُوا في ال فلع سول اللو #4 قبعت بعت ایهم علبا ند 
هم في وَادٍ قد تَحَيّرُوا لَيْسَ يَقْدِرُونَ أن بخرجوا مِنْهُ قریباً من أرض يمن 
قَأسَرَهُمْ و جاء بهم إلى رَسُولٍ الله 4 . 


ا 


رل هذء الایَة عليه «إما جَزاء الذي رون الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأرض قساداً 
آن یلوا آز نرا أو تقطع ا ]و أَرجُلهُمْ ِن خلاف لو ِى الأرضٍ). 

قاختاز رشول اله 4 الط فقطع یدیم وَأ ا 

۲ - على : ن إبْرَاهِيمَ عَنْ آبیه وَأبُو عَلِىَ الْأَشْعَرِيُ عَنْ مُحَمّدٍ بن عَبْدٍ الجبّار 


2 و 


جميعاً عَنْ صَفْوَانَ ن يى عَنْ طَلْحَةَ هي عَنْ سورة بن کیب قال: 


رتسول خدا ی به آنان فرمود: نزد من بمانید» هنگامی که سلامتى خود را باز یافتید. 

جا را كاري خرامم فرستاد. 

آنان گفتند: ل د ا ل و عي بهره‌مند شويم. 

رسول خداييةٌ آنان را به مرتع شتران زكات فرستاد تا از بول شتران نوشيده و از شير 
آنها بياشامند وسلامتی خود را باز يابند. 

هنكامى كه از بيمارى شفا يافتند» سه نفر از جويانان را كشتند و با شترها فرار كردند. 
رسول خحدا ی از ماجرا باخبر شد و حضرت على اا را در پی آنان فرستاد. 

آنان» در منطقه‌ای نزدیک به سرزمین یمن سرگردان شدهء نمی توانستند از آن خارج 
شوند. حضرت على اب آن‌ها را دستگیر نمود وبه محضر رسول خدا ا آورد. دراين 
هنكام اين آيه نازل شد: ( «آنان که با خدا و رسولش به جنگ و ستيز برخیزند و در زمین, فتنه 
برمی‌انگیز انند. سزايشان اين است كه كشته شوند يا به دار كشيده شوند ويا دست 
ويايشان در جهت مخالف يكديكر بريده شود ويا از آن سرزمينء رانده شوند). 

يس رسول خدايظة بريدن دست و پا را بركزيد و دست و ياى آنان را در جهت مخالف 
قطع كرد. 


١‏ - سورة بن كليب گوید: 








ع0 فروع کافی ج / ٠١‏ 


فلك لأبي عَبْدِ اه ا جل يرج من مله بريد المشجد أ رید اجه 
فبلقاه رل و بستقفیه يه فَيَضْربهُ و بح توب 

ال أَيّ شىء يَقُولُ فيه من وبَلَكٌ:؟ 

قُلْتُ: يَقُولُونَ: هَذِِ دَغَارَةٌ مغلنة نما اْمُحَارِبُ في فری مُشْركِيّة. 

َمَالَ: أَبّهُمَا أَظم خُرْمَةَ دار الاشلام و دار اش 

َال: ققُْتُ: داز الإشلام. ۱ 

فقال: هَؤّلاءِ من أَهْلٍ هه الا « 
الذي 


۳ 
1 7 ۱ 1 0 


22 ۶ 


۳ على : بن راهيم عَن آبیه عَنِ اي أبي مر عن تحمیل ِن دراج فال: 
سل آبا عند الله اقا يا عَنْ قول اوك نما جزاء این يُحَارِبُونَ الله ور و 


تفن از ی ادا E‏ عقوا از تقطع اديه ال آخر الايّة. 


به امام صاد قفا گفتم: انسان با نيت رفتن به مسجد یا کار دیگری از خانه خود حارج 
می‌شود. ناگاه یکی از روبه رو يا يشت سر حمله می‌کند و با زور و کتک لباس او را 
می‌رباید ومی‌رود. ( به این‌گونه افراد جه حکمی وجود دارد؟) 

فرمود: افرادی که نزد شما هستند در این باره جه می‌گویند؟ 

گفتم: آنان می‌گویند: «اين دستبرد در حکم اختلاس آشکار است؛ وهمانا محارب» 
كسى است که در آبادی‌های مشرک نشین به آشوب و فتنه انگیزی می‌پردازد. 

فرمود: سرزمین مشرک نشين: حرمت بیشتری دارد یا سرزمین اسلام؟ 

گفتم: سرزمین اسلام. 1 1 

فرمود: اين افراد. از مصادیق اين آیه اند: «آنان كه با خدا و رسولش به جنگ و ستيز 
برخیزند و در زمین» فتنه برمی انگیز انند...» 

۳ جمیل بن دراج گوید: از امام صادق ًة درباره آيه: «آنان كه با خدا و رسولش به 
جنگ و ستیز برخیزند و در زمین» فتنه برمی‌انگیزانند. سزایشان اين است که کشته شوند يا 
به دار کشیده شوند پا دست و پایشان در جهت مخالف یک‌دیگر بریده شود... پرسیدم. 








کتاب احکام حدود ۵۷ 


فَقُلْتٌ: ی شیء علیهم من هده لحد ود الي سَمّی اللميق؟ 
قال: دك لی لامام ؛ إن شاء فطع وَإِنْ شاء لب وَإِنْ شاء تى ون شاء قل 
لش نی ی آی؟ 


جَزاء الَذِينَ يْارِيُونَ للّهَوَرَسُولَهُ4 إلى آخر الْآَيَةٍ 
قال: لا يُبَايَعُ و لا يُؤْوَى وَ لا يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ 
٥‏ -عله عَنْ محمد بْنِ عیسی عَنْ يُونْسَ عَنْ يى الحلبي عَنْ بُرَيْلِ ن مُعَاوِيَة 
قال: 

سال رجحل أا عبد اله اد عَنْ قول اللوقف: إا زاء لین تون الله رش وله 


6:1 


كفتم: كدام يك ازاين جهار حدى كه خداوند متعال نام برده بر محاربان اجرا می‌شود؟ 

فرمود: انتخاب آن به عهده امام است؛ اگر بخواهد. دست و پای آنان را قطع مىكند و 
اگر بخواهد. به دار مىآويزد و اكر بخواهد. تبعيد می‌کند و اگر بخواهد. م ىكشد. 

گفتم: به کجا تبعید می‌کند؟ 

فرمود: از یک شهر به شهر دیگر. 

وفرمود: همانا حضرت على اا دو نفر محارب را از کوفه به بصره تبعید نمود. 

۴ حنان گوید: امام صادق ا درباره اين آيه که می‌فرماید: «همانا آنان که با خدا 
ورسولش به جنگ وستیز بر خیزند...) فرمود: 

کسی حق ندارد با محارب به داد و ستد بپردازد به او يناه و مسکن دهد وبه او انفاق کند. 


۵ بريد بن معاویه گوید: شخصی از امام صادق عا در مورد آيه محاربه پرسید. 








7 فروع کافی ج / ۱۰ 


قال: ذلك ٍلی الامام يَفْعَلَ به ما يَشَاء. 


ك 
yS‏ 
تن حمل الاح بای فى اکن یآ ی 

۷ على ب براهيم كن موعن الود 2 عَنِ السَّكُونِيَ عَنْ آبي عَبْدٍ اله ال 

ا ا لب را بالجيرة امه یام م نله : بوم اربع قصل 
عَلَيْهُ و دَفَنَهُ. 
٨۸‏ عل عَنْ أبيه عَنْ عَمْرِو بن عَثْمَانَ عَنْ عَبَيْدٍ اللو بن |شحاق امد ائنی عن ابي 


الحَسَن الرّضًا اف قَالَ: 


- 


امامت فرمود: اختیار آن با امام است؛ هر طور که اراده کند. با او رفتار می‌نماید. 

گفتم: انتخاب آن به امام سپرده شده است؟ 

فرمود: نه؛ ولی طبق جنایتی که انجام داده است عمل می‌کند. 

۶-ضریس کناسی گوید: امام باقرنائة فرمود: 

هر کس در شب با خود سلاح حمل کند. محارب است. مگر آن که از کسانی که مورد 
شک و تردیداند. نباشد. 

۷ سکونی گوید: امام صادق ا فرمود: 

اميرمؤمنان على عا در شهر حيره مردی را سه شبانه روز به دار آویخت. سپس درروز 
چهارم او را يايين آورد وبر او نماز خواند و دفنش کرد. 


۸- عبيدالله بن اسحاق مدائنی گوید: 








کتاب احکام حدود 1 
سيل عَن قول المن: جع جَزا الَذِينَ یرون اه و وله وَيَسْعونَ فى الأرض قساداً 


.ممه 7 


أن يُقتَلُوا» الْآَيَةَ ي َمَا الذي ذا فَعَلَهُ استوَجب وَاحِدَةٌ من هه الم 


کڪ 
«عه) 


:۱3 خَارَبَ الله و َشولة و سعی في الْأَوْضٍ فَسَادا فقتل ِل , 
عد لان یل و مد واا لمال و لم یل قَطِعَتْ يده و له من جلاف و 


ك شَهَرَ اسف فَحَارَبَ الله و وه و سكي ف القن فتاه و لم یفتل و لم 


باذ المال نى م ن الأذض. 

قُلْتُ: گی یی و ما حَدَنفيه؟ 

ال يُْقَى مین آلمضر الّذِي فعل فيه ما فعل ای مضر غَيِْهِ و یبای أَهْلٍ 
لک المضر همین فلا تجالسوه و لا تُبَايِعُوهُ و لا اوه و لاو اكلُوة و لا 


ا 


بساریوه . 
ی و 2 


قیفعل لک به سَنَةَ فان حرج من ذَلِكَ المضر الی غیره کیب ایهم بیثل ذلك 


22 که او 


از امام رضاءائة درباره آیه محاربه پرسیدند که کدام عمل است که هرگاه انسان آن را 
انجام دهد. یکی از این احکام چهارگانه بر او لازم می‌گردد؟ 

فرمود: هرگاه با خدا و رسولش به جنگ بر خيزد ودر زمينء فتنه و فساد بريا كند. واگر 
مرتكب قتل شود در ازاى آن كشته خواهد شد واگر کسی را به قتل برساند ومال نيز 
سرقت كند, كشته شده و به دار آويخته می‌گردد واگر مال را بدزدد ولى دست به آدمکشی 
نزند» دست و يايش در جهت مخالف يكديكر قطع مى شود واگر شمشير بكشد و با خدا 
و ييامبرش به نبرد بيردازد و برای ايجاد فتنه و فساد در زمين تلاش کند. اما کسی را نكشد و 
مالى را به سرقت نبرد. از سرزمين خود تبعيد می‌شود. 

يرسيدم: چگونه تبعيد مى شود و حد و مرز تبعيد تا جه اندازه است؟ 

فرمود: از شهرى كه مرتكب آن عمل شده به شهر دیگری تبعيد می‌شود وبه اهالى آن 
شهر می‌نویسند: «او تبعيدى است؛ با او معاشرت نکنید. خريد و فروش ننمایید. ازدواج 
نکنید وبا او غذ نخورید ونوشیدنی نیاشامید». 

يس تا یک سال به همین روش با او رفتار می‌کنند. اگر از آن شهر به شهر دیگری رفت؛ 
برای اهالی آن شهر نيز همانند نامه قبلی را می‌نگارند؛ تا زمانی كه یک سال به پایان برسد. 








.۶ فروع کافی ج / 15 


قلثْ: فان E‏ 

قال: إِنْ وجه إلى ازض الشرل ليد خلها فوتل اهْلهًا. 

4 عن مین عي عن پوس عَنْ حون شمان ن عبد لون 
اشحخاق عن أ بي الحَسَن اد مه إلا أنه قال في آخره: 


GO aT 
ل قلت نمض شرك یذ له‎ 


٠ ۱‏ على : وا یا ار e‏ و 
أبي عَبْدِ الله اغ قۇل اللوكك: لإا جرا الَذِينَ يْارِيُونَ ا 


لادا أن يُقتَلُواه 9 هذا تمي الْمُحَارَبَةِ عير هَذَا اي 


وله وَيَسْعَوْنَ فى الأزرض 


يرسيدم: اگر بخواهد به سرزمين شرك برود جه حكمى دارد؟ 

فرمود: اگر بخواهد به سرزمين شرك برود. مسلمانان بايد با مردم آن به نبرد بپردازند. 

4 - عبيدالله بن اسحاق نظير اين روايت را از امام رضااكة نقل می‌کند. با اين تفاوت که 
در يايان» حضرتش مى فرمايد: 

تا يك سال به همین روش با او رفتار مىشود. يس او به زودی. پیش از يايان سال با 
حقارت توبه خواهد كرد. 

راوى گوید: يرسيدم: اكر بخواهد وارد سرزمين شرك شود جه حكمى دارد؟ 

فرمود: کشته می‌شود. 

۰ - عبدالله بن طلحه گوید: از امام صادقناقة درباره آيه محاربه پرسیدم که اين نفی 
محاربه غیر از آن نفی است. 








کتاب احکام حدود ۶۱ 


قال: بكم له الحاکم بقذر ما عمل و یی و يحمل في البخر ثم بهذف به ل 
کان ال ین بل لیب کان يَكُون اجه من بلي لیب آخر عِذل الق و 
ANE CS sS‏ 

١‏ علي ٿن مححَمّدٍ عَنْ علیع بن الْحَسن الم عَنْ على بن أَسْبَاط عَنْ داو ن 
Es‏ 

سا آبا عند الله !فا ا عَنْ قاط الطريت و قل: إِنَ النّاسَ يَقُولُوَ: اد الإمَام فيه 
يراي یم شاء صَنَع ؟ 

اقال: ایس أي شئءٍ شاء نع و لله تطلغ بهم على قذر > جِنَايَاتِهمْ م مَنْ فطع 
الطریق فَقََلَ وَأَحَدَ ال قُطِعَتْ یه وج و لب و من فطع الطريق فقتل و 
Md‏ من فطع الطریق وَأَحَدَ ال و لم يفل طعت یه و رجلهر 


مِنْ خجلافه و مَنْ فطع الطریق و ل یذ مالا ول یل تى من الأض. 


A. 


فرمود: این نفی محاربه است. نه نفى از سرزمين. حاکم به نسبت جنایتی كه مجرم 
انجام داده» حکم می‌کند. او را از شهر بیرون می‌کنند و به دريا می‌برند و دران می‌اندازند. 

اگر نفی از سرزمین به سرزمین دیگر, مانند تبعید از یک شهر به شهری دیگر باشد. 
مساوی قتل و به دار اویختن و قطع دست وپاست؟! بلکه بايد حدی باشد که مناسب قطع 
دست و ياو به دار اویختن باشد. 

۱ - عبيدة بن بشير خثعمی گوید: از امام صادق ٤ا‏ در مورد راهزنان يرسيدم و كفتم: 
مردم می‌گویند: امام در مورد عقوبت راهزنان حق انتخاب دارد؛ هر کاری بخواهد می‌تواند 
انجام دهد. 

فرمود: هر کاری بخواهد که انجام نمی‌دهد؛ بلکه به مقدار جنایتشان با انان برخورد 
می‌کند. کسی که راهزنی نموده. سپس مرتکب آدمکشی و سرقت شده است. یک دست و 
یک پایش را قطع می‌کنند و به دار کشیده خواهد شد و کسی که راهزنی کند و ادمکشی کنل 
اما سرقت نکند. کشته خواهد شد. و کسی که راهزنی و دزدی کند اما ادمکشی نکند. یک 
دست و یک پایش در جهت مخالف یک‌دیگر قطع می‌شود. و کسی که راهزنی نموده اما 
دزدی و ادمکشی نکند از شهر تبعید خواهد شد. 








۶۲ فروع کافی ج / ۱۰ 


0 م6 ع مه 


سا ۳ یوت عن 
عا ھر قتا بف ن لأ فرت مول مويك ف 


و۳ 
هع 


مُحَارتٌ فَجَرَاؤٌهُ جر یب و لاه شا لوك شات صل 


إِنْ شاء فطع يَدَهُ و ر 
قال. شرب لفق مه شب ليَمْنَى بالسّر قة 


و وه وو 


نم یذفعه إلى ازلیاء المفتول فٍ ره فَيَْبعُونَه بالمال تم تلو 
قال: فقال أبُو عُبَيدة: أضلحک الله! أ رات ان عَمَا عَنْهُ أَولِيَاء الْمَقْقُولِ؟ 


2 


لاد جغفر :إن عَقوا عله فإ عَلَى الامام أن ية له قد حَازت 


و سَرَقٌ. 


ی اسل ی فرمود: 

هركس در یکی از شهرها سلاح کشیده و کسی را مجروح ی ی 
از آن شهر اخراج می‌گردد وهر کس در بیرون از شهر سلاح بکشد و کسی را هدف كيرد و 
مجروح کند و اموالش را سرقت نماید, اما کسی را نکشد. چنین شخصی محارب بوده و 
سزای او سزای محارب است و حکمش به عهده امام است؛ اگر خواست او را می‌کشد و 
اگر خواست او را به دار می‌کشد و اگر خواست یک دست و یک پایش را قطع می‌کند. 

وهم چنین فرمود: و اگر کسی را کتک بزند و او را بکشد واموالش را سرقت نماي 
اماما بايد دست راست او را به خاطر دزدی قطع کند. سپس او را به اولیای دم تحویل 
می‌دهد. اولیای دم از او می‌خواهند که اموال را بازگرداند» م تيد اوه ی کت واه 

محمد بن مسلم گوید: ابو عبیده پرسید: خداوند امور شما را اصلاح نماید! به نظر شما 
اگر اولیای دم قاتل را عفو کنند. جه حکمی دارد؟ 

امام باقر فرمود: اگر اولیای دم او را ببخشند. امام بايد او را بکشد؛ زیرا دست به 
محاربه و آدمکشی و دزدی زده است. 








کتاب احکام حدود ۶۳ 


مه 


ال شال و ی ام 
وله أ هم ذلك؟ 

قال: فقال: لاء عَلیه المَثْل. 

۱۳ عِدَةٌ من آضخابنا عَنْ سل بْنِ زيا عَن أَخمَد ن مُحَمدِ بن بي ضر عَنْ 
اد الطَائْيَ عَنْ رل من أضحایتا عَنْ آبي عبر اللو ئه قَالَ: 

سأ عن مارب نف لا شاب يوون :إن عفن شا 

و إن شاء صَلْبَ وَإِنْ شاء قتل. 
فَمَالَ: لاء إل هذه أَشْيَاء n‏ 


ر ر م 


شلب ول کل ولم أځذ يل و5 آخد ولج شل نع وڏا هو نو کم یدز 
له کم اعد فطع ان كوت فان تاب لم مغ 


د اولاء الول أَنْ 0 الك 


ابو عبيده يرسيد: به نظر شما اكر اولیای دم بخواهند از او ديه بگیرند و آزادش کنند. 
چنین حقى دارند؟ 

فرمود: نه» بايد کشته شود. 

۳ - یکی از اصحاب ما گوید: از امام صادقلّ درباره محارب پرسیدم وبه ایشان 
عرض کردم: ياران ما می‌گویند: «امام در مورد محارب مخیر است؛ اگر خواست دست 
وپایش را قطع می‌کند و اگر خواست. او را به دار می‌آویزد واگر خواست. او را می‌کشد». 

فرمود: نه» چنین نیست. احکام اين موارد در کتاب خدا مشخص شده است. يس 
هرگاه مرتکب قتل و سرقت شود کشته شده و به دار آويخته می‌شود و هرگاه آدمکشی 
نماید» ولی مرتکب سرقت نشود. به قتل می‌رسد و اگر دزدی کند اما مرتکب قتل نشود. 
یک دست و یک پایش قطع می‌شود و در صورتی که محارب فرار کند و به او دسترسی 
نداشته باشند آن‌گاه بعد از مدتی دستگیر شود. دست و پایش قطع می‌گردد؛ مگر اين که 
توبه کند. پس اگر توبه کند. دست و پایش قطع نخواهد شد. 








۶۴ فروع کافی ج /۱۰ 


(۵۲) 
بَابُ مَنْ زنی اؤ سَرّق او شرب الْحَمْرَ 
بجهالة لا یم نها مُحَرّمَةُ 
مغل وق ای شبن عت نع وش عد أي لوب 
لام كراد 
قلت لأبي جغفر ا3: : رجل دعَوْنَا إلى اة ما حن عليه من نله الإشلام 
منم مرب لخن و زنی و کل الب و م يتين له شین ء من الخلال و الحرّام 
آقیم لیلد |۱3 جهله؟ 
قال. لا إلا أن وم عليه ب يت قذ كان ار تخر یمه 
۲ - عل عَنْ أبيه عَنِ ان ابي یر عم واه عَنْ آبي عُبَئدَةَ الحذاء قال : 
آبو ججققر اد 


2 


قال 


بخش پنجاه و دوم 
حکم كسىكه از روی ناآ گاهی به حرمت ؛ زناء سرقت 
و شراب‌خواری می‌نمابد 

۱- محمد بن مسلم گوید: به امام باقر عرض کردم: مردی را به اسلام دعوت نمودیم 
او نیز مسلمان شد. يس از آن شراب نوشید و مرتکب زنا شد وبه رباخواری پرداخت؛ در 
حالی كه کسی حلال و حرام را برای او مشخص نکرده است. آيا هنگامی که از حرام بودن 
آن آگاهی نداشته بايد حد بخورد؟ 

فرمود: نه» مگر مدرکی عليه او باشد که به حرام بودنش اعتراف کرده بود. 


- ابوعبیده حذاء گوید: امام باقر اد فرمود: 








کتاب احکام حدود 


۶۵ 
لو خلت رخا مر زیم الإشلام لم یاه ی من الفسیر زئی أؤ 
فزق أو شرب الخ لد ق لخد ادا جهله إلا أن تَقُومَ عليه یه اه قد أكَرَ 


پذلك و عَرفه 
۳ علي عَنْ أببه عَنِ ابن آبي عیر عَنْ جبیل عَنْ عض أضخابه عَنْ 
َحَدِهِمًا 24 فى زج د دحل في الاشلام فرب خفرا و هُو جال. 

قال: اقيم عليه اذا گان جاهو كن شوه یک و مه إن غاد 
اد با 

3 له ین آضخابنا غن امد ن أبِي ڪڍ اقدعن عرو ن مان عَن لین 
بي حَمْرَةَ عَنْ أبي بَصِيرٍ عَنْ أبِي عبد اللو 31 ال 

NE‏ ا بیدا قَضى بها أَحَدَ گان له و گائث أو َة 

2 


4 
و 


قضی با ؛ غد ول الله يي و ذَلِكَ أنه ما قبض ر E‏ 
بي بک ر تي برل كذ د شرب لخن فقال لَه أو بكر: أ شرنت الْتَمْر؟ 


اگر مردی عجم تازه مسلمانى را که هيج مقدار از تفسير احكام را نمی‌داند» ببینم که زناو 
دزدى و ميكسارى كرده است» هركاه جاهل باشدء او را حد نخواهم زد؛ مگر آن که مدرکی 
عليه او باشد كه به حرام بودن عملش اعتراف نموده و از آن آگاه بوده است. 

۳-راوی گوید: امام ( باقر ا يا امام صادقاكة) درباره مرد تازه مسلمانی که ناآگاه بوده. 
شراب نوشیده است فرمود: 

اگر ناآگاه بوده او را حد نمی‌زنم؛ اما او را مطلع و آگاه خواهم نمود. يس اگر باز هم تکرار 
نمود» او را حد خواهم زد. 

- ابوبصیر گوید: امام صادق اا فرمود: 

امیرمومنان على اا در موردی چنان داوری نمود كه هیچ كس پیش از ايشان چنین 
داوری نکرده بود. و آنء اولین قضاوتی بود که آن حضرت يس از شهادت پیامبر خدايية 
انجام داد؛ هنگامی که پیامبر خدا ی از دنیا رفت و خلافت به دست ابوبکر افتاد. مردی 


را آوردند كه شراب نوشیده بود. ابوبکر به او گفت: آيا شراب نوشیدی؟ 








۶ء فروع کافی ج / ۱۰ 


فَقَالَ الرجل: نعم 

فقال: و لم شربتها و هي مُحَرَمَة؟ 

ففال: نيما انم و مزلي ین طهرانی فزم يَشْرَبُونَ لمر و شتجلوتها و 
أو آخلم ها حرام فا ها 

قال: فالّفت و بر الی عمر فقال: ا ! في أفر هَذَا الل ؟ 


2 
0َ 


EE‏ ُو الحسَن لَهَا. 
e‏ 
قال مر بل بو" ی کم في عنزله 

TT‏ بقصّة الوجُلٍ فاقتص عَلَيْهِ قِصَّنَه. 
لقع 4 اي برد لسن سات ينوي على مكار للقي 
والأتصبال من كان ثلا علو به الحرم فََيشْهَدْ عَلَيْهِ. .فان لَه يَكُنْ تلا علیّه آي 
التخريم فلا شیء عَلَيْه. 


گفت: آری. 

ابوبکر گفت: جرا شراب نوشیدی در حالی که حرام است؟ 

گفت: هنگامی که مسلمان شدم. خانه‌ام در ميان گروهی بود كه شراب می‌نوشیدند و آن 
را حلال می‌شمردند. اگر می دانستم شراب خواری حرام است. از آن دوری می‌کردم. 

ابوبکر به عمر رو کرد وگفت: ای ابا حفص! درباره حکم اين مرد جه می‌گویی؟ 

گفت: داستان پیچیده‌ای است. ابوالحسن أن را می‌داند. 

ابوبکر گفت: ای پسر! على را فراخوان. 

عمر گفت: بلکه او در خانه‌اش حکم خواهد نمود. 

يس به خدمت حضرت على ٤با‏ آمدند. سلمان فارسی نيز نزد آن حضرت بود و جریان 
را براى آن حضرت بازگو نمود. 

حضرت على ید به ابوبکر فرمود: کسی را همراه اين مرد بفرست تا او را ميان مهاجرین 
و انصار بگرداند. هر کس آيه تحريم را برای اين مرد تلاوت کرده بود. عليه او شهادت دهد. 
و چنان جه کسی ايه تحریم را برای او نخوانده. حدی به عهده اين مرد نخواهد بود. 








کتاب احکام حدود 


لاع 
عل و بر الم ما قال علي ا اا 1 
ال سلمان لعل :آذ آزشذ تیم ؟! 
کک ا ن أده تا کید هذه الآيَه فى و فيهم: «أ ن دي ی 


0 عع 


4 


ا لن احق اَن بع من لا هدي الا آن بندی نا لکم كيف تخکُون». 


(o0۳) 
بات مَنْ وَحَبَتْ علنه حُدُودٌ أَحَدُهَا الْقَثز‎ 


١‏ - مُحَمدٌ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ ن مُحَمّدٍ عَنْ علی بْن الحکم عن العلاء بن 
زین غك مد دن مشیم ع آبی عو قدا التخل بوذ و علبه كك 
TT‏ ان 

فقال: کان عل اد يُقِيمُ عَلیه الحدود تم یله و لا یحالف على غد اا 


ابوبکر نیز فرمان حضرت على ابا را اجرا نمود» اما کسی عليه آن مرد شهادت نداد. 
بنابراين ابوبكر او را آزاد نمود. 

دراين هنكام سلمان به حضرت على ٤‏ عرض نمود: آن‌ها رار اهنمايى نمودى؟! 

فرمود: خواستم دوباره ميان خودم و انان اين ايه را تا كيد نمايم كه «ايا کسی که به سوى 
حق راهنمایی می‌کند سزاوارتر است که از او پیروی کنند یا کسی كه بدون آن که او را هدایت 
کنند. نمی‌تواند مردم را هدایت نماید؟ پس شمارا جه شده است؟ چگونه داوری می‌کنید؟» 


بخش پنجاه و سوم 
حکم کسی كه چند حد بر او واجب شده که یکی از آن‌ها کشته شدن است 
۱ - محمد بن مسلم گوید: امام صادق ًا درباره کسی كه دستگیر شود. در حالی که 
چند حد بر گردنش بوده و یکی از آن‌هاء حد ادمكشى است فرمود: 
امیرمزمنان على ات همواره بر چنین افرادی همه حدود الهی را جاری می‌نمود. سپس 
او را می‌کشت وهيج كس با داوری على ا مخالفت نمی‌کرد. 








۶۸ فروع کافی ج / ۱۰ 


۲ - على : بن ابراهيم عَنْ آبیه غن ابن آبي مير عَنْ حماد بْنِ عَلْمَانَ عَنْ آبي 
ب اهو لد ي الول يَكُونُ عليه دود یلها القثل. 

ال ام غلب لد ود کج بشتل 

۳-عدَة من آضخابنا عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمَّدٍِ بن عِيسَى عَن الْحُسَيْنِ بن سَعِيدٍ عَنْ 
أيه الحَسَنِ عَنْ رُرْعَةَ ٿن مُحَمَّدٍ عن سَمَاعَةَ عَنْ أبي عبّد اهلد قَالَ: 

اد الممنین انا لد فیمن كل و شرب ع و سرّق فأفام یه الخد 
تدا مد ما 
ی داد 38 في زج ممعت علي ود نها 

قال ید بالخدود اي ی ون العثل مفتل بنذ 


۲ حماد بن عثمان گوید: امام صاد قا درباره کسی که چند حد به عهده دارد ویکی 
از آن‌ها؛ حد قتل است فرمود: 

ال دوو د وا لخر مو شود من اور که 

۳ سماعه گوید: امام صادق عا فرمود: 

امیرمومنان علی32 درباره کسی که مرتکب قتل شده وبه میگساری پرداخته ودزدی 
کرده بود اين گونه. داوری نمود که او را برای شراب خوارىء تازیانه زد وبه جهت دزدی» 
دستش را قطع نمود وبرای آدمکشی او را به قتل رساند. 


* -ابن بکیر نظیر روایت پیشین را از امام صادق اق نقل می‌کند. 








کتاب احکام حدود 


(۵۶) 
باب مَنْ أَتَى حَدَأَ فَلَهْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُ حَتّی تاب 
۱ - محمد ب یخی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ محمد عَنْ علي بن خدید وا نی تن 
جميعاً عَنْ جهیل بْنِ دراج عَنْ وج عَنْ رهما اه ل في زنل سوق أو 
تدرأو زتیقلم غلم ذلك من و لم يُْحَذْ حى تاب و لح 
فقال: دا صَلَحَ و غرف مله آمرز جمیل لم بقم عله السك 
و پا اس ره 


2 7 - 


5 5 


ری َلك عن بقض ضاي عن آعبوتا هه 


سم م 


و ر 


2 


بخش پنجاه و چهارم 
حکم کسی که بايد حد بخورد اما بيش از اجرای حد توبه می‌کند 

۱ -راوی گوید: امام ( باقر يا امام صادقطاقُةِ) درباره کسی که مرتکب دزدی» 
شرابخواری و زنا شده اما کسی متوجه آن نشده ودستگیر هم نشده است تا اين که توبه 
نمود واصلاح شد فرمود: 

اگر اصلاح گر گشته و نیکی و خوبی از او مشاهده شد. حد نخواهد خورد. 

محمد بن ابی عمير گوید: به جمیل گفتم: اگر بين انجام گناه و توبه کردنش فاصله اندکی 
باشد. حد اجرا نخواهد شد؟ 

جمیل گفت: اگر ينج ماه يا کمتر از آن بوده و عمل نیکویی از او مشاهده شده باشد آن 


حدها براو جاری نمی‌شود. 








ل اي ل ا 
عض آشخابه عَنْ آبي بَصِيرٍ عَنْ آبي عَبْدِ اه لا في بل أَقِيِمَتْ قن له يت با 
ET‏ 
قَالَ: ان تاب فما عَلَيْهِ شَىْءٌ ون وَقَمَ في ید الامام أَقَامَ عَلَيْه الحَدَ و 
َكانه بعت اد 5 
( ۵0۵) 
بَابُ الَْفْو عَن الَحُدُودٍ 

١‏ ده ین أضخابنا عَنْ أَحْمَدَ بن مُحمّد بْنِ خَالِدٍ عَنْ مان بْنِ عبتی عَنْ 
سَماعة بن مِهْرَانَ عَنْ آبي عَبْدٍ الله ابا لقال ٠‏ 1 


۲ ابوبصير گوید: امام باقر اا درباره مردى كه شهود عليه او شهادت دادند که مرتكب 
زنا شده اما پیش از اجراى حد گریخت. فرمود: 
اگر توبه کند حکمی نخواهد داشت واگر به دست امام بیفتد. او را حد خواهد زد. و اگر 


امام از مخفی كاه او آگاه باشد. کسی را به دنبالش می‌فرستد (که دستگیرش کنند). 


بخش پنجاه و پنجم 
گذشت از حدود 


۱- سماعة بن مهران گوید: امام صادق ناي فرمود: 








کتاب احکام حدود ۷/۱ 


ماحد ارقا تفا عه فذاق لَه فان رُفِعَ إلى لامام قطعَهٌ فان قَالَ الذي 


صرق مِنهُ: دنا هت له م ده لام ی بقطعه دا ع اهوم له بل أن 
رفع إلى الامام و ذلك قول اشوقك: جر الْحَافظُونَ دود الله4 فَإِذًا أنتَهَى الخد إلى 
لا لین لاح - یت که. 


۲ - على : ی نهیم عَنْ أببه عَن ان آبي یر عَنْ حَمَّادٍ عن الْحَلَبِيَ عَنْ 
بي عبد الله غلا قال: 


سا ء عن الرجلِ يد لس یز فَعْهُ آز يَبْدكُه؟ 

َمَالَ: ان 00 مه کان مضطجعاً في المَسْجِدٍ الخرام فوضع راء 
IE E‏ 
هت دا صاحبه فرَفَعَة إلى الى 4 

۳ الس 4: اقطعُوا يَذَهُ. ۱ 


هر کس دزدی را دستگیر کند. اما از حق خود چشم پوشی نموده و او را عفو کند. حق 
جنین کاری را دارد. اما اگر او را نزد امام ببرد» او دست دزد را قطع می‌کند. د يس اگر هنكامى 
که دزد را نزد امام برده است صاحب مال بگوید: «من مال خود را به او بخشیدم» امام دزد 
را آزاد نمی‌کند؛ مگر بعد از آن كه دست او را بریده باشد. همانا بخشش و عفو در صورتی 
اثر دارد که دزد را نزد امام نبرده باشد واین, فرموده خداوند است که «و آنان که حدود الهی 
ندارد از آن چشم‌پوشی نماید. 

۲ حلبى گوید: از امام صادق اللا پرسیدم: شخصى دزدى را دستكير می‌کند؛ او را 
تحویل دهد يا رهایش کند؟ 

فرمود: صفوان بن اميه در مسجدالحرام دراز کشیده بود. او عبایش را گذاشت و در يى 
قضای حاجت بیرون رفت. هنگامی که برگشت. متوجه شد عبایش را دزدیده‌اند. 

گفت: چه کسی عبایم را برده؟ 

عاد یر و دستكير كرده به ييامبر خدايية تحویل داد. 

پیامپر يي فرمود: د ستش را قطع کنید. 








۷۲ فروع کافی ج / ۱۰ 


E‏ با رو الله 
قال: نعم. 

قَالَ: فان هه له 

فقال سول اله : فهلا کان هَذَا قبل آن تَرْفَعَهُ الم ۴! 
< بعنرلیه اذا رفع یه؟ 


ا ا الامام. 
۳ 0 1 بختی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ محمد بْنِ عبتی عَنْ عَلِي ِن الم عَنٍ 
سين بن أبي الم قال 7 7 
سَأَلْتٌ با عَم الله افد عن الوَجلٍ ياد اللّصّ يَدَعْهُ عه أفضَل ام يَرْفَعَْةُ؟ 


باصم ای پیامبر خدا! آیا دست او را به خاطر سرقت عباى من قطع مىكنيد؟ 

پیامبر خدا٤‏ فرمود: آری. 

گفت: يس من عبایم را به او می‌بخشم. 

حضرت فرمود: چرا اين کار را پیش از آن که او را نزد من بیاوری انجام ندادی؟! 

حلبی گوید: عرض کردم: بنابر اين هرگاه دزد را نزد امام بیاورند. ایشان نيز همانند پیامبر 
خدا ی خواهد بود؟ 

فرمود: آری. 

حلبی گوید: هم چنین درباره بخشودن پیش از رسیدن نزد امام پرسیدم. 

فرمود: این عملی زیبا است. 

۳ حسین بن ابوعلاء گوید: از امام صادق32 پرسیدم: کسی که دزدی را دستگیر 








کتاب احکام حدود Vr‏ 

ققال: إِنَ صَفْوَانَ بْنَ أَمَيّةَ كَانَ مُتکناً فى الْمَسْجِدٍ علی ردائه فَقَامَ يَبُولُ فرجع 
وقذ دب به فَطَلَبَ صَاحِبَهُ فَوَجَدَهُ فده ای رَسُولٍ الله 4. 

فقال: اقطعُوا يَدَهُ. 

فقال صَفوَان: يا سول الله اانا هت ذلك له. 

فقال لَه رَسُولٌ الله :الا كان لک قبل أن تنتهى به إل ؟! 

قال: و سَأَلتهُ عن العفو عن الخدود قبل أن ينهي إلى الامام. 

و و ی و بای یی 

الام و مکی 0 حي لاس نی و نا 
1 ا یُعْفی عَنْهُ دون الامام. 


فرمود: صفوان بن اميه در مسجد الحرام روى لباس خود دراز ز كشيده بود. پس بر خاست 
تا قضای حاجت كندء بركشت ديد لباسش را ربوده‌اند. يس به دنبال دزد كشت و او را بيدا 
نمود و به خحدمت پیامبر خدا ی آورد. 

بيامبر خدا ا فرمود: دست دزد را قطع کنید. 

پیامبر خدا ا فرمود: a E‏ نکردی؟! 

حسين بن ابوعلاء گوید: هم جنين درباره صرف نظر كردن از حدود» پیش از تحویل 

فرمود: اين» کار يسنديده ست 

نبايد پیش از رسيدن نزد امام از حدود الهی صرف نظر كرد؛ اما حدى که از حقوق 
مردم است. ایرادی ندارد که پیش از رسیدن به حضور امام از آن صرف نظر کرد. 








۷۴ فروع کافی ج / ۱۰ 


3 ۵ هر ام ٩‏ م 


- محمد بن یشتی عَنْ احم بن محمد عن اب مَحْبُوبٍ عَن ألعَلاء عَنْ 
ا ا ا 
هُ: یل جتى على أَعْمُو عَنْهُ أو أَرْفَعْهُ إلى السُلْطَان؟ 
قال ا 9[ 


و 
سا آبا عد الله اد ات ان 


لك في ا 
قال: فقال: آیش له عد يقد الفو. 


2 ۶ e موه‎ 


فَقَلْتٌ ل4: أ رَأَيْتَ إِنْ هُوَ قال: با ان الرَانيَةِ! فَعَمَا عَنْهُ و ترك ذلك بِلْه؟ 


تير حير 


۵- محمد بن مسلم كويد: به امام باقرياية گفتم: مردى در حق من جنايتى مرتكب شده 
او را عفو كنم يا به حاكم شكايت برم؟ 

فرمود: این» حق توست؛ اگر عفو کنی. کار نيكى است و اگر او را به حضور امام ببرى» 
حق خودت را مطالبه نموده‌ای. اما چگونه می‌توانی به امام دسترسی داشته باشی؟! 

۶ سماعه گوید: به امام صادق عا گفتم: مردی دیگری را به زنا متهم می‌کند و متهم. او 
را می‌بخشد و حلالش می‌کند. پس از مدتی» متهم تصمیم می‌گیرد او را نزد حاکم ببرد تا او 
را حد بزند؛ ( جه حکمی دارد؟) 

فرمود: بعد از عفو و گذشت. حدی نخواهد داشت 

گفتم: اگر به او بگوید: «ای پسر زن زناکارا» و متهم» از او درگذرد و به حاطر خدا از 
شکایت منصرف گردد. به نظر شما جه حکمی دارد؟ 








(۵7) 
نات الجل یطفو غن الخ ثم یزجغ فيه و لجل يفول 
۱ عد من أَضْحَابنَا عن أَحْمَدَ بْنِ مُحَمدِ بن عیتی عن سین ِن سَعِيدٍ عَنْ 
اه عقوي اسان مكتقو شیامه نی یامن اس یز ا قَالَ: 
نله عن الج ري عَلَى الب یو له نم يريد أن يَجْلِدَهُ بَعْدَ العَفو. 
قال: لبس له أن تخلده ه بَعْدَ العف 


فرمود: اگر مادرش زنده باشد. فرزند حق ندارد عفو كند؛ عفو كردن حق مادر است و هر 
وقت بخواهد. می‌تواند شکایت کند و حق خود را طلب کند. اما اگر مادرش از دنیا رفته 


باشد. از آن رو که فرزندش ولی اوست. می‌تواند عفو کند. 


بخش پنجاه و ششم 
حکم پشیمانی از عفو و تهمت به مادر دیگری که دو ‏ ولی دارد 
۱ - سماعة بن مهران گوید: از امام صادقءی پرسیدم: مردی شخص دیگری را به زنا 
متهم می‌کند و متهم او را می‌بخشد. بعد از بخشش. متهم می‌خواهد او را حد بزند؛ جه 
یی ارت 


فرمود: بعد از عفو و گذشت. نمی‌تواند خواهان اجرای حد گردد. 








۷۶ فروع کافی ج / ۱۰ 


۲- على : نهیم ن یی وحم بن یختی عَنْ أحْمَدَ بن مدب عیسی 
جهیعا عن الْحَسَنِ بن موب عَنْ هيد ام ِن سالم عَنْ مار السَاباطي ال 

فل لبي عَبْدِ اش :زان لا قال برجل: با ان الفا بش ني الى و کان 
ان ام لاب و مه فعقا أَحَدُهُمَا عن لاف و راد دهم آن بر مدمه إلى 


الي وَ كيد کار یل لَه 


و 
۶ ور 


فقال. یش مه مین ام لذٍي عفا؟ 
قَلْتٌ: نم ۱ 
م قال: ك E‏ ث مهما مَيْنَهَ فالا مر الیهما فى العفو فان 


۲-عمار ساباطی گوید: به امام صادق ام عرض کردم: اگر مردی به شخصی بكويد: 
«اى پسر زن زناکارا» در حالی که آن شخحص. يك برادر يدر و مادری داشته باشد و یکی از 
دو برادن آن مرد را ببخشد و برادر دیگر بخواهد او را نزد حاکم برده وبه او حد بزند. آيا 
جين جنر 

فرمود: مگر مادر او» همان مادر برادری که بخشیده نیست؟ 

عرض کردم: آری. 

فرمود: اگر مادرشان از دنیا رفته» حق بخشش از آن هر دو برادر است واگر زنده است؛ 


حق بخشش در اختیار خود مادر است. 








کتاب احکام حدود ۷۷ 


۳ 


)0۷( 
بان أنَّهُ لاحن لِمَنْ لا حَدٌ عَلَيْه 
١‏ على بن إِنْرَاهِيمَ عَنْ أبيه عن ابن مَحْبُوبٍ عن إِسْحَاقٌ بن عَمَّارٍ عَنْ 
بي عبد الله لا قال: 
لا حَدَ لِمَنْ لا حذ عَلَيهِ 
اوح ما كرا ا رتوار وده وروم 


0 


لخد زو لا نحل عایه ۶ بغي لو ان مجنونا قلف ربلا لم EE‏ قذفه 


رل فقال له: با زان! لم يكل عل ح. 


بخش پنجاه و هفتم 
کسی كه حدّی بر او نيست به نفع او نیز حدی نخواهد بود 
١‏ اسحاق بن عمار گوید: امام صادق ا فرمود: 
کسی كه حدی بر او نیست. به نفعش نیز حدی نخواهد بود. 
بدين تفسیر که اگر ديوانهاى مردی را به ارتکاب زنا متهم کند. حدی را بر او نخواهد بود 
واگر شخصی به دیوانه‌ای تهمت زنا دهد حدی به عهده‌اش نخواهد بود. 


١‏ - فضيل بن يسار نظير اين روايت را از امام صادق يد كه نقل می‌کند. 








۷۸ فروع کافی ج / ۱۰ 


)0^۸( 
باب أَنّهُ لا بُشَفْمٌ في حَد 
١‏ - محمد بن با بشیی عَنْ أحْمَدَ ین مُحَمدٍ عَنْ عَلِي بن اگم عَن آبان ین مان 
عَنْ سَلْمَة عَنْ بي عَبْدِ اله اكلا قَالّ: 
گا أسَامَةبُْ َيدِيَشْهَعُ في اش الذي لا حَدّ فيه .قات رَسُولٌ اللي بانسان 


فَقَالَ أ له سول الله ا 1لا یم في حَد. 
۲ عة من اضخابنا عن هل بن زياد و مد تت عن عمد سكل 
بن عیسّی و على بن إِْرَاهِيمَ عن أبيه جمیعا عَنِ ا مَسْبُوبٍ عَنٍ ان رئاب عَنْ 
مُحَمدِ بن یس عن أبي جغفر ا قال: 

م سان روك لي ال ريه من قوم اتی بها ال 4 فکمه 
ال ال : : 


الله ييه . 


1 


با 


یام مَلمة ادا خد من خذود الوق لا بمب تقطتها زشو 


بخش پنجاه و هشتم 

-١‏ سلمه گوید: امام صادق ام فرمود: 

اسامه پسر زید همواره در خصوص وارد ی کی منت زار یو جا ود شفاعت 
می‌نمود. روزی فردی را به محضر رسول خدا ي اوردند که حدی بر او لازم شده بود. 
اسامه لب به شفاعت گشود. 

رسول ا یا شفاعت جایز نیست. 

ا سلمه همسر پیامبر دای کنیری داشت. آن كنيز اموال عده‌ای را دزديد. او را 
نزد پیامبر خدان عبر آوردند. ام سلمه درباره كنيزش با حضرت پیامبر ا سخن گفت. 

پیامبر ا فرمود: ای ام سلمه! اين» حدی از حدود الهى است كه يايمال نم ىكردد. 








کتاب احکام حدود ۷۹ 


۳ على : ل ا 
ل 

شآ ني زب لب رطع و ار 
ریت الم و اشغ عِنْدَ الإمام في غَيرِ لدع الأ جوع من الْمَشْفُوع لَه و لاتَسْفَعْ 
في حق حَقٌّ امي مشیم و لا غير إلا باه 

1 ده من أضحابتا عن سهل بن ید عَنِ ان أبِي تجران عن ی الْحَنَاطعَنْ 


م2 7 
۰ مر و 


آبي عب الله اغا لا قال : قال رَصُولٌ الله يلي لاسام بن زید یامه لاتم في تور 
)۵٩ (‏ 
باب أنه لا كَقَالَةَ في حَد 


: علي بن راهيم عن أَبِيِ عَنِ اي عَنِ السَكُونِيَ عَن أبِي عبد ال قال‎ -١ 
قال زشول الله 4 : لا كَمَالَةَ في حل‎ 


۳۔ سکونی كويد: امام صاد قا فرمود: امیرمومنان علی ا فرمود: 

درباره حد مجرمى كه نزد امام برده شده. هيج كس نبايد شفاعت كند؛ زيرا حکم ان در 
اختيار امام است ودر مورد کسی که هنوز او را نزد امام نبردهاند, اگر دیدی كه يشيمان شده 
است نزد امام شفاعت کن» در صورتى كه مجرم توبه کرده در موارد غير از اجراى حد. 
شفاعت كن ودرباره هيج مرد مسلمان وديكرى شفاعت نكن جز با اجازه خودش 

۴ مثنى حناط گوید: امام صادق ام فرمود: 

پیامبر دای به اسامه فرمود: ای اسامه! درباره هیچ حدی شفاعت نکن. 


بخش پنجاه و نهم 
عدم کفالت در حد 
نی کر امام صادق ا2ا فرمود: پیامبر خحدا 2 فرمود: 








۸ فروع کافی ج / ۱۰ 
)٠١(‏ 


من ا و 0 


ا م ۲ 0 00 


فطلب فهو وه و مَنْ رکه فلم یب قلا حل لابو كرو لجل قذف زجلا 


ره 


لوف اخ إن عَمَا هدما كان رآ یه بح 2 جه 
ري 


-١‏ عم ن راهيم عَنْ آبیه عَنِ ال 2 عَنِ السَّكُونِيَ عَنْ آبي عَبْدِ الهو اف 
ال لا 


- 


بخ رم » 
حد. قابل ارث بری نیست 


۱ عمار ساباطی گوید: از امام صادق اد شنیدم می‌فرمود: 

حد قابل ارث بری نیست؛ أن سان که دیه» مال و زمين به ارث برده می‌شوند. اما وارثى 
که خواستار اجرای حد شود. صاحب آن خواهد بود وکسی که اجرای حد را ترک نموده و 
خواستار آن نشود. دیگر هیچ حقی نخواهد داشت. و آن. همانند کسی است که مادر 
شخصی را به زنا متهم می‌کند و آن شخص, برادری دارد. پس اگر یکی از آن‌ها مجرم را 
ببخشدء برادر دیگر می تواند خواستار حق خود گردد؛ زیرا مادر, مادر هر دو برادر است 
وبخشودن, از آن هر دو تن خواهد بود. 


۲ سکونی گوید: امام صادق ام فرمود: حد. قابل ارث بری نیست. 








کتاب احکام حدود ۸۱ 


( ۲۱) 
بَابُ أنه لا يَمِينَ في حَد 
ا 
بِعْضٍ آضحابنا عَنْ آبي عَْدِ الله اد قال: 


ا مير المُؤْمِنِينَ اه برجل فقال: هَذَا قد قڏفني و لم تَكُنْ له بيه 
N CL‏ 


َال لا بین فى سر و لاقاس فى عم 


۳ 


)1۲( 
باب حَذ المُرْتَدَ 


١‏ - عل بن راهيم عَنْ آبیه و عدة من أَضْحَابنًا عن سل بن زِيَادٍ جمیعا عن 


ان مَحْبُوبٍ عَنِ العَلاءِ بْنِ رَزِينِ عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ مُسْلِمٍ قال: 
در حد سوگند روا نیست 
۱-راوی گوید: امام صادق عا فرمود: 
مردی» بی‌آن که شاهدی داشته باشد شخصی را نزد حضرت امير مومنان علی عا آورد 
وگفت: «اين مرد مرا به زنا متهم کرده است» از این‌رو گفت: ای امیرمومنان! او را سوگند 


بده. 


بخش شصت و دوم 
حد مر ند 


- محمد بن مسلم گوید: 








۸ فروع کافی ج / ۱۰ 


سالت أبَا جغفرعن اند 
فَقَالَ: عن وغب عي الإشلام و عقر أل لل على محر اة َعْدَ اشلامه فلا 


2 


م2 و ع 


توب هو قذ وجب فل بات من افرئه و یسم ما ترك علی ونم 

۲ محمد بْنُ ب توت ین عون 
َنٍ یل بن بسار خن أبي اقا 
ET‏ ا فَاسْتَتَابَهُ فابی عَلَيْهِ. 


قط 1 ارون وا با عِبَّادَ الا 


رن کی حت 


7 وم م2 َه 4 شلد + ام 


از امام باقرءاكة در باره مرتد پرسیدم. 

فرمود: هر کس که از دين اسلام رو برگرداند و به آن جه خدا برای حضرت محمد 
فرو فرستاده کافر شود. بعد از آن که دين اسلام را پذیرفته بود دیگر توبه او پذیرفته 
نخواهد بود؛ کشتنش واجب و همسرش بر اثر ارتداد شوه آزاد و رها خواهد بود 
ومیراث او ميان فرزندانش تفسیم خواهد شد. 

۲ - فضیل بن يسار گوید: امام صادق ا فرمود: 

مردی از مسلمانان به دين مسيحيت گروید. او را نزد اميرمؤمنان علی عا آوردند. 
حضرت از او خواست توبه کند؛ اما او سر باز زد. 

يس حضرت ای موی او را كرفت و فرمود: ای بندگان خدا! او را لگدمال کنید! 

يس آن قدر او را لگدمال نمودند تا اين که مرد. 

۳ چند تن از اصحاب ما گویند: امام باقر و امام صادق عا درباره مرتد فرمودند: 








ستتاب فان تاب و الا یل و الْمَأةِإِدا ادت عن الاشلام ای فَإِن تابث و 
رَجَعَتْ و الا شلد في السجن و یل عَلَيْهَا في حَبْسِهَا. 


يعد من امانا عر امد نی محمد ثخ يى عن الح تن تفیل كن 
النصرین سُوَيْدٍ عن القاسم بن سَليْمَانَ عن عبَيْدٍ ُن زرَارة عن ابى عبد الله ی فى 
الصَبِيّ يَحْمَارٌ الشرك و هو بَيْنَ وه 

قال: لا بنرك وذلك |ذا کان احد ابو به تضرانیا. 
جمیل بن دراج و غیره عَنْ احَدهما اه فى رَجَلٍ رَجَمَ عن الاشلام. 

قال: يُسْتَنَابٌ فان تاب و الا قتل. 


I BE. ET 


از او می خواهند که توبه كند؛ يس اگر توبه نمود» رهايش می‌کنند. در غیر این صورت. 
او را می‌کشند. و اگر زنی مرتد شود او را به توبه وادار می‌کنند؛ اگر توبه نمود وبه اسلام 
بازگشت. رهایش می‌کنند. وگرنه او را برای هميشه زندانی می‌نمایند و در زندان او را در 
تنگنا و سختی قرار می‌دهند. 

۴ عبید بن زراره گوید: امام صادق ع درباره پسربچه‌ای که نزد يدرو مادرش زندگی 
می‌کند و مشرک مى شود فرمود: 

ای سا شوه وا کزان 

و این در زمانی است که یکی از يدر و مادر پسربچه. مسیحی باشد. 

۵ جمیل بن دراج و دیگران گویند: ارا یا امام صادق3) درباره مردی که از 
اسلام بازگشته بود فرمود: 

از او می خواهند که توبه کند؛ يس اگر توبه کرد. رهايش می‌کنند. در غير این صورتء او 
زاف شن 

از جمیل پرسیدند: اگر توبه نموده اما دوباره مرتد شده باشد در این مورد جه 
می‌گویی؟ 

جمیل گفت: از او می‌خواهند توبه کند. 








۸۴ فروع کافی ج / ۱۰ 


قال: لم آشمغ في هذا معا و کته عندي بمنرلة الراني الَّذِي يام عَّهاحد 

ل وی أَصْحَابنَا: أن الژانی شل الْمَرَةِ ال 

1 ڏه بن آضڪايتا عن تل بن رياو عن محمد بن الڪ بن شرن ن 
ند ایند شمان الأصم عَنْ ممع عَنْ آبي عَبْدِ الله اغ 

أ مير الْمُؤْمِنِينَ اا أي بزئديي فضرّب عِلاوَتَه. 

۷ دان رارض کین العلواي تعاغاغل قر واجد ين احا 
ار رون في اسب ادا شب 
دار ها را موه ۱ 

قال: لا بنرك و لکن كبن 


پرسیدند: اگر توبه نمود و دوباره مرتد شد. جه می‌گویی؟ 

جمیل پاسخ داد: درباره اين مسأله. روایتی نشنیده‌ام؛ اما به نظر من مانند مرد زناکار 
است که تا دوبار او را حد می‌زنند و يس از آنء او را می‌کشند. 

و گفت: ياران ما روایت کرده‌اند که مرد زناکار در سومین بار کشته می‌شود. 

۶ مسمع گوید: امام صادق لا فرمود: 

زندیقی را نزد امیرمومنان علی مب آوردند. حضرت به او از قسمت بالای سر (یا 
گردنش) ضربه زد. 

۷-راوی گوید: امام صاد قا درباره کودکی که به سن جوانی می‌رسد ومسیحیت را 
انتخاب می‌کند. در حالی كه یکی از يدر و مادرش مسیحی و يا هر دو مسلمانند فرمود: 

او را رها نمی‌کنند؛ بلکه آن‌قدر می‌زنند تا اسلام را بپذیرد. 








کتاب احکام حدود ۸۵ 


0 و هم م 


۸ - محمد بْنُ یخی عَنْ خمد بْنِ مُحَمَدٍ عن ان آبي عَمَيرِ عَنْ شام بْنِ سالم 
عَنْ آبي عدا ا قال: 
ات نوم ا ا اا فَقَالُوا اا 
فَاسْتَتَاب م فلغ e‏ 1 
جانبها و أَْضی بیتهما مالغ وبوا أله e‏ فيرة و اوقل فی الحفيرة 
لا ری ی ماو 
٩و‏ علي اْأشْعَرِيٌ عَنْ محمد بن الم عن أَحْمَدَ بْنِ اضر عَنْ عفرو بن 

شمر عن ابر عن أبي عبد افو لد قَالَ: 

ی تي آمیز امین 4 برجل من بني تَغْلبة كذ صر بغ | سلامه سهد وا له 
ال له امير الم میین ا : ما ول هوّلاء الشَّهُودُ؟ 


2 
عر 


قال: صد قوا و ر أا جع إلى الاشلام. 


۸ - هشام ب بن سالم گوید: آمام صادق اد فرمود: 

گروهی خدمت امیرمومنان على اا آمدند و گفتند: درود بر توء ای پروردگار ما! 

حضرت از آن‌ها خواست توبه کنند؛ اما آنان توبه نکردند. از این رو حضرتش چاهی 
براى آنان كند و در آن آتش افروخت. و چاه ديكرى در كنار آن حفر نموده و ب بين دو جاه. 
راهی قرار داد. هنگامی که توبه نکردند. آنان را در چاه انداخت ودر چاه دیگر نیز آتة 
افروخت؛ تا اين که مردند. 

٩‏ - جابر كويد امام صادق ا فرمود: 

مردی از طايفه بنی ثعلبه را خدمت امیرمومنان على ٤ا‏ آوردند و شهادت دادند که او 
مسیحی شده است. 

حضرت به او فرمود: اين شهود جه می گویند؟ 

گفت: آن‌ها راست گفتند؛ اما من دوباره مسلمان شدم. 








فروع کافی ج / ٠١‏ 


قال :ماک و كَذَبْتَ الشّهُود لضربث عك و قد تقبلث منك و لا تعد فک 
إن رجت لم قبل لك وجو عافد 

۰ محمد بن ؛ یحبی e‏ 
أيه آبي الْحَسَنٍ افا 

ا ۳ 

تال: یت و لا یُستتات. 

E ا‎ 


۱۱ هم a E‏ 
بح 0 بن سَالِم عنْ عمّار 
الساباطیع قال: سمغث أبَا عَبْدِ الله إا يقُول: 


حضرت فرمود: آگاه باش! اگر شهود را تکذیب می‌کردی. گردنت را می‌زدم ومن ادعای 
بازگشت به اسلام تو را می‌پذیرم. اما دیگر اين کار را نکن؛ زیرا اگر يس از آن بازگردی» توبه 
ات را نخواهم پذیرفت. 

۰ على بن جعفر گوید: از برادرم امام کاظم عا درباره مرد مسلمانی كه مسیحی شده 
بود ری 

فرمود: کشته می‌شود و از او توبه نمی‌خواهند. 

پرسیدم: اگر مسیحی مسلمان شده. سپس مرتد گردد جه حکمی دارد؟ 

فرمود: از او می‌خواهند توبه کند؛ يس اگر به اسلام بازكشتء (آزادش می‌کنند) و گرنه» 
اورا می کزان 


۱ - عمار ساباطی گوید: از امام صادق اا شنیدم که می‌فرمود: 








کتاب احکام حدود 


E‏ ین مُْلِمَيْنٍ ارد عن الاشلام و جحد E‏ نموه و کذبه فان 
OS‏ 


ol‏ نعلاو تقد اه EOE‏ ها و علی الامّام أ ن. قتله و 
ره 


موه 


۲ - على : 3 راضم عن تخعدئق جیسی عن ی آبي تير عن 
بي َد الله لا قالّ: 


در تریغ إلى الإمام یل في الا 
حَمَدَ ین مُحَمَّدٍ عن | بن فَصَالٍ عَنْ حَمَّادِ ین عَثْمَانَ 


0 و و 2 


وس متشون بل 
لت لبي عبد اه اد بريعا یز 4 نب 
فقال: إن سمعته ل ذلك فافتله. 


قال فجَلست له غَيْرَ مرة فلم يكي دك 


ند في شهرزتضا مَضان و 
۳ 


هر مسلمانی در ميان مسلمانان مرتد شود و نبوت حضرت محمد را انکارو تکذیب 
کند. ريختن خونش بر هر کسی که اين مطلب را از او شنیده مباح و جایز است. همسرش 
در همان روزی که شوهرش مرتد شده از او جدا مىشود؛ بنابر اين. حق نزدیکی با او را 
ندارد واموالش بين ورثه تقسیم می‌شود. همسرش نيز عده وفات نگه می‌دارد. وظیفه امام 
است که او را بکشد و از او توبه نخواهد. 

۲ ابو بصير گوید: امام صادق اك فرمود: 

هر كس در ماه رمضان, در حالى كه روزه‌اش را باطل نموده دستگیر شود و او را نزد امام 
ببرند. در مرتبه سوم کشته خواهد شد. 

۳ -ابن ابی یعفور گوید: به امام صادق ا گفتم: بزیع ادعای پیامبری می‌کند. 

فرمود: اگر از خودش شنیدی كه چنین ادعایی دارد. او را به قتل برسان. 

ابن ابی یعفور گوید: من چند نوبت كمين کردم. اما فرصت کشتنش برای من مهيا نشد. 








۸۸ فروع کافی ج / ۱۰ 


1١‏ - على ب ابراهيم عن شحو بو عیسی عَن ا راکنا 


Î 
۷۰ سس سس سست‎ 
له ین أُضْحَابئًا عَنْ سَهْلٍ بْنِ زِيَادٍ عَنْ محمد بْنِ الحَسَنِ ن مون عَنْ‎ 1 
َد اهن عند ارّحْمَانِ عَنْ مت بن امَك عَنْ آبي عبد اله رد قال‎ 
تي امير امین اد بزئديی صرب عِلاوَتَهُ فقيل لَهُ: إن له مالً ثرا من‎ 
تا هال‎ 
قال: له و لورتّه و لو حته.‎ 


۴ - حارث بن مغیره گوید: به امام صادق ابا عرض کردم: به نظر شما اگر مردی به 
محضر پیامبر خدا ا می‌رفت و می‌گفت: «به خدا سوگند! نمی‌دانم تو پیامبر هستی يا نه!» 

فرمود: نه بلکه او را می‌کشت؛ زیرا اگر سخن او را می‌پذیرفت. هرگز منافقی اسلام 
نمی‌آورد. 

- مسمع بن عبد الملک گوید: امام صادق ام فرمود: 

زندیقی را نزد امیرمومنان علی ابا آوردند. حضرت گردنش را زد. 

به حضرت على ع عرض کردند: او اموال زیادی دارد؛ اين اموال برای جه کسی 
خواهد بود؟ 


فرمود: برای فرزندان» ورثه و همسرش خواهد بود. 








کتاب احکام حدود ۸۹ 


۱3 و بهذا الاشتاد: 

۳۳ مير امین ان کم في زئدیق إِذَا شهد عَلَيْهِ رجلان عدلان 

مَوضیّان و شهد أ هلف بالراءة جَارَتْ ها الرَجليْن و بل شهادة الألف 0 
ین كتوم 


2 
۸ - عل : نن براهيم عَنْ أبيه عن اتن أبي عیر عَنْ هشام : بن سَالِم عن 
ا قل 


2 


فَاسْتَتَائ ل ا و حَفْرَ حَفِيرَ 


جانبها و أقْضَى ما هما فلمّا لم وبوا مهم في لحَفِيرَةٍ و وق في لخفيرة 
الأ ك ا 


۶ - مسمع بن عبد الملک گوید: امام صادق اا فرمود: امیرمژمنان على ًا درباره 
زندیق اين گونه داوری می‌فرمود: 

هرگاه دو شاهد عادل مورد قبول عليه او شهادت دهند و هزار نفر دیگر به زندیق نبودن 
او شهادت دهند. شهادت أن دو نفر پذیرفته است و شهادت أن هزار نفر باطل؛ زیرا زندیق 
بودن» دين پوشیده (و اعتقادی درونی) است. 

۷ - مسمع بن عبد الملک گوید: امام صادق لا فرمود: امیرمومنان على طا فرمود: 

همسر مرتد از او جدا می‌شود و حیوانی را که او ذبح می‌کند نباید مصرف شود و تا سه‌روز 
او را به توبه وامی‌دارند؛ اگر توبه نمود.(رهایش می‌سازند) و گرنه» درروز چهارم او را می‌کشند. 

۸ - هشام بن سالم گوید: امام صادق ام فرمود: 

گروهی نزد امیرمژمنان على ا آمدند و گفتند: «سلام بر توء ای پروردگار ما!» 

حضرت از انان خواست توبه نمایند؛ اما انها خودداری کردند. پس حضرت جاهی 
برای آنان کند و در آن آتش افروخت. هنگامی که توبه نكردند, آن‌ها را در چاه انداخت و 
در چاه دیگر آتش افروخت تا اين که مردند. 








۹۰ فروع کافی ج / 15 


٩‏ عِدَةٌ ین أضْحَابِنا عَنْ سل بْنِ زياد و مد : بن خی عَنْ أَحَمَدَ بن 
محمد جميعاً ی ان مخبوب عن ان رتاب عن آبي ُيده عَنْ أبِي عَبْدِ اللو اد قا: 

لبق ین مواليه نم شرق َم بقع و هو أب له مت الإشلا و 
لحن تدع إلى لرجوح إلى مَوَالِيهِ و ال و في لاشلام. فإِنْ أبَى أن یرجم إلى 
ل ل 

٠‏ ابن مَحْبُوبٍ عَنْ مشام بْنِ سالم عَنْ بر لعجي قَالَ: 


2 
عم 2ه دم مر رصع 


ووس 


هر )لا بر 


شيل أبُو جففر اا عن جل شهد علیه هود أله فطرین هر عضان كلام 

فقال: شال :هل عَلَيِكَ في إفطارك ِم؟ فان قال: لاء فإ عَلَى لام أن ن یله 
إن هُوَ قال: َعَم فإ عَلَى الامام أن ية ضوبا 

۳۱ - یبن راهم عَنْ أبيه عَنِ اب أبي مير عَنْ هشام : الى 
أبي عبد اه سال من شتم رول اله 2 

فقال: بقل الادنی فَالْأذتى بل أنْ يَرْفَعَهُ إلى الإمَام. 


٩‏ - ابوعبیده گوید: امام صادق ام فرمود: 

هنگامی که برده از زد صاحبان خود فرار کند سپس مرتکب سرقت شود دستش در 
حال فراری بودن قطع نمی‌شود؛ زیرا از اسلام خارج شده است. اما از او می‌خواهند نزد 
صاحبانش برگردد و اسلام بیاورد؛ اگر بازنگشت. دستش را به خاطر سرقت قطع نموده. 
سپس او را می‌کشند. و مرتدی که دست به دزدی بزند. حکم برده فراری را دارد. 

۰ بريد عجلی گوید: از امام باقر اقا پرسیدند شهود عليه مردی شهادت داده‌اند که 
سه روز از ماه رمضان را به روزه خواری پرداخته است (جه حکمی دارد؟) 

فرمود: از او می‌پرسند: «آيا روزه خواری باعث شده که گناهی به گردنت باشد؟» اگر 
گفت: «نه»» امام بايد او را بکشد و اگر بگوید: «آری»؛ امام وظیفه دارد او را چنان بزند که از 
پای در اید. 

۱ - هشام بن سالم گوید: از امام صادق ا پرسیدند: کسی که به پیامبر خدا E‏ ناسزا 
بگوید جه حکمی دارد؟ 

فرمود: بايد پیش از آن که او را به محضر امام ببرند» افراد به ترتیب نزدیک بودن, او را به 
قتل برسانند. 








کتاب احکام حدود ٩۱‏ 


۳ اتح 0 

کلت يد رز 

قال. فان سمعته E‏ ذلك فافتله 

قال. فلت امه رة فلم يمني ذَلِك. 

۳۳ - مَحَمّدُ بنْ يَحْيَى عَنْ امد بن مُحَمَّدٍ بْنِ عیّی عَنِ اب مَحْبُوبٍ عَنْ 
صالح ین هل عن کزدین عَنْ رَجلٍ عن آبي عَبْدِ الله و أبي حفر اجه قال: 

| 4 أمير المؤونين 4# لها فرع ون افل البضرة ی 
ES‏ موه بلسانهم فرد علنهم بلسانهم 

e 


6:1 


۷ مم 


Ain 


۲ -ابن ابی یعفور گوید: به امام صادق ّا عرض کردم: بزیع ادعای پیامبری می‌کند . 

وواک ای فا رازن وی ارا كشن 

ابن ابی یعفور گوید: يس از آن» چند مرتبه كمين کردم؛ اما فرصتی پیش نیامد که او را 
بکشم. 

۳ -راوی كويد: امام باقر ا و امام صادق اا فرمودند: 

هنكامى که امير مؤمنان علی :ی جنگ جمل را با مردم بصره به يايان رساند. هفتاد نفر 
از زط (کوهی در هندوستان) نزد ایشان آمدند و با زبان خودشان به آن حضرت سلام کرده 
و با ايشان كفت وگو کردند. حضرت نیز با زبان آن‌ها به آنان جواب داد. 

سپس فرمود: من آن طور که شما می‌گویید نیستم. من بنده خدا و مخلوق هستم. 

آن‌ها انکار کرد وگفتند: تو همان هستی. 








۹۲ فروع کافی ج / ۱۰ 


ال هم ین لَمْ تنتهوا و تو جعُوا عَمًا سم فی و تعُوبُوا إلى اد لأ شنكم 

فابوا آن یر جغوا و يووا فامر آن تخفر لهم آباز فخفرت ثم حرق بَعْضَهَا إلى 
بَعْضٍ تم قَذّفَهُمْ فیها نم مر رژوسها. نیت الا في بثر نها لیس فیها أحَدٌ 
منم فد ل الدَّحَانٌ عَلَيْهِمْ فیها فمائوا 


( ۳ 
بَابُ حَدَّ الساجر 


- 
6:1 


١‏ - على : ن راهم عَن أبيه عن اللي عَنِ اون عَنْ أبي عي اه 
قال سول الله : ساح المشلمین يفل و ساحز الْكُمَارِ لا بت 
قیل : یا رشول الله ! و لِم لا بقل ساجر الْكُفَار ؟ 

:لأ رطع ن الشخرء ولگ الشخر و ارك مفروئان. 


ح١‎ 


حضرت به آنان فرمود: اگر به سخن خود يايان ندهيد و از ادعايتان درباره من بازنكرديد 
و به سوى خداوند توبه نکنید» شمارا خواهم كشت. 

اما آنان از ادعايشان باز نگشتند وتوبه نكردند. از این رو حضرت على ٤ا‏ دستور داد 
جند حلقه جاه حفر كنند. چاه‌ها آماده شدند. سپس بين آن جاههاء سوراخهايى قرار دادند 
سپس آنان را در جاه انداخت و روى چاه‌ها را پوشاندند و در یکی از چاه‌ها كه كسى در آن 


نبود» آتش روشن نمودند. پس دود آتشء آنان را حفه کرد و مردند. 


بخش شصت و سوم 
۳2 
حد حادوگر 


- سكونى گوید: امام صادق امد فرمود: 
پیامبر خحدا ¥ فرمود: ساحر مسلمان كشته می‌شود؛ اما ساحر کافر كشته نمی‌شود. 
پرسیدند: ای پیامبر خدا! جرا جادوگر کافر را نمی‌کشند؟ 
فرمود: زیرا کف بزرگ تر از جادوگری است. و چون جادوگری و شرك قرین یک‌دیگرند. 








کتاب احکام حدود ۳ 


oS 
السَّاحِرُ يَضْرَبٌ بالسَّئيْفِ مياد وَاحَدَةٌ عَلَى م [ ا‎ 
(٤ ( 
بَابُ النوّادر‎ 
یی عن دمحم اي مَسْبُوبٍ عن الْحَسَنِ بْنِ صالح‎ 1 E ۱ 
لور عَنْ آبي جفقر ائ قَالَ:‎ 
ان امه مرخ اا آمر یر أَنْ ضرب ولا دا فغلظ قر فرادء لاه‎ 
آشواط فََقَادَهُ لیا اا من قثبر كلانه أسْوَاطٍ.‎ 
عل : نهیم عَنْ أبيه عَن الق عَن السکونی عَنْ آبي عَبد لله 391 ال‎ ۲ 
:4 قال سول الل‎ 


به جادوگر يك ضربه شمشير بر كردنش می‌زنند. 


بخش شصت و چهارم 
جند حدیث نکته‌دار 
۱ -حسن بن صالح ثوری گوید: امام باقر فرمود: 
امیرمومنان علی با به غلامش, قنبر. دستور داد تا حدی را اجرا کند. قنبر از روی 
اشتباه سه ضربه از حد مقرر بیشتر زد. حضرت در جهت قصاص برای آن مرد. سه ضربه به 
قنبر نواخت. 


۲ - سکونی گوید: امام صادق اللا فرمود: پیامبر خدا ع فرمود: 








إن عض ض لاس إلى ال جل جرد هر مُشلم بغَيرٍ 
۳ - على : ن بزاهيم عَن یهن علی بن أَشبَاطِعَنْ بَعْضٍ 
تھی زشول المع عَن الادب عِنْدَ العْضب. 

- محمد بن بخبی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اخمد عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ عیسی عَنْ اخمد بن 
مر العلال قال: ال باس عَنْ بَعْضٍ الْغِلْمَانِ عَنْ بي لسن او أنه قال: 

لا یرال الب يرق کی إذا استوقى كن جيه أطهرها اله ای 

۵ ڏه يڻ آشڪايئ من مد ين فد في ال أشماجيل بن نی و 
۳ 99 ۳ شرت إن وائ فيك ول عل عله 


2 


1 کک LS‏ ي ألْبَخْمَرِيٌ 
i‏ 


اع 


4 


3 


منفورترین مردم نزد خداوند. کسی است که يشت مسلمانی را (در مورد اجرای حد) 
برهنه کند؛ بدون اين که چنین حقى داشته باشد. 

مر یراع از ادب كردن در حال خشم نهی فرمود. 

۴-راوی كويد: امام كاظماجة فرمود: 

بنده همواره به دزدى ادامه می‌دهد تا هنكامى كه مقدار قيمت اموال مسروقه. به 
مقدار قيمت دستش بدسد» در آن هنگام خداوند دزدی او را آشکار می‌کند. 

- اسماعيل بن عیسی گوید: از امام عسکر یما پرسیدم: آیا تنبیه كردن برده‌ای که از 

فرمود: TT‏ فو اللو دف اا EE‏ 

۶ - ابوالبخترى گوید: امام صادق اا فرمود: اميرمؤمنان على 4 فرمود: 

کسی که هنكام برهنه كردن يا ترساندن يا در زندان يا با تهدید نمودن اعتراف کند. حد 
نخواهد داشت 








کتاب احکام حدود ۹۵ 
o‏ 

ل: تلد ماله ر جلد | لقتلها ولدها وترجم لِأنّهَا مُحْصَكَة 

ل: و هافر رذب بعل زنث قحبلث فقتلث ولذها بر 


ري اه 
2 


:6 ۱:ع) 


قال: تج مء لها رث و تُجْلَدُ مء لها ّث وَلدها 
- 8 علي 5 1 
رامین ع لا قال: 

من وب ناه 4 جح اد و رم ولد 

۹ یا وس تام پر ویب 


شت يف ما وي الذي حرق ۲او ی عن و أن 


و لا كَثِيرٌ و علم ذلك مِنةُ؟ 


۷- محمد بن قيس گوید: از امام باقر ا پرسیدم: :زن شوهر داری زنا نموده وباردار شده 
وهنكامى كه فرزنش را به دنيا أورده او را مخفيانه كشته است؛ ( جه حكمى دارد؟ ) 

فرمود: صد شلاق به جهت کشتن فرزندشن به او می‌زنند. آن‌گاه به جهت شوهردار 
بودنش سنگسار مي‌شود. 

محمد بن قيس گوید: پرسیدم: زن مجردی زنا نموده وباردار شده و يس از زایمان 
فرزندش را مخفیانه کشته است؛ (حکمش چجیست؟) 

فرمود: صد تازیانه می‌خورد؛ زیرا مرتکب زنا شده است وصد تازیانه دیگر به او 
عي ركلا قراف ولاش ورا E‏ 

۸-سکونی كويد: امام صادق ا فرمود: اميرمؤمنان على نل فرمود: 

.هر كس اعتراف کند که بچه‌ای از آن او بوده. سپس منكر شود. حد می‌خورد و فرزند نيز 
او اه و 

٩-راوی‏ گوید: از امام ( باقر يا امام صادق طلقا ) پرسیدم: 

مردی مرتکب سرقت شده و با اقامه بينه, دستش قطع می شود» در حالی که اموال 
مسروقه را بر نگردانده است؛ درباره اموال شخصی که دزدیده» جه بايد کرد؟ آیا نباید آن‌ها 
را بر گرداند؛ كرجه ادعا کند هیچ مقداری از اموال مسروقه نزد او نیست و صدق ادعایش 








۹۶ 
قال: يشتشى حَنَى بودي آجر دزهم رل 

۰ لین أببه عَنْ محمد ِن شلیمان عن عَبْدِ اشوین سا قال: 

قلت لبي عَبْدِ الله اد :آخبزني عَنِ لاد ا حَدّه؟ 1 

قال: لاد لیاوا یش نما يَعْطى لاجر عَلَى آن يقُود؟ 

قَلَتٌ: حولت الما بجع ین الا گر و الى راما 

ال دا الذر لف یی الذ گر و نی حَحرَاما ؟ 

فقلث: هُوَ داك جلت فداث! 

قال: يُضْرَبُ کل أزتاع حَدٌ الرَائي حَمْسَةٌ وَ سَبْعِينَ سَوْطأً و یی من المضر 
الي هُوَ فيه. 


َقُلْت: جیلث فِدَاكَ! ما عَلَى رَجلٍ الّذِي وَنْتَ عَلَى ار و فخا رَأْسَهَا؟ 


فرمود: او را وادار می‌کنند كه بكوشد وآخرين درهم دزدى را پرداخت نمايد. 

١‏ - عبدالله بن سنان كويد: به امام صادق الا عرض كردم: حد دلال (مرد وزن) جيست؟ 

فرمود: دلال حدی ندارد؛ مگر دلال مزد نم ىكيرد که دلالى كند؟ 

عرض کردم: فدایت كردم! دلال» مرد و زن را برای عمل حرام به هم می‌رساند. 

فرمود: آیا منظور تو همان کسی است که مرد و زن را برای عمل حرام به هم می‌رساند؟ 

عرض کردم: همان است؛ فدایت گردم! 

فرمود: سه چهارم حد زنا؛ هفتاد و ينج ضربه شلاق به او می‌زنند واز شهری که در آن 
سکونت دارد» اخراج می‌شود. 

عرض کردم: قربانت شوم! مردی که به زنی حمله می‌کند و موی سر او را می‌تر اشد. 


(چه حکمی دارد؟) 








کتاب احکام حدود 


۹۷ 
قال : يُضْرَبُ ضَرْباً و جیعا و يُحْبَسُ في سجن المنلمین > حتی متیر مها 
فان تب تبث اعد فد مها ورن لفقت اعدت E‏ لاف 
دزهم. 
و و 


فقلت : فکیف صَارَ عهرنسانها | بت شغرها؟ 
فادها ات تاد ان E‏ ها کانش العمالن: مانا دم 
00 
نان شآ اليل عن أي عب اف بإ قال: 
ذلك له الل يكين من وليو ون أ به 
فقال: اكلا ا 


فرمود: او را به شدت می‌زنند ودر زندان مسلمانان زندانی می‌شود تا موی زن بروید؛ 
اگر موی زن رویید. مهریه‌ای همانند مهریه زنان خویشاوند آن زن را از مرد می‌گیرند و اگر 
نرویید. ديه کامل را که ينج هزار درهم است از او می‌گیرند. 

عرض کردم: در صورتی که موی زن بروید. چرا جنين مهریه‌ای را از مرد می‌گیرند؟ 

قیاع ارم تیا مق وكاوتك وی در وتان ققد که کر كن ان انان ماهس 
بر او واجب می‌شود که مهریه کامل را به زن بپردازد. 

۱ - علاء بن ده به امام صادق اا عرض کردم: مردی فرزند خود را منکر 
ود اين که مان ام اقزاو که يود ار او ره سكين او 

فرمود: اگر مادر فرزند. آزاد باشد. مرد پنجاه ضربه - حد برده - شلاق می‌خورد واگر 


مادرش كني باشد» حل ندارد. 








۹۸ فروع کافی ج / ٠١‏ 


۱۲ - محمد بن اخم عَنْ آبي عناق لزع لسن بن لیب بي 0 
ن آبي عَبِد لله لین عَنْ ٍشخاق ن عَمَارِ قَالَ: oS.‏ 

فلت لأبي عَبد لئة: ازى كو از شوب لخت وق کیف ضار ذ في الحَمْرِ 
نَمَانِينَ و في الرّنَى مائ؟ 

فقال: يا (سحاق! اد واحد. وَلَكِنْ زِيدَ هَذا تبه اف ول ضعه 
في E‏ اللهك به. 

۳ - محمد E E‏ بقض آضخابه عن إراهيم بن ما عَنْ 
إبرَاهِيم بن خی ار خن یم ی شیر خن فى کی دلج 
تس تبث بأمَة ر جل و ولك لیلف واقعها و هو ری نها اريه فرفع إلى 


و 


ار 
فا ل إلى على اه لاء فقال: اضرب الول حَدَاً في اسر و اضرب الْمَرَةَ دا 


و 1 


۲ - اسحاق بن عمار گوید: به امام صاد قا عرض کردم: زنا بدتر است يا شراب 
خواری؟ وجرا شراب هشتاد ضربه دارد. اما زنا صد ضربه؟ 

فرمود: ای اسحاق! حد یکسان است؛ اما حد زنا به اين دلیل بیشتر است که نطفه را 
ضایع می‌کند و از بین می‌برد و آن را در غير مکانی که خداوند فرمان داده. قرار می‌دهد. 

۳ - ابی روح گوید: زنی شب هنكام خود را شبیه كنيز مردی نمود و آن مرد با او 
نزديكى كرد؛ در حالى که گمان مىكرد كنيز او است. مرد را پیش عمر بردند. عمر از 
حضرت على اا خواستار بيان حكم شد. 


حضرت على اا فرمود: مرد را در خلوت و مخفيانه حد بزن و زن را در ملا عام. 








کتاب احکام حدود ۹۹ 


قال: 


6:1 


يام الد علی المْستَحَاضَةٍ حَنّى بقع المع 

۵ عَلِنٌ بن مُحَمَّدٍ ڍ نمتب أَحْمَدَ ألمخمودي نا بيه عَنْ يُونْسَ عَنِ 
الحْسَيْنِ بن خالد عَنْ بي عَبْدِ الله لا قال: سمعته هة ول 

اجب عَلَى امام دا نَظرَلَى رَجَلٍ يَؤْنِي أ یشرب لمران بقیم عليه اد 
E.‏ ية مَعَ نظری لاه امن الله في خَلَقِهِ و إِذا نظرلی رَجُلٍ بشرق 
فَالْوَاجِبٌ عَلَيْه أن یره و يَنْهَاهُ و يَمْضى و یَدعَه. 

قل: کف ذَاكَ ؟ ۱ 

ال اَی دا کان لله فَالوَاجبٌُ علی لامام | إقَامنَهُ و ذا کان باس فهو لِلنّاس. 

7 محمد ِن یخی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمدٍ رََعَُ ال 

كان آمیه الجر مزه لخد بو ي الشهود الْحَدُ ود. 


- سكونى كويد: امام صادق ا فرمود: حد زن مستحاضه اجرا نخواهد شد تا آن‌گاه 

كه خونش بند بيايد. 

۵ - حسين بن خالد كويد: از امام صادقائْةٍ شنيدم كه می‌فرمود: 

هنكامى كه امام مشاهده كند مردى در حال زنا كردن يا شراب خوارى است. وظيفه 
دارد اورا حد بزند و در صورتى كه امام خودشء مشاهده كرده باشدء به شاهد نياز ندارد؛ 
زيرا امام امین خداوند در ميان خلايقش است. واگر امام مردى را در حال سرقت مشاهده 
کند. وظيفه دارد او را باز دارد وبه راه خود ادامه دهد و او را به حال خود وا گذارد. 

گفتم: جرا چنین کند؟ 

فرمود: زيرا اگر حق الهی باشد. بر امام واجب است که أن را اجرا کند و اگر حق مردمی 
باشد. اختیار آن با مردم است. 

۶ احمد بن محمد در روایت مرفوعه‌ای گوید: اماما فرمود: 

امیرمژمنان على عا همواره اجرای حد را به شهود می‌سپرد. 








۱۰ / فروع کافی ج‎ a 


1 محمد ن یخی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ محمد عَنِ اب مَحْبُوبٍ عن هِشَام بْنِ سالم 
عَنْ آبي بصیر عَنْ آبي تجغفر ال فَالَ: 

مَنْ ضَرَبَ مشلوكاً حَدَا ین الْحُدُّودٍ من غَيْرٍ َو جبه نك عَلَى تفیه لَم 
يكن لِضَارِيهِ كَفَارَةٌ الا تفه 

۸ مین زيا عَنِ لخن بْنِ محمد بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ ألْحَسَنٍ 
یی عَنْ بان ٿن عْمَان عَن ان أبي یغفور عَنْ أبي عَبْدِ الله ا قال: 

اه وت[ ای الیل فقال: با وشو انها الى عالق وخا وه اه فضریني 


حمْسَة أسْوَاط 
فَضَربَهُ الب 4 حَمْسَة اد شواط خری و قال: سل بو جهك اللِيم. 
٩‏ - عدة مِنْ اضحابنا عن |= حْمَدَ بن مُحَمَّدٍ عَنْ علمان ن جیسی عَنْ سَمَاعَةَ 


۷ - هشام بن سالم كويد: امام باقراكة فرمود: 

هر کس بردهاى را حد بزند بدون آن كه برده, كارى كرده باشد که موجب حد شود تنها 
کفاره‌اش اين است که او را آزاد کند. 

۸ -ابن ابی یعفور گوید: امام باقر فرمود: 

مردی خدمت پیامبر خدا يي آمد وعرض کرد: ای پیامبر خدا! من از مردی خواستم به 
بجعي عجاري ی 

بيامبر خداتَية بنج ضربه ديكر به او زد و فرمود: به خاطر روى يست خودت در 
خواست كن! 

4 سماعه گوید: امام اد فرمود: 








کتاب احکام حدود 


ام 


د رجا قال لِرَجلٍ عَلَى عد أمیر المَمنین انا: اي كلت ات 


مار ريدن © 4 قَالَ: إن هَذَا افتری عَلَى أَمّى 


© 


تک با 

فقال له امير الْمُؤْ مِنِينَ اا اد في اذل إِنْ شنت أَقَمتْهُ لک في الشمس فاجلذ 
ظِلَّه فا الم مل مثل الظل و لكِنْ سَنَضْرِبُْ حتی لا یود يُؤْذِي المشلمین. 

و في رِوَايَةٍ أخرى: ضَرَبَهُ ربا و جيعاً. 
۱ ۰ - على : ِنإِبْرَاهِيمَ عَنْ أبيه عن ان بي مير عَنْ هشام : وهار عن 
آبي عَبْدٍ الله اا قال: 


إن ار مرن | ا رَأَى قَاصَاً في ألمشجدٍ فَضَرَبَهُ ره و ره 
۲١‏ - على : ِن راهيم عَنْ أبيه عَن ان ب أي میرن عند ارحْمَانٍ بلاج 


و 


رَفْعَهُ: 


در زمان اميرمؤمنان علی عا مردى به ديكرى گفت: «من در خواب. با مادر تو نزدیکی 
كردم). 

آن شخص نزد حضرت على عا شكايت برد وكفت:اين مرد به مادر من تهمت زده است. 

حضرت فرمود: جه سخنی به تو گفته است؟ 

گفت: او ادعا می‌کند كه در خواب با مادر من نزديكى كرده است. 

حضرت ی فرمود: دادگری اين است که اگر می‌خواهی, او را سرپا برای تو در زیر 
آفتاب نگه می‌دارم وتو به سایه‌اش حد بزن؛ زیرا خواب مانند سایه است. اما به زودی او را 
خواهم زد تا دیگر» مسلمانان را اذیت نکند. 

۰ هشام بن سالم گوید: امام صادق ٤با‏ فرمود: 

اميرمؤمنان علی با قصه‌گویی را در مسجد مشاهده نمود؛ يس او را با تازیانه زد 
وبیرونش کرد. 

۱ - عبدالرحمان بن حجاج در روایت مرفوعه‌ای گوید: اماما فرمود: 








1 فروع کافی ج / ۱۰ 


د امير من ا کان لا ری الْحَبْس الا في تلا بل کل مَالَ تیم 0 
خی أو رجل او من علی أمَائة فَذَهَبَ بها. 

-١ ۳‏ لین مه مخت عنمعلی فقو عن علي نی بزقاس عن ند 

موب هو مششفي تانق کل :م مَنْ قطعّك؟ 

قعل 00 خا ات في مرت ند مق ی 


2 2 


۳ 
مر نا فقطعث أَصَابعْنَا من الراحة و یت الا بام ثم ربا فخبشنا في بَيْتِ 
e‏ ات با ار ان 
ل إن نوا و کر فهو حير لَكَمْ يُلْحِفْكمْ الله ایک في الْجَنَّد 

وَِنْ لا تَفعَلُوا يَلحِفُكُمْ له بای یم في الا 


امیرمو منان على اا زندانی نمودن را فقط برای سه نفر صلاح می‌دانست: کسی که 
اموال يتيم را خورده. يا کسی که اموال يتيم را غصب کرده و يا کسی که مالی را به او امانت 
می‌دهند و او ان را از بين برده اسشت؛ 

۲ حارث بن حصيره گوید: مردی حبشى را که در مدينه سقايى مىكرد ديدم كه 
ال 

به او كفتم: دستت ستت را جه کسی قطع كرده است؟ 

ا و ات و E‏ اد 
ات کین شدیم مارا نزد حضرت على اا بردند. ما به سرقت اقرار کردیم 

خصو ينها رموه ايا می‌دانید دزدی حرام است؟ 

سرت وش واه انگشتان ما را از ناحيه کف دست بریدند؛ به جز انگشت ابهام . سپس 
دستور داد ما را در خانه‌ای زندانی کردند. در آن خانه» به ما روغن وعسل دادند تا سر 
بهبود یافت. آن‌گاه به‌ما دستور داد تا از آن خانه بیرون آمدیم ولباس بسیار مناسبی به ما پوشاند. 

سپس به ما فرمود: اگر توبه كنيد و اصلاح گردید برای شما بهتر است؛ خداوند در 
بهشت. انگشتانتان را به شما پیوند خواهد نمود واگر توبه نکنید, خداوند در دوزخ 
انگشتانتان را به شما پیوند خواهد نمود. 








کتاب احکام حدود 


۳ - على ! ن راهيم عن ايه عَنِ این بي نَجْرَانَ عَنْ عاصم بن حَمَيْدٍ عَنْ 
مُحَمَدِ بْنِ تیس عَنْ أبي جغفر 391 قال: 

e‏ الممنین اا يُة في رَجل جاء به رَجَلانِ و قالا: إل هَذَا سَرق دِرْعاً. 
فجعل الرجل يُنَاشِدَةُ لما نظر في اب و جَعَلَ يَقُولُ: و اللا لَوْ گان شول 
الله ويل ما فطع يدي آبدا. 

قال و لم؟ 

قال + ی 
ا دنه دعا امین و قا 
وتاندهها تهوان تم اد یناه یت ار ید 


قال: ایا الله! و لا تمَطَعَا ید الت جل 


۳ محمد بن قيس كويد: امام باقر فا فرمود: دو نفر مردى را نزد امیرمومنان على اا 
آوردند وكفتند: «اين مرد. زره دزديده است». 

هنگامی که آن مرد شهود را دید شروع به سوگند دادن ودرخواست نمود ومی‌گفت: 
اگر ييامبر خدا 2 بوده هرگز دستم را قطع نمی‌نمود. 

حضرت فرمود: جرا؟ 

گفت: زیرا پروردگارش به او خبر می‌داد که من بی‌گناهم وايشان مرا تبرئه مى فرمود. 

هنگامی که حضرت سوگند درخواست او را مشاهده نمود. دو شاهد را فراخواند و 
فرمود: از خدا بترسید و دست اين مرد را ستمگرانه قطع نکنید. واز آن‌ها خواست سوگند 


ياد کنند. سپس فرمود: یکی از شما دست او را ببرد و دیگری آن را نگه دارد. 
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لا تَقَدَّمَا إلى المضطبًة فطع يَدَهُ رب النّاس حتّی احتلطوا فما احتلطوا 


اسلا الوَجُلَ في غُمار لاس حَتَى اختلطا باس فَجَاءً الذي شهذا علي :با 
چا و احتَلَطُوا أزسلاني و 
ار |« 

۲٤‏ ام 3 رم یو تی کاو حاص بن لني وتو 
یس عَنْ آبي جغفر ائ قَالَ: 

و ور لا في رین سرقا من مال الل أَحَدّهُمَا عَبْدٌ لمال الله و 
لا خر ین غرض النّاس. 

فقال: ما ها من مال اه یش عليه 2 من مال الله أ كل بَعْضْهُ يَْضاً. 


ما ال خر فده فطع یه مَأ را له وا ی راتا 


زمانی که به جایگاه اجرای حکم رفتند تا دست آن مرد را قطع کنند. حضرت مردم را 
هل داد تا ازدحام شود. هنكامى كه ازدحام شد. ان دو نفر» متهم را در ميان شلوغی 
جمعیت رها کردند و خودشان رفتند ونایدید شدند. 

متهم خدمت على اا آمد و گفت: ای امیرمژمنان! آن دو نفر عليه من شهادت ظالمانه 
داده‌اند؛ زیرا هنگامی که مردم فشار آوردند وازدحام شد مرا رها نموده وگریختند. اگر 
آن‌ها راستگو بودند مرا رها نمی‌کردند. 

حضرت فرمود: جه کسی آن‌ها را به من نشان می‌دهد تا عبرت دیگران قرارشان دهم؟ 

۴ محمد بن قيس گوید: امام باق فرمود: 

امیرمومنان علی اب در مورد دو نفر که از بيت المال سرقت کرده بودند ویکی از آن‌ها؛ 
برده بيت المال و دیگری برده مردم را دزدیده بودند این‌گونه داوری فرمود: 

برده‌ای که از بيت المال است. در ازای سرقت حدی ندارد؛ زیرا قسمتی از بيت المال» 
قسمت ديكر آن را خورده است. 

اما فردی را که برده مردم را دزدیده بود فراخواند ودستش را قطع نمود. سپس دستور 
داد به او روغن و گوشت بخورانند تا بهبود يابد. 
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SS e‏ لحان 


د أي برل عبت بذ ره و فرب يَدَهُ حتّی اخمَوّت. نم 


ی کم 


روم و قث E‏ 

۳۹ - على : ay‏ مُحَمّد بن اولید عن محمّ بن ارات عزن 
لب بن اة رَفْعَهُ قال: 
ا ل ا ا وت 


وان أنية او منین اقا اضر فقال: با مه ۳ له هذا حَكْمَهُم. 


ل م2 


قل: فافع نت علیهم الكت 


۵ - طلحة بن زید گوید: امام صادق ا فرمود: 

مردی را نزد امیرممنان على ع آوردند که با آلتش بازی کرده بود. حضرت آن قدر به 
دست او زد که سرخ شد. سپس با پول بيت المال» امکان ازدواج او را فراهم کرد. 

ی تا مرفوعه‌ای گوید: ينج نفر را که به خاطر انجام زنا دستگیر 
شده بودند. نزد عمر آوردند. عمر دستور داد هر کدام از آنها را حد بزنند. 

اميرمؤ منان علی 3 در آن‌جا حاضر بود؛ فرمود: ای عمر! حکم آنان» این‌گونه نیست. 


عمر كفت: پس خودت درباره آنان داوری کن. 
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فقدم و احدا مهم فضرب هو دم الثانى فَرَجَمَهُ و قدم الثالتَ فضَرَبَهُ الحد 
و ۳ 3 فضرته نصف الحد و قدم الخامش فعزرّه فتحيّرَ عم و تَعَجَبَ 


سر 


ال خوج نلعتو تحفضا تفر في لوط جع اميك ت عآیهم حفس 

خَد ود له شین نها يُشْبهُ الاخرا 

E‏ مير الم مین ام لول فکان ذِمَيَا حرج عَنْ ذمیهلم ین يکن له خکم الا 
سیف و َم لاني فرج محص ان حل ازجم ON‏ محصن ن لد 


5 ° 


الحد و EE AS E‏ 
۷ - على ب ِن إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبيه عَن ان أبي عمیْر عن اب بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَة عَنْ 
ران قال: 


حضرت علی ٤ا‏ یکی از آنان را فراخواند و گردنش را زد. دیگری را فراخواند 
وسنگسارش نمود. سپس سومی را آورد و او را حد زد وچهارمی را آورد وبر او نصف حد 
جاری نمود. و پنجمی را فرانخواند و تعزیرش کرد. 

در این هنكام عمر مات و مبهوت شد. مردم نیز از کار آن حضرت در شگفت شدند. 

عمر گفت: ای اباالحسن! ينج نفرند در یک ماجرای یکسان؛ بر آنان ينج حد جاری 
نمودی كه هیچ کدام از آن‌ها شبیه دیگری نبود! 

حضرت فرمود: ام نفر اول؛ کافر ذمی بود که از ذمه حود خارج شده بود؛ او حکمی جز 
شمشیر نداشت. دومی. مرد همسرداری بوده که حدش سنگسار بود. سومی. مرد مجرّدی 
بود که حد خورد. چهارمی» برده‌ای بود که نصف حد کامل بر او جاری کردیم و پنجمیء 
ديو تداق بود که عقلش کار نمی‌کرد. 








كتاب احكام حدود لفط 


مح 


سات با نداش !2 -أؤ با عقر اة عَن َل أقيم لي اد في لا 
یاقب في الاخرة؟ 

ال ال رم من ذَلِكَ. 

۸ عَلِيٌ ن إبراهيم عن أبيه عَنْ بَعْضٍ أضحابتا عن أي الصّبَاح الكَِانِيَ عَنْ 
آبي عَبدِ اه اقا 

من أَخدت في الكَعْبَةِ حَدَئاً یل 

عل : ن ابراميم عَنْ أبيه عَنِ الْحجّالٍ عَنْ عَلِي بن محمد بْنِ عَبْدِ الوَحْمَانِ 
عن الّوْفَلِيَ عن السَّكُونِيٌ عَنْ آبي عَبْدِ الله اد قال: 

أت امير ینف اة بر جل تضرانیکان شم و مَعَهُ + ES‏ 
ا 

ل ما ا عل ا 

ال الوَجَلُ: مَرِضْتٌ فَمَرِسْتٌ |لی اللخم. 


1 


از امام صادق نات -يا امام باقر - يرسيدم: اگر به کسی در دنيا حد جارى شود آیا در 
جهان آخرت نيز مجازات خواهد شد؟ 

فرمود: خداوند بزرگوارتر از این است. 

۸ - ابوصباح کنانی گوید: امام صادق ا فرمود: 

هرکس در کعبه مرتکب گناهی گردد بايد کشته شود. 

۹ - سکونی گوید: امام صادق ا فرمود: 

مردی مسیحی تازه مسلمان را نزد اميرمؤمنان علی ًا آوردند که خوكى را بریان کرده 
وداخل آن را از سبزی پر نموده بود. 

حضرت فرمود: چرا مرتکب اين عمل شدی؟ 


عرض كد ويمان شافع وم تسا كر تيع یی ا 
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ال أن لت ین آخم ألمغز و كان فا و ؟ 
نه قال: وک أ EC‏ 5 عَلَيِكَ ال ولکن سأضربک صَرْباً قلا کفد. 
فضَرَبَةُ ختی شغرّببله. 
5 ال و وا و 
سَمِعْتٌ أبا الْحَسَن اد 
سين شول ال فاتي به غامل ی 
َجَمَعَ الاس فَدَ حل عَلَيه أو عند او ا Ty‏ و عَلَيْهِ دا لَه 
و لته في صذر ألمخلي و سك في الالگاء و قالآهم: تا رون 
فال له ند اه" ِنُ الحَسَنٍ و لسن بن رَد و غیزهما: لزی أن يُقْطَعَ لِسَانَهث 
تفت العامل إلى ربب بيقة الرَأي و أَصْحَابه فقال: ما ترژن؟ 


فقال: ؛ بودت. 


فرمود: چرا از گوشت بز که جایگزین گوشت خوک است استفاده تکردی 

سپس فرمود: اگر اين گوشت خوك را مى خوردىء تو را حد می‌زدم. اما اکنون تو را 
تنبیه می‌کنم كه دیگر تکرار نکنی. 

حضرتش او را چنان زد ( که بی‌اختیار یک يايش را بلند نموده و ادرار کرد). 

۰ حسن بن على وشاء گوید: از امام کاظم 3 شنیدم که می‌فرمود: 

در دوران امام صادق اللا مردی به پیامبر خدا 2 ناسزا گفت. او را ب پیش حاکم مدینه 
آوردند و مردم نیز گردآمدند. در ار ين هنكام امام صادق ام وارد شد. ا 
رهايى يافته بود و ردايى به رنگ كل سرخ برتن داشت. حاکم. آن حضرت را در بالای مجلس 
نشاند وبراى نشستن خود از ايشان اجازه گرفت. و به مردم گفت: نظر شما دراين ¿ باره جيست؟ 

عبدالله بن حسن» حسن بن زيد و دیگران گفتند: به نظر ماء بايد زبانش را برید. 

حاکم به ربيعة الرأى و ياران او رو کرد وگفت: نظر شما چیست؟ 

ربیعه گفت: بايد تادیب شود. 
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ان ا : + سنحان اللها ملس نیم ولاش E‏ مان 
فرق. 

١‏ دَة مِنْ أضخابتا عَنْ سَهْلٍ بْنِ زياد عَنْ مد بْنِ یمان الیل عَنْ 
هَارُونَ نن هم عَنْ مدب شنم عَنْ أبي تجففر ائه قال 

تن میز المُوْمِنينَ اا اة پقزم لضوص قذ سَرَقُوا فطع هم من نضف کف 
نوک النهام و لمبقطفها و آعرهم أن بذ ترا دار اضيا و أمربابدیهم أن تعالج 
فا E‏ حتّی بَرَهُوا فَدَعَاهُمْ و قال: 

يَا هوّلاء! ان أَيْدِيَكُمْ قد سَبمَّث إلى الّار فان تبثم وَ علم ال نکم صِدَقٌ الي 
تاب الله ل E‏ هوا كا اله 
یه جرنکم ند یک إلى ار 

۳ عه من أضْحَابَِا عن سل ٿن زياد عَنْعَلِيّ بن آشباط عن علي بن غر 


- 


قال: أَحْبَرنِي حي موسّی اب قال: 


در اين هنكام امام صادق ٤ا‏ به حاكم فرمود: سبحان اللها يس بين پیامبر خداضية 
واصحابش هيج تفاوتى نيست؟! 

۱- محمد بن مسلم گوید: امام باقر ا فرمود: 

گروهی سارق را که دزدى كرده بودند به محضر اميرمؤمنان على اا آوردند. حضرت 
دست طلا آنان را از تصف كاف دست بريد؛ اما انگشت ابهام را واگذاشت وآن را نبريد وبه 
آنان دستور داد به میهمان‌خانه بروند وفرمان داد که دست آنان را معالجه کنند. يس به آنان 
روغن. عسل و گوشت خوراند تا بهبود يابند. 

آن‌گاه آنان را فراخواند وفرمود: شماها! به راستی که دستانتان پیش از شماء به دوزخ 
رفتند. يس اگر توبه كنيد و خداوند راستی نیتتان را دریابد» شمارا می‌آمرزد و در بهشت» 
اه به سوی خود خواهید کشانید واگر از آن جه که انجام داده‌اید دست 
برندارید و به ان پایان ندهید. دست‌هایتان در دوزخ. شمارا به سوی خود خواهند کشاند. 

۲ على بن جعفر گوید: برادرم امام كاظم ناه به من فرمود: 
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لا مر س ابي جين ناه وَسُولُ زياد ِن يد اه الْحَارِبِيَ عَامِلٍ 
اد ینة قال كتقول لك الامبر انمض ال 1 00 
فَاغْل بل فَعَادإِيْهِ الوسولء فَقَالَ لَه افد أعزث انالك لک بات المشؤدة 
هو ارب لِحَطْوَيِك. 
قال: نض آبي و اعْتَمَدَ علي و َل علی الوَاِي و قذ جع فا ادن 
کلم وَبَيْنَ يَدَيْهِ کاب فيه شهّاد 


دة على رَجَلِ مِنْ آهل وَادِي الْقَرَى فد کر الى 46 
فال منه. 


قال له الوالي. ا آبا عبد اللو ار في الکتاب. 


ع آنظر ما قالوا. فَالتَعَتَ |لیهم فَقَالَ: ما فلنم؟ 
وق بو شرب و بو بش 
:ال له 1 کر رَجَلا ین آضخاب المع بل مَا ذ کر به 
لت ی ما کان لحم فیه؟ 


دی 


هنگامی که بيك زياد بن عبید الله حارثى. حاکم مدینه نزد پدرم امام صاد قا آمد. 
من بالای سر آن حضرت ایستاده بوده بودم. 

پیک گفت: حاکم مدینه به تو (امام صادقطكةِ) می‌گوید: «برخیز و نزد من بیا». 

پدرم اظهار بیماری نمود. چرا که پیک دوباره آمد و گفت: (حاکم می‌گوید:) دستور 
دادم درب کوچک را برای تو باز نمایند؛ جرا که ان برای امدنت نزدیک‌تر است. 

اراي وار N Ga‏ ی اس ره 
بودند. بيش حاکم. » نوشتهاى بود كه در آن» عليه مردى از وادى القرى (قلعه‌ای نزديك 
خیبر) شهادت داده شده بود که به پیامبر خدا عة ناسزا گفته است. 

حاکم به پدرم گفت: ای اباعبدالله! اين نوشته را نگاه کن. 

پدرم فرمود: ابتدا ببينم فقها جه می‌گویند. 

پس پدرم به آنان رو نمود وفرمود: نظر شما جه بوده است؟ 

کیت ها ایو اکتا ی اس هد ادن شود. کتک بخورد تعزیر و زندانی گردد. 

پدرم به آنان فرمود: به نظر شماء اگر به مردی از صحابه پیامبر خداء همان جيزى را 
نسبت می داد که به پیامبر خدا نسبت داده است. حکمش جه بود؟ 
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قَالُوا: مثل هذا. 

قال: شْبْحَانّ الا 

فقال: فلَيْسَ یر ين ابیت وین جل من آضخابه فزق. 

قال: ال الوالي: دع لام يا اعد اقا زَا لام لم یل |لیك. 
الآ باه ده أخبرنِي أبي 91 أَنَّ سول الل يه قال : 

تا ره اتود “ن سمع أحدا يڏ گزني اجب عليه أن یل تن 
شََمَنِي و لابرفع إلى السّلْطَانِ و اجب علی السّلْطَانِإِذَا ژفع له أن یل مَنْ تال 
2 

َمَالَ یا ِن مد ام أخر جوا ال َافوة بكم آبي عبد اه 


2 
2 
ع 


۳ على ب اک 
مشیم عَنْ أبي جنفر انا ی قال: 


گفتند: مانند حکم مسأله پیشین است. 

فرمود: سبحان اللها يس بين پیامبر خدا ٤‏ ویکی از اصحاب ایشان هیچ تفاوتی 
نیست؟! 

حاکم گفت: ای اباعبداش! اينان را واگذار؛ اگر ما نظر اينان را می‌خواستیم» درپی تو 
نمی‌فرستاديم. 

پدرم فرمود: پدرم امام باقر ا به من خبر داد که پیامبر خحدا ع فرمود: «همه مردم 
درباره من يك حکم دارند؛ هركس بشنود كه شخصی به من ناسزا می‌گوید. وظیفه دارد او 
را بكشد و لازم نيست او را نزد حاکم ببرد ودر صورتی که نزد حاکم بردند» حاکم ملزم 
ابتك اواو د 

زياد بن عبيدالله كفت :این مرد را بيرون ببريد وبه حكم ابی عبدالله لب به قتل برسانيد. 

۳ محمد بن مسلم گوید: امام باقر فرمود: 
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إل رجلا من هُذَيْلٍكَانَ یسب سول الله 4 فبَلَعَ ذلك الى 4 ففال: مَنْ لهذا؟ 
فقام رَجلان من الاتضار تقال خن ا سول از 


9 


فالطلقً] 5 شآ قلعت و یفن لگا ین 
فلم يلما عليه فقال: م من الما E‏ 
ديالا له ة: نت فلا بْنٌ فلان؟ 


فقال: نعم. 

فنزلا و ضربا عنقه. 

قَدَ مدب مسیم: فلت لأبي تجغفرٍ :ریت لو أ رمجلا الآن سب 
ات يفل ؟ 

قال إن لم تخف عَلَى تفیك فاقثلة. 

۳ - عِدَةٌ من أَصْحَابنًا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُنْمَانَ بن عِيسَى عَنْ |شحاق 
ن عمّار قال: 


مردی از قبیله هذیل. به رسول خداعء عم ناسزا می‌گفت. اين خبر به آن حضرت رسید. 
فرمود: جه کسی می‌تواند زبان او را کوتاه کند؟ 

دو نفر از انصار مدینه بر حاستند و گفتند: ای رسول خدا! ما آماده‌ايم. 

آن دو به راه افتادند تا به ناحيه «عربه» رسیدند. سراغ او را گرفتند؛ دريافتند که گوسفندانش 
را به چرا برده است. پس در ميان خانواده و گوسفندانش به او رسیدند. اما به او سلام نکردند. 

آن مرد گفت: شما کیستید؟ و نام شما چیست؟ 

گفتند: تو فلانی» فرزند فلانی» هستی؟ 

كفت: ارى. 

در این هنكام آن دو از شتر يياده شدند و كردن او را زدند. 

محمد بن مسلم گوید: به امام باقر ّا عرض کردم: به نظر شماء اگر دراين زمان کسی به 
رسول خدا ا ناسزا بگوید. بايد او را کشت؟ 

فرمود: اگر بر جان خود نترسی» او را بکش. 

۴ اسحاق بن عمار گوید: 
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e‏ :ریما ضَرَبْتٌ اعلام في بَعْضٍ ما يَحْرْمُ. 

E 

فَقُلْتٌ: رمَا مره بائة 

قال: ةا اا 

بح لك مرت تین. تم قال: حدالرنى اتی ال 

۱ فک‎ 07 E 

فقال: و احدا. 

لك ار يآ دنر لي قينا 

فقال: فانتتین. 

فَقُلْتٌ: ااه اوح 

قَالَ: ا ست م 
ااشکاق !ان نت گذري دما ماقم لح فيه و لا تعد 


ا 


0 


ود اش 


به امام صادق اا گفتم: گاهی برده‌ام را به جهت کار حرامی که انجام می‌دهد. شلاق می‌زنم. 

فرمود: چند ضربه شلاق می زنی؟ 

گفتم: گاهی صد ضربه به او می‌زنم. 

فرمود: صد تا؟ صد تا؟ 

حضرت لب دو بار آن را تکرار کرد وسپس فرمود: به مقدار حد زنا؟ از خدا بترس! 

گفتم: فدایت گردم! چند ضربه اجازه دارم به او بزنم؟ 

ار ره 

گفتم: به خدا قسم! اگر برده‌ام بداند بیش از یک ضربه شلاقش نخواهم زد تمام هستی 
مرا تباه می‌کند. 

فرمود: در این صورت دو ضربه شلاق بزن. 

گفتم: قربانت شوم! با دو ضربه نيز زندگی ام تباه است. 

پس مرتب با آن حضرت جانه ف ردم ار كه ی ی یر شان نرم 

سپس آن حضرت خشمناک شد وفرمود: ای اسحاق! اگر می‌توانی برای کیفر او حذی 

مق کر حدش را مشخص كن وخودت حد را بر او جاری کن؛ اما از حدود الهی 


تجاوز مکن. 
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6 
فلت لأبي عَبْدٍ افو :في أدب اسب و الم 
فقال: نة از بينة و اژفق. 


ل لال اام عَبِدِ الو اق 
كان وجل كلدم ل الاو مي مني حارو تع با تسه فَبَنَكَمْ 
ماک ار داز جو ولا وه 
TT‏ اد قال: قال رسو ل ی 
من بلع دا فى ۱ یر حَذ فَهُوَ مِنَ المَعتدین. 
e‏ اا اة نين ا4 ألقق صان الاب ألو احم بن 


ديه خير بِينَهُم. 


ھر س مه ر مو 


۵- حمادین عثمان گوید: به امام‌صادق:3 عرض کردم: تأدیب کودک وبرده چگونه است؟ 

شوه بدي تن ر وباس يه زاف پاش 

۶ سکونی گوید: امام صادق اب فرمود: امیرممنان على طا فرمود: 

اگر سخن گفتن مردی همانند سخن گفتن زنان راه رفتنش مانند راه رفتن زنان باشد وخودرا 
در اختبار دیگران گذارد که مانند زنان بااو نزديكى شود سنكسارش كنيد وزنده‌اش نگذارید. 

۳۷ - سكونى گوید: امام صادق اا فرمود: پیامبر خدا ع فرمود: 

هر كس به اندازه وجوب حلء مرتكب كناهى شود که آن گناه موجب حد خاصی 
نیست» از تجاوزگران خواهد بود. 

۸ به همین اسناد نقل شده: 
على ابا بردند تا حضرت یکی از آنان را انتخاب نماید. 








کتاب احکام حدود ۱۵ 

َقَالَ: أما لها حَكُومَةٌ و جر فیها کالجور : في الحم ابلفوا مَعَلْمَكُْ إن 
ضَربَكُمْ وق کلاث ضرنات في الأب افص یله 

9 و بهذا لاشتاد: أَنَّ رول الله 4 قال: 

یدموا ا ررك كنات الى ينْرَلَ فیذفن. 

2 لاحك سور لسار دي مح مق تا 
عن a‏ ا قَالّ: 0 ۱ 


ك نميهي في كلام بل ۰ فمَر به 


شول أمير امین لا ا في بني أَسَدٍ و أذ ده فام اه تعیم ن دَجَاجَةَ الْأسَدِيٌ 
Ts‏ كدان لور ال اوه 
قال له نعیم: آما و الل إن الْمُقَامَ مَعَكَ لَذلّ وا فراقك كذ 


قَالّ: فَلَمّا سَمع ذلك مِنْهُ مه قال لَهُ: 


حضرت فرمود: آگاه باشید! اين کار حكم صادر كردن است و ظلم در آنء مانند ظلم در 
حكم است. به معلم تان خبر دهيد که اگر برای ادب کردن» به شما بيش از سه ضربه بزند. 
قصاص خواهد شد. 

84 به همین سند نقل شده: پیامبر خدا ی فرمود: 

شخص به دار آويخته را د يس از سه روز رها نکنید؛ تااين که يايين آورده شده و دفن گردد. 

۰ -راوى گوید: امام صادق ا فرمود: 

اميرمؤمنان على نيه به خاطر سخنی که بشر بن عطارد تمیمی گفته بود واين سخن به 
آن حضرت رسيده بود در پی او فرستاد. پیک او را در ميان بنى اسد يافت و دستكيرش 
كرد. دراين هنكام نعيم بن دجاجه اسدى برخاست و بشر را فرارى داد. 

حضرت درپی نعیم فرستاد؛ او را آوردند. آن‌گاه دستور داد او را بزنند. 

نعیم‌گفت: هان به حدا سوگند! به‌راستی که بودن باتو خواری است ودوری از تو کفر است. 

هنگامی که حضرتش اين سخن را از او شنید به او فرمود: 
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2 
۳1 


باعي ذ عقوتا عن إن اف يَقُولُ: «اذقغ الي هی أَحْسَنْ السَيئّة» ما قو 
لام مَك ذل » قَسَيَة اکسبتها وم قولت: «إنّ فرافک لَحُفر» : 
ابا هل بو ثم آمرآن یخی عَنْهُ 

١‏ - این ی ؛ محمد الْأَشْعَرِيُ عَنْ مُعَلّى بْنِ مُحَمدٍ عن الْحَسَنِ بْنِ علی 
الوَسَّاءِ عَنْ بان عَنْ علی بْنِ ٳشمَاعِيل عَنْ عَمْرِو بْنِ آبي لمقدام عَنْ رَجَلٍ ۶ 
رَزٍین قال: 


وی 


تن 


اتوضا في میضاة الْكُوفةِ قدا وج ؟ قذ جاء فوضع تَعليِهِ و وضع دنه 
وها ثم دنا فتوضاً مهي فرحنله فوع علی یی فقام توص فلا فرع ضوب 
ارا 

e از‎ 

0 مَنْ هَذَا؟ 


ل 


ای نعيم! ما تورا بخشيديم؛ خداوند عزوجل مىفرمايد: «بدى را به بهترين روش پاسخ 
ده». اما اين كه گفتی: «بودن با توء باعث خواری است». گناهی است که مرتكب شدى. و 
اما این ستخشت که لور از نود كفن امك تعمل نیکی است که ان را جه دست آوردی. 
بایان أن کا کی نر انو ابوه نکن تقو اه بو سس رما داد اقا اراد که 

۱ -رزین گوید: من در وضوخانه کوفه وضو می‌گرفتم که ناگاه مردی آمد. نعلین خود را 
نهاد و تازیانه‌اش را روی آن گذاشت. سپس نزدیک آمد تا همراه من وضو بگیرد. من به او 
تنه‌ای زدم که برروی دستانش افتاد. سپس بر خاست و وضو گرفت. هنگامی که کارش تمام 
شد. سه بار با تازیانه بر سرم کوبید. 

سپس فرمود: مواظب باش به کسی تنه نزنی تا باعث گرفتاری گردی و مدیون شوی! 

پرسیدم: ایشان کیست؟ 

گفتند: امیرمومنان على قلا است 
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بت أَْتَذِرُ یه فعضی و لم یت ی 

5 - معد زی بخبی عن أ خم ن محئ إن عبتی عن ان بوب عن 
وش بن يَعْقُوبَ عَنْ مطربن ارقم قَالَ: EE‏ ال در : 

عبد وير بن عم اولي بعت لن ا ین يدنه لان ذ قاو 
اه دل 19 ول يا أا عبد الوا في هَذَيْن الوجلین؟ 

لو ما قالا؟ 


قَالَ: ال أَحَدهُمَ: تیش لِرَسُولٍ ال #4 فضل عَلَى اد ِن بني أيه في الْحَسَبٍ 
و قال الاخد: له الْمَضْلُ عَلَى ناس كُلْهمْ في کل جين و عَضِبَ اي ضر رَسُولَ 


يس من رفتم که از ایشان عذر خواهی کنم؛ اما آن حضرت به راه خود ادامه داد و 
توجهى به من ننمود. 

۲ - مطر د بن ارقم گوید: از امام صادق الفلا شنيدم كه می‌فرمود: 

عا الع وين یی عاتم مدينه. مرا فرا خواند و من ب پیش او رفتم. مقابل او دو نفر 
يخاي كر إن انان مورت وه هک حون ره برت 

عبد العزيز گفت: ای اباعبدالله! در مورد اين دو نفر جه می‌فرمایی؟ 

كفتم: اين دو جه كفتهاند؟ 

گفت: یکی گفته است: «ييامبر خدا از لحاظ حسب. بر هيج كدام از بنى اميه برترى 
ندارد». و دیگری گفته است: «آن حضرت بر همه مردم در همه زمازهاء برترى دارد). 
سپس آن که طرفدار پیامبر خدا بود» خشمكين شده و با صورت دیگری چنین عملی - که 
مشاهده می‌نمایی انجام داده است. بنابر اين آيا حکمی بر او خواهد بود؟ 

به حاکم گفتم: من گمان می‌کنم که د تو از اطرافیانت حکم را پرسیده‌ای و انان به تو 
جواب داده‌اند. 

حاکم گفت: تو را سوگند می‌دهم که نظر خود را بیان نمایی. 








موه و 


فلت لَه کان ينغي لذي رَحَمَأَن أ حَداً مل زشول الله 4 في الْقَضْل یل و 
لا متا ۱ 

ال ال و ما الح بواحد؟ 

لته الْحَسَبَ یش اسب ألا رى لو رت بربجل ین بخض هَذِهٍ 
لاس قَقَرَاكَ ؟! ۱ 

قال و ما مت بواجد؟ 

قَلْتُ: ذا اجتمعا إلى دم لا فا النّسَبَ واحد إِنَّ سول اه 4 لج يَخَلِطْهُ 
شرك و لابمنَ. 

امرب اللي ففیل. 

۳ عله عن امد ن مت عن عَلِي بن اکم عَنْ رَبيع ن مخ عَنْ 
باون سهان الْعَامِرِيٌ قال: 


به او گفتم: برای کسی که ادعا مىكند از لحاظ فضیلت» شخصی با پیامبر خدا ا 
یکسان است. سزاوار است كشته شود و زنده نماند. 

حاکم گفت: مگر حسبء یکسان نیست؟ 

گفتم: حسب. غير از نسب است؛ مگر نمی‌بینی که اگر نزد یکی از این افراد عادی 
اقامت کنی و او از تو پذیرایی کند» می‌گویی: «حسب همین است». پس این» حسب 
است؛ نه نست. 

كفت: مگر نسب» يكسان نيست؟ 

گفتم: اگر مراد منتهى شدن به حضرت آدم لا باشد. بنابراين نسب» يكسان است. اما 
به راستى كه نسب پیامبر خدا ٤‏ با هيج شرك و زنايى مخلوط نشده است. 

حاكم دستور داد منکر را بکشند. او را كشتند. 

۳- عبد الله بن سلیمان عامری گوید: 








۱۱۹ 
قلت لابي عَبْدٍ اثوائة: آي شیم تَقُولُ في رجل سمه یشیم ف و بت 
منه؟ 
قال: فَمَالَ لي و اشو! خلال الدّم مالف منم بل مِنَكُمْ دَعْهُ لا تعرض لَه الا 
من عَلَى تفیك. 


13 و عله عَنْ مدب محمد عَنْ عَلِي ِن لحم عن مشام بن ¿ سالم قال: 
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لت لأبي عَبْدِ الله اغا: ما تقول في رل سَبَابَةٍ لعلی افلا ؟ 


قال: فقال لى: خلال لالز لا أن تم به رین 
قال: فلت فما تقول فى ر جل مذ لنا؟ 
لاا ` 

قَالَ: ال بي له فی عَلِىَ ا نصِيبٌ 

قلثْ: هلول داك و بَظهره. 


به امام صادق الا عرض کردم: درباره مردی که از او شنیده‌ام به حضرت على مب ناسزا 
مىكويد و از ايشان برائت می‌جوید. جه می‌فرمایید؟ 

فرمود: به خدا سوگند! حونش حلال است و هزار نفر از آنان» همانند یکی از شما 
نخواهد بود. او را رهاكن و کاری به او نداشته باش؛ مگر آن که امنیت جانی داشته باشی. 

۴ هشام بن سالم گوید: به امام صادق عا عرض کردم: در مورد مردی که به حضرت 
على ابا ناسزا می‌گوید. جه می‌فرمایید؟ 

سود سوگند! خونش حلال است؛ مگر ان ین که کشتن اوء باعث ریختن خون 

عرض كردم: درباره كسى كه به ما آزار می‌رساند. جه مى فرماييد؟ 

فرمود: در جه موردی شمارا اذيت مىكند؟ 

عرض کردم: با ناسزاكفتن به شماء مارا اذيت مىكند. 

فرمود: آيا به حضرت على اا علاقه‌ای دارد؟ 

عرض کردم: او ادعا مىكند به آن حضرت علاقه‌مند است و علاقه‌اش را آشکار مىكند. 








۱۲۰ ای اذا 


0 - على بن ابراهیم عَنْ أبيه عن تشضن آضخابه ع حَمّادٍ عَنْ أبي عبد الله اب 
قال 

لالد في الشج إلا ما الذي یل و ات عن الإشلدم و الشارق 
فطع اليد و الرّنجل. 


4 


e 
۰ 


فرمود: به او کاری نداشته باش. 

۵ - حماد گوید: امام صادق ا فرمود: 

جه له افر سين اند ی و ا کی که هه هی كيل نی که مر کل جيده (سگا یبش زی؛ 
پس از آن كه دست و پایش قطع شد. 


کتاب احکام حدود از کتاب شریف کافی پایان یافت و ان شاء الله در پی آن کتاب 


ديات وخون‌بها آغاز خواهد شد. 








کتاب 


دیات و خون بها 





۱۳۲ 


فروع كافى ج / ٠١‏ 








کتاب ديات و خون بها ۱۳۳ 


۱( 


َابُ الق 


2 


١‏ - حَدَيِي عَلِي بن نِم عن أيه عن ان أبي عمیّر عَنْ علی بن عُقْبَةَ عَنْ 
بي حال الَْمَاطِعَنْ حُمْرَانَ قال: 
فلت لابي عفر 341: : ما مغتی قل :ین أجل ذلك كنبا على بني إشرائيل أنه 
من قل تسا بر تفس ز قساد ف الأزض کل الثاس جبيعً»؟ 

قال: فَلث و کیف فکانْمَا كل لاس جمیعا؟ فَإنّمَا قل و احداٌ 

فقال: وضع في زح ین جهنم له هي شِدَّةٌ عذاب أَهْلِهَاء لو قت النّاسَ 
تجمیعا نما تاگان 00 دی الْمَكَانَ. 


حکم کشتن انسان 

١‏ حمران گوید: به امام باقرلا عرض کردم: معنای فرمایش خداوند متعال که 
می‌فرماید: «به همین جهت بر بنی اسرائیل مقرر داشتیم كه اگر کسی» انسانی را بدون 
کشتن کسی يا فتنه و فسادی در روی زمين بکشد. گویی همه انسان‌ها را کشته است» 
چیست؟ چگونه به منزله کشتن همه مردم است؟ زیرا که او تنها يك نفر را کشته است. 

فرمود: او در جایی از دوزخ قرار می‌گیرد که آخرین درجه عذاب دوزخیان به آن‌جا 
منتهی می‌شود؛ اگر همه مردم را بکشد. فقط به اين مکان وارد می‌شود. 

عرض کردم: او شخص دیگری را نيز می‌کشد؛ (در این صورت جه حکمی دارد؟) 


فرمود: عذابش افزوده می‌شود. 








۱۳۴ فروع كافى ج / ۱۰ 


۲ - علي ڪن آبیه عَنْ عرو بن عانعن سل بْنِ ضالح عَنْ ابر يزيد 
عَنْ أبي تعغفر اغا قَالَ: قال سول الله : 
e‏ 2 الدّمَاءُ قیوقف ابت دم فیفصل بَيِنَهُمَا نم 


۳ 
9 


ب یوم من أضحَاب الدّمَاءِ 2 تی لا یی یلم اخد ثم الاس بغد ذلك 
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ا : هذا قتلني اول انت 
له لا یشتطیغآن ‏ کم الله حد يثاً. 

۳ مدب یشتی عن أشمدين فشكو عن ا ن جتان عن أبي الْجَارُودٍ 
عَنْ آبي تجغفر اد قَالَ: 

ما ین تفس تفت برو و لا قاجر یز 
تفلن و راسْه كدو الیشری و م 5* شب دما يَقُولُ: یارب سل هَذَا فیم 
قتليي؟ فان كَانَ e‏ الجن ET‏ ار وان 
+ فی طَاعَة فلان . قیل له قله ما تلف ثم یفعَل الط فیهما بَخد مَشيئة. 


۲ جابر بن يزيد گوید: امام باقر اه فرمود: پیامبر خحدا اد فرمود: 

درروز قیامت» نخستين جيزى که خداوند درباره آن حكم ع ىكيل )میس له ون انسانها 
است. خداوند دو يسر حضرت آدم را نكه می‌دارد و ميان ان دو داورى مىكند. سپس 
کسانی که بعد از آن دو که صاحبان حون هستند. تااين که از صاحبان خون. کسی نمی ماند. 

سپس بعد از آن. مردمان دیگر هستند. تا جايى که مقتول» قاتل خود را می‌آورد در 

جدارك ني فرهایت تو اقزا کی 

يس قاتل نمی‌تواند سخنی را از خداوند پنهان نماید. 

۳ ابوجارود گوید: امام باقر افا فرمود: 

هر انسان نیکوکار و فاجری که کشته شده درروز قیامت. در حالی محشور می‌شود که با 
دست راست. قاتلش را گرفته و با دست چپ» سر خود را و از رگ‌هایش خون جاری 
است. می‌گوید: پروردگارا! از او بيرس: «چرا مرا کشته است؟» 

أكن قاتل عقترل را هر زاه اطاعت: خداوند کد راشف چ کن کے خر اه ردو 
مقتول را به دوزخ می‌برند واگر بگوید: «در راه اطاعت فلان شخص کشته»» به مقتول گفته 
می‌شود: «او را بکش؛ همان‌طور که او تو را کشت». 

ان‌گاه خداوند متعال طبق اراده خود درباره انها انجام می‌دهد. 








كتاب ديات وخون بها ۱۳۵ 


2 
1 


زه اشمای عن علي لین نله قال ال سول ارتل 

ای ا ند امُوقك قاتلاً لا يَمُو 

فا قا وتشول انلها وما قیال تقو 

فقال: انار 

0 عه من اضخابنا ڪن سل زا عَنْ عَبْدِ مانب بي نان خن 
عاصم بْنِ حْمَيْدٍ عن أبي بيده عَنْ | بي عفرا قال: قال رَسُولُ الله 2 

لا جک ا ل و الت ت 

-عَلِيٌ بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبيه و مُحَمّدُ ب |شماعیل عَن الْفَضْلٍ بن شاذان جميعا 
عن حاون يت عَنْ ري بن عبد افو عن محمد بن مشلم ال 


مه ا ر ا 


سات آبا جغفر 39 عَنْ ول اشرق «من قل سایق نفس... انا تن اشاس 


٤‏ ِن ابراهيم عَنْ أببه عَن ان أبي عمَیر عَنْ مَنْصُورٍ بن يُونْسَ عَنْ 
۱ 


۴- ابوحمزه ثمالی گوید: امام سجاديليا فرمود: رسول دام فرمود: 

قدرت بازوان. شما را به انجام قتل مغرور نکند؛ زیرا به راستی که در نزد خداوند 
ال ا .ات که تم فیرد: 

رن کرک ای یام عدا قات که نمی یره یوت 

فرمود: آتش. 

۵ - ابوعبیده گوید: امام باقر اا فرمود: رسول خحدا ا فرمود: 

قدرت بازوان در خون ریزی, تو را به شگفت نیاورد؛ زیرا به راستی که در نزد خداوند. 
ا انك كه لم فد 

۶ محمد بن مسلم گوید: امام باقر اا درباره گفتار خداوند متعال که می‌فرماید: «کسی 








۱۳۶ فروع کافی ج / ۱۰ 


قال: لَهُ في النَارِ مَمُعَدَ َو َل الاس جميعاً لم يِذ لا لی ذلك لمع 
۷ ا 9 عن عبد اللوئن مح مد نا بي عير نیشام سالم 


رل ين بي خن ی ات ما رد 
و قال: لابق قال مین مدا وب 
۸ علي : ل ایراهيم عن أنه عق اتن أ يوت رخن عنشور قن یوش ختن 
ل 


اتی زشول الل 4 تفیل له با رس سول الله قتیل في هَيْنة. 


فقام ول الله ويه و ۳ نی إلى مسجدهم. 
قال: و تَسَامَعَ الاش وه فََالَ: مَنْ َل ذَا؟ 
قالول با لو ل الا ما تلم 


در آتش. جایگاهی برای قاتل است که اگر همه مردم را می‌کشت. جز به آن جایگاه 
نمی‌رفت. 

۷ هشام بن سالم گوید: امام صادق ابا فرمود: 

ممن همواره در دين خود وسعت وگشایش دارد؛ تا زمانی که مرتکب خون ریزی 
حزامي وو 

و فرمود: كسى كه از روی عمد مؤمنى را بكشدء به توبه موفق نخواهد شد. 

۸- ابوحمزه كويد: امام (باقر اا يا امام صادق ائة) فرمود: 

عده‌ای بەمحضر رسو لخدا آمدند وعرض كردند: در جهينه» شخصى كشته شده است. 

رسول خدای برخاست وحركت کرد تا به مسجد آنان رسید. مردم یک‌دیگر را خبر 
كردند ونزد حضرت آمدند. 

حضرت فرمود: جه کسی اين شخص را کشته است؟ 

عرض کردند: ای رسول خدا! نمی‌دانیم. 








كتاب ديات وخون بها ۱۳۷ 


7 - 


فال: تیل بر لمشي ام مه اي بي لکش لام هل 
ء و الْأَرْضٍ شرکوا في دم اهر جم و رضوا به لا کم الله علی مَنّاخرهم 

رقف : علی و جوههم. 

E 4‏ ن أبي مر عَنْ سَعِيدٍ الْأَزرَقٍ عَنْ آبي عند ار لي في 
ا 

قال: ل وك لوقاف بان شک بر ا ور تشز 
مجوسیا. 

۰ محمد ن يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَدٍ عن عَلِيّ بن اكم عم العلاء بِْ 
زین عَنْ مُحَمد بن مشیم عَنْ أبي عفر د فال: 
الیل لاي نوع نو و معا E‏ و الوا ما قتلت و 


9 


کت في دم » قَالَ: بَلَى ڏ کرت عَبْدِي فلاناً فتَرَقَى دك ئی قبل فاصانك سن 


لا شر 


دمه. 

فرمود: کشته‌ای بين مسلمانان است که نمی‌دانند جه کسی او را كشته است. به آن که مرا 
به حق مبعوث نموده سوگند! اگر اهل آسمان و زمین. در خون مسلمانی شریک شوند و 
راضی به آن گردند. خداوند آنان را با صورت به آتش می‌اندازد. 

-٩‏ سعيد ازرق گوید: امام صادقئٍ درباره مردی كه مرد مومنی را کشته بود فرمود: 

به او می‌گویند: «هر طور که می‌خواهی بمیر؛ اگر می‌خواهی. بهودی واگر می‌خواهی؛ 
مسیحی و اگر می‌خواهی» مجوسی بمیرا. 

۰ - محمد بن مسلم گوید: امام باقر فرمود: 

درروز قیامت» شخصی می‌آید. در حالی که به اندازه یک بار حجامت» خون به همراه دارد. 

می‌گوید: به حداسوگند که من کسی را نکشته‌ام و در خون کسی شریک نشدهام. 

خداوند می‌فرماید: آری, درباره فلان بنده‌ام سخنی گفتی وهمان سخن فراتر رفت تا 








۱۳۸ فروع کافی ج / ۱۰ 
١‏ الْحْسَيْنُ بْنُ مُحَمَدٍ عن مُعَلّى ن مُحَمَّدٍ عن الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ الله ٿن سان 
عَنْ رل عَنْ أبي عبد الله لا قال: 
یلالج افك الم و لا شارب مرو لامش بلمیم 
۱۲-عَلی بل ارايم عَنْ أبيه عن ان أبي میرن آبي أَسَامَةَ ری السام عَنْ 
ابي عَبْدٍ الله اد قَالَ: 
إِنَّ رَسُولَ الواكة و قف بینی جین قضی منایکها في حَبةٍ لداع فقَالَ: 
N‏ نوا ما آقول لَكُم و او عي » اني لا أذري تعلی لا الماک 
Ss‏ 
نم قال: ی یم اغظم حُرْمَة؟ 
1 هذا لیم 
ال أي تهر أغظم حُْمَة ؟ 
قال :هذا الشَّهَرُ. 
ال : فاي بَلَدِ أَعظَمْ حُرْمَةَ ؟ 


۱ -راوی گوید: امام صادق ام فرمود: 

خونریز» شرابخوار و کسی که فراوان خبر چینی می‌کند. وارد بهشت نمی‌شوند. 

۲ - ابواسامه زید شحام گوید: امام صادق امد فرمود: 

در سفر حجة الوداع» بعد از پایان مناسک حج» رسول خدايَييةٌ در سرزمین منی توقف 
نموده و فرمود: 

ای مرد م!گوش فرادارید وسخنم را دریابید؛ زيرا من نمی‌دانم؛ شاید يس از این سال. 
شمارا در این مكان ديدار نكنم. 

سپس فرمود: ای مردم! کدام روز حرمت بزرگ‌تری دارد؟ 

گفتند: همین امروز. 

رسول خدا E‏ فرمود: يس کدام ماه حرمت بزرگ‌تری دارد؟ 

كفتند: همین ماه. 

فرمود: و کدام شهر حرمت بزرگ‌تری دارد؟ 








كتاب ديات وخون بها ۱۳۹ 


قالوا: هذا الب 

قال : فان دِمَاءَ گم و مالک کم حَرَامٌ رة يز ْمِكُمْ هَذَا فِي شه کم هَذَا 
وح ی و 

قالوا: نع 

قَال: ام كانت هه ادلی مَن انمه لها 0 لا 
ا َم امريٰ مشیم و لا ماله إلا بطِيبَة فيه و لا ظلمُوا سکم و لا تز جغو 


بَعْدِي كُمَاراً. 


(۲) 


هو 


اب آخَرُ من 


۱ الس مس دعن معلی بن حه عن الوشاء عن مى عن 
أبى عَبَدِالله یلا قال: 


فرمود: حال م بر شما حرام است؛ همانند حرمت امروزء در این ماه و 
دراين شهر؛ حرمتى بر دوام. تاروزی که با خداوند ملاقات نمایید. يس در آن روزء خداوند 
از كردار شما خواهد يرسيد. آگاه باشيد! آيا رسالت خدا را ابلاغ نمودم؟ 

گفتند: آرى. 

رسول خداكنا َو فرمود: خداوندا! گواه باش. بدانیداهر كس امانتی نزد خود دارد آن را 
به صاحبش بازگرداند؛ زيرا خون هيج مرد مسلمانی حلال نخواهد بود. هم‌چنین اموالش نيز 
حلال نخواهد بود؛ مگر با رضایت خودش. بر خود ستم نکنید و يس از من» راه کفر نپیمایید. 


بخش دوم 
بخشی دیگر درباره قتل انسان 
١‏ - مثنى گوید: امام صادق ام فرمود: 








۱۳۰ فروع کافی ج / ۱۰ 


وج في قائم سیف زشول اللو يلل صحیفه إن تیاس على الوط المَاتل 
َيْرَ قاتله وَ الصَّارِبُ غَيْرَ ضاربه و من ای لیر یه هافر بما أَنْرَلَ له عَلَى 


E A E‏ مُحد نا لم بل لكك منه : وم القِيَامَةٍ صَوْفاً و لا 


۳ 
رز و 2 


عدلا. 
ق ا ا ضاي 
لتق قاتله و مَنْ ضرّب مَنْ لم یَضره 
ا لحسَین بن مُه لجار سن فعلی ی نفد ود من آضخایا عن تلزن 
زیاد جمیعا عَن الْوَشَاءِ قال: سمعت الاضا افلا ول قال رشول الله ا 
لعن الل تن تنل یر از ضوب غیر ضارید 


ار ای ای ده اه اوه نه 
قَلْتُ: و 


در درون دسته شمشير رسول حدايّية . چنین نامه‌ای یافت شد: به راستی که 
طغیان‌گرترین مردم در پیشگاه خداوند. کسی است كه دیگری را بکشد بدون آن که طرف 
مقابل» قصد کشتن او را داشته باشد؛ يا اين كه قاتل» ولی دم باشد. کسی که دیگری را بزند. 
بدون ان که او را زده باشد؛ و کسی که برای غير پدرش ادعا کند؛ يس او به ان‌چه که 
خداوند بر حضرت محمد نازل نموده. کافر است. و کسی که بدعتی ایجاد کند. يا به آن 
رضایت دهد. در روز قیامت. خداوند عزوجل نه توبه‌ای از او می‌پذیرد و نه فدیه‌ای. 

۲ حلبی گوید: امام صادق ا فرمود: رسول خدا ٤ا‏ فرمود: 

به راستى كه طغیان‌گرترین مردم در يبشكاه خداوند كسى است كه ديكرى را بکشند 
بدون آن که او بخواهد ان فرد را بكشد وكسى را بزند که قصد زدن او را نداشت 

۳-وشاء گوید: از امام رضاءائ شنیدم که می‌فرمود: پیامبر خدا ٤‏ فرمود: 

خداوند لعنت کند کسی را که شخص دیگری را بدون آن که قصد کشتن او را داشته 
اه قينا با كس را كه روا الود بك 

و فرمود: خداوند لعنت كند کسی را که حادثهاى ايجاد كند يا حادثه گری را يناه دهد. 

عرض كردم: حادثه چیست؟ 








کتاب ديات و خون بها 373 


ا یی ن خن حمل عن علي بن گم نابا َي 
يإ شاق هيم سل تال قال ِي بو عَبد الله اد 

جد في وة سيف وشول ال صَحِيقَة فاد یا 

بشم الله الّحْمَنِ الرّحيم إنَّ أعتَى الَا عَلَى اللو یلیام مَنْ عي 
قاله و الضَّارِبٌ غَيْرَ ضاربه و مَنْ تَولّى عر مَوَاِيهِ فهو اف ما نو الله عَلَى 
مد و من أخدت حَدَنا أو آوی مُخدناً لم یل لد ین يوم لْقِيَامَةٍ صرفاً ز و لا 
عَذُْلاً. 

قال: 1 نه قال لیا تذري ما يني من تولى عبر موّالیه؟ 

قَلْتٌ: ما يَعْنِى به؟ 

فَالَ: يعني اهل الدّين. 

و لصف از فن ول أبن تجغقر اف و العذل ادا في ول أبِي عَبْدٍ اله ال 


۴ ابواسحاق ابراهيم صیقل گوید: امام صادق عا به من فرمود: در قبضه شمشیر رسول 
خحدا 2 نوشته‌ای به دست آمد كه در آن» چنین نگاشته شده بود: 

بسم الله الرحمن الر حیم. در روز قبامت. سرکش ترین مردم بر خداى متعال» کسی 
خواهد بود که خون ناحق ريخته يا به ناحق. کسی را مورد ضرب قرار دهد. هر کس از 
وابستكان خود ببرد وبه ديكران بييوندد به آياتى كه خدابه حضرت محمد ا فرو 
فرستاده کافر شده است. هر كس جنایتی مرتکب شود يا قاتلی را يناه دهد. خداوند متعال 
در روز رستاخیز, توبه او را نمی‌پذیرد وبه جان فدایی او ارزشی نمی‌دهد. 

آن‌گاه امام صادق ااا فرمود: می‌دانی ترک وابستگی جه معنا دارد؟ 

گفتم: معنای آن را نمی‌دانم. 

فرمود: یعنی از همکیشان خود ببرد و با مخالفان همراز گردد. 








۱۳۲ فروع کافی ج / ۱۰ 


من آشعا تن عشوتی جى عن تون شود ع 
ل نشول ال نت بش جين شی کي الوك قال 


نهنا الاش ! اشمَغُوا ما افو کم فَاعْقَلُوهُ عني ای لا أذري لَعَلَى لا لمکم في 
هَذَا eS‏ 


2 


8 


نم قال: أي يم عظم ی 
ِ هَذَا ا 
۹۹ 
قال: قاي بَلَدِ اعم حُرْمَة؟ 
قَالُوا: هذا الب 


۵- سماعه گوید: امام صادق ءالا فرمود: رسول خداكنا يَدإدُ در سفر حجة الوداع » بعد از 
پایان مناسک حج» در سرزمین منا توقف نمود وفرمود: 

ای مردماگوش فرادارید و سخنم را دریایید؛ زیرا من نمی‌دانم؛ شاید پس از این سال» 
شمارا در این مکان دیدار نکنم. 

سپس فرمود: کدام روز حرمت بزرگ‌تری دارد؟ 

گفتند: همین امروز. 

فرمود: و کدام ماه حرمت بزرگ‌تری دارد؟ 

گفتند: همین ماه. 

فرمود: و کدام شهر حرمت بزرگ‌تری دارد؟ 


گفتند: همین شهر. 








کتاب ديات و خون بها ۱۳۳ 


قال: فان دمَاءَ كُمْ و أ الم علیکم حَرَامٌ كَحُرْمَةٍ کم هذا في شَهْرِكُمْ هَذَا 
ی کم ميا ون تنگم لج تلاك الاح باكر 


قالوا: نع 
قال لها نهذ 0 ا 1 أ لها | فان 
دی کنر 


1 -أَبُو علی الْأَشْعَرِي عَنْ مُحَمدِ بْنِ عبد الجباٍ عَنْ صفوان عَنْ جَمِيلٍ عَنْ 


أبي عد الله يِذ قال: سَمِعْتّهُ يَقُولُ: 


8 


2 2 


قر الرعلقية شت الكل را اف 
td‏ 


قال: المَثْل. 


فرمود: بنابر اين» جان و مال شما بر شما حرام است؛ همانند حرمت امروز, دراين ماه و 
دراين شهر؛ حرمتی تاروزی که با خداوند ملاقات نمایید. يس در آن روز خداوند از کردار 
شما خواهد پرسید. آگاه باشید! آیا رسالت خدا را ابلاغ نمودم؟ 

0 

رسول خدا اة فرمود: خداوندا! گواه باش. بدانيداهر كس امانتی نزد خود دارد» آن را 
به صاحبش بازگرداند؛ زيرا خون هيج مرد مسلمانی حلال نخواهد بود. هم‌چنین اموالش 
نيز حلال نخواهد بود؛ مگر با رضایت خودش. بر خود ستم نكنيد و يس از من» به کفر 
بازنگردید . 

۶- جمیل گوید: از امام صادق ا شنیدم که می‌فرمود: رسول دا فرمود: 

هر كس در مدینه. حادثه جویی کند. يا حادثه جویی راپناه دهد. لعنت خدا بر او باد. 

Cla‏ ست 


فرمود: آدمکشی. 








۱۳۴ فروع کافی ج / ۱۰ 


۷- علي بن إِبْرَاهِيمَ عن مُحَمَّدٍ بن عِيسَى عن پونش عن کلیّب الاسَدٍي عن 
ابي عَبّد الله اب انه قال: 


و جد فى ذَوَابَةِ سیف رَسُولٍ الله ٠‏ صحيفة مَكتَوتٌ فيها: لعْنّة الله و الملائكة 
على من | شرك دنا او او عونا ومن ادع إلى حر ابه .فهو كافويما ابرل 


لك و من ادع ال ر مو اليه ا له اللو 


۳ 


(۳) 
ن من قتل موّمناً علی بینه فلت لَه تؤبَة 


بات 


تس 


۰ 


وعد مین ااا انحمد و محمدا ین خالن عن عتمان و عيش عن 


سَماعة عن ابی عبد الله اا قال: 


۷ کلیب اسدی گوید: امام ادق اق فرمود: 

در آويزه شمشير رسول خدا ما نامه‌ای يافت شد كه در آن نوشته شله بود: 

لعنت خدا وفرشتگان, بر کسی که حادثهجويى کند. يا به آن راضى شود يا قاتلى را 
پناه دهد و كسى كه براى غير پدرش ادعا کند. يس او به آن جه كه خداوند عزوجل نازل 


نموده. کافر است و هر که به سوی غير موالیان دینش ادعا کند. پس لعنت خداوند بر او 
باد. 


بخش سوم 
کسی که مؤمنى را به جهت ایمانش بکشد توبه او پذیرفته نیست 
۱- سماعه گوید: 








کتاب ديات و خون بها 


سا« من یفثل مد مه مدا جوز حالداً فيا ]4 
3 من فتل ربا شل ف ذلك ا الْذِي قال الك رز عَذاباً 


2 


0 

لك ملع وین ازج شي: شر هل 

قال: یش ذلك لد الذي قال ال 

"سل ین آضتاباغل سهلنن زو من 9 کک 


سن 


e‏ ق اموه مَتَعَمّدا | له 
فقال: نات لا 5 


أمر لاإ تیه أن يفاد من ل يكن عَم به اعلق إلى أؤلياء امول فق 


هدس م2 


1 


از امام صادق اللا درباره كر خداوند متعال يرسيدم كه می‌فرماید: (و کسی که 
مؤمنى را از روی عمد بکشد» سزايش بس دوزح است» در حالى كه در آن, جاودانه خواهد بود). 

فرمود: کسی كه مؤمنى را به خاطر دینش بکشد. يس او کسی است كه از روى عمد 
مرتكب قتل شده و خداوند عزوجل دربارهاش فرموده: «و خدا برای او عذاب بزرگی اماده 
کرده است». 

عرض کردم: بين دو نفر اختلافی پیش می‌اید و یکی از ان‌هاء دیکر ئ رانا سرش 
می‌زند و او را می‌کشد ( جه حکمی دارد؟) 

فرمود: اين فرد قاتلی نیست که از روی عمد کشته. همو که خداوند متعال فرموده است. 

۲ -ابن بکیر كويد از امام صادق اا پرسیدند: مرد با ایمانی. مو منی را از روى عمد 

می‌کشد؛ آیا توبه‌اش پذیرفته اسشستت؟ 

وی اگر مقام ایمانی مقتول باعث شده باشد که او را به قتل برساند. توبه‌ای نخواهد 
داشت ؛ ولی اگر بر اثر خشمء > یا به جهت برخی از امور دنیوی او را بکشد. توبه قاتل ان 
است كه تن به قصاص بدهد واكر خانواده مقتولء از قاتل بى اطلاع باشند. خود نزد اولياى 
مقتول برودو اقرا ركند كه من خويشاوند شمارا کشته‌ام. يس اكر انان عفو كنند واز قصاص 
جانش درگذرند. خون‌بهای مقتول را بپردازد و به منظور توبه به درگاه خداى عزوجل» یک 
برده مؤمن را در راه خدا آزاد کند. دو ماه پیاپی روزه بگیرد و شصت مسکین را غذا بد‌هد. 








۱۳۶ فروع کافی ج / ۱۰ 


٣‏ عة من آضخابنا عَنْ أَحْمَدَ بن مُكَل بن عیس کن العشين تن وید عن 
اضر بن سو سوي عَنْ عبد اون نان عَنْ أبي عَبڍِ ال له سيل عَنْ رَجلٍ قل 
ی وخ که زین قر هعقب مر هل له توبة إِذَاأرَاَ ذَلِكَ 
۳۱ 

قيقب هون َم یلم به الط إلى لاه مهم لَه إن َفََا عَنْهُ 


3 همم 
اغطا رسد 2 


هم الد يه و اعتق رقبة و ام شهرین تابن و تصلّق عَلَى سين مشكيناً. 
00 راهيم عَنْ أبيه عَنِ ابْن آبي عُمَيْرٍ عَنْ خسین بن مد مقر عَنْ 
عِيسَى الضریر قال: 

لت لي ند اه يا رجل قَتَلَ رجلاً مَتَعَمّداً ما تویله؟ 

قال: یْمَکُنْ من تفیه. 


قال: فتیغطهم الذي 


۳- عبدالله بن سنان نظیر روایت پیشین را از امام صادقٍ نقل می‌کند. 

۴ - عيسى ضرير كويد: به امام صادق ام عرض کردم: مردی» انسانی را از روی عمد 
كشته است؛ توبه‌اش چگونه است؟ 

فرمود: بايد خودش را تحویل دهد. 

عرض كردم: بيم دارد که او را نك 


فرمود: بنابر اين بايد ديه را به آن‌ها بپردازد. 








كتاب ديات وحون بها ۱۳۷ 


قال: ملاظ إلى الذي لها شور ثم بنط مواقیت الطلواك میلقا في 
دارهم. 


(غ) 
بَابُ ؤْجُوهِ الْقَثْلٍ 
]-١[‏ عَلِئٌ بن إبرَاهِيمَ قال : وجوه لت العَمْدٍ علی تال روب : 
ا و e‏ 
و مِنْهُ ما یَجبٍ فيه الديَةٌ و لا يَجبٌ فيه الْقَوَدُ و تاره 


و مِنْهُ ما يجب فيه الثّارُ. 


فرمود: يس بايد ديه را محاسبه کرده» آن‌گاه آن‌ها را در کیسه‌هایی قرار دهد ومنتظر 


اوقات نماز باشد. سپس آن‌ها را در خانه آنان بیندازد. 


بخش چهارم 
انواع قتل 
۱ على بن ابراهیم گوید: قتل عمد سه نوع است: 
قتلی كه موجب ديه يا قصاص گردد. قتلی که تنها موجب ديه شود؛ نه قصاص و کفاره 








۱۳۸ فروع کافی ج / ۱۰ 


قاتا ج فيه ال رل فد مین نآلا ال على وی 
متعمد فَقَذْ وَجَبَتْ فيه النّارُ نما و لیس له ی التَّوْبَة سبیل. وَمَكَلُ ذَلِكَ مَل من 
لیا م با ارآ حجَة ین خجج الل علی دینه آز ما فرب مِنْ هَذِهٍ 
الْمنَاِلٍ فیس له تَوْبَةٌ» له لا یکون ذَلِكَ الیل مِثْلَ لول فاد به فيَكُونَ ذَلِكَ 
.ام نأ لع سار ری مرا 


الو رم 


0 
ما ما يَجبٌ فيه َو اليه رل یفص رجلا عَلَى غیر دين و که سیب 


من باب الد لت و حسد فیقئله فتور عه أن مکی من تفه ده أو بل 


لاولياء الديّة و توب بعد ذلك و یندم 


اما قتلی که موجب آتش دوزخ می‌شود: مردی است. مؤمنى از اولیای خدا را هدف 
می‌گیرد و از روی عمد او را به خاطر دینش م ىكشد؛ يس آتش دوزخ برای او لازم می‌گردد 
و خداوند توبه‌اش را به هیچ وجه نمی‌پذیرد. اين» مانند داستان کسی است که یکی از 
بایان ا حك وماق و برد درا داهن تود دك ی درا 
را به خاطر دینش کشته است که توبه‌اش قبول نمی‌شود؛ زیرا اين قاتل» هم شأن مقتول 
نيست که أو را قصاص کنند تا برابری حاصل شود؛ زيرا هیچ پیامبری» پیامبری راء هیچ 
امامی» امامی را وهيج مومن عالمی. مؤمن عالمی را به خاطر دینش نمی‌کشد؛ تا ييامبر, 
در ازای پیامبر و امای در ازای امام و عالم» در ازای عالم قصاص شود. به همین علت. 
هرگاه اين نوع قتل از روی عمد باشد. خداوند توبه قاتل را نمی پل بود. 

اما قتلی كه موجب قصاص يا ديه می‌شود: مردی است که دیگری را نه به خاطر دین» 
بلكه به جهت امور دنيوى مانند خشم يا حسودى هدف می‌گیرد و مىكشد. در چنین 
موردىء ديهاش اين است که خود را معرفى كند. يس او رايا قصاص می‌کنند؛ يا اين كه 
اولياى دم. به كرفتن ديه رضايت دهند. يس از ان می‌تواند توبه كند. 








کتاب ديات و خون بها ۱۳۹ 


لل و 2 


# ا 


ما ما جب فيه الدبة ولا يجب فيه القَوَدُ فر جل مَارَّحَ رجلا اه فیک اوه له اه 
ماه بشیء لا عَلَى جهة الْعَضَبٍ اتی عَلَى تفسه فَبَجِبُ فيه لديا ملم أن ذلك 
لم یک مِنْهُ علی تَعَمّدٍ قبلث مه اليه نم عَلَيْهِ الكَفَارَةُ بغد َلك صَوْمٌ شهرین 
اه رف ة أَوْ إِطْعَامُ سین مشکینا و الَّوْبَةُ الم وَ الاستغْار ما دام 


[۱ 


2 
0 


o‏ رصم 2 ما م2 و 
وما قل الْخَطَا فعلی اة ضِدُوب: 

و مه ا ١‏ م اسوك ار و رم 
منه ما تجت فيه الكفارّة و الديَة 
رز وم سوج كر اس 2 ر 
و منه ما تج فيه الكفارّة و لا تجت فيه الديّة . 


من ما جبٍ فيه الذي قبل و الْكَفَارَةٌ بَعْدٌ و هُوَ ول اشرقق: 


اما قتلى كه موجب ديه می‌شود و قصاص ندارد: مردى است كه به شوخی, نه ازروى 
خشم. به ديكرى مشتى می‌زند يا جيزى به طرفش می‌اندازد و يا با ياء به اسب او می‌زند و 
او از اسب مىافتد. يس قاتل» خود را معرفى مىكند. دراين صورت اگر علم حاصل شود 
کا وق عط د لكك قل اده است. بايد ديه بپردازد و آن را از او می پذیرند. ر يس از آن 
كفاره مى يردازد که آن روزه كرفتن دو ماه پیاپی» يا آزاد كردن برده و يا اطعام شصت فقير 
است. و توبه‌اش» يشيمان شدن و آمرزش طلبیدن, تا زمان زنده بودن و اراده مرتكب نشدن 
دوباره آن است. 

واما قتل خطایی نیز سه نوع آننتشت: 

قتلی که موجب کفاره ودیه می‌شود. 

قتلی که فقط موجب کفاره می‌شود ودیه در آن واجب نیست. 

وقتلی كه موجب ديه و پس از آن کفاره می‌شود. و آن. فرموده خداوند متعال است که 
می‌فر ماید: 








ا ار e‏ ةو روی- 3 otf < 3 O O e‏ مر مر مه ۵ یمه رم 4 
#وماکان دومن ان یقت مُؤْمِنا الا خطاو مَنْ قتل موّمنا خطا فتحریر رقبة مومنة و ية 
ا ,َه س گم ری شير 4 ه۵صان م و ع و 8 ۵ مت و مه 2 
لاد ا یَصَدقوا فان کان من م عدو لكم ممن فتخْرِيرٌ رَقِبَةِ مُوْمِنَةِ وَ لِيْسَ 
o‏ ۵ 2 02 هد ی و 2 o o,‏ ركره عه مه وه كوه ه 
ديه ني بينم میثاق فدیّه مُسَلَمَة إلى اهله و تَحْرِيرُرَقَبَةِ مُوْمِنَةِ من م يد 


یی ذلك اک رل من مین تال نومب المُشْرِكِينَ فوققث 


بيهم حَوْبٌ ففّتل دك الْمُؤْمِنُ م فلا دِيَةَ لَه لِقَْلٍ رَ شول الله ا «أَيُمَا مین رل في 
دار لوب ققد بر مه الم 

إن گان امین نازلا ین موم من آلمشرکین و أَهْلٍ ألحَزْب و بيهم و بَيْنَ 
الوَسُولٍ أو الامام مِنَاقٌ اؤ عَهدٌ ای مد ففتل َلك الْمُؤْمِنَ رجل من الْمُؤْمِنِينَ 
هو لا يَعْلَمُ فد وَجَبَتْ عَلَيْه الذَّيَهُ و الْكَمَارَة 


«وهیچ مؤمنى حق ندارد مؤمنى را بکشد. مكراين كه ازروى خطاو اشتباه از او سر زند 
وكسى كه مؤمنى را از روی خطا بكشد بايد یک برده مؤمن را آزاد كند وخون‌بهایی به 
كسان او بپردازد» مكر اين كه آن‌ها خون‌بها را ببخشند واگر كشته شده از كروهى دشمنان 
شما باشد و قاتل مؤمن باشد. پس بايد یک برده مؤمن آزاد كند وپرداختن ديه لازم نيست 
واكر كشته شده از گروهی همييمان شما باشد بايد ديه او را به كسان او بيردازد ویک بردة 
مؤمن را آزاد كند وكسى كه دسترسى به برده ندارد دو ماه يىدريى روزه بگیرد كه اين 
توبه‌ای براى خداوند است». 

تفسير اين آيه. جنين است: اگر مؤمنى در ميان مشركان اقامت كند و بين مشركان و 
مسلمانان نبردى درگیرد و آن مومن به قتل رسد دیه‌ای ندارد؛ زیرا پیامبر خحدا ع فرموده 
است: «هر مو منی که بين مشرکان اقامت نماید. ذمه از او برداشته می‌شود». 

واگر مؤمنى ميان مشرکان وستیزه جویان اقامت کند وبين آنان و پیامبر یا امام تا زمانی 
مشخصء عهد وپیمانی باشد ویکی از مؤمنان او را بکشد. در حالی که مسلمانان 
می‌دانسته‌اند مقتول. مومن بوده است. ديه و کفاره به عهده قاتل می‌اید. 








كتاب ديات وخون بها ۱۴۱ 


2 2 
ع و مع 


اما قتل ا لخَطا الذی تج فيه الکفارة و الدية فر جل اراد معا أو غَيْرَهُ فا خطا 
فاضات واه مق لاقيو علد وخ :علنه الکفاره و الدبه. 


( ۵) 
بَابُ قَثْلٍ الْعَمْدٍ و شیّه الْعَمْدٍ و الخَطَ 


Ao‏ م 


١‏ اللاو ی ال عدي وان أبي تن 
١‏ كل اعد كي ما عمد به الشوب قعل قو و إلا انتما أن 55 


۳ ما و ره 
e‏ کیره 


6 ےم م 


قال: | قر علی تفسه بقل فل ون لَمْ يَكُنْ عَلَِه 
لش ععفد تن یتی ا 0" 
للب قال: قَالَ بو عبد اله افد: 


اما قتل خطایی که موجب کفاره و ديه می‌شود: شخصی می‌خواست حیوانی درنده با 
چیز دیگری را هدف قرار دهد. اما اشتباه می‌کند و به مسلمانی اصابت می‌کند. در اين 
صورت کفاره و ديه لازم می‌آید. 


تشخیص قتل عمد» شبه عمد و خطابی 
١‏ -راوی گوید: امام ( باقر يا امام صادقی4) فرمود: 
قتل عمد. هر قتلی است كه ضربه زدن. از روی عمد باشد که در این صورت بايد 
قصاص شود. و قتل خطایی اين است که می‌خواهد چیزی را هدف گیرد؛ اما به انسانی 
و فرمود: هركاه قاتلء به أدمكشى اعتراف کند. کشته می‌شود؛ گرچه شاهدی عليه او 
١‏ - حلبی گوید: امام صادق ام فرمود: 








۱۴۲ فروع کافی ج / ۱۰ 


عند كل ما امد میا قاصابه بخییده أو حجر أو بعصا أو بو ره قهذا له 
عَمْدٌ و الخطا من اعتَمَدَ میا فاصاب یر ۱ 

٣‏ على : نهیم عن أبيه نان أي مر عن صَفْوَانَ و و عَلِيَ الْأَشْعرِي 
e‏ جمیعا عَنْ عَْدِ الوَحْمَانِ بْنِ لحجّاج قَالَ: 
قال لي أَبو عبد الله 31 4 

یحالف یخی بن سَعِيدٍ قضائکم؟ 


o4 


١0: 


و و 


تا 2 و 
قال: هات سينا ممّا الوا فیه. 
لت ل ۱ ون ام 
خجر فضرب به رس ضاحه الذي عَضَّهُ قسج کر ات فرع ذلك إلى بختی 
بن سَعِيدٍ فأقَادَه . فعظم ذَلِكَ عَلَى ان ی ی ون شوت و ری 
قَالُوا: ما هذا الط رَد عیتی بن عَلِيِ من ماه 


عمد آن است که انسان با آهن يا سنك يا عصايا مشتء ازروى عمد کسی را هدف قرار 
دهد و به ان برخورد كند. 

وخطاآن است که ازروى عمد جيزى را نشانه كيرد اما به جيز ديكرى برخورد كند. 

۳ - عبدالرحمان بن حجاج كويد: امام صادقث به من فرمود: آيا يحيى بن سعيد با 
قاضيان شما مخالفت مىكند؟ 

عرض کردم: آری. : 

فرمود: مواردی از جيزهايى را که در مورد ان اختلاف دارند بیان کن. 

عرض کردم: دو نوجوان در میدان بزرگی با هم نزاع كردند؛ یکی از آن‌ها ديكرى راكاز 
كرفت و نوجوان گزیده شده. سنگی برداشت و با آن به سر دیگری زد و سرش را شكست: 
مضروب بیماری کزاز كرفت و مرد. ماجرا را نزد یحیی بن سعید بردند. يحيى ضارب را 
قصاص کرد. 

اين قضیه برابن ابی لیلی و ابی شبرمه كران آمد و سخنان بسیاری در این زمینه بیان شد 
و گفتند: اين قتل» قتل خطایی است. يس عیسی بن على از اموال خودش. به وابستگان 
ضارب ديه داد. 








كتاب ديات وخون بها ۱۶ 


- 


قال: فقال: إِنَّ مَنْ عدا لیقیذون بِالْوَكُرَةٍ و ما الخَطَأ أن يُرِيدَ السَّيْءً قَيْصِيبَ 
ال تا موی وی رت سر 
ا ی نز 
لو فَيَفْثُلَهُ» 

قال: نم و لا يرك يَعْبَتُ به وَ لکن یجیز له بِالسّئِفٍ. 

۵ سم و ونا مون 


رش 


I E 


تعمد تثله؟ 


اماما فرمود: اطرافيان ما به جهت مشت زدن هم قصاص می‌کنند؛ جه رسد به 
شكستن با سنگ. و خطا آن است که می‌خواهد به چیزی بزند. اما به جيز دیگری برخورد 
می‌کند. 

۴ حلبی ابو صبّاح کنانی گویند: از امام صادق ا پرسیدیم: مردی دیگری را با عصا 
می‌زند و آن قدر می‌زند تا می‌میرد؛ آیا او را به اولیای دم می‌سپارند که او را بکشند؟ 

فرمود: آری. اما آن‌ها را آزاد نمی‌گذارند تا هر کاری دلشان خواست با او انجام دهند؛ 
بلکه اجازه دارند با شمشیر او را به قتل برسانند. 

۵ ابوعباس گوید: از امام صادق عا پرسیدم: قتل خطایی که ديه و کفاره دارد چیست؟ 








قال: تَعَحْ. 

فلت داوم شاه فاصاب اسان 

قال: ذلك لس اي لا شك فيه عَلَْهِ الذي ۲ 7 

1- سَهْلٌ ن زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمدِ ن آبي نضر عَنْ e‏ 


9 


0 4 في رجحلي ضرب رجلا بعصا فلم بقع العضا خی 7 
قال. يدفم إلى او لاء الول و لکن لا + بر ل غا 
بالسیّف. 
۷ 2 لسر 
عد رس ره 
۸ علي بْنُ إِبْرَاهِيمٌ عَنْ مُحَمَّدِ ٽن یی عَنْ يُونْسَ عَنْ مُحَمَّدٍِبْنِ سنان عَنِ 
القلاء ِن ن الیل عَنْ أبي عَبْدِ الله ا قال: 


فرمود: آری. 

عرض کردم: شخصی می‌خواهد به گوسفندی تير بیندازد اما به انسانى اصابت می‌کند 
(چه نوع قتلی به شمار می‌آید؟) 

فرمود: اين» قتل خطايى است و تردیدی در آن نیست؛ او بايد ديه و کفاره بپردازد. 

۶ موسی بن بكر گوید: امام کاظم 3 درباره مردی که دیگری را آن قدر با عصا زده بود 
که مضروب از دنيا رفته بود فرمود: 

قاتل را به اولیای مقتول می‌سپارند. اما آن‌ها را آزاد نمی‌گذارند تا هر کاری که دلشان 
خواست انجام دهند؛ بلکه اجازه دارند او را با شمشیر بکشند. 

- ابوبصیر گوید: امام صادق اا فرمود: 
اگر مردی دیگری را با سفال يا آجر یا چوبی بزند و مضروب بمیرده قتل عمد است. 
۸-علاء بن فضیل گوید: امام صادق ام فرمود: 








كتاب ديات وخون بها ۱۴۵ 


لْعَمْدٌ الّذِي يَضْرِبٌ بالسّلاح أو الا لالم عَنهُ عله حَنّى یف و الْسَطأ الذي لا 


A‏ تن آضخابه عن أبي عَبْدِ الله ند قال: 
ضرت و زجلا بعصآز حر فعات بن عر واي لآ یکلم 


رت 


نة العمد الد يه عَلَى الْقَاتِلٍ وَإِنْ علا و الم عليه بعصا أو بالحجاة حَنّى ی یفتَله 
حذة فکمه فكت يو يَؤْما| ژاکثر ین یزم تم 


- 2 


و غغ بقل وی شيا را و احد 


۵ ۵ م 


مین رطا لضع قن امقر بالق بو بیع 
أَحْمَدَ بن مح جميعاً عَنْ أَحْمَد تن لسن الین ع اون عفان عن الى 
0 أبي عَبْدٍ الله ا قال: 
:زيي الرّجُلَ بِالسَّيْءِ اي لا يفل سل 


سا صَغِيرَةٌ فرمی بهًا. 


عمد آن است که ضارب. با سلاح يا عصا کسی را بزند و رهايش نكند تا اين كه بميرد. و 
خطا آن است كه ازروى عمد نزند. 

9 -راوى گوید: امام صادق اا فرمود: 

اگر شخصی دیگری را با عصا يا سنگی بزند واو با همان یک ضربه پیش از آن که 
سخنی بگوید. بمیرد. قتل شبه عمد است و قاتل بايد ديه بپردازد. اگر با عصا یا سنگ بیش 
از یک ضربه بزند و آن قدر ادامه دهد تا این كه بمیرد. قتل عمدی است که قاتل به خاطر آن 
کشته می‌شود و اگر یک ضربه به او بزند وسخن بگوید. سپس یک روز یا بیشتر زنده بماند 

۰ به امام صادق عا گفتم: سنگی به سوی کسی پرتاب می‌کنم و با آن كه سنگ 
کشنده نیست. ( از روی اتفاق او را می‌کشد. این قل چه حکمی دارد؟) 

فرمود: اين قتل. قتل خطايى استتتا: 

آن‌گاه اماما برای نمونه ریگ کوچکی برداشت و پرتاب کرد. 








۱۴۶ فروع کافی ج / ۱۰ 


قَلَتٌ: آزیی بها شاه اب رجلا 
كال هد انا الذي NED‏ العند الذي یرب ب بالشّئء الذي تل 


)1( 
۱ 


سسمعت ن أي یی 0 : ات لذي في لام اة من الاب اها 


yy 
آلف شاه ني و علی أَهْلٍ الذهب لف دینارٍ و عَلَى أل الْوَرِقٍ ء عشرة آلافی دزهم‎ 
وعلن اه التق لها وان له‎ 


كفتم: سنكى را به سوى كوسفندى يرتاب مىكنم وازروى اتفاق به سر مردى 
برمی خورد و او را مىكشد (چه حکمی دارد؟) 

فرمود: اين قتلء قتل خطایی است؛ هیچ شک و ترديدى در آن نیست. قتل نله ان 
است که با ابزار کشنده صورت بگیرد. 


خون بهای مقتول در قتل عمد و خطابی 
۱ - عبدالرحمان بن حجاج گوید: از ابن ابی لیلی شنیدم که می‌گفت: در دوران جاهلی 
ديه وخون‌بها صد شتر بود. د پس پیامبر خا آن را تثبیت نمود. سپس ایشان دیه‌ای را که 
گاوداران بايد بپردازند دویست گاو ودیه گوسفندداران را هزار گوسفند دوساله ودیه 
صاحبان طلا را هزار دینار وديه صاحبان درهم را ده هزار درهم ودیه اهل يمن را دویست 
حله (لباس مخصوص) قرار داد. 








كتاب ديات وخون بها ۱۴۷ 


قال عبد الخمان بن ال لحجٌا: تشالك آبا عبد اه الا عم ری الى آبی لیلی. 


و 


:گان عل اا اد يَقُولُ: الديَةألفُ ديارو یلار عَشَرَةٌ دَرَاهِمَ و عَشَرة 
لاف ر دهم لأهلٍ الأمْصَارِ و عَلَى أَهْل الْبَوَادِي الذي با مِنَ الإبل و لِأَهْلٍ 
السَّوَادٍ مِائَتَا بر e‏ 

۲ محمد بن بخ فش الراك ی 
ET‏ ال أبُو عَبْدِ الله اقا 

یه لد له رد ال با ی الإيل أو عَشَر 
الشّاةٍ. 

وقال :ديه ملظ الين تثب الْعَمْدَ و TS‏ 
ها 


2 


ره آلافٍ من الْوَرِقٍ از الف من 


8 
1 


م1 
N‏ 
n‏ 


لابل ثلاث و نَلانُونَ حقَة و ثلاث و و کون + حذعة عة وم و لاو 5: 
طوّو کر هن ° 


مم د 


عبدالرحمان كويد: از امام صادق اا در مورد روایتی که ابن ابی ليلى نقل نموده يرسيدم. 
فرمود: حضرت علی ا می‌فرمود: ديه هزار دينار است و قيمت يك دینار ده درهم. 
ديه شهرنشینان ده هزار درهم» ديه جادر نشينان» صد شتر و ديه روستاييان» دويست كاو 
یا هزار گوسفند است. 
- ابوبصير كويد: امام صادق اا فرمود: 
ديه خطايى -كه قاتل» مقتول را هدف نگرفته بود صد شتريا ده هزار درهم و يا هزار 


گوسفند است. 
Gs‏ در ی 
آن» نسبت به ديه قتل خطایی ب بيشتر است: سى و سه شتر چهار ساله. سى و سه شتر ينج 


شالفو فم وار قن ساله کاس کی اوها سكن اش 


ابوبصير كويد: از آن حضرت در مورد ديه يرسيدم. 








۱۳۸ فروع كافج / ۱۰ 


° 


OT ا‎ 


5 


فَقَال: د 


حي كم 


السَّاةٍ عَلَى آشتانها أثلاثاً و من الابل ماه عَلَى آشنانها و من البق مان 
۳ - على : 0 ا 
آبا عید اهاط بَول: E‏ امن 


في | لعافت لد أن 00 لصا او بالججارة | ی ذلك تلظو 


N 


هى ماه من الابل فيها أَرْبَعُونَ خلفة [َمَا] بَيْنَ تة إلى بازل عَامِهَا و لاون جقة و 


لاون بنت لبون و الط کون فيه ون له و لاون لبون و جشوون اه 
مخاض و شون ابن لبون د كرا و قيمَة کل بعیر من الو رق ماه و جشرون دهم 
از ره دانير و من انم تمه کل ناب من اليل عون شاه 

؟ -عَلِي بن زيم عن ايه نا آبي تن جويلي ن داح في لب 


فرمود: ديه مسلمان ده هزار نقره يا هزار مثقال طلا يا هزار گوسفند که بنا بر سن و 
سالشان. سه نوع هستند -و يا صد شتر -که بايد مطابق با سن و سال مخصوص باشند -و يا 
دويست گاو است. 

۳- عبدالله بن سنان گوید: از امام صادق اا شنيدم كه می‌فرمود: 

اميرمؤ منان علی لب در مورد قتل خطايى شبه عمد كه شخص با تازيانه يا عصا و يا 
کی E‏ 

ديه چنین موردی. سنگین است و أن صد شتر است که در میان انها جهل شتر آبستن 
کته شالب ای قف عوان ساله قاس اذ قتع عو ماله و اه رفن 
ديه قتل خطایی. سی شتر چهار ساله. سی شتر دو ساله. بيست ماده شتر یک ساله و 
بيست شتر نر دو ساله است. وقيمت هر شترء به درهم» صد وبیست درهم يا ده دینار 
ا رن کرت مر E‏ 


۴ جمیل بن دراج گوید: اماما در مورد ديه فرمود: 








كتاب ديات وخون بها ۱۴۹ 


م ا آله 


قال: الف دینار أو عَضَرَةُ أ لاف وزهم و بخ من أضخاب نحل نحل 
ويو حذ من ن حاب ب الابل الابل و من ۽ حاب ب عنم عنم و و من ل اضخاب ابقر 


0 ن ااج عن أب عن ن بي ععیر عَن جیل و حَمّادٍ عن الل 
ال عشرّة م لاف ب دزهم 001 دینار. 

قال جمیل: قال أبو عَبِدِ مله اف ا 

اي ما من الابل. 

على : o‏ 
سَأَنْتٌ آبا عند الله اعد اد عن الول يفت في الشَّهرٍ رام ما دين 
قال: دی وَ لك 

۷- علي بن ٳبراهِيم عن مُحَمَّدِ بْنِ عیی عن يُونْسَ عَنْ محمد بْنِ سان عَنٍ 
الخلا بن الیل عَنْ أبي عَبْدٍ الله اكلا أنه قال: 


قال: 


دیه» هزار دینار یا ده هزار درهم است. از صاحبان حله» حله می‌گیرند؛ از شتر داران, 
شتر؛ از گوسفندداران» گوسفند و از گاو داران گاو بر می‌دارند. 

6 حلبی گوید: امام صادق ام فرمود: 

دیه, ده هزار درهم نقره. يا هزار دینار طلا است. 

جمیل گوید: امام صادق لي فرمود: ديه. صد شتر است. 

ع کلیب اسدی گوید: از امام صادق ا پرسیدم: مردی در ماه حرام مرتکب قتل 
می‌شود؛ ديهاش جيست؟ 

فرمود: دیه‌اش. يك ديه کامل» به اضافه يك سوم ديكر است. 

۷-علاء بن فضیل گوید: امام صادق امد فرمود: 








۱0۰ فروع کافی ج / ۱۰ 


الي نيه مد الى صرت بالحجر أژبالعضا E‏ ۳ لا بريد له 


هي ثلاث ثلاث و لاوت َو ثلاث و کلائون َة و نع و لاون کی 
لها رو لح وان کانمن العم قلف کیش اند هُوَ الَْوَدُ از رضا 
وی لقنو 

۸ - محمد بن یخی عن امد ِن محمد عن علي بن حَدِيدٍ و ابن أبي یر 
جمیعا ‏ عَنْ تجمیل بْنٍ دراج عَنْ مَحَمَدٍ بْنِ شیم و زرا و غَيْرِهِمَا عن 
آحرمما لك في الدَية. 
و( 


و 


در قتل خطایی. دیه صد شتر يا هزار گوسفند يا ده هزار درهم و یا هزا ر دینار است. پس 
اگر شتر باشد» بيست و ينج ماده شتر يك ساله» بيست و ينج ماده شتر دو شبالة .كنتت 
وينج شتر چهار ساله و بيست و ينج شتر ينج ساله است. 

و ديه سنكين در خطاى شبه عمد كه با سنگ يا عصاء یک يا دو ضربه می‌زند در حالى 
كه قصد کشتن ندارد. بر سه گروه سنى است: سی و سه شتر چهار ساله. سی وسه شتر ينج 
ساله و سى و چهار شتر شش ساله؛ كه همگی آنان آبستن بوده و توانايى نزديكى با شتر نر را 
داشته باشند واگر از گوسفند باشد. هزار گوسفند نر خواهد بود. وحکم قتل عمد. قصاص 

۸- محمد بن‌مسلم زراره وديكران كويند: امام ( باقر اة يا امام صادق ليلا ) درباره ديه 
فرمود: 

دیه صد شتر است؛ نه دینار و درهم» » و نه غیر آن. 

ابن ابی عمير كويد : به جمیل گفتم: آيا د شتران بايد سن مشخصی داشته باشند؟ 








کتاب ديات و خون بها 


2 ر 


فقال: نع ثلاث و نَلانُونَ حِمَةَ و ثلاث و تلاون جذعَة 
إلى بازل غاما كلا حلفة إلى بازل عَامِهًا. 

قال: وی تلق يفش أضحابتا عنم و N‏ خدید فی عدییه: أذ 
ذلك في الط ۱ ۱ 

قال: قبل لجمیل: إن قبل أُضْحَابٌُ لعَمْدٍ اديه کم 0 

قال: ما ین الابل إلا أن بضطلخوا عَلَى مال أو ما شامّوا ین غَيْرِ لِك 


٩‏ على : ناعم E‏ عیسی عن رش عم عنقي كارا عن آبي 
عَبْدِ الله ا له تال 


من قتل مر يا دقن اد به لا أن بوضی أَولياء لول أن راا ية از 
E,‏ وأ ا يا 


گفت: آری. سی وسه شتر چهارساله» سی وسه شتر ينج ساله وسی وسه شتر شش 
ساله كه همگی بايد آبستن باشند. 

جمیل گفت: این حکم را برخی از یاران ما از آن دو امام همام غه نقل کرده‌اند 
وعلی‌بن حدید در روایت خود افزوده که اين ديه در قتل خطایی پرداخت می‌شود. 

ابن ابی عمير گوید: به جمیل گفته شد: اگر اولیای دم در قتل عمد ديه را بپذیرند جه 
چقدر بايد ديه پرداخته شود؟ 

گفت: صد شتر» مگر آن‌که بر مال دیگری مصالحه کنند يا چیز دیگری بخواهند. 

4- یکی از اصحاب ما گوید: امام صادق ليا فرمود: 

هر كس مؤمنى را از روی عمد بكشد. قصاص می‌شود؛ مگر آن كه اولياى دم به ديه 
فقن :وفيا ده ی با رنه E‏ انها كمون اران توافت كنل وس كدت افق 
كندل جار واه بود ی اکر از نظ رشان بر ردنت فصان هي کنن 








و قال: الدية عَشَرَةَ آلافٍ دزهم اژ الف دیتار اژ مائة من لابل 


(۷ 
َابْالجَمَاعة يَحْتَمِمُونَ عَلَى قتل وَاحِدٍ 
لین بزاميم عَنْ آبه و مد یخی عَنْ أحْمَد بن مُحَمدٍ جبیعا عن 
بي مير عن حَمَادٍ عن للع أي عد اف في عَشَرَةٍ ارگوا في تغل 
.یرل الول أيهم شَاءُوا تلاو زجع آزلیژه علی الاين ية 


اعشار الدية. 


و فرمود: دیه. ده هزار درهم يا هزار دینار يا صد شتر است. 


در قتل خطایی. ديه را ظرف سه سال بايد ادا کنند و در قتل عمدی» ظرف یک سال. 


حکم گروهی که در یک قتل شرکت می‌کنند 
١‏ حلبی گوید: امام صاد قا درباره ده نفری كه با کمک همدیگی يك نفر را کشته 
بودند فرمود: 
اولیای دم هر کدام از قاتلان را که بخواهند. انتخاب می‌کنند ومی‌کشند واولیای 


شخص فصاص شده نه دهم ديه را از نه قاتل دیگر دریافت می‌کنند. 








كتاب ديات وحون بها ۱۵۳ 


۲ - علي ن راهيم عَنْ مُحَمَّدٍ بن عیسی عَنْ يُونْسَ عَنْ عبد لوب مُسْكَانَ عَنْ 
أي عَبْد للم اا ا في رین فتلا وجلا 

ال :إن أراأؤكاء مقو هیآ ؤي كاطا و قاو قا و لكر لوقه 
زا ریق دول أَحَدِهِمَا 5 ىر ب ل إِلَى أَهْلٍ 
امول ون لم یود ية خیمعا ول 1 


٣‏ عنه عن این ا بلا قال: 
اليد رجحلا فا ار 


۳ 
2 2 
۳ ۳ 


اوه هم تَرَادُوا فَضْلَ الدّيَات وال 
علي ن إبْرَاهِيمَ عَنْ أبيه عَنْ أحْمَدَ بْنِ الحَسَنٍ المیتمی عَنْ آبان عَن الْفُضَيْلٍ 
رار 


و 5 د 


- 
2 


ره لوا رجلا 


4 
08 


۲ - عبدالله بن مسكان كويد: امام صاد قا درباره دو نفرى كه شخصى را به قتل 
رسانده بودند فرمود: 

اكر اولياى دم بخواهند هردو را قصاص کنند. یک ديه كامل می‌پردازند و آن دو را 
مىكشند ودیه, بين اولياى دم دو قاتل تقسيم می‌شود. يس اكر بخواهند یک قاتل را 
قصاص کنند. چنین مىكنند و آن قاتلى كه قصاص ساو عوك تي ااا قاتل 
قصاص شده می‌پردازد. واگر اولياى مقتول» ديه یکی از قاتلان را نيردازند و هيج كدام از 
قاتلان را نکشند. ديه مقتول را از هر دوی آن‌ها می‌گيرند. 

۳ابن مسكان كويد: امام صادق امد فرمود: 

هنكامى كه دو يا سه نفر شخصى را بكشند؛ اكر اولياى دم بخواهند همه قاتلان را 
قصاص کنند. اضافه ديه آنان را بايد بيردازند. و گرنه» ديه مقتول را دريافت می‌کنند. 

؟- فضيل بن يسار كويد: به امام باقر اعا كفتم: اگر ده نفر با يارى همديكر مردى را به قتل 
پرسانند. ( تكليف جه خواهد بود؟) 








۵۴ فروع کافی ج / ٠١‏ 


۳ ره قتلوم تجمیعا و غرقوا یشم دیاب ورن لكر نیو 
و اد 01 الول الجر مُشر الدََّة کل رَجلٍ 


َم الْوَالِي بعد لي أيهم و كيه 

: ل ل 7520577( 
ان آبيتجران عن عاصم ن ميد عَنْ محمد نن قیس عَنْ أبي تعفر 4 قال 
قَضَى أمِيرٌ یناث فد في أَرْبَعَةٍ شَربُوا فسکزوا فاد بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ 
السلاح قانتلوا یل نان و جرخ الان فأعر بالعجروحین فَضْرِبَ كل وَاحِدٍ 
فا ا جَلْدَةٌ و قَضَى بدية الْمَممُولَينِ عَلَى المجروحین و أَء مَوَأَنْ يُقَاسَ 
جراخ الْمَجْرُوحَيْن یم ین اة قن مات الميجروحان لیس عَلَى أَحْلٍ ین 
أژلیاء نون شی 2 


فرمود: اگر صاحبان خون بخواهند. می‌توانند هر ده نفررا بکشند ومعادل خون بهای نه 
نفر را به وارثان آن ده نفر بپردازند تا ميان خود تقسیم کنند. واگر بخواهند. حق دارند که 
يك نفر را انتخاب کرده» بکشند و آن نه نفر ديكر, هر کدام» یک دهم خون بها را به خانواده 
فرد قصاص شده بپردازند. 

فرمود: سپس حاکم آنان را تأدیب نموده و به زندان می‌افکند. 

۵- محمد بن قيس گوید: امام باق رب فرمود: اميرمؤمنان على درباره چهار نفری که 
شراب نوشیده ومست شده بودند وبرخى از آنان بر برخى دیگر سلاح کشیده وجنگ 
کرده بودند. پس دو نفر کشته شده و دو نفر زخمی شده بودند؛ این‌گونه داوری کرد: 

هر کدام از آن دو زخمی را هشتاد شلاق زدند وحکم نمود که ديه دو مقتول را آن دو 
زخمى بپردازند. آن‌گاه دستور داد که ميزان جراحت دو زخمی را محاسبه نموده. به همان 
اندازه از ديه کسر کنند و اگر آن دو زخمى مردند. ديداى به عهده اولياى دم آنان نخواهد بود. 








كتاب ديات و خون بها ۱۵۵ 


١‏ على : نهیم عن أبيه خن اي عَنِ السَكُونِي عَنْ أي عبد اه قال 

رف إلى اه قير الم مین قا لد سِنّةٌ غِلْمَان كَأنُوا في الفرات فَغَرِقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ 
سهد له مهم على ال اهُا غرقاه و شهد الان على اه ّم رو 
فَقَضَى اا بالدية حماسا لاه أ ماس عَلَى ای و حَمْسَيْنٍ عَلَى الا 


هم م 


۷ سس« 


قال: إِنْ أَحَبٌ أن یقطعَهُمَا دی الیهما دِيَةَ ید فافتسما تم یَقطعَهُمَا وَِنْ أَحَبّ 


قال: و إن فطع ید أَحَدِهِمَا رد الى لم فط بده ؛ عَلَى الّذِي فطعث يده دبع 


۶-سکونی گوید: امام صادق ام فرمود: 

به امیرمو منان على اب خبر دادند كه شش نوجوان در رودخانه فرات بودند و یکی از 
آنان غرق شده است. يس سه نفر از آنان شهادت دادند که آن دو نفر دیگر مقتول را غرق 
کرده‌اند وان دو نفر شهادت دادند که ان سه نفر او را غرق کردند. 

حضرت على حکم فرمود که ديه ينج قسمت شود: سه پنجم را آن دو نفر و دو 
پنجم را سه نفر دیگر بپردازند. 

1- ابوبصير كويد: از امام باقر فا يرسيدند: اگر دو نفر به صورت مشترك دست انسان را 
قطع كنند (جه حكمى دارد؟) 

فرمود: اگر مايل باشد. می‌تواند دست هر دو جانى را قطع كند؛ اول خون بهاى یک 
دست زايد را به ان دو جانى می‌پردازد تا ميان خود تقسيم كنند؛ سپس دست هر دو را قطع 
م ىكند و اگر مايل باشد. خون بهای دست خود را از ان دو دريافت می‌کند. 

لور و لكر دهع كل ادها را رسي روه ل جا رازه ون بيات رن 
به شريك جنايتش بپردازد. 








۱۵۶ فروع کافی ج / ٠١‏ 


۸ - على : aS‏ بقض آضحابه عَنْ علی ن أبي هر ة عن 
اف بي عبٍ ام قَالَ: 

ا الم مِنِينَ اه ا في حانط اشْتَرَكَ في همه نله نفر فوَقعَ عَلَى وَاحِدٍ 
هم فمات فَضَمّنَ اْبَاقِنَ دك لاد کل وَاحِدٍ مِنْهُمْ ضَامِنُ صاحبه. 

4 - على : نن راهيم عَنْ أببه عَنِ ان أبي یر عن القامم بْنِ عُروة عَنْ 
أبي الْعَنّاسٍِ و غیره عَنْ أبي عَبد الله اد قَالَ: 

إا اَععت اد عَلَى َل رجل واجد حَكَمَ الْوَالِي أن يِقْتل يم شَاءُوا 
یس لهم أن یوار من واحد ان لفق يَقُولُ: «و من فیل مظأُوماً تقد جلنا َيه 
سُلْطاناً قلا شرف في الْقثل>. 

۰ ل ل 
00107 


۸ ابوبصیر كويد: امام صادق اا فرمود: 

اميرمؤ منان على ناليد در مورد ديوارى كه سه نفر به صورت مشترك أن را خراب كرده وبر 
روى یکی از آنان افتاده و آن شخص مرده بود اين گونه حكم فرمود که آن دو نفرى را که زنده 
مانده بودند ضامن پرداخت ديه دانست؛ زیرا هر کدام از آن سه نف ضامن دیگری بوده است. 

4- ابوعباس و دیگران گویند: امام صادق :ا فرمود: 

هرگاه عده‌ای به صورت مشترک یک نفر را بکشند. حاکم حکم می‌کند که اولیای دم 
هرکدام از قاتلان را که می‌خواهند. بکشند؛ اما حق ندارند بیش از یک نفر بکشند. خداوند 
متعال می‌فرماید: «و هر كس از روی ستم کشته شود به راستی که برای ولی او سلطه‌ای 
قرار داده‌ایم؛ از این‌رو در کشتن زیاده روی نکند». 

۰ - اسحاق بن عمار گوید: امام صادق ای درباره برده و شخص آزادی که مرد آزادی را 
کشته بودند فرمود: 








كتاب ديات وحون بها ۱۵۷ 


1 


- 


این ال لک ین شاء قل لبد إن امار قل کر ضرب مي العئد. 


3 


(A) 
تا بَابُ الرَجُلِ یأر رَجُلاً بقثل رَجْلٍ‎ 

اا 1 یختی عَنْ أَحْمَدَ ِن محمد و ده من آضخابنا عن سهل بْنِ زد 
بیع ين تخبوب ڪن لبن رقاب غن ڌا ن ابي تجفقر 6 في وَل أ 
ربق جل له 

فقال: نئل بو الذي له و خيس الامر بقتله في السجُن حَنَّى 1 

۲ محمد دن 1 کی مخ معنو ما رس یه یم 
00000 


اگر اولياى دم بخواهند. شخص آزاد را مىكشند واكر می‌خواهند. برده را مىكشند. 
پس اگر کشتن شخص آزاد را برگزیدند» بر پهلوهای برده شلاق می‌زنند. 


حکم کسی که به کشتن انسان امر می‌کند 
۱ -زراره گوید: امام باقر درباره مردی که به دیگری دستور داده بود شخصی را 
بکشد و او نیز آن شخص را کشته بود فرمود: 
قاتل قصاص می‌شود و آن کسی که فرمان قتل را صادر کرده بايد در زندان بماند تا 
زمانی که بمیرد. 
- اسحاق بن عمار گوید: امام صادق عا در باره مردی که به برده‌اش فرمان داده بود 


شخصی را بکشد و او نیز این کار را انجام داده بود فرمود: 








۱۵۸ فروع کافی ج / ۱۰ 


قال: فقال: یل ال 

-٣‏ علي عن ايه عن وی عن السکُونی عَنْ آبي عد ال قَالَ: 

َا آمیز المُؤْمِنِينَ اا اڊ في رخ مر بده أن یل رجلا له 

ال أميه ال م فا 4 وهل عبد رل الا کسوط أو کسیفه یل اليد به 
و يُسْتَودَعٌ العَبِدٌ السَجْنَ. 


(۹( 
باب الرّجُلٍ یف رَجْلَيْنِ أؤ کر 
ال ٽن ٳبرَاهِيم عن مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونْسَ عَنِ اب مُسْكَانَ عمَنْ د کر 
عَنْ أبي عَبْدٍ الله اد قَالَ: 


إِذَا قتل الرَجل الرَّجلَين از کنر من ذلك قل بهم 


۳ سکونی گوید: امام صادق ام فرمود: 

اميرمؤ منان على اا در باره مردی که به برده‌اش دستور داده بود شخصی را به فتل 
برساند و برده نیز مرتکب اين قتل شده بود فرمود: 

آيا برده انسان. جز همانند تازیانه و شمشیر اوست؟! مولاء به خاطر صدور فرمان قتل 


کشته می‌شود و برده را به زندان می‌اندازند. 


و کر کف 
۱-راوی گوید: امام ا 
هرگاه شخصی مرتکب قتل دو نفر يا بیشتر شود کشته خواهد شد. 








كتاب ديات وخون بها ۱۵۹ 


۲ دة ين ضاي ڪن َل بن رن مهد بن اسن بن سَمُون عن 
عب الله بن عد الرَحْمَانِ اأص عَنْ مشمع نع الماك عَنْ آبي عَبْدِ الله اغ 

أرما اختفروا لاد بالیمن فوقع فيها الْأسَدُ فازدحم ا 
يَنْظَرُونَ ای الأَسَدِ فوقع فيا رجل فتعلق با حر فتعلق الا رار ولا ربا خر 
ل ل 


0 


e E‏ اقلا 2 أنهي یتک فقضی باعل و نی 
لالد ا و لال يضف الذية ية و للرابع دة كَامِلة و جعل َلك علی قَبَائِلٍ لین 


6ش و 


ازد حموا. 
فرضی بَعْضٌ القَوْم و سَخطبَعْض . فرفع ذلك إلى النبی 32۶ و اخبر بقضاء امير 


۲ - مسمع بن عبدالملک گوید: امام صادق ام فرمود: 

عل ري ادام انداختن شیر گودالی کندند. شیری در گودال افتاد. مردم 
جع اندو و حير داوم کرد دز ین وعكام ی در حال سقرط © گودال: بوده از 
از این رو به شخص دیگری آویزان شد؛ دیگری نيز به شخصی دیگر وااو هم به جهن 
دیگری آویزان شد (و همگی در گودال افتادند). شير آنان را زخمى کرد. يس بعضی از آنان 
به خاطر جراحتی که شیر به آنان وارد کرده بود. در همان گودال مردند و بعضی دیگر بیرون 
آورده شده ومردند. مردم درباره آن اختلاف کردند؛ به حدی که دست به شمشیر بردند. 

اميرمؤمنان علی ع فرمود: بياييد ميان شما داوری نمایم. 

آن‌گاه حكم فرمود كه شخص اولء يك چهارم ديه و دومی. یک سوم و سومی» نصف و 
چهارمی. ديه كامل دارد و يرداخت آن را به عهده قبيلههايى كه در كنار كودال جمع شده 
بودند قرار داد. 

بعضی از آنان به اين حكم رضايت دادند و برخى ديكر خشمكين شدند. از این‌رو به 
بيامبر خدا ب خبر دادند و قضاوت امیرممنان علی بإ را برای آن حضرت بازگو نمودند. 
اما اف دا2 ان رانا نید نموه 








۱۶۰ فروع کافی ج / ۱۰ 


۳ -و في رواية مُحَمّدِ بن قيس عَنْ أبي عفر 31 قال: 
قضی آمید الممنین انا في أَربعة تفر أطلعوا في رة ال خر دهم 
فَاسْتَمْسَكَ بالثاني ر امس اكاب لالت اسْتَمْسَك الَالِتٌ بالرابع حَنَّى اسمّط 


E‏ 1 تلهم الاسَد فَقَضَى بالاوّل فَرِيسَةَ الْأَسَدِ و رم أَهْلَهُ 
لت الد ية لهل الاني و غرم أل الاي أل اثالث نيال و غرم شالك 
الاب دی كام 


الث 
بَابُ الرَجُلِ يُخَلّصُ مَنْ وَجَبّ عَلَيْه الْقَوَرُ 
1 دكا 7 یختی عَنْ مد بح و لین ابراهيم عَنْ أببه جمیعا خن 
ٿن بو لي ُو عن حير شن أب عن ل 1 ل 
ته عَنْ ربج قل رجا عفدا َع إلى الْوَلِي فده الي إلى أَؤليَاء 
ار م قَوَنْبَ علیهم قَوْمٌ فصوا الْقَاتِلَ مِنْ آیدي الأؤلِيّاء. 


على چنین e‏ فرمود: 

شخص اولی» خوراک شير است (دیه‌ای ندارد) واولیای او یک سوم ديه را به اولياى 
دومی بپردازند واولیای دومی» دو سوم ديه را به اولیای سومی بپردازند واولیای سومی» 
به اولیای چهارمی ديه كامل بيردازند. 


بخش دهم 
حکم فراری دادن جانی 
۱ حریزگوید: از امام صادق ا پرسیدم: مردی» شخص دیگری را از روی عمد کشت 
و اورا نزد حاکم بردند. حاكم او را به اولیای مقتول سيرد تا اورا بکشند. دراين هنكام عده‌ای به 
سوى اولياى مقتول هجوم آوردند و قاتل را از جنك آنان درآوردند (چه حکمی دارد؟) 








کتاب ديات وخون بها ۱۶۱ 


۳ 


EEL‏ لین عاضوا مان هن انو ا اء نی بارا بانمانل. 
قیل: فا مَاتَ الیل و هّمْ في السجن؟ 
قال: فان مات فعَلیهم اديه یرون جهیعاً إلى افا افو 


6:1 


(۱۱) 
بلج ث5 ۲ 


۳ مه ! اد في زین أمْسَكَ عم 0 
قال: فتل الال و یبش ای تقوت ها کما کن جا عا ی 


موی باه قرش بای ات فهت ای قات و هو ی کر دای ۵ انس که فال را 
تحویل دهند. 

پرسیدند: اگر در حالی که نجات دهندگان در زندان هستند. قاتل بمیرد ( تکلیف چیست؟) 

فرمود: اگر قاتل بمیرد. نجات دهندگان بايد دست جمعی خون بهای مقتول را به 
اولیای او بپردازند. 


بخش يازدهم 
حکم کسی که در قتل به قاتل کمک می‌کند 
حلبی گوید: امام صادق امد فرمود: 
امیرمژ منان على اب در مورد دو نفری که یکی از آنان مقتول را نگه داشته ودیگری او را 
کشته بود این‌گونه داوری نمود وفرمود: 
قاتل بايد کشته شود و دیگری زندانی گردد تا اين که از غم وغصه بمیرد؛ همان طور که 
او» مقتول را دستگیر نموده بود. تا اين که از غم و غصه مرد. 








۶۲ فروع كافج / ۱۰ 


١‏ - على ل ل اس 
ی امیر مین اد في رجل شد عَلَى جل ليله و الول فار مِنْهُ 
له رل آخرفاهسکه علیه > یج ال تفه َل ال اي له و 
قضی عَلَى الآ تحر الذٍي که عَلَيْهِ أن بُطرح في السّجْن بدا ی يمُوت فیه. 

و 
۳ د بنْ بح یخی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحمّد بْنِ عیسی عَنْ بَعْضٍ آضخابه عَنْ 
محمد بن ال عن عفرو بن آي ايفام قل 
0 جغقر ألمَنْصُور و هو طوف 
یقول: با امیز المُؤْمِنِينَ! إِنّ هَذَيْنِ رین طرقا أخي یلا بلا فا حرجاه من مره 
لم جع الذي تا تب 
فال لهما: ما صَنَْتُمَا به؟ 
فلا با آییر میا كَلْمَْاهُ فرجع ای مَنزله. 


2 


١‏ - سماعه كويد: مردى به ديكرى حمله برده بود تا او را بکشد و آن شخص فرار 
می‌کرد؛ دراين هنكام نفر سومى از راه رسيد و او را كرفت تا قاتل آمده و او را كشت. 

امیرمومنان علی عا درباره اين ماجرا حکم نمود که قاتل را بکشند و دیگری را که 
مقتول را نگه داشته بود به زندان افکنده و او را حبس ابد نمایند تا در آن جا بمیرد؛ زیرا اوه 
مقتول را نگه داشته بود تا بمیرد. 

۳ عمرو بن ابومقدام گوید: در مسجد الحرام شاهد بودم كه منصور عباسی در حال 
طواف بود. مردی صدا می‌زد ومی‌گفت: ای امیرمژمنان! اين دو مرد» شبی برادرم را 
دعوت کرده و از خانه‌اش بیرون بردند. برادرم تا اين زمان بازنگشته است. به خدا سوگند! 
نمی‌دانم آنان با برادرم جه کرده‌اند. 

آن دو نفر گفتند: ای امیرمومنان! ما با او به كفت وگو پرداختيم و يس از آن» او به 
خانه‌اش بازگشت. 








كتاب ديات وخون بها ۱۶۳ 


فَقَالَ لَهْمَا: وَافِيَانِى غُدا صَلاةَ العضر فى هَذّا الْمَكَان. 
فَوَاقَوهُ من اعد لا العضر و حَضوته فَقَالَ لابی عَبْدِ الله جغفرن محم ايه 


ت ده هم o‏ 


وَ و قاب على ر E‏ 


TT 2 eT قال له‎ 

َالَ: فرح جغقر فد فطرح له مصلی قَصَبٍ فجلس عله ثم جاء الخْصَمَاء 
فلن فد اه فال ما تقول ؟ 

قَالَ: يا بْنَ سول لاه ین را أي یلاق حرجاه من منزله َو اش ما 
جع و و الله ما آذري ما صنعا به 

فمال: ما تقُولان؟ 


فقالا: يَائْنَ سول الما ا تم رم إلى نله 
فقال جغفه إفلا: با غلام! اکت 


منصور به آن دو نفر گفت: فرداء هنكام نماز عصر به نزد من بیایید. 

آنان CES‏ و منصور در حالی که با دست 
خود دست امام صادق ات بلا را گرفته بود به آن حضرت گفت: ای جعفر! بين اینان حکم 
30 ۱ 

امام لجار فرمود: ای اميرمؤمنان! خودت درباره انان داورى كن. 

منصور گفت: ی 

پس امام و منصور يرود أضك: جانمازی حصیری برای اليتحات 

ام چه می‌گویی؟ 

شاکی گفت: ای بسر پیامبر دا لين دو نف برادرم را شب هنگام دعوت نمودند و اور 
از خانه‌اش بیرون بردند. به خدا قسم! ! برادرم هنوز باز نگشته است. و به خدا سوگندا 
نمی‌دانم ای ين دو نفر با برادرم جه کرده‌اند. 

حضرت فرمود: شما دو نفر جه می‌گویید؟ 

گفتند: ای پسر پیامبر خدا! ما با او كفت وگو کردیم» سپس به خانه‌اش بازگشت. 








۱۶۴ فروع كافى ج / ۱۰ 


بشم الله الوّحْمَنٍ الرجیم قَالَ رو ل اش ع: «کل من طرق زجلا بالیل 
ا الا آن يُقيم ا اة 1 2 قذ رَد إلى مره ». 


۶ هي و 


ا غلا اح هذا فاضرب عَه 
فقال: ان رر الوا و ا له و ا جاء هذا را 


ما بن سول الوا يَا غلام! نم هَذَا و اضرب من الا خر. 


فقال: يَابْنَ رَسُولٍ الوا و الله ما له و كى کل بو َوْبَةِ و احدة. 


2 


SS‏ بيه و حبَسَه في السْجن وَوَقَعَ 


رخ اللاو وو 1 ف ایی جلد 
٤‏ - على : ِن براهيم عَنْ آبیه عَنِ اي عَنِ السَّكُونِيَ عَنْ آبي عَبْدٍ الو ال ا 


بسم الله الرحمن الر حیم» پیامبر خدا ًا فرمود: «هر کس» شخصی را شب هنگام 

00-0 و او را از خانه‌اش بیرون آورد» ضامن او است؛ مگر اين كه شاهدی بیاورد که او 
را به خانهداش برگردانده است» ای غلام! اين یکی را ببر و كردنش را بزن. 

آن شخص گفت: ای پسر پیامبر خدا! به خدا سوگند! من او را نکشتم؛ بلکه او را نگه 
داشتم و آن دیگری آمد واو را کشت. 

حضرت فرمود: من پسر پیامبر خدا هستم. ای غلام! اين را کنار بگذارو كردن آن یکی را بزن. 

آن شخص گفت: ای پسر پیامبر خدا! به خدا سوگندا من او را شکنجه نکردم؛ بلکه 
یک ضربه کشتم. 

پس اماما به برادر مقتول فرمان نمود و او گردنش را زد ودستور فرمود بر پهلوهای 
دیگری شلاق بزنند واو را زندانی نمودند. وبالای جایگاه زندانش نوشتند: «برای هميشه 
زندانی شود ودر هر سال پنجاه ضربه تازیانه بخورد». 

۴ - سكونى گوید: امام صادق امد فرمود: 








كتاب ديات وخون بها ۱۶۵ 


2 
م عه م 


ا ایآ مير امن اا اق واحد مهم فك رجلا و اقبل خر 
له و ار راغ ققضی في الوْية أن سمل عَبْنَهُ و في الّذِي اهسك أن 


۳ 


يُسْجَنَ حٌى يموت كَمَا أَمْسَكَه و قضی في الي کل أن بفتل. 


(؟١)‏ 
بَابُ الرَّجْلٍ يَقَعُ عَلَى الرّجْلٍ فيَفْتَلهُ 
١-عِدَةَ‏ من آضخابتّا عَنْ سَهْل بن زیاد عن ابن مَحْبُوبٍ عَن ابن راب عَنْ عُبَيْدٍ 
بْنِ زُرَارَةَ قال: 
سَأَلْتٌ اعد الله ات ا د 
ادن مجه مرب قن اجو رقاب ود اون انعر أ ند اه 8 ليه في رَجَلٍ 
دقع رجلا على رَجل فقتله. 


سه نفر را نزد امیرمومنان على ع بردند که یکی از آنان. شخصی راگرفته و ديكرى او را 
کشته بود و سومی, آنان را نگاه می کرد. 

2 على :3 درباره شخصی كه منظره قتل را می‌نگریست. حکم نمود که چشمش 
راکور کنند ودرباره شخصی که مقتول را نگه داشته بو حکم فرمود كه زندانی شود تا 
بمیرد؛ همان طور که مقتول را نگه داشته بود (تا بمیرد) ودرباره قاتل حکم فرمود که كشته 


سود. 


بخش دوازدهم 
حكم افتادن روى دیگری وکشتن او 
۱ - عبيد بن زراره كويد: از امام صادق2 درباره مردی که روی شخص دیگری افتاده 
بود وباعث مرگ او شده بود پرسیدم. 
فرمود: حکمی ندارد. 
۲-ابن رئاب و عبدالله بن سنان گویند: امام صادق ا درباره مردی که شخصی را روی 
دیگری انداخته و باعث قتل شخص سوم شده بود فرمود: 








۱۶۶ فروع کافی ج / ۱۰ 


ال دی 
و جع لوغ با عَلَى الَّذِي دَفَعَهُث 
قال: وان امات 00 یه هو علیالداع ایض 
۳ الْحَسَيْنٌ بنْ مُحَمّدٍ ء عَنْ معلی ن محمد عن الوشاء عن بان ن غنمان عَنْ 
عُبَيْدِ بن زُرَارَةَ قال: 
سَأَنْتٌ با عند اشر اد عَنْ رل وَقَعَ علی رل من فزت الْبيْتِ فمات أَحَدُهُمًا 
ققال: لبس عَلَى الأغلى شیم و عَلى الأَسْفّل شیم 


۱ 0 و هم م 


ا ی و ی ادن 
ِن ضالح قال: 


کسی که روی مقتول افتاده واو را كشته است. ديه را به اولیای دم می‌پردازد. و اين 
شخص. برمی‌گردد و ديه را از کسی که او را روی مقتول انداخته بود. می‌گیرد فرمود: 

واگر نفر دوم به چیزی برخورد کند و موجب جراحتش شود نفر اول عهده دار 
پرداخت آن خواهد بود. 

۳- عبید بن زراره گوید: از امام صادق ا پرسیدم: مردی از بالای خانه‌ای بر روی 
شخص دیگری سقوط نمود ویکی از آن دو نفر مرد ( تکلیف چیست؟) 


فرمود: شخص بالایی حکمی ندارد؛ اما شخص پایینی بايد ديه بپردازد. 


بخش سیزدهم 
جند روابت نکته‌دار 
۱ -حسن بن صالح گوید: 








كتاب ديات وخون بها ۱۶۷ 


سالب با عبد الله ا الا عَنْ رَبَلٍِ وَجِدَ مولا فجاء رَبَلانِ إلى وَلِيّهِ فقال 


مو م 


دهم آنا له عندا و قال لاعرآا عه حطا. 
- فقال: إن هو اعد بو ضاحب العند فلس له عى صاجب الخطٍ سبي وا 
أخذ بل صاحب الخطا فليس لَه علی صاحب لعَمْدٍ تبیل. 


س و 


۲ ع نهیم عَنْ أبيهِ قال أحْبَرَني بخص اضحابناز فَعَهُ َعَهإِلَى أبي عَبدِ الهم اد 
قال: تیآ مير الْمؤْضِينَ ايا ا برل و جد في رة و بده سکن طخ الم و إا 
رَجُلَ مبوخ یسح في ده 

فقال له آمیز الم منین اند: ا 

ال با آمیر الْمُرْ مِِين! أا قله 

قال: اذْهَبُوا به فَاقتُلُوهُ به 
| فلا ذَهَبُوا به ا بر فَقَالَ: لا تغجلوا و رُدُوه ای 
مير منیا 

فردوه فقال: yy‏ 


از امام صادق اللا يرسيدم: مردی مقتول می‌شود و قاتل او تاشناخته می‌ماند. تا کو 
نفر مىايند و اعتراف به قتل م ىكنند: اين یکی می‌گوید: من از روى عمد و قصد او را کشتم و 
آن دیگری مىكويد: من از روى خطا و اشتباه او را كشتم. ( تكليف اين دو تن جه خواهد بود؟) 

فرمود: ولی مقتول بايد اعتراف یک نفررا سند قرار دهد اگر اعتراف قاتل عمد را مأحذ 
قرار بدهد. حق ندارد متعرض اين یکی بشود. 

۲-راوی گوید: امام صادق نی فرمود: 

مردی را خدمت امير مؤمنان على ٤ا‏ آوردند که او را در خرابه‌ای يافته بودند در حالی 
که چاقوی خون آلودی در دستش بود و مردی» سر بریده غرق خون, در آن جا افتاده بود. 
حضرت بهاو فرمود: جه می‌گویی؟ 

عرض کرد: ای امير مژمنان! من او را کشتم. 

فرمود: او را ببرید و قصاص کنید. ۲ 

هنگامی كه او را بردند تا قصاص کنند مردی شتابان آمد و گفت: عجله نکنید و او را نزد 
امير مؤمنان ع برگردانید. 

پس او را برگرداندند. نفر دوم گفت: ای امیر مؤمنان! اين شخص قاتل نیست؛ من مقتول 


00 








۶۸ فروع كافج ۱۰ 


تال مير مین + لول ما ملک عَلَى |فرارك علی نفيك و لَمْ تفع 
فَقَالّ: ا امير المُوْمِنين! او ما گنث اشتطیغ أن أقول و فذ شهد علي تال مَؤُلاء 
رجا و أَحَذُونِي و ِي سكين مطح بالدّم و الول يَتَسَخَطْفِي دمه و أنَا فان 
از 
وني ابول َد حلت ار فرایث لول معط فی aS‏ معا 
َمل عَلَىَ هوّلاء فأخذوني. 
ET EEG E‏ 
حك ساسم 
قَلَ ها رام ۳ د ذا إن كان بع 15 E‏ 
وفك کال | اد ر من یاه قآ الاس یداه لى عنما و ف 9 
۷ تا مان 


2 


e 


امير مؤمنان على جد به نفر اول فرمود: چرا عليه خودت اقرار کردی در حالی که چنین 
کاری نکرده بودی؟ 

عرض کرد: ای امیر مؤمنان! من نمی توانستم حقيقت را بگویم در حالی که مانند چنین 
افرادی عليه من شهادت داده و مرا دستگیر نموده بودند؛ با اين كه در دستم چاقوی خون 
آلودی بودى موه عرق دو جه شر دوة ؤم با مير مسرت امش ده وم و رسیم مرا 
بزنند. از اينرو اعتراف كردم حقيقت اين است که من در كنار آن خرابه گوسفندی کشته 
توفع یرای E‏ ۱3 جنر الام ولس رم رل را او يلع کر بور حون لو 
من از روى تعجب ايستادم (و نكاه ا ال شدند و دستكيرم كردند. 

حضرت فرمود: اين دو نفر را نزد حسن اغا ليد ببريد و جريان آن‌ها را برای او تعريف كنيد 
و به او بگویید: حکم اين دو عخیست؟ 

ريات اام وی رفتند و داستان آن دو تفر را بیان کردند. 

امام حسن نل فرمود: به امير مؤمنان ما بگویید: اين شخص (نفر دوم) كرجه مقتول را 
کشته اما اين (نفر اول) را زنده كرده است و به راستى که خداوند متعال می‌فرماید: «هر 
كس يك نفر را زندگی بخشد گویی به همه مردم زندگی بخشيده است». اين دو نفر آزاد 
شوند و ديه مقتول از بيت المال يرداخت كردد. 








کتاب ديات و خون بها ۱۶۹ 


۳ دمحم تن 4 یخی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ محمد و علی بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ آبیه جمیعاً عن 
يبوخ ان سمخ زرا شن أي جنار هد ۱ 
نُهُ عَنْ جل قل َيل إلى الْوَالِي 0 
قا مساك لا زا ی ده که مرا کک 
َيل قاقر جلد اي که کل ضاجتهم دا ما رل کي هد عأ 
هرد بَرِيءٌ من قل صاحبکم فان فلا وه ه و حذوني بده 
قال سس عفر 21ة: إن را آزلياء ول أن یو اي مر عَلَى تیه 
و لا سیل هم علیال رتم لا سبي لورة الذي ار علی تفه عَلَى 
TS‏ و لاسبیل لَه 
عَلَى الذي أَقَرَثمَ لد اديه لّذِي قر عَلَى تفسه الی آزلناء الذي شهد عَلَيِْ ضف 
الديَة 


عه 


أ رانك ان أراذوا أن ا جمیعا؟ 
۳-زراره گوید: از امام باقر ا يرسيدم: مردى مرتكب قتل شده است. او را پیش حاكم 

بردند و گروهی آمدند و شهادت دادند كه او ازروى عمد مقتول را كشته است. 

حاکم او را تحویل اولیای دم داد تا تصاص کنند. پیش از آن که قصاص کنند مردی آمد و 
در مقابل حاکم اعتراف نمود که مقتول را ازروی TG‏ ا ا 
فاد ا کم وتا رل شها رکه اش زر قاين کال و مان 
ايا كان لساك لاد لح لكب وار 

فرمود: اگر اولياى دم اراده نمودند كه نفر دوم را بکشند. يس بايد او را بكشند و 
نمی‌توانند به نفر اولی کاری داشته باشند. هم جنين ورثه نفر دومی نمی توانند کاری به ورثه 
لفن فلس واه تفا اک رتیت تا اول زک سس پیت اراک یه ات 
نفر دومی کاری داشته باشند. سپس نفر دومی بايد به اولیای نفر اولی نصف ديه را بپردازد. 

گفتم: اگر اولیای دم بخواهند هر دو را بکشند. به نظر شما جه حکمی دارد؟ 








۱۷۰ فروع كافى ج / ٠١‏ 


قال داك هم و علیهم ان يَدَفعُوا إلى اولیّاء الذی شهد عله نضف الد به خاصة 
دون صاحه نم يقلو 1 نَهُمَا. 
قلت إن ارَادُوا ان پا غذوا الدیة؟ 


قال: فقال: الديَة بیَُمَا نضفان 7 هما اه 


ص 


رو الاخر شهد عَلَيْهِ. 
الك کیف قيلت ر خر ا 
لاا و 
قال: فقال: لا الذي شهد علیه لیس مِثْلَ الّذِي َر ِي شهد عليه له بقر ولم 
رى صَاحِبَهُ و ال خر آقر و برا صاحبة فلم الّذِي أ و جه از 


الذى شهدا O‏ ری صاحبه. 


فرمود: جنين حقى دارند و بايد تنها به اولياى نفر اول نصف ديه بيردازند ‏ بدون اين كه 
به اولیای نفر دوم چیزی يرداخت کنند سپس هر دو را بکشند. 

گفتم: اگر بخواهند ديه بگیرند جه حکمی دارد؟ 

فرمود: هر كدام نصف ديه می‌پردازند؛ زيرا یکی از آن دو نفر اعتراف نموده است و 
دیگری شهود عليه او شهادت داده‌اند. 

گفتم: فدایت گردم! چرا در صورتی که نفر اول کشته شود بر نفر دوم لازم نمودید به 
اولیای او نصف ديه بپردازد. اما در صورتی که نفر دوم کشته شود بر اولیای نفر اول چنین 
چیزی قرار ندادید؟ 

فرمود: زيرا کسی که شهود عليه او شهادت داده‌انده همانند کسی که اعتراف کرده. 
نیست. کسی كه عليه او شهادت داده‌اند. اعتراف نکرده و دیگری را بی گناه ندانسته 
است؛ اما دیگری اعتراف نموده و آن یکی را بی گناه دانسته است. بنا بر این بر نفر دوم 
چیزی لازم شد که بر نفر اول لازم نشد. 








كتاب ديات وحون بها ۱۷۱ 


( ۱۶ 
بَابُ مَنْ لا یَة له 


۱ على بن ابراهیم عَنْ آبیه عن ان ابي متیر عَنْ حماد عَن الحلین عَنْ 
بي عَبْدِ او اد قَالَ: 
یا ی و 


2 2 
ع 


لیم ما رَجُل عَذَا على رَجُل لیضربه فدَفْعَهُ عَنْ تفسه فجرحه او 


و قال: یم ما رَجَلٍ اطَلّمَ علی فزم في دارهم لیظر ای عزراتهم فرمَوه فَمََنُوا 


عه ای وا فلا دِيَةَ لَهُ. 


مه مور 
- 


و قال: مَنْ بدا فَاغْتَدَى فاغثدی عَلَيْهِ فلا فد له 


بخش چهاردهم 
سس 
| حلبى گوید: امام صادق اه فرمود: 
هر كسى كه به هنكام اجراى حد بميرد ديهاى ندارد. 
و فرمود: هر مردى كه با مرد دیگری ستيزه كند تا او را بزند و طرف مقابل او را از خود 
دور كند و با اين كار باعث زخمى شدن يا مرك او شود جيزى بر عهدهاش نيست. 
وفرمود: هر مردى كه به خانه كروهى سرک بکشد تا به ناموس آنان نگاه كندء و آنان 
چیزی به طرف او پرتاب كنند وجشمانش راكور کنند. يا او را زخمی كنندء دیه‌ای ندارد. 
و فرمود: هركس آغازگر ستیزه‌ای باشد و به ديكران تجاوز نمايد آن‌گاه به خودش تجاوز 


شود حق قصاص ندارد. 








۱۷۲ فروع کافی ج / ۱۰ 


۲ محمد ين 1 ِحْتَى عن أَحْمَدَ ٿن مُحَمَّدٍ و عِدَةُ ین آضخابنا عَنْ سهل بن زیاد 
جیما ن لسن بن تخبون عند اون سا ال 

سَمِعْتُ أا عَبْدِ لله اا ول في جل أرَاد اة عل نقيها را قرف مت 

قَالَ: یش علیها ی فیما با وب اف و ال قُدَّمَتْ إلى إِمَام عَادِلٍ أَهْدَرَ 
دمه. 

۳ علي : ن ابراهيم عن آبیه عَنْ محمد بْنِ عیسی عَنْ يوش عَنْ مُقَصْلٍ بن 
صاخ عن ري 00 قال. 

عالت با عبد اه لا عَن ز جل نله القصاص هل ا له وی 

قال: لكان دك ل يفص من أَحَدٍ و من تله الق ديه له 

8 -عَنْهُ عَنْ محمد ِن ستان عَن الْعَلاءِ تن الْمُضَيْلٍ قال: قال و عبد 


” - عبدالله بن سنان كويد: از امام صادق ید شنيدم كه در بارهُ مردى كه به قصد تجاوز 
به خانمى حمله كند و آن خانم سنگی به سوى أن مرد پرتاب كند و سنك به گونه‌ای به او 
بخورد كه او را بكشد فرمود: 

از نظر حکم خدا بر این خانم ایرادی نیست واگر شکایت را به نزد امام عادل ببرند حون 
توت هدو راه بات 

۳ زید شحام گوید: از امام صادق اا پرسیدم: اجرای قصاص باعث کشته شدن 
شخصی شده است آیا دیه‌ای دارد؟ 

فرمود: اگر چنین بود کسی قصاص نمی‌شد و کسی که اجرای حد باعث قتلش شود 
دیه‌ای ندارد. 


۴ - علا بن فضیل گوید: امام صادق ند اا فرمود: 








کتاب ديات و خون بها ۱۷۳ 
اذا اراد رل أذ E a‏ َفَعَهٌ عن تسه فاصابه 
0 

إا اط رل على وم شرف لهجأ بط ل 
ا 

و قال: إِنَّ رجلا اطع من خلل محجرة شول ا فكاء رول اھ 
بمشمّص لیفمّا عَيِنَهُ فو جد قد الطلق. 

TT‏ کی تك 


لو بل ل سود تاه دودر 


2 


هل لاشیء له 


هر كاه شخصی بخواهد از روی ستم دیگری را بزند و آن شخص از او دوری کند يا از 
خود دفاع کند ال کر 

0 - علا بن فضیل گوید: امام صادق باه فرمود: 

هر كاه مردی بر گروهی مشرف SEES NET E‏ 
و آنان چیزی به طرفش بیندازند و به او بخورد و کشته شود یا چشمش كور گردد. تاوانی به 
عهده آن‌ها نخواهد بود. 

و فرمود: مردى از شكاف خانه پیامبر خدا ج به خانه حضرتش سرک م ىكشيد 
حضرت سیخ آهنی آورد تا چشمش را پاره كند در این ¿ هنكام ييامبر خدا ياه متوجه شد كه 
آن شخص فرار کرده است. فرمود: ای خبیث! به خدا سوگند! اگر در جای خود می‌ماندی 

© _ابان بن عثمان گوید: امام صادق لب در بارۀ مردی که شخصی را از ستمگری زده 
بود ومضروب او را از خود دور نموده به طورى كه ضارب زخمى شده بود فرمود: 

حيزى به عهده او نخواهد بود. 








۱۷ فروع كافج / ۱۰ 


تقو ای وف e‏ 03 


خذارا خذارا 


۳ 


درأ عله لقصاص. تم قال: قَدْأعْذَرَ من 
قال: و اه عَنْ رَجلٍ لَه الصا هَل ا ا 
SS‏ د ا 


4 


ری داد تمشت با عبد الله ا 00م 


م رجل عَلَى الل يِه ین الجرید. 


۷-ابو صباح کنانی گوید: امام صادق اا فرمود: 

در دوران امير مؤمنان على ابا چند کودک با تُرنا (وسیله بازی کودکان) بازی می‌کردند. 
يكين انان ساق سوه را طرفت رد ديكرى انداعت ودندان پیشین او را شکست. 
اين قضيه را پیش امير مؤمنان على نی بردند و ضارب. شاهد آورد كه گفته بود: «مواظب 
باشید. و باشید). 

حضرت على لد حکم قصاص را از او برداشت سپس فرمود: هر کس اعلام خطر کند. 
معذور است. 

ابو صباح کنانی گوید: از امام ا پرسیدم: قصاص باعث کشته شدن مردی شده است آیا 
ديه دارد؟ 

فرمود: اگر چنین بود هیچ کس. دیگری را قصاص نمی‌کرد واجرای حد باعث کشته 
شدن هر فردی شود دیه‌ای ندارد. 

۸- عبید بن زراره گوید: از امام صادق اا شنیدم که می‌فرمود: 

مردی از شکاف حصير به خانه پیامبر ا سرك می‌کشید. 








كتاب ديات وحون بها ۱۷۵ 


2 - 
۳7 ع 


فقال ‏ له ال :لو اكم لک ك بت ي لَقُمْتٌ الک بالمشْقّص حَنَّى أففا 


عَيْئَكَ. 

قال. فَقَلْتٌ له | داك + 

فقال: وبحک! از وَيْلَّكَ! آقول لک :ِد رَسُولَ الل 4 فعل تقول: ذَلِكَ نا؟ 
E 04‏ یخی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدٍ عَن الْحَسَيْنِ ِن سعیٍ عن اضر بن 


سويد عن شام ِن الم عَنْ سُلَيِمَانَ بْنِ خَالدٍ قال: يدت اعد للد الا يَقُولُ: 
سيد سس 


۳9 8 


000 أبِي عند اه ماکان علي ا 


| ۱ 


2 


شَيْءِ من حُقُوقٍ لاس فَمَاتَ فا ديت لین 


پیامبر خدا ٤‏ به او فرمود: اگر می‌دانستم كه فرار نخواهی کرد با سیخ آهنی چشمت را 
از کاسه سر بیرون می‌کشیدم. 

راوی گوید: به امام عرض کردم: آيا ما هم چنین حقی داریم ؟ 

فرمود: وای بر توا من می‌گویم: رسول خدا ٤‏ جنين کرد و تو می‌پرسی ما هم چنین 
حقی داریم؟! 

-٩‏ سلیمان بن خالد گوید: از امام صادق ی شنیدم که می‌فرمود: 

هر کس حمله و تجاوز را آغاز کند و از ناحیه حریف جنایتی بر او وارد شود حق قصاص 
ندارد. 

۰ -حسن بن صالح وری گوید: امام صادق ی فرمود: امير مؤمنان على تب می‌فرمود: 

اكزما اقدص از دود شابوا e‏ ا ی ۳ 
حقی به خون بهای او ندارند؛ ولی اگر اجرای حد مربوط به حقوق مردم باشد و آن شخص 
بمیرد خون بهای او بر عهده ما خواهد بود. 








۱۷۶ فروع كافج ۱۰ 


١‏ - على ! بن راهم ع أبيه عن حمادبن عبسی عن انب مار َن 
یبن زُرَارَةَ قَالَ: تنيقت ابا عین الل اا يَقُولُ: 


نارول ال ل في ايه مع بغض أَذواججو و مه مقار له له إذ شر 
تن 5 حَان. 
تالآ كك تيك ثبت لي لَقَمْتٌ حتی في شا 


و “بت 


فقلت: تفعل نس يل هذا إن قعل بل باه 
قال. إن خفی لك فافعَله 
۲ - عَلِينٌّ عَنْ آبیه عَنْ مُحَمّدِ ٿن حفص عَنْ عبد الله ن طَلْحَةَ عَنْ أبي عَبْدٍ 


اه قال: 


و 


نش كاه على نیاو 2 رد بت ی یش 


ون یه ون ای" 


2 


ا ا صادق با شنیدم که می‌فرمود: 

روزی رسول خدا ا در حجره رس سيت اسيل سب د 
ریسندگی پشم ریسی می‌کرد» رسول خدا ا که متوجه شد که ھک دیوار 
حصير نمایان است. فرمود: اگر می‌دانستم که فرار نمی‌کنی چشمانت را با سب سیخ آهنی كور 
می‌کردم. 

پرسیدم: اگر ما هم با چنین متجاوزی مقابل شویم حق داریم كه چشم او را کور کنیم؟ 

فرمود: أكر به همان حالت مخفى شود از شكاف جشم او راكور کن. 

۲ - عبدالله بن طلحه گوید: از امام صادق ابا یه پرسیدم: سارقی به منز زنی مى رود تا 
دزدى كند مکی که ها جع نوه نیم داده زن را وادار نموده 
وبا او نزدیکی کرد. در اد ين هنكام فرزند آن زن بیدار شد. دزد برخاست و با تیشه‌ای كه 
همراهش بود بچه را کشت. هنگامی كه سارق كارش تمام شد لباس‌ها را برداشت و تصمیم 
كرفت خارج شود (يس) زن با همان تيشه به او حمله نموده و او را کشت. فردا اولیای 
سارق امدند و به حون خواهی او پرداختند. 








کتاب ديات و خون بها 0 


قال بو عبد اف اقض عَلَى هذا گا و صمت لك. 

فقال: يَضْمَنُ مَوالیه این َطْْبُونَبِدَمِهِ دِيَة لام و يَضْمَنُ السارق فیما تر 
عة لاف دزهم بشگابزتها عَلَى فَرْجها أنه ان و موفي ماله ره ویس لها 
في للها يا ی . قال سول الله 4: 

ف کار اف یر بها E‏ 

00 ۱۳ 

قُلْتُ: وجل توح اف ماکان هلا مت اه إلى بل صَدِيت لها 

لته لْحَجَلَة ما دَحَلَ الول ْبَاضِعٌ أَهْلَهُ تار الصّدِيقٌ فافتتلا فی البَئِتِ فمل 
از ج الصَدِيقَ و فَامتِ الْمزأهفََرتٍ از ضَرْبَةً َه بالصّدِيقي. 

فقال: تَضْمَنْ المَرْةٌ دِيةَ الصَّدِيقٍ و تفت بِالرّؤج 

دعل بن راه عن أببو عن عفرو تن عُتمَان عن الكنتئن ين حال عن 


فرمود: همان طور که من برای تو می‌گویم» حکم کن. 

يس فرمود: اولیای سارق ديه آن كودك را می‌پردازند و از ارثیه سارق چهار هزار درهم 
به جهت تجاوز به آن زن می‌پردازند؛ زیرا اوء زنا کار بوده و چنین شخصی تاوانش را از 
اموال خود می‌پردازد وبه خاطر کشتن او چیزی به كردن آن زن نیست. 

پیامبر خدا ب فرمود: هركس زنی را به زور وادار نماید تا به او تجاوز کند و آن زن او را 
بکشد دیه‌ای ندارد و زن نیز قصاص نمی‌شود. 

۳ عبداله بن طلحه گوید: به امام صادق ا ی عرض کردم: مردی با زنی ازدواج کرد در 
شب زفاف. زن دوست مرد خود را به حجله خود آورد. هنگامی که شوهر داخل حجله 
شد تا با همسرش نزديكى كند دوست زن خشمكين شد. وبا همديكر دعوا كردند و 
شوهر» دوست زن را كشت. زن با یک ضربه شوهرش را به خاطر كشتن دوستش به قتل 
رساند ( جه حكمى دارد؟) 

حضرت فرمود: زن ديه دوستش را می‌پردازد و به خاطر کشتن شوهرش كشته خواهد شد. 

۴ حسين بن خالد كويد: 








۱۷۸ فروع کافی ج / ۱۰ 


یل عن رل ای رجلاو هو رَاقد فما صاز علی طهر أبن به تج یج 

ال لا وي له و لا ود 

0 ا نن شوه غن بولش عن بطضی ا من 
أي عبد الم اكلا قال: 


سم 


2 2 
0 0 


ماعن رل أختف عَلَى افر یه أى ارات على اوها فل أحَذُهما 
الا خر. 

تال: لا شی 2 علیهما ]كنا مأشونین فان اهما رها یمین با العا له 
يريا ال 

۳۹ - على بن براهیم عن مرن مكو بن لمختارو محمد : بْنُ الحسن عن 
عَبْدِ اون الحَسَنٍ العَلوِي جهیعا عن انح بْنِ يَِيدَ اي نا بي لسن لاا : 

0 دحل علی دار آخرللَصص أو الفجُور: له ضاحتٍ ادارا یل به 
م لا؟ 


از امام صادق ای يرسيدند: مردى به قصد انجام عمل زشت به طرف شخصى كه 
خوابيده بود رفت. هنگامی كه سوار بر پشتش شدء آن شخص متوجه منظورش شد و 
مطمئن شد كه قصد آن عمل را دارد. بنا بر اين او را به قتل رساند ( جه حكمى دارد؟) 

فرمود: نه دیه‌ای دارد و نه قصاص. 

۵ -راوی گوید: از امام صادق م پرسیدم: در هنكام آمیزش مردی به همسرش فشار 
می‌آورد يا زن شوهرش را چنین می‌کند وباعث مرگش می‌شود. (چه حکمی دارد؟) 

فرمود: در صورتی که از یک دیگر ايمن باشند (واحتمال فتل عمد نباشد) حکمی ندارند. 
اما اگر مورد اتّهام باشند. آن‌ها را وادار می‌نمایند تا سوگند ياد کنند كه قصد کشتن نداشته‌اند. 

۶ فتح بن يزيد جرجانی گوید: از امام کاظم ۷ ( يرسيدم:) مردی با هدف انجام سرقت با 
زنا وارد منزل شخصی شد و صاحب خانه او را کشت. آيا بايد قصاص شود يا نه؟ 








كتاب ديات وخون بها ۱۷۹ 


فقال: اغلم ! أنَّ م من دحل داز غیره فد هدر دَمَهُ و لا بُ علیه شَّْءٌ. 


( ۱۵) 
بَابُ الرَجُلِ الصحیح العقل یل لمَجنون 
١‏ -عِدَةٌ ین أضخابنا عَنْ هل بن زیاد و لین ن براهيم عَنْ أبيه تجمیعاً عن 
ین مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيٌ بْنِ رناب عَنْ أبي بصیر قال: 
ا جغفر اغا نجل رجلا منوا 
فقال. إن کان لْمَجْنُونُ راد فذَفَعَه عَنْ تسه قله قلا شیء عَلَيْه من نود و لا 


قَالَ: و إن كَانَ قَتَلَهُ من عیر أَنْ يَكُونَ الْمَجُْونُ آرادة فلا ود من لا یماد من 
رَى اد عَلّى فاته الدَيََ من مَالِِيَدْفعُهاإِلَى وَرَنَة المَجْنُونِ و یتفر الله وَيُنُوبُ 
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فرمود: بدان! هر كس وارد منزل ديكرى شود. خونش هدر است وجيزى به عهله 


بخش يانزدهم 
حكم عاقلی که ديوانهاى را می‌کشد 

١‏ -ابا بصير كويد: از امام باقر ا يرسيدم: اكر کسی ديوانهاى را به قتل برساند ( جه 
حکمی دارد؟) 

فرمود: اگر ديوانه به کسی حمله كند واو در ضمن مقاومت و دفاع از خود. ديوانه را 
بکشد. باكى بر او نيست؛ نه قصاص دارد و نه خون بهاء به ورثه ديوانه خون بهاى او از بيت 
المال يرداخت می‌شود. 

فرمود: و اگر بدون آن که دیوانه به کسی حمله کند توسط کسی کشته شود باز هم 
افیا زيرا هر که قصاص دواو أو اکا تصرف عیگر ان را نيد یه خاطر او قاض 
نخواهند کرد. رأى من آن است که قاتل بايد خون بهای دیوانه را به وارثانش بپردازد و از 
کرده خود از خداوند امرزش بخواهد وبه سوی او توبه کند. 








۱۸۰ فروع کافی ج / ۱۰ 


١‏ - على ! نهیم عَنْ أبيه نا مَحْبُوبٍ عم ابن رتاب عَنْ آبي زد قَالَ: 
بُ لأبي عند الل أؤ آبي تعفر له: اضلخك الا جل حمل 2 EE‏ 
مَجْنُونٌ فَصَرََهُ الْمَجْئُونُ ضوبة فتناول الوجل السَیف من الْمَجْنُونٍ فَصَربَهُ له 
ََالَ: أرَى أن لا یله و لا یغرم یه و تَكُونُ دیب عَلَى الامام و لا یبط ده 


)15( 


۵ ۵2 مهم 0 
۰ 


بَا و و سس تسم 
١‏ امد ان بختی عن آخمد ن مد و عَلِي بن براهيم عن أبيه جبیعا خن 
بن موب عن ڪر انزف خن دیابن قال 
سل آبو جغفر اه 2 عن رل تل مجلا عدا فلم بم عليه لخد وم تج 
TT‏ من قوم آخرین شهدوا عَلَيْهِ بَعْدَ ما 


- ابی ورد كويد: به امام صادق اا و یا امام باقر ا گفتم: خداوند کار شما را سامان 
دهد! اگر ديوانهاى به انسان حمله كند و یک ضربت شمشیر فرود اورد و انسان شمشیر از 
دست دیوانه بگیرد و او را بکشد (چه حکمی دارد؟) 

فرمود: به نظر من او نباید قصاص شود و نه خون بها بپردازد. خون بهای دیوانه را بايد 
از بيت المال بیردازند تا خون او پامال نشود. 


بخش شانزدهم 
حي ی ی وی 
-١‏ بريل د بن معاويه عجلی گوید: از امام باقر عليه . پرسیدند: مردی» شخصی را از روی 
عمد مىكشد اما حدى بر او جارى نمىكردد و شهادت صحيحى نيز عليه او اقامه 
نمىشود تا اين كه ديوانه می‌شود و عقلش از بين مىرود و پس از ديوانه شدن او» گروهی 
شهادت می‌دهند كه او قاتل است ( جه حكمى دارد؟) 








كتاب ديات وخون بها ۱۸۱ 


تقال ]إن ھ وا علي أله لين له وهو متحي ليش بو لین فشا عفن 
ل بهء وان يهد وا عَلَيْهِ بذلک و ان لَه مال بغرف ذُفِعَ إلى وَرَلَة لاله 
مِنْ مال الْقَاتِلٍ وَإِنْ لَمْ تم مالا أء عط ETE‏ دم اف ری 


2 


( ۱۱۷ 
اب فِي الا يريد الوب 


° 


۱ علي ن إبْرَاهِيمَ عَنْ آبیه عن ابن أبي عُمَير عَنْ حُسَينِ بن أَحْمَدَ الق عَنْ 
رجل قتل رجلا مدا ما توه 


فرمود: اگر گواهی که او قاتل است و در هنكام قتل سالم بوده و بیماری دیوانگی نداشته 
است. بايد قصاص شود و اگر گواهی دهند که او در زمان قتل بیماری جنون داشته و قاتل 
اموال شناخته شده‌ای دارد. ديه مقتول را از همان اموال به ورثهاش می‌پردازند. واگر مالی 
از خود به جای نگذاشته باشد ديه را از بيت المال می‌پردازند. و نباید خون هیچ مسلمانی 
هدر رود). 


حكم قاتلى كه مى خواهد توبه كند 
۱- عیسی ضعیف گوید: به امام صادق با عرض کردم: مردی» دیگری را از روی عمد 
می‌کشد. توبه‌اش چگونه است؟ 
فرمود: خود را تحویل دهد. 








۸ فروع کافی ج / ۱۰ 

قال: فلیغطهم الدّيَة. 

ال: یرای اه لیجعلها ضررا كم بر مر اقيت الشله فلیلقها في 
دارهم. 

١‏ - عِدَّة من أَصْحَابئا عَنْ أَحْمَدَ بن آبي عَبْدِ الله عَنْ بي الزرح قال: > خد 
فضیل بن مان الأغوَرٌ عَنِ ره ال 


کل عاما يني اميه لت رجلا فسات علی بن الخسین نله بَعْدَ ذلك کف 
e‏ 


0 فقال:‎ 
yT 


فرمود: به اولیای دم ديه بيردازد. 

گفتم: بيم دارد که او را بشناسند. 

فرمود: ديه را محاسبه كند و آن را در چند كيسه قرار دهد و منتظر اوقات نماز بماند و آن 
وقت آن‌ها را در خانه اولیای دم بيندازد. 

۲ - زهری گوید: من کارگزار امویان بودم و مرتکب قتل مردی شدم. يس از آن از امام 
سجاد ال ی پرسیدم که جه کار بايد کنم؟ 

فرمود: به وابستگان مقتول ديه بپرداز. 

من خواستم به آنان ديه پرداخت کنم. اما آنان ای وی و یت 
كنم اما باز هم قبول نکردند. يس به امام سجاد ا خبر دادم. 


فرمود: با یکی از بستگانت نزد آن‌ها برو تا شهادت دهد که آنان ديه را نمی‌پذیرند. 








كتاب ديات وحون بها ۱۸۳ 


َال قعلث قبا هد وا َه كر جعت إلى علي بن اتسين طق رکه 
ال ُذ الذي قضرها نرق ثم الب اباب في وَفْتٍ الظَه أو الها في 
ار فمن أَحَدَ میا نو يُحْسمَبُ لَك في ای فان وفت الظهر و جر سَاعَة 
ليع بها هل الد ار 
ال الزُهْرِي: فعلث ذلك وَلَو لا علی بن سین له هاخث. 
قال :و خی بغض أضحابنا :أن الزّهْرِيٌ ان ضَرّب رل به روځ فمات من 


2 
° 


ضربه. 

۲ علي ن إِبْرَاهِيم عن آبیه عَنِ ان آبي یر عَن شام سالم و ان بر و 
یر و اجدٍ قالوا 

كان عَلِئُ بْنُ سین كه في الطُوَافٍ قَنَظَرَ في نَاحِيَةِ ألْمَسْجِدٍ الی جَمَاعَةٍ 
فقال : ما هذه الجَمَاعَة؟ ۱ ۱ 


من نيز همین کار را کردم. آنان سر باز زدند وبستگان من نيز شاهد بودند. نزد اماملا 
بازگشتم و ماجرا را برای ایشان تعریف کردم. 

فرمود: ديه را بردار و آن را در چند كيسه مختلف قرار ده. سپس هنكام ظهر يا طلوع 
نويه فونه کته | بان یو كيدها را در كانه انان يدان سن أكر قن ضوع از آن‌ها را 
برداشت. به همان اندازه پرداخت ديه برای تو محاسبه مش تیور هنكام ظهر و طلوع 
قم اعت امیت که اه انم ان سول یرون ی وونل 

زهری گوید: من طبق دستور امام سجادائْة عمل کردم واگر آن حضرت نبود. هلاک 
می‌شدم. 

کلینی 4 گوید: یکی از یاران ما به من خبر داد که زهری مردی را مورد ضرب قرار داد 
واو را زخمی کرده بود که در اثر آن ضربات از دنیا رفت. 

۳ هشام بن سالم و ابن بکیر و دیگران گویند: امام سجاد ا مشغول طواف بود كه 
نگاهش به گوشه‌ای از مسجد الحرام افتاد که گروهی جمع شده بودند. فرمود: اين ازدحام 
برای چیست؟ 








۱۸ فروع کافی ج / ۱۰ 


تقالوا: هَذَا مُحَمَدُ ن شِهَابٍ ار انحط عَفْلهُ َيس یتک E‏ 
له ادا رأی لاس أن يكلم 
ما ی على ب الحْسَيْن 2ه طَوَافَُ حرج حتی دا مه فلا رَآهُ مُحَمدُ بْنُ 
0 

له علي : بخ سین اف : ما لک؟ 
كو ات ات رونت 

له ن سین هه Ss SD‏ 
TT‏ 
ال اجعلها را ثم لظر مواقیت الا ها في دَارِهِم. 


گفتند: اين شخص. محمد بن شهاب زهری است که دیوانه شده است و نمی‌تواند 
سخن بگوید. خانواده‌اش او را بیرون آورده‌اند تا شاید با دیدن مردم زبان بگشاید. 

هنگامی كه امام ا طواف را به يايان برل مطاف يروك امه لابه نودرك زور سيك 
وقتى كه زهرى أن حضرت را دید. شناخت. امام عليه ا به او فرمود: تو را جه شده است؟ 

عرض كرد: من حاكم منطقه‌ای شده بودم يس به خونى آلوده شده و شخصی را كشتم؛ 
اكنون به اين وضعيت كه می بينيد افتادهام. 

امام سجاد ا به او فرمود: بيم من بر تو که از رحمت خدا نااميد شدهاى از ترسم برتو 
به خاطر کاری که انجام داده‌ای شدیدتر است. 

سپس فرمود: به آنان ديه بپرداز. 

عرض كرد: اين كار را كردم اما نيذيرفتنك. 

فرمود: آن را در چند كيسه قرار ده سپس منتظر اوقات نماز بمان يس هنكام نماز آن‌ها را 
در خانه‌های آن‌ها بينداز. 








كتاب ديات وخون بها ۱۸۵ 


(۱۸) 
بَابُ قَثْلٍ اللض 
1 3 لس لين أَصْحَابنا 
رت على للش نز وأا شریگك في ذَهِه. 
۲- محمد بن بخ یی عن خد بن ڪڍ ي علي ن گم عَنْ لیب 
سا با 5700 
قال إن زشول الوا قال: من یل ون مان له شهید. 


از 


قلا له يقال أَفْضَلٌ ؟ 


بخش هیجدهم 
کف دزد 
١-راوى‏ گوید: امام صادق اا فرمود: هرگاه بر دزد چیره شدی. بر کشتن او. پیش 
دستى کن» در خون او من 50007 بود. 
۲ -ابو بصير گوید: از امام باقر عليه اا در مورد کسی كه برای حفاظت از اموالش به مبارزه با 
فرمود: پیامبر خدا ج فرمود: هر كس به خاطر اموالش کشته شود. همانند شهید 
خواهد بود. 


يرسيديم: اكر مبارزه كند بهتر است؟ 








۱۸۶ فروع كافج / ۱۰ 


ممه هو 


فقال: إن لم ال فلاباس ما نا فلز كنت کته و لم فان 
۳ - علئ بْنُ مُحَمَّدِ e‏ شهب بقل 
ول تسار ذ کر الصعاليك. 


أقاتل 


2 


e‏ اژما إلى امد بن إِسْحَاقَ أنه كَنَبَ إلى أبي 
تا : الهم 


EC 
کب الیه: لا بوهم الا بخد السّئِف.‎ 
مدب مُحَمدٍ عن مُحَمَدٍ بن أَحْمَدَ القلانسی عن أَحْمَدَ بن الْفَضْلٍ عَنْ‎ - 
ا ن الْبَرَاءِ عَنْ أبي جغفر لد قال:‎ 
َهُ: ال یذ عَلَىَّ في بتي تود تفیی و مالي.‎ 
فقال. فا فاشهذ الله و من سَمِعَ أن دمه في علقي.‎ 
قال: قَلتُ: اضلحک الله! فایق علامهٌ قذا الْأمْرِ؟‎ 


فرمود: اگر مبارزه نکنی» ایرادی ندارد. اما اگر من باشم دزد را رها می‌کنم و با او نمی‌جنگم. 

۳-راوی گوید: ما در باره دزدان صحبت مىكرديم که از عبدالله بن عامر شنيدم 
می‌گفت: اين شخص - اشاره نمود به احمد بن اسحاق -به امام عسکری ا نامه نوشت و 
از ایشان در مورد دزدان پرسید. 

امام ا جواب داد: آنان را بکش. 

۴ احمد بن ابى عبدالله و دیگران گویند: به امام اد نامه‌ای نوشته و در باره کردها 
E e‏ 

e‏ 00 امام باقر اقا ا گفتم: دز دزدى 2 خانه‌ام می‌شود و 
قصد جان و مال مرا دارد (چه کنم؟) 

فرمود: او را بکش و خداوند و هرکس که می‌شنود شاهد می‌گیرم که خون او به كردن من 
است. 


پرسیدم: خداوند امور شما را اصلاح كند! نشانه اين فرمایش شما چیست؟ 








كتاب ديات وحون بها ۱۸۷ 


١‏ بم 
E‏ 


6:1 


رت 


لآ 
0 قال: او جب بر خرن من ما علض له او 
5 ك و تَعَالَى و لا توا سکم ِلظَلَمَة. 


1 
0 
00 
2 
e 
8 


6:1 


( ۱۹) 
باب ال یل ES‏ يَاهُ و أَمّهُ 
لفطو کر یی یوب و خرن رد حدهما له فال: 
یماد وال بِوَلَدِهِ و بل الْوَلَدُ إذا قتل وَالِدَهُ عمدا. 


فرمود: آيا صبح را تاریک می‌بینی ؟ 
كفتم: له. 
فرمود: امر ما هركاه كه باشد از سبيده دم صبح روشن‌تر است. 
سپس فرمود: کندن كوه با ناخن از برانداختن حکومتی که هنوز دوران آن به پایان 
ی اننا در aa‏ مها او کار که تما شاه کدی تسه ان 
ستمکاران به کشتن ندهید. 


بخش نوزدهم 
حکم قتل فرزند و پدر و مادر 
۱ - حمران گوید: امام (باقر یا صادق ) فرمود: 
يدر به خاطر قتل فرزند قصاص نمی‌شود. ولی فرزند به خاطر قتل يدر قصاص خواهد 
شد در صورتی که يدر خود را از روی عمد کشته باشد. 








۱۸۸ فروع كافى ج / ٠‏ 


آ د عد من آضخابتا عن صقل ثن یاد عن ان مَحْبّوب عن ان راب عن 
آبي ده قَالَ: 
شالت او ققر اا عن زج تلا 


2 
1 
و 


قال: بل بها افر و لا أَظْنٌ له ال لا یره 
۳ محمد بن 2 یی سات مد ن غ الك عی ی 
بي حمر عَنْ أبي بَصِيرٍ عَنْ أبي عبد اه 3 قال: 


ما صر علا 


لا یل الاب باهذ له و فا این بأبيه اذل با 
؟ - علي : ِن [براهيم عَنْ ايه غن ان ٻي میرن حَمَاد عَن ألحلین عَنْ 
أبى عبد اه لا قال: 

شا عن الو جل بل اه بل به۴ 

َال ل 


؟ - ابو عبيده كويد: از امام باقر ی در بار؛ مردى كه مادرش را می‌کشد يرسيدم. 
فرمود: به حالتى تحقیرآمیز قصاص می‌شود و گمان نمىكنم كشته شدنش کفاره‌اش 
باشد. واز مادرش ارث نمی‌برد. 
۳ -ابو بصير گوید: امام صادق َك اا فرمود: 
هرگاه پدن پسرش را بکشد. قصاص نمی‌شود. اما اگر پسر پدرش را بکشد قصاص 


میود 
۴ حلبی گوید: از امام صادق 3 يرسيدم: مردی پسرش را مىكشد. آيا قصاص 
مى شود؟ 


فرمود: نه. 








کتاب ديات و خون بها ۱۸۹ 


0 سر E‏ اٿن سنان عَن العَلاءِ ِن ن الیل 
ل 


لا يتل الوا ده و يفل اف وله ولا رت او ال ذا که 
ا 


8 


( ۱۲۰ 
باب الرّجْل يَقْثّلُ الْمَرْأَةَ و الْمَوأَةِ تَقْثُلُ الرَجُلَ و فضّل ديّة الرَجُل علی دبة 
الْمَرْأَةِ في النَّفْسِ و الجزاحات 


۱-عَلیبُنْایْراهيم عن مُحَمَّدِ بْنِ عیسی عن پُونس عَنْ عَبْدٍ الب مُسْكَانَ عَنْ 
آبي عَبْدِ الله اغا ب قال: 


۵ - علا بن فضيل گوید: امام صادق اا لب فرمود: 
يدر با کشتن فرزندش قصاص نمی‌شود اما فرزند با کشتن پدرش قصاص می‌شود. 


و هر گاه مردی» شخصی را بکشد. كرجه قتل خحطایی باشد. از او ارث نمی‌برد. 


حکم ديه e‏ 
۱ - عبدالله بن مسکان گوید: امام صادق لد ء2 فرمود: 








۱۹۰ فروع کافی ج / ۱۰ 


2 
98 2 


إا لت الْمَواةٌ رحجلا یکت به و ذا َل ال المَراة فان آراد 
لد 


ەر 


مود 


2 
ع 2 


یه الْمَرْأَةٍ کا 


1 

o 

۱ 
Go 

Un 


دة رل و اوه بها ون یلوا قبلوا من الیل الد 
لمَراة يضف دية الوَجَل. 

۲- علي بُ نهیم عن ی ا كزين ن 
بي عبد الهف فال في وجل یل ْمَأ تعمد الاق لسر 
قَالّ: یک آهم أذ إلى أله ضف اي وین كبوا الي 3 
الَجَلٍ وَإِنْ فلت المَراء الوَجل ف فلت به و لیس هم إلا تفشه 

فال: جِرَاحَاتٌ الرّجَالٍ و اللْسَاءِ وان مراد ی ن الرجلٍ و موضِحَة 
الم بمُوضِحَة الیل و ای مرا باضیع الول - حى بلع اجره فلت 
الدّيَةِ فاذا یلع تلت الْدية ية اضعقث دِيَةٌ الرَجُلٍ علی دیة المرْأة. 


۷۲ 


- - 


ات 


۳ 


03 


- 
و م 


e 


0 8 ی عَنْ أَخمد بْنِ مُحَمّدٍ عن عَلِيّ ِن الحکم عَنْ عَلِيّ ِن 
بي مر ة عَنْ ی بير ال 
سَأَلْثٌ ابا عند الله !كا عم عن الجرّاحات. 


هر كاه زنى مردى را بكشد قصاص می‌شود وهركاه مردى زنى را بكشدء اگر اولياى دم 
بخواهند قصاص كنند اضافه ديه مرد را می‌پردازند و قصاص می‌کنند واگر جنين نکنند. از 
قاتل ديه کامل زن را می‌گیرند و ديه زن نصف ديه مرد است. 

۲ حلبى گوید: امام صادق اا در باره مردی که زنی را از روی عمد کشته است و 
اولياى زن می‌خواهند او را قصاص كنند فرمود: 

هنگامی که نصف ديه مرد را به او بیردازند. اجازه اين کار را دارند و اگر بخواهند ديه 
بگیرند نصف ديه مرد را می‌گیرند و اگر زنی مردی را بکشد قصاص می‌شود و اولیای مرد 
به جزگرفتن جان زن» صاحب چیز دیگری نیستند. 

و فرمود: ديه جراحت مردان و زنان یکسان است؛ دندان زن در مقابل دندان مردء 
شکستگی سر زن در مقابل شکستگی سر مرد» انگشت زن در مقابل انگشت مرد؛ تا جایی 
که ديه جراحت به اندازه یک سوم ديه کامل برسد. بنا براين هنگامی که به یک سوم ديه 
برسد. ديه مرد دو برابر ديه زن تا 

”ابو بصير گوید: از امام صادق اا در باره جراحت‌ها پرسیدم. 








کتاب ديات و خون بها ۷ 

قَقَالَ: جراخ مرا مل جراحة املع حى تلع لت الذي فإ بت لت 
هونا سيقت جرع رد عل ی ادر دو حنرتي 

ل ل 

٠‏ وَقَالَ: نا رأة عفد فاراد هل المرا آن یلوا ال رَدُوا إِلَى أخل 
لجل ضف اي و و ۰ 

قال: و سَأله عن | رأ ّث رلا 

ال فل به و ارم هاش 

كنيع بشبی عن آخمد ب يككو و علی 11 السموعة البو تجمیعاً عن 
ابن تخبوب عن تند ان يتان قال 

فيقث أناعتق ال تا اول فش رش قل ارا معا 

1 إن الها أ یله وگو یه نشف ی إن دوا 


نضف الدقة خحققة الا 0 


- 


و قال: فى اه قرو فتلت E‏ . 


فرمود: ديه جراحت‌های زن مانند ديه جر احت‌های مرد است. تا جایی که به یک سوم 
ديه کامل برسد. يس هنگامی که به يك سوم ديه برسد» ديه مرد دو برابر ديه زن می‌شود 
ودیه دندان مرد و زن یکسان است. 

و فرمود: اگر مردی از روی عمد زنی را بکشد و اولیای زن بخواهند مرد را بکشند؛ 
نصف ديه را به اولیای مرد می‌پردازند و او را می‌کشند. 

ابو بصير گوید: هم جنين در مورد زنی که مردی را می‌کشد پرسیدم. 

فرمود: قصاص می‌شود و اولیای او جیزی به اولیای مرد نمی‌پردازند. 

e gE‏ امام ساد فاق شام دوين مرو که رن زا رورغ 
عمد بکشد. فرمود: 

صاحبان خون حق دارند که آن مرد را بکشند. ولی بايد مازاد خون بهای آن مرد را که 
نیم حون بهاست به وارثانش بپردازند واگر رضایت بدهند بايد نيم خون بهای کامل که 
معادل ينج هزار درهم مى شود بگيرند. 

حضرت در بارة زنى كه شوهر خود را ازروى عمد بكشد فرمود: 








۱۹۲ فروع کافی ج / ۱۰ 


فال ان شاء اهله ان لر فتلرهاو لیس يجن ادا کر من جنانته على 


۵ ان مَحْبُوب عَنْ ابي با( 

سل عَنْ رجل ت انا خط و هي عَلَى زاس الْوَلَدٍ تمْخض ۱ 

قال عليه الذي نس آلافٍ دزهم و عليه لذي في بَطنها عر یت از 
وَصِيفَةٌ أؤ أَرْبَعُونَ دیناراً 

٦‏ علي : هه عن یی مور ام شماعیل ‏ عن القَضْلٍ بْنِ شاذان جميعاً 
عن اين ابي مير نع لحان بن لام نانب بقل 

فلت لابي عَبْدٍ الله :ما ول في وج قَطَّمَ إضبعا ین آضایع رة گم فیها؟ 

قال: عسو من الابل. 

قال: عِشْرُونَ. 


اگر صاحبان خون بخواهند می‌توانند آن زن را بکشند. ولی حق ندارند که نيم خون بها 
را مطالبه کنند. 

۵ حلبى و ابوعبیده گویند: از امام صادق الا اا پرسیدند: مردی زنی را در حال زایمان به 
قتل خطایی می‌کشد ( چه حکمی دارد؟) 

فرمود: بايد ينج هزار درهم ديه بپردازد و به خاطر نوزاد نیز یک برده يا کنیز یا جهل 
دینار پرداخت می‌نماید. 

۶ ابان بن تغلب گوید: به امام صادق ی گفتم: درباره انسانی كه یک انگشت زنی را 
قطع می‌کند می‌فرمایید جه خون بهایی بايد تقدیم کند؟ 


فرمود: ده شتر. 
من گفتم: اگر دو انگشت او را قطع کند چند شتر بايد بدهد؟ 


فرمود: بيست شتر. 








كتاب ديات وخون بها ۱1۹۳ 


قَالّ: و 

قُلْتُ: قَطَمَ اربع 

قال: عشرون. 

قلْ: سَبْحَانَ الوا بط م كاذنا کون عليه لاو و ت و بطح ایکون عَلَبه 


عشرون إِنَّ هذا كَانَ شا شو ل مر يكو ماه نشول لذن جاءَ به 


- 


۱ 


0 
$ 


ن 


کک شول اه مره یل رل لیخ : 


نيم 


0 زاجم ع يعن بي تخیر شن جل بن تع فل 
سا با عَيْد الله 381 عن المَراة با وین لجل قصاض. 


كفتم: اكر سه انكشت او را قطع كند جه بايد بدهد؟ 

فرمود: سی شتر. 

گفتم: اگر چهار انگشت او را قطع کند جه بايد بدهد؟ 

گفتم: سبحان الله اگر سه انگشت او را قطع کند بايد سی شتر بدهد و اگر چهار انگشت 
E‏ شنیدیم از آورندة آن 

فرمود: ال EEE E E‏ 
سوم با خون بهای مردان برابر است و چون از یک سوم بگذرد به یک دوم نزول می‌کند. ای 
ابان! تو با قانون قياس مرا مؤاخذه کردی» اكر سنت با قياس برابر شود دين خدا پایمال 
م ىكردد. 

۷- جميل بن دراج كويد: از امام صادق ی يرسيدم: آیا قانون قصاص بين زن ومرد 
برابر است؟ 








۱۹۴ فروع کافی ج / ۱۰ 


قال: نَعَمْ في الجراحات 7 نی بل لت سواء فَإِدَابَلَعَتِ ات ازکفع مارح و 
فلت الم 

ی اد 

شيل و دافم لا عَنْ جراحات الرّجَالٍ و النسَاء في لیات و لقصاص. 

فقال: ا سَوَاءٌ الس بالسّنٌ و اجه بالجَة 
حى بل الجراحاث ُت الدّيةِ فَإِذَا جاورّت اشْلّت 
يرث دی لب في ألجزاحات أأقي اذ وج السا أك یه 

9- محمد بن بخ تین أخمد إن مد عن تن بن یوب عن أ لاد 


عن يي ڙيم اناري عن أي قفر دک 


3 


e 


فرمود: آری» در جراحات خون بهای زنان و مردان برابر است تا به يك سوم برسد؛ 
چون از یک سوم گذشت خون بهای مردان به دو برابر بالا می‌رود و خون بهای زنان به یک 
دوم تنزل می‌کند. 

۸ حلبی گوید: از امام صادق ی در مورد ديه و قصاص جراحت‌های مردان و زنان 
ترا 

فرمود: مردان و زنان در مورد قصاص برابرند؛ دندان در مقابل دندان» شکستگی در 
مقابل شکستگی وانگشت در مقابل انگشت؛ تا جایی كه جراحت‌ها به اندازه یک سوم 
ديه کامل برسد. هنگامی از یک سوم افزون‌تر شد در جراحت‌ها ديه مرد به دو سوم ديه 
كامل تبديل مى شود و ديه زن همان یک 0 ديه است. 


٩‏ -ابو مریم انصارى گوید: امام باقر ّا فرمود: 








کتاب ديات و خون بها 


۱۹۵ 
أت زشول ال بل قذ ضرب ار یلا بعمود الط نهر 
رَشول اش ا لها أن یا ذّوا EEE‏ دزهم روو ضف 


یه لد ي في بَطيها أؤ یذ توا إلى أؤلياء ال تفس لا روزم او لو 
۱۰ و عَلِيَ ال شعَري عَنْ محمّد بن عبد الْجَبّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ 
e‏ مه قال: 
له بل قل افر ره 
َقَالَ: ان راد هل المراة أن وه أذ نضف ديه و تلوة و لا بوا الذي 
۱ - علي بن إبرَاهِيم عَنْ أبيه بيه عَنْ عُدْمَالَ بن عِيسى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أبي بير 
عَنْ أبي عَبْدٍ الله ا قال: 
جِرَاحَاتٌ الْمَرأةٍ وَ بل سواء إلى أن تبْلعَ لت اي قدا جاز ذلك 
قات يوق لول عا اعد در واف بن 


0 


واف û‏ زسول ‏ ا رويد باكر ف عادر ودرا ردازی كشع یود 
پیامبر خدا ٤‏ صاحبان خون را مخير نمود که يا معادل ينج هزار درهم خون بهاى زن را 
بكيرند به اضافه يك برده ويا يك كنيز عوض كودكى كه در شكم داشته است يا ينج هزار 
درهم به وارثان قاتل بدهند و قاتل را قصاص كنند. 

۰ -ابو بصير گوید: به امام (باقر یا صادق 8 ) عرض کردم: اگر مردی» زنى را به قتل 
فانک ره نمی ا 

فرمود: اگر صاحبان خون تصمیم قصاص بگیرند. بايد نيم خون بها به وارئان قاتل 
ا بيذيرند. 

١‏ -ابو بصير گوید: امام صادق اب فرمود: 

ا ل ا ا لي ا برسد؛ جون از يك سوم 


گذشت ديه جراحت مرد نسبت به ديه جراحت زن دو برابر مىشود. 








۱۹۶ فروع كافى ج / ٠‏ 


539 
۶ 


5 علي عن اپ ڪن ان أبي تن او لین أبي ندمت 
في رل فقا عَيْنَ مرا 
فقال. إن شا وان يوا عة و با هو ال و 
و قال في ار فقأث عَيْنَ وج له ان شاء فما عینها وال آخذ ويه عینه. 
۳ ايو على الا ری عَنْ محمد بْنِ عبد جما رِعَنْ صَفَْانَ بْنِ يَْيَى عَن این 
مُسْکان عن آبی بصیر عَنْ آحدهما 84 فَالَ: 
إن تل رل مره وراد أهل المراة أن وه وا نضف الدبَة إلى أهل الوجل. 
٤‏ مین یخی عن مب مین الْحَسَنِ بن علي عن عند لیم 
عن ائن أبي يثقور قال: 
سا با عَبْدِ اف اد عَنْ رجحل قطع اضبع امرأة. 


3 


۵ 


۱ 0 


١‏ حلبی گوید: امام صادق نید در باره مردی كه چشم زنی راکور نموده بود فرمود: 

اگر بخواهند می‌توانند چشم مرد را دربیاورند ویک چهارم ديه کامل را به مرد 
می‌پردازند واگر زن بخواهد می‌تواند که يك چهارم ديه را از مرد بگیرد. 

آن حضرت در باره زنی كه چشم مردی را کور کرده بود فرمود: 

اگر مرد بخواهد می‌تواند چشم زن را کور می‌کند و گرنه ديه چشمش را می‌گیرد. 

۳ ابو بصير گوید: امام (باقر یا صادق + غیت ) فرمود: 

اگر مردی» زنی را بکشد وصاحبان خون زن بخواهند او را قصاص کنند نیم ديه را به 
خانواده مرد بپردازند. 

۴-ابن ابی یعفور گوید: از امام صادق اب پرسیدم: اگر کسی یک انگشت زنی را قطع 
کند (چه حکمی دارد؟) 








كتاب ديات وخون بها ۱۹۷ 


فال: يُمْطْعٌ | صْبَعْهُ حَنَى یھی إِلَى تُلْثِ الدَيَة فا جار ات كَانَ ذ في الول 


(۲۱) 
بات ن خطؤة ع و من عة خا 

۱ ا 1 بختی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدٍ و یبن رامین یه مان 

الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شام ن سالم عَنْ آبي بصي عن أبي تحفقر اا قال: 

يِل عن غلام لم بُذرك و افراة تلا رجلا حطا 

فقال: ری ار 
تَلوهمَا و دای آژلیاء الْلام * ST‏ ون أَحَمُوا أن وا العام 
رک مره إلى أولياء الام و ية و إن و اعت O‏ ان نا 


- 


6:1 ۰ 


ع 0 


المَرَةَ فتلوها و یرد العام عا ریم الذيَة. 


فرمود: يك انگشت جانی قطع می‌شود و بر همین منوال تا به سه انگشت برسد که اگر 
سه انگشت زن را بریده باشد بايد سه انكة نكشت او را ببرند و چون از یک سوم مجموع 


انگشتان كلة شت. حق مردها دو برابر می‌شود. 


حکم کسی که خطای او عمد و عمد او خطا به شمار می يد 
١‏ -ابا بصير گوید: از امام باقر ا پرسیدند: کودکی که چیزی را تشخیص نمی‌دهد 
وزنی مردی را به قتل خطایی می‌کشند (چه حکمی دارد؟) 
فرمود: خطای زن و کودک عمد محسوب می‌شود د پس اگر اولیای دم بخواهند آن دو را 
بکشند. می‌کشند و به اولیای کودک ينج هزار درهم می‌پردازند واگر بخواهند فقط کودک را 
بکشند اين کار را می‌کنند و آن زن به اولیای کودک یک چهارم ديه می‌پردازد واگر بخواهند 
زن را بکشند چنین می‌کنند و آن کودک به اولیای زن یک چهارم ديه می‌پردازد. 








فروع کافی ج / ۱۰ 


۱۹۸ 
0 حب از كا E‏ واا كان عل: للام يضف الذَيَةِ و ۰ 


- 
6:1 


لب باقن ارو نو عم 


فَقَالَ؛ ان خط المرا: و اعد مل العمد مَِنْ أَحَبٌ لاه المقئول أن بوهم 
تلوُما فان كَانَ فق یل | رنه ع تَممسة آلافب وزهم قروا ری ملد ما 


2 ۶ 
م 


یل بعد امه آلاف دِرْهَم وین أَحَمُوا أن یلو الم وی حذوا لد درا 
TS‏ 
GEE OE AS‏ 
ین تلا ور فش لبم( 

۳ ین مَحْبُوبٍ عَنْ شام ن سالم عن مار الابناطي عَنْ آبي ده فال 


مر 


سات با عفر اد عن آغمی فَقَا َيْنَ صَحِيح ا 


+ ام 


ف ب مز للد 


.] متعمذا‎ ees 


فرمود: واگر اولیای دم بخواهند ديه بگیرند» کودک نصف ديه و زن نصف دیگر ديه 
می‌پردازد. 

؟ - ضريس كناسى گوید: از امام صادق عليه عم در باره زن و برده‌ای که مردی را از روی خطا 
سه پرسملم: 

فرمود: خطاى زن و برده مانند عمد است. يس اگر اولياى دم بخواهند انهارا بكشند 
جنين می‌کنند و در صورتى که قيمت برده بيش از ينج هزار درهم باشد بايد اضافه از ينج 
هزار درهم را به مولای برده بپردازند. اگر بخواهند زن را بکشند و برده را برای بردگی خود 
بردارند. چنین م ىكنند مگر اين ¿ که قيمت برده بيش از ينج هزار درهم باشد كه در اين 
صورت بايد اضافه از پنج هزار درهم را به مولای برده بپردازند و برده را بردارند يا اين که 
مولا فديه بدهد و اگر قيمت برده کمتر از ينج هزار درهم باشد اولیای دم. صاحب چیزی 
جز همان برده نخواهند بود. 

ای E‏ ارام اک ایام ی تایه کات ی ماس از 
روی عمد کور نموده بود پرسیدم. 








کتاب ديات و خون بها ۱۹۹ 


رم همع 


: فَقَالَ: ا با میدن عَمْدَ الاعمی مثل الط هَذَا فيه الذي من ماله فان 
4 مال 


ل فد ديه علی الامام و لا بل حو ق فنلم. 


)۲( 
يَابٌ تادر 


- 


١‏ - على ب ن يم عن أ عن ال 2 عن السّكُونِيَ عَنْ آبي عَبْدِ الهو اذ 
ال امير الْمُوْمِنِينَ 4ا الا في ربل و غلام ا شتَركَا في ثل رب تلا 
ا اضر ات بنه و لزیگن بل 


حَمْسَةً آشبار قضی بالیة. 


فرمود: ای ابا عبیده! عمد شخص نابینا همانند خطاى اوست. در این مورد نابینا بايد از 
اموال خود ديه بيردازد و اگر مالى ندارد» ديهاش به عهده امام اد است تاحق هیچ 


بخش بيست و دوم 
بش وتف 
-١‏ سکونی گوید: ی ا فرمود: 
امير مؤمنان على ١‏ اا در باره مرد و کودکی که مردى را به صورت مشترک كشته بودند. 
فرمود: 
اكر قامت کودک به ينج وجب برسد قصاص می‌شود و اگر به ينج وجب نرسد ديه 


مى يردازد. 








۲.۰ فروع کافی ج / ۷۰ 


(YF) 
اب الرَجُل يَقْثُلُ مَمْلُوكَهُ أؤ یُنکل‎ 


به 
2 


YT 

ا ا 0 1 

عَنْ رل قتل مَمْلوكا له 
| 
ی ی ی ی 
-عَلِيٌّ عَنْ أبيه عن ان أبي عير عن حَمّادٍ عن اللي عَنْ ابي َد او اد و 
ا في الیل یل مَملوکه مَتعمداً َالَ: 

و تابن و بطیم سین مشکینا تم 


تکون التَوْبَهُ بَعْدَ 


1 م2 


یذ قال: 


بخش بيست و سوم 
حكم مولابى كه برده 1 را می‌کشد و با او را معلول می‌سازد 

۱- سماعه كويد: از امام صادق ابا يرسيدم: اگر کسی بردهُ خود را بكشد چه حكمى 
دارد؟ 

فرمود: بايد يك برده در راه خدا آزاد کند. دو ماه پیاپی روزه بككيرد و به سوى خداوند 
توبه كند. 

۲ حلبى گوید: امام صادق اا در باره مردى كه برده خود را از روى عمد مىكشد فرمود: 

دوست دارم که بردهاى را آزاد كندء دو ماه پیاپی روزه بگیرد و شصت فقیر را اطعام 
نماید سپس توبه کند. 








کتاب ديات و خون بها 


٣‏ ما حي اش لل ی یوب عَنْ 
راك عن آبي غر 39 في الول بقل لک له 
قال: يق رقب و یضوم شهرین تتابعین و يَنُوبٌ إلى افرکق. 
3 -عِدَةٌ ین آضخابتا عَنْ مدب مُحَمَد بْنِ عیتی عَن الْحَسَيْنِ بْنِ سي عَنْ 
فَضَالَة بْنِ ايوب عَنْ آبي ألمَغْرَاءِ عَنْ أ بي بَصِيرٍ عَنْ أبي عبّد الله 31 قال: 
ی aT‏ وان بطم سین مشكيناً و يَصُومَ 


۵ على بن إِبْرَاهِيمَ عن المُختار ن مُحَمَّدِ بن المختار و مُحَمَّدَ بْنُ الحسن عَنْ 
عبد اون خر العَلّوِيّ جمیعا عَنٍ المح بن بزید الجَرْجَانِي عَنْ آبي 
الس اا في رل فت مملوكتة از 0 


7 
-و‎ 2 e 2 


00 ن كَانَ لمَمْلُوكٌ هدب و حبس ال آن یکون مَغروفابقثل المَمَاليك فَيفْتلُ 


ER‏ اص اراي باقرلا نقل مىكند. 

۴ -ابو بصير گوید: امام صادق َك ء2 فرمود: 

هر كس بنده خود را از روی عمد بکشد بايد یک برده آزاد کند. شصت فقیر را اطعام 
کند و دو ماه پیاپی روزه بگیرد. 

۵- فتح بن يزيد جرجانی گوید: امام کاظم د در باره مردی که برده يا كنيز خود را 
بکشد فرمود: 

اگر برده از آن خودش بوده تأدیب و زندانی می‌شود مگر این که به کشتن بردگان مشهور 


شده باشد در این صورت قصاص می‌شود. 








۷۰۲ فروع کافی ج / ۱۰ 


1 سنس ی و ا وا 


0 الْمُوْ منِينَ اا e‏ 5-7 


مهو و 


E,‏ فص بها له 
۷- على : نن ابراهيم عن أبيه عَنْ إسْمَاعِيلَ بن مَرَارِ عَنْ پوس عنم 4 5 قال: 
شيل عَنْ وجل تل وک 
قال: إِنْ کا غَيْرَ مَعْرُوٍ بالقثل ضْرِبَ ضربا دید ۴ 

یف ای بَيْتِ مال المُسْلِمِينَ و إن كَانَ مُتَعوّدا لت فيل به. 
/- علي ن ابراهیم عَنْ آبیه عن ان موب عَنْ شام : نن سالم عن آبي بير 


هراهم 


BN‏ القن 


2 


عن آبی بغر اد قا قال: 


۶ - مسمع بن عبدالملک گوید: امام صادق لد اا فرمود: 

شخصی را نزد امیر مومنان على مډ آوردند كه برده‌اش را شکنجه كرده وكشته بود. 
حضرت صد ضربه به او زد تا دیگر مرتکب چنین کاری نشود و یک سال او را زندانی نمود 
و او را مدیون قيمت برده دانست. آن شخص قیمت برده را از جانب او صدقه داد. 

١‏ - يونس كويد: از امام 7 با در باره مردی که برده‌اش را کشته بود پر سیدند. 

فرمود: اگر مشهور به آدم کشی نباشد. او را سخت می‌زنند و قيمت برده را از او 
می‌گیرند و به بيت المال ات عادت کرده باشد. قصاص می‌شود. 


۸ -ابو بصير گوید: امام باقر لد 4 فرمود: 








کتاب ديات و خون بها ۳۰۳ 


قَضَى آمیر الْمُؤْمِنِينَ ا في اه یت TR‏ انها ج 
لموّلاتها عَليْهًا. 

وَقضَى فِيمَنْ تکل بِمَمْلوكِهِ فهو حر لا َبیل له عَليْهِ سَائِبَة يَذْهَبُ فَيَتَوَلى إلى 
مَنْ أحَبٌ فاذا ضمن جَرِيرَتَهُ فهو رن 


( ۲ 
بَابُ الرَّجُلِ الَْخُنٌ يَقْثْلُ يَغْثُلُ مَمْنُوكَ غیره أو يَجْرَحْهُ و الْمَْلُوكِ 
تفثل انخر و يَجْرَحُهُ 


۱ ١-أبو‏ علی ای عَنْ حك ن عبد الْجَبَارِعَنْ صَفْوَانَ عن ان ن مُشکان عَنْ 
رع واف 


1 
of قلت‎ 


قول اشوكك: «كتب عَلَيْكُم القصاص فى الْقَثْلى ال بار و ال بالْعَِدِ و الأئق 


امير مؤمنان على ١‏ اا در باره زنی که پستان كنيز خود را بریده بود اين گونه داوری کرد که 
كنيز آزاد است ومولايش هيج حقى بر گردن او ندارد. 

هم جنين امير مؤمنان على نی درباره مولايى كه برده خود را معيوب ومعلول ساخته 
بود این‌گونه داوری کرد که برده از قيد بردگی آزاد شود ووابستكى او نيز با مولايش قطع 
می‌گردد و اكراين برده معلول با کسی پیمان وابستگی بست وهم پیمانش تاوان خطاهای 
او را متعهد شود ارث او را نیز صاحب گردد. 


بخش بيست و چهارم 
حکم قتل و جرح برده توسط انسان آزاد 
وقتل و جرح انسان آزاد توسط برده 
۱ -ابو بصير گوید: در خدمت امام (باقر یا امام صادق *4) اين آیه را تلاوت کردم که 
خداوند می‌فرماید: «حکم قصاص در باره کشتگان بر شما نوشته شده است که آزاد در برابر 


آز اد برده در برابر برده وزن در برابر زن». 








فروع کافی ج / ۱۰ 


قال: فقال: لا يُقتل حر بعبد و لک ضرَب ضربا شدیداو یرم ثم دي العَبْدِ. 
۲-عدة من اضخابتا عن احمد ان ا عَبد له عْ عنمان بن عیسی عن شتماعة 
مَ؟ أ عل الله اقلا تا 6ا . 


يفل اعد با لحر و لا هتل الْحَدُب الْعَبْدٍ وَ لک ن¿ غرم تمه و يُظْرَبُ ضوباً شد پدا 


رت 


6 یراب قال: قال: 
ES‏ اش نقد وه مه و رض ترا كيدا 
000 اه لد 


فرمود: مرد آزاد به خاطر کشتن برده قصاص نمی‌شود. ولى بايد به شذت تعزير شود و 
بهای برده را بپردازد كه خون بهای برده همان قيمت برده خواهد بود. 

۲ - سماعه گوید: امام صادق ابو لد فرمود: 

برده را به جرم کشتن آزاد می‌کشند. اما انسان آزاد را به جرم کشتن برده نمی‌کشند؛ 
بلکه بايد بهای برده را بر او تاوان کنند وبه شذت تعزیر شود تا دیگر به کشتن برده نپردازد. 

۳ - حلبى گوید: امام صادق اسر لد فرمود: 

انسان آزاد به خاطر کشتن برده کشته نمی‌شود وهرگاه فرد آزاد برده را بکشد قیمتش را 
می‌پردازد و او را سخت می‌زنند. 


۴ -ابو بصير گوید: امام صادق لد اا فرمود: 








کتاب ديات و خون بها 


علو ار لا میک عن پول عن بن شنگان عن 
وة لد هگ تسا تال تیه قیمّته 


2 و 
7 5 


ا 


1۱ 


7 پوش عَنْ آبان ن تَغْلِبَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ بي ند اللو اد قَالَ: 
ذا قتل العبدُ رد إلى الم لول من شَاُوا وه وَإِنْ شَاءُوا سوه و 
إنْ شاءوا هو کون بدا هم 


زاجم فن آپه ا 


آزاد به خاطر کشتن برده قصاص نمی‌شود اكر جه از روی عمد كشته باشد. اما دراين 
صورت قيمتش را می‌پردازد و او را سخت می‌زنند. 

و فرمود: ديه برده» قیمتش 2 

۵-ابن مسکان گوید: امام صادق ا فرمود: 

ديه برده قيمت اوست. يس اگر 0-0 قیمت باشد بالاترین قیمتش ده هزار درهم 
است ونبايد قيمت برده ا مرد آزاد باشد. 

۶-راوی گوید: امام صادق ابا فرمود: 

هر گاه برده‌ای مردی آزاد را به قل برساند او را به اولیای دم تحویل مىدهند. يس اگر 
بخواهند او را زندانی می‌کنند و اگر بخواهند او را به خدمت می‌گیرند واو برده آنان 
فل وج 


-زراره گوید: امام (باقر یا صادق ۶ 9 ) درباره برده فرمود: 








فروع کافی ج / ۱۰ 


ِا قل الح ذفع الی أولياء لول قٍن شَاءُوا وه وان شَاءُوا ارو 

۸ ابت ی ی ی 
عَنْ آبي بصیر قَالَ: ۱ 

سات آبا جغفر اد عن مُدَبّرِ قتل زجلا عنداً 

فقال: يتل به. 

قَالَ: فلث: فان َه سا 

قال: فقّال. یدای لیام لول فيكو لهم رفا ان شَاءُوا بَاعُوهُ ون شَاءُوا 
تروء و یس لهم أن وه 

قال: تم قال: TS‏ مان لد مَمْلوك. 

4 علي ؛ بخ ابراهيم عَنْ أبيه عن ابن أبي شیر عَنْ جییل قَالَ: قُلْتْ 


مه و 


لا عبد الله ا EGE‏ 


هرگاه برده‌ای مرد آزاده‌ای را بکشد بايد پرده را به صاحبان خون تسلیم کنند. تا اگر 
بخواهند او را به جرم قتل عمدی بکشند واگر بخواهند بردۀ خود سازند. 

۸-ابو بصير گوید: از امام باقر نا پرسیدم: اگر برده‌ای که از مولای خود نويد آزادی 
يس از مرگ او گرفته مردی را از روی عمد بکشد جه حکمی دارد؟ 

فرمود: بايد آن برده را به قصاص برسانند. 

گفتم: اگر از روی خطا کشته باشد جه صورت دارد؟ 

فرمود: برده را به صاحبان حون می‌سپارند تا برده آنان باشد اگر خواستند او را بفروشند 
و اگر خواستند به بردگی نگه دارند. ولی حق ندارند او را بکشند. 

سپس فرمود: ای ابو eT‏ برده‌ای که نويد آزادی دارد» برده است. 

4 - جمیل گوید: به امام صادق ١‏ ی عرض کردم: برده‌ای که نويد آزادی دارد مردی را از 
روی خطا می‌کشد. جه کسی ضامن جنايت اوست؟ 








کتاب ديات و خون بها ۳۰۷ 


قال: صالخ عَنه مولاه. فان ی دهع الی لیام لو يدهم كت وبرت 
ِي ره م یرجم خرا لا سبیل عنه 

و في رِوَايَةِ آنحزی: و بنتشعی في قیمته. 

ال ي 
لاب قا 

سات با عبر الله ا اد عن وم ادَعَوا عّی عببٍ اة بحیط ربهر لد با 

ال لا بو فا لب عَلَى سَيدوِء فا ان فاقوا القن عی ما افو علی اعد 
ا لعب با أ َيه مؤلاة. 

۱۱ عد ین أَضْحَابنا عن سل زامن ان وب من ان راپ عَنِ 
sS‏ لا قال: 
إا قل لح العَبْدَ غرم قِيمَنَهُ و 
یل ان كنت قيعت عشرين آلف دزم 


2 


و 
واد 


فرمود: با مولاى او مصالحه می‌کنند. ر يس اگر نيذيرفت برده را به اولياى دم تحويل 
می‌دهند وبرده به خدمت آنان می‌پردازد تا هنكامى كه مولا از دنيا برود» يس از آن برده 
آزاد می‌شود و دیگر اولیای دم بر او استیلا ندارند. 

در روایت دیگری آمده است: از قيمت او پرداخت می‌شود. 

۰ ابو محمد وابشی گوید: از امام صادق اا درباره گروهی پرسیدم که مدعی هستند كه 
برده فلانی برده ما را کشته است و آن برده به اين قتل اعتراف کرده است ( جه حکمی دارد؟) 

فرمود: اعتراف برده بر ضرر مولایش مسموع نخواهد بود. اگر آن گروه بر این ادّعا 
شاهد بیاورند برده دستگیر می‌شود ويا مولایش بهای برده را می‌پردازد و آن را می‌خرد. 

- حلبی گوید: امام صادق ی فرمود: 
هر گاه شعض آزاد برده‌ای را بکشد نايك قیمتش را ببردازد و تأدیب شود. 
پرسیده شد: اگر قيمت برده بيست هزار درهم باشد چگونه است؟ 








۲۸ فروع کافی ج / ۱۰ 


قال: لا يُجَاوَرُ بقيمَة عبد ديه الأخرار. 
ET SS‏ 
00 ان شاء أل تشن وب اه کب لْجرَاحَةٌ تحیط برقبته وان 


كَانَتْ لا حیط بر قبته ادا مَؤلاه فان ی مولاه آن یه گان لحر المَجْرُوح من 


32 


اعد مدر دية جراحته و الباقي للْمَوْلَى یبا العَبدُ فيَآَذُ المجروخ حمَه ویر 
لباقي عَلَى الْمَوْلَى. 


١‏ ان موب عَنْ عَبْدٍ عرز لد عَنْ عُبَيدِ ِن زرا عَنْ أبي عبد 


- 


و ۳ مه 


الله افلا فى رَجل سح عَبْداً مُوضحة. 
قال: عليه نضف عَشْرِ قیمته. 


٤‏ ابن مَحْبُوبٍ عَنِ الحسَن بْنِ صالح قال: سَأَنْتٌ با عبد الله اف ا عَنْ عَبْدٍ فطع 


ر 


يَدَ رَجَلٍ حر و له ثلاث اصابع من يَدِهِ شلل. 


فرمود: ل او 

۲ - فضیل بن يسار گوید: امام صادق اب در باره برده‌ای که مرد آزادی را مجروح كرده 
00 

اک اه انرا نان تا تس وكا قافر شرك ای یی 
برده را تحویل بگیرد در صورتی که خون بهای جراحت معادل بهای أن برده باشد و اگر 
خون بهای جراحت معادل با بهای برده نباشد. مولا خون بهای جراحت را می‌پردازد 
وبرده را برای خود نگه می‌دارد واگر مولا حاضر به پرداخت خون بها نباشد برده را بايد 
بفروشد تا مجروح خون بهای جراحت خود را بردارد ومانده را به مولای برده تسلیم 
نماید. 

۳- عبید بن زراره گوید: امام صادق ی در باره کسی که با کارد بر سر برده‌ای بکوبد و 
يوست سر او را تا استخوان بشکافد. فرمود: 

بايد برده را قیمت‌گذاری کنند وجانی یک بیستم بهای او را به مولایش بپردازد. 

۴ - حسن بن صالح گوید: از امام صادق ام پرسیدم: برده‌ای دست مرد آزادی را که 
سه انگشت از انگشتان او شل است. بریده است (چه حکمی دارد؟) 








كتاب ديات وخون بها 1 


فَقَالَ: و ما قِيمَةٌ الْعَئْدِ؟ 

قَلْتٌ: تلا مات 

قال: إِنْ كان یمه ا ده 
الكل رد الذٍي فطقت ينه على عولی ال E‏ 
E‏ سبَعيْنٍ الصَحِِحمينِ و الَلاثِ أصَابع ال 

قُلْتٌ: و کم قِيِمَةُ الإِضْبَعَيْنِ الشحیحتین م نع کف و الاب الأصابع ر اس ٩‏ 

قال: فين لاس شبعین الطجیکتین مع کف ألما َم و قمة اد الأصَابع 
الشتل تع کف أل ددهم لأا علی ال من دة الصاح 

قال: وَإِنْ كَانَ قيمة اب من دة الْإِصْبَعَيْنِ اصحیحتین و الا الأصابع 


2 


لس دیع لد إلى الَّذِي قطعث يده أؤ يَفْتَدِيهُ مولاه و یا العند. 


2 


6:1 


6 على : ن إبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ ِن عِيِسَى عَنْ یوش عَمَّنْ رَوَاهُ قال: قا قال: 


فرمود: بهاى آن برده چه‌قدر است؟ 

گفتم: هر مبلغى که مى خواهيد فرض بفرماييد. 

فرمود: اكر بهاى برده بيش از بهاى دو انگشت سالم و سه انگشت شل باشد. کسی كه 
انگشتش بريده شده مازاد بهاى برده را به مولايش می‌پردازد و برده را تصاحب مىكند 
واگر بخواهد می‌تواند بهای دو انگشت سالم و سه انگشت نا سالم خود را دريافت كند. 

گفتم: دو انگشت سالم با سه انگشت ناسالم به اضافة كف دست جه بهايى دارد؟ 

فرمود: بهاى دو انكشت سالم باكف دست معادل دو هزار درهم است و بهاى سه 
انگشت نا سالم با کف دست معادل ده هزار درهم است و بهاى سه انگشت نا سالم با کف 
دست هزار درهم. زیرا بهای عضو نا سالم به یک سوم بهای عضو سالم تنزل می‌کند. 

فرمود: اما اگر بهای پرده کمتر از حون بهای دو انگشت سالم و سه انگشت ناسالم باشد 
برده را به مردی دستش بریده شده می‌دهند تا صاحب شود مگر آن‌که مولایش فدا بدهد 
وبرده خود را بازخرید کند. 

۵ -راوى گوید: امام ا فرمود: 








۳۹ فروع کافی ج / ۱۰ 


a 

۳۹ نب E E‏ ی فطع 
0 اک 
كل ل شاه مره دی ایهم ال ول ی مایخ ات 
مَؤْ لاه بَعنی نی الذي اتفه جع خر 

و في رِوَايَةِ يُونْسَ: لا شیء عَلیه. 

ب ل اراھ عن وس 
لا قال: 
سي ل و ما كَانَ من وق الڪ في 
يا 


6:1. 


۷ 


مولا ديه جراحت a‏ می‌پردازد وبه نسبت آن ديه جراحت 
را محاسبه می‌کند. اگر شخص آزادی برده را مجروح كند ديه رااز قيمت برده محاسبه 
می‌کنند و به نسبت آنء ديه جراحت را می‌پردازد. 

۶ محمد بن حمران گوید: امام صادق ّا درباره برده‌ای كه نويد آزادی يس از مرگ 
مولا دارد واز روی خطا مردی را کشته بود فرمود: 

اگر مولا بخواهد می‌تواند به اولیای دم ديه بيردازدء و گرنه برده را به آنان تحویل 
مىدهد تا به خدمت أنها بيردازد؛ يعنى هركاه مولايش - يعنى کسی كه او را اراد نموده 
بود - بميرد برده آزاد مى شود. 

در روایت يونس آمده ون بيست. 

وت د لواح ريه 0 ۹ ا فرمود: 
ll ELS 7‏ 
گردد حد الهی بر بدن خود كنيز جاری خواهد گشت. 








کتاب ديات و خون بها 


قال: و تناطن ونه للمَماليكِ و لا قصاص ین الضو و العید. 

۸ عَنْهُ ڪن أيه عن الي ع عن السکونی عَنْ أبي عَبْدِ اللو اد قال: 

قال أمِيرُ لین اڊ في عَبْدِ فقا عي مرو علی العند دی 

إن عَلَى اعد حذا وم عَبْنُّ و بيبطل ین اْعْرَمَاء. 

1۹ یو عَلِيَ الأْعَرِيٌ عَنْ محمد بن عَبْدِ الجبّار عَنْ صَفوان عَنْ إِسْحَاقٌ بن 
عَمّارٍ قال: 1 

سات بَا عَبْدِ الله اد عَنْ رل له عملوکان قل أَحَدُهُمَا صاجبه هن بيده به 
دون ت السلْطان إِنْ یت دلك؟ 

قال: هو مَالَهُ بعل به ما يَشَاءُإِنْ شاء قله وَإِنْ شاء عَهَ. 

على نايم عن بيه عن ٳشمَاعيل بن مرارِعَن پوس عن لطاب بن 
سَلَمَةَ عَنْ شام بْنِ آخمر قال: سَألْت آباالحسن اها لد عَنْ مُدَبر قت رجلا خطا. 


فرمود: و اگر این كنيز به برده‌های ديكر جنایتی وارد سازد» حکم قصاص بر او جاری 
مواهل شد وبین انسان آزاد رده 00 تست 

- سكونى گوید: 3 صادق اه فرمود: 

امير مؤمنان على + در باره برده بدهکاری که چشم مردى آزاد راكور كرده بود فرمود: 

برده به خاطر ا شده حد می‌خورد و دين طلبکاران باطل می‌گردد. 

٩‏ - اسحاق بن عمار گوید: از امام صادق ی يرسيدم: اگر انسان مالک دو برده باشد 
واين برده آن ديكرى را بکشد. آيا انسان بخواهد مىتواند و بدون فرمان حاکم حكم 
قصاص را اجرا کند؟ 

فوقو این برده تنم ولایت اي به سر نمی برد از این وی اک بحواهل شين تو اند ر ددا 
قصاص می‌کند و اگر بخواهد عفو می‌کند. 

۰ هشام بن احمر گوید: از امام کاظم ا پرسیدم: برده‌ای که نويد آزادی يس از مرگ 
مولایش دارد شخصی را از روی خطا کشته است (جه حکمی دارد؟) 








۳۲ فروع کافی ج / ۱۰ 


قال: ای شَئْءِ رُوينُمْ في هَذَا؟ 
E‏ ريا عَنْ أبي عَبْدِ الله افا HEE‏ 


4 قال: قال: كل يرمع إلى الا الْمَقنُولٍ فاد 
مات الذي یره أعْتق. 
e‏ 

قال: قل: هکذا د 

E‏ ا ا ل فاذا مات ی دی 
اشتشعی فى قیمته. 

د 

ی یه میت اد في أف اليل از 5 كرو أو شن تخيط بكمئة انه بودي 
ای مولاه قیعة اند و باد اعد 


6:1 


فرمود: در این بال عه وی ی شما بر شیاه است؟ 

عرض کردم: از امام صادق ھا برای ما روایت شده است که فرمود: برده را به‌طور کامل 
در اختيار 2 0 قرار می‌دهند. يس هر كاه مولای سابقش بمیرد برده آزاد می‌شود. 

امام کاظم اكد فرمود: سبحان ال بنا براين خون مرد مسلمانی پایمال می‌شود؟! 

ر رسیده است. 

فرمود: در مورد پدرم 3 اشتباه کرده‌اید؛ بلكه برده به طور كامل در اختیار اولیای 
مقتول قرار می‌گیرد» پس هر كاه كه مولای سابقش از دنيا برود برده بايد تلاش کند با کار 
كردن قيمت خود را به اولياى ب بپردازد و ازاد شود. 

١-ابو‏ مریم كويد: امام باقر 30 فرمود: 

امير مؤمنان على ا درباره بينى برده که قطع كند و يا آلت او را بريده شود يا عضوى 
كه خون بهاى آن با تمام بهاى برده برابر باشد اينكونه داورى فرمود كه جانی بايد بهاى آن 
برده را در حال سلامت به مولايش بپردازد وبرده را برای خود بردارد. 








کتاب ديات و خون بها "1 


( ۲۵( 
با الْمُكَانَب ب يَقَثَلُ ال أو يَجْرَحُهُ و الْحُرّ تقثل 
المْکاتت َو يَجْرَحُهُ 


۰ ١-عَلِي‏ ٿن باهم عَنْ محم ِن عیتی عَنْ يونس عَنْ حَاصِم ين ميڊ خن 
مُحَمَدِ بن تقبس عَنْ أبي جغفر 39 قال: 

تعن افر ا ن لذ في مانب فیل. قال: بحسب ما تق مِنْهُ فيَوّدَى ده 

لكيه وا زق یل 


ان مَحبُوبٍ عَنْ أ 9 تاغل 
سأث أنا علد الم لفل عن فكا تن اه شترط عَلَيْهِ مَلاء حین کاب جنی إلى زج 


حكم برده نيمه آزادى كه انسان آزاد را م ىكشد يا مجروح 
می‌سازد و انسان آزادی که برده را می‌کشد با مجروح مى سازد 
١‏ محمد بن قيس كويد: امام باقر لد 3 فرمود: 
امير مؤمنان على با در باره برده‌ای مكاتب ونيمه آزادی كه مرتكب قتل شده بود 
این‌گونه داورى نمود و فرمود: محاسبه مىكردد آن مقدارى كه از او آزاد شده ديه شخص 
آزاد مىيردازد و آن وري مانده ديه برده پرداخت می‌کند. 
۲-ابو ولاد حناط گوید: از امام صادق اا ید پرسیدم: برده مكاتب ومشروطى به شخصى 


جنایتی می‌کند (جه حکمی دارد؟) 








۳۴ فروع کافی ج / ۱۰ 


مس 


5 


- 


إن كان أذى ین مكاي یا غرم في نايت رما ی بن مكائيب 


ن جرع ج 18 الجتاية ل عد لک من ما المزلی لذٍي کَائبه 
قَلْتٌ: فان كات الجِنَايَةُ للعبد؟ 


Cı 


0 


ال فَقَالَ: 0 مثل ذَلِكَ ذف إلى مولی الْعَيِدٍ الذي جَرَحَهُ الْمْكَاتَبٌ و لا 


تقاص بَيْنَ المُكائب و بَيْنَ العبد إذا كان المُكاتئبٌ قد قد ادّی مِنْ مُكَاتَبْته شَيْئَا فان لہ 
کن دی من مَكَائبتِو سیا إل قاط العَنِد من أو بعرم الْمَؤْلَى گل ما حتى 


الا ا ل 


۳ ائ خوپ ن أ e‏ 


فرمود: اگر برده مقداری از حق مکاتبه را پرداخت کرده باشد به همان اندازه به خاطر 
جنایتی که انجام داده باید به شخص آزاد تاوان بپردازد.پس اگر نتوانست هیچ مقداری از 
قود تا وا یمام ی 

پرسیدم: اگر این برده به برده‌ای دیگر جنایتی وارد کند؟ 

فرمود: همان حکم را دارد؛ ديه را به مولای برده مجروح می‌دهند ودر صورتی که برده 
مکاتب مقداری از حق مکاتبه‌اش را پرداخت کرده باشد بين او و برده قصاص جاری 
نمی‌شود. اما اگر هیچ مقداری از حق مکاتبه‌اش را پرداخت نکرده باشد برده می تواند او را 
قصاص کند یا این که مولای مکاتب تاوان هر جنایتی را که انجام می‌دهد می‌پردازد؛ زیرا 
توف كاف :3 ها کاس کی انسدق مکا هاش رخ رنه مر لأسف 

۳- محمد بن مسلم گوید: از امام باقر کا در باره برده مکاتبی که از روی حطا مردی را 
اک رسای 








کتاب ديات وخون بها ۳۵ 


قال: فقال: إِنْ گان مولاه جین كانه امرط عَليِْ ِن عَجَرَ فهو رد في الق فهو 
برل موه ذم إلى أَلیاء افو فان شاءوا توا و إن شَامُوا جَاعُوا ون 
گان مَلاة جین اتب لم بشترط علیه و قذ گان دی من مکائیبه شتا فان علبا اد 
کان يَقُولُ: «یفتق من الْمُكَائبٍ بقذر ما دی ین مکائیه » 


فان علّی لامام أن دی ای آژلیاء ون يق اه وا ایب 


المکاتب و لا یل دم ار ي فشلم. 

وای ن يَكُونَ ما بقي علی اماب مما لم رده فا ایام الْمَفْعُولٍ 
يَسْتَحْدِمُونَهُ حَيَاتَهُ بغذر ما بهي عليه و لش له أن بره 

٤‏ 00 ا ا لاس 


a 


جر الْمُكَانَبٌ فلا عَاقِلَة له ما ذَلِكَ عَلَى إِمَام ا 


فرمود: اگر مولايش در هنگام مکاتبه با او شرط نموده در صورتی که درمانده شود به 
بردگی كي يركردد» پس حکم برده را درد او را به اولیای دم می‌سپارند. اگر آن‌ها بخواهند او را 
می‌کشند و اگر بخواهند او را می‌فروشند. واگر مولای مکاتب در زمان قرار داد مکاتبه 
جنين شرطى قرار نداده و برده مکاتب نیز مقداری از حق ا پرداخت نموده پس 
حضرت علي ا می‌فرمود: « برده مكاتب به هر اندازه‌ای كه حق مكاتبه را يرداخت نموده به 
همان مقدار ازاد مى شود ). 

بنا بر اين امام اه بايد به هر اندازه‌ای كه از مكاتب آزاد شده همان مقدار از ديه را به 
اولياى دم ل د اي O‏ 

ونظر من اين است كه ان مقدار که به خاطر عدم يرداخت ديه بر عهده برده مانده 
است. بردگی اولیای مقتول باشد او را مادام العمر به خدمت خود وا مىدارند ونمى توانند 
او را بفروشند. 3 ۳ 

۴- عبدالله بن سنان گوید: : امام صادق ی در باره برده‌ای که با مولایش مکاتبه ازادی 
كرده است ازروى خطا مرد آزادى را بكشد فرمود: 

این برده به مقياس آزادی خودش بايد خون بهاى آن مرد را بيردازد ومابقى خون بهاى 
آن مرد تا حدى که از قيمت اين برده نیمه آزاد نگذرد بر عهده مولايش خواهد بود واگر 
برده نیمه آزاده نتواند سهم خود را بيردازد مولايش ضمانتی ندارد؛ بلکه ضمانت او بر 
عهده امام میبنلمانان ااستا. 








۳۶ فروع کافی ج / ۱۰ 


۱ ۵ - على : نهیم عن بيه عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مختیوب عن الحسن بن صالح عَنْ 
أبي عَبْدِ الله .ا 4ه في رل خر قتل عدا مه شرو آلف وزهم. 
فقال: لا ڄور أن يُتَجَاوَرَِقِيمَةِ عبر كر مِنْ دِيَةِ خر 


ان 
بُ المُسْلِمِ لالز می الايخرخة وال يفيل 


تقد افش 


الْمُْسْلِ َو تخره أو مقت 
0 
دي هرد کک د 00 اسان ا 


موه م 


۵ -حسن بن صالح گوید: امام صادق اب در باره کسی که برده‌ای را بكشد که بهاى آن 
بالغ بر بيست هزار درهم باشد. فرمود: 


روا نیست که در بهای برده مقتول بیش از خون بهای آزاد پرداخت شود. 


وار كيده ذمی 


١-ابن‏ مسكان گوید: امام صادق َك ا فرمود: 
ديه بهودی. مسيحى و لو ين است. 
۲ -ابن مسكان كويد: امام صادق َك اليد فرمود: 








کتاب دیات وخون بها ۱۷ 


اذا تل الاه وردنا از ا از RS‏ 


ال 1 

۳و عله عن زره عن سَمَاعَةَ عن آبي عبد اله ائ لا في زج مُشلم قتل رجا 
بل ال 
00 00 

CE 1‏ یحیی عَنْ أَحْمَدَ ِن مُحَمدٍ عَنْ عَلي ِن اگم أو یره عَنْ بان 
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن الْقَضْلٍ قَالَ: 


سل با عند الله ان 4 عَنْ دماء المَجُوس و الود و النُصَارَى هل عَلَيْهم و عا 
مَنْ قتا هم شَئْء دا غَشّوا لقتني د | 2 

قال: لاء ان يَكُونَ مُتَعوّدا لقتلهم. 

قال: 


:مو ام 


و ان المشا ,هل یل بل لدم ول الکتاب إذا قتلهز؟ 


هر كاه مسلمانی. بهودی يا مسيحى يا مجوسی را بکشد و اولیای دم بخواهند او را 
قصاص نمایند بايد اضافه ديه مسلمان را بپردازند و او را قصاص کنند. 

۳ سماعه گوید: امام صادق عليه اا در باره مرد مسلمانی كه مردی ذمی را کشته بود فرمود: 

اين ماجرایی ناگوار است که مردم طاقت آن را ندارند. اما اولیای دم ديه مسلمان را 
می‌پردازند سپس او را قصاص می‌کنند. 

١‏ رن از امام صادق اا در باره خون مجوسیان. یهودیان 
ومسيحيان پرسدم وكفتم: هرگاه بر مسلمانان خيانت نموده و آشکارا با آنان دشمنى کنند 
آیا بر آنان وكسى كه آن‌ها را كشته حکمی وجود دارد؟ 

فرمود: نه» مگر اين که به کشتن آنان عادت نماید. 

و پرسیدم: آيا مسلمان با کشتن اهل ذمه و اهل کتاب قصاص می‌شود؟ 








۲۹۸ فروع كافى ج / ۱۰ 


ال: لا إلاأن يكون معاد لک لا يدع تلهم یل و هو صاغر. 
عَلِيٌ ن نرَاهِيمَ عَنْ مُحَمڍِ بْنِ عبتی عَنْ بولش عَنْ محمد بْنِ الفُضَيْلٍ عَنْ 
بي الْسَسَن الرضا ا بل 
ل د 
لک لبي عبد اف :7 هید ده ديه اليُهُودِ 
0 
ققال: نم قال احق 
۱ 1 على : ن رايم عَْ یه کال ناسون عن آبي عب اه 
2 الا كَانَ يَقُولٌ: 
| یلق بالضرایي و اتيهودئ والتجویی بَعْطْهُمْ من بغض و يتل بنضهم 
ببَعْضٍ اذا قَتَلُوا عَمْداً. 


0 
0 
8 خم‎ 
32 
(AF 


فرمود: نه» مكر اين كه به این کار عادت كند به حدی که از کشتن آنان دست بر ندارد؛ در 
این صورت به حالت تحقیرآمیزی كشته می‌شود. 

0 ابان بن تغلب گوید: به امام صادق ملا گفتم: ابراهیم نخعی تصور می‌کند كه 
خون‌بهای یهودی» نصرانی ومجوسی براپر است. 

فرمود: از شف اش : 

۶-سکونی گوید: امام صادق ی فرمود: امير مؤمنان على ید می‌فرمود: 

مسیحی. بهودی و مجوسی به جهت کشتن هم دیگر قصاص می‌شوند و در صورتی که 
یک‌دیگر را از روی عمد بکشند کشته می‌شوند. 








کتاب ديات وخون بها ۲۳۱۹ 


٠‏ عِدَةٌ ین آضخابتا عَنْ سَهْلٍ بْنِ ید و علي ن راهيم عَنْ أبيه جميعاً عن 
ابن مَحْبُوبٍ عن اٿن رِئَابٍ عَنْ ضري الْكَُاسِيٌ عَنْ أبي جغفر لا في نَضْرَانِيَ 
قل كلها ملكا جد اشل 
قال: قله به. 

و 
قال: يدف إلى أ لياع المفقول فان شاءوا توا و إن شاءوا فوا و ان اا 
انكر فوا و ان كان فة مال دقع إلى آژنياء المفقول :و و مال 

۸ ده ین آضخابنا عن آخمد بن محمد عي لسن سعِيدٍ عَنْ قصال بن 
یوب عَنْ آبي ألمَغْرَاء عَن أ بي بصير عن e‏ 

إذا كل المشلم الضرانی ناه اهل انیم أذ فتاوه تلو رو اه 


لالد كين 


2 


ده > 


۷ ضريس كناسى گوید: 

امام باقر ی در باره يك نصرانى که مسلمانى را بكشد و چون او را دستكير نمايند 
اسلام بياورد. فرمود: بايد قاتل را كشت. 

پرسیدند: و اكر اسلام نياورد ( جه تكليفى دارد؟) 

فرمود: بايد او را به صاحبان حون بسپارند. اگر آنان مايل باشند اورا مىكشندء اگر مايل 
باشندعفو نوكيه گر مایل باشندبه بدگی می‌گیرند و اگر مالی داشته باشندنحودش راب 
اموالش بايد به صاحبان خون کنند. 

۸-ابا بصیر گوید: امام صادق شا فرمود: 

هر گاه مسلمان, مسیحی را بکشد و اولیای دم بخواهند مسلمان را بکشند او را 








۳۳۰ فروع کافی ج / ۱۰ 


٩‏ - على : ن راهيم عَنْ أيه و مُحَمَدُ بْنْ يَْيَى عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمدٍ عن ابن 
مَحْبُوبٍ عن اب رثاب عَنْ مُحَمد ن یس عن أبي جغفر ا قال: 
CE‏ الكل و لا في الجراحات ولکن بوذ من اننا 
جناي لدم عَلَى فذر دية الم تمانهالة ورم 

۰ این ف عخبوب عن انن رقاب عن برد من ال 
شالك آبا عند اه فدعة رل یمن لضواني. 
الب ی ی اضرا ع أزبځمائة وزهم. 

١‏ -ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أبي یوب و ان کر عن لیب الْمَرَادِيٌ قا 
سَأَلْتٌ آبا عبد الله لف عَنْ دِية النّصْرَانِىَ و اليَهُودِيّ و العجوسی. 

قَالّ: 0 ها اه تمَانمائة عنم تمَانمائة 0 

EON‏ زیاد عن لسن بن تحمل بن نماعة عن الشهد ن الح 
ميو عن بان عن إشماعيل ؛ ِن الْمَضْلٍ قال: 


2 


- 


قال: 


9 محمد بن قيس كويد: امام باقر لکد 3[ فرمود: 

مسلمان به خاطر كشتن ذمى قصاص نمى شود و مجروح كردن نيز همین حكم را دارد» 
اما از مسلمان ديه جنايتش را به نسبت ديه ذمى -كه هشتصد درهم است - مىكيرند و به 
Eo‏ 

فرمود: خون بهای چشم نصرانی چهارصد درهم است. 

۱ - ليث مرادی گوید: از امام صادق ال پرسیدم: خون بهای نصر انی» بهودی 

فرمود: خون بهاى همه آنان يكسان است؛ هشتصد درهم. هشتصد درهم. 


۲- اسماعيل بن فضل كويد: 








کتاب ديات و خون بها 


سالث ابا عبد اله ا ع أله ملم هل بل بل الذَّمَةِ؟ 

قَالَ: لاء ان کون مُعَوّدا تلهم فيفل و هو صاغر 

۳ ین آضکایا من فال رو زا عن تقر تن لصبو في ول ير 
ل لالد 

أن یر مین اد قَضَى في جنین اليهوديّة و النَصْرَانية و لمجُوسِيّةِ عُشر 


ی 


دة امه. 


ر ر 


(۲۷( 
7 ا 5 # ره رس مه سره 7 7 
بَابُ ما تَحِبٌ فيه الدّيّة کاملة من الجراحات التي ذون 
9 ر 5 و 0 و و ۳1 
النفس و مَا یج فيه نف الذيّة و الثلث و الثلثان 


١‏ على : نن إنْرَاهِيمعَنْ مُحمّد ِن عیتی عن يوس و له ِن أضخابتا عن 


سل بْنِ زياد عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عیسی عَنْ بُولش آنه عرض عَلى أبي ي خسن 
الرضا اف کتاب الدَّيَاتَ و كان فيه: 


از امام صادق اب پرسیدم: آیا مسلمان را به خاطر يهود و نصاری قصاص می‌کنند؟ 
فرمود: نه مگر که عازم کشتار آنان باشد که در آن صورت با ذلت و خواری کشته خواهد 
-١‏ مسمع گوید: امام صادق اسر اا فرمود: 
امير مؤمنان على اا در مورد چنین زن یهودی و نصرانی و مجوسی داوری نمود که 
یک دهم ديه مادرش را دارد. 


ديه کامل » نصف ديه » ات 
١-يونس‏ كويد: كتابى كه در بارهُ ون بها بود به محضر امام رضا ١‏ ا بردم و به ایشان 
نشان دادم. در آن كتاب جنين نوشته بود: 








۳۳۲ فروع کافی ج / ۱۰ 


فی ماب المع کف ديتار. لصوت که من ان وبسح اف ديار 

رشلي يد کلتیهعا رو ال كله آلف ديار وش الرجلین نف ديتار. 
0 اتنزصت آلف دیتار و الإا حَدِبَ آلف ینار وال گر ذ 
تفیل الف دیا تشين آف دبای 


الدب 0 مار عاذ دون 00 0 


علیٌ عَنْ آبیه عَنِ ابْنِ فضال عَنٍ الرّضا ائ مثلة. 
۲ عِدة مِنْ اصحَابنا عنْ احمَد بن محمد بن خالدٍ عن عثمَان بن عیسی عنْ 
ال 


?وو ام 


سای عن اند 
فقّال: ضف اي وَفِي NEE‏ معاي اها 


ازبين رفتن تمام شنوايى هزار دينار ديه دارد» از بين رفتن تمام قدرت تكلم جه تكلم از 
بينى و جه خشونت صدا د يعنى عدم قدرت به اين دو نوع تكلم هزار دينار دارد. شلى هر 
دو دست تمام انواع آن هزار دينار دارد. شلى هر دو يا هزار دينار دارد. 

لب‌ها در صورتی که به يوست آویزان شوند هزار دينار دارند. كمر در صورتى كه قوز 
شود هزار دینار دارد. آلت مردانگی در صورتی که به يوست آویزان شود هزار دینار دارد. 
بيضدها هزار دینار دارند. 

كيج كاه در صورتی كه أسيب ببيند وبه طور كامل حواسش از بين رود هزار دينار دارد. 
مگر اب ين كه مقدارى از حواسش از دست داده باشد که در اين صورت نصف ديه يانصد 
دينار دارد. 

ی و ی ی و می‌شود. 

۲ - سماعه گوید: از امام صادق لي یه پرسیدم: : خون بهای یک دست جه مبلغ می‌شود؟ 

فرمود: خون بهای یک بيت لصنت گر بای کی است وخون بهای گوش اگر از 
ريشه در آید نصف خون بهای کامل است. 








کتاب دیات و خون بها rr‏ 
۰ ۳-علی ین بن نهیم عَنْ أببه عن ان آبي یر عَنْ حاو عن اللي عَنْ 
آبي عدا اد قال في الرَجْل يسر ظهره 

قال: وال كافلة و ذ في این اليه في إِخْدَاهُمَا نضف الذَّيَةِ» وفي 
یله و في | خداشما نضف الي وفي ال گرد قطعت اسف ومَافوق 
الد وف و ی ان 
عن ابي عبد اف 

فِي الأثف ذا استصل جذغه الدَيَةُ وذ في العَيْن اذا فة فقئت فقمّثْ يضف الدية » في 
و ی یشک ا ا 
ا ۱ 


في ال الشفلى ب 0 بَعَةَ a‏ 


۳ب حلبى گوید: امام صادق لا در باره مردى كه كمرش شكسته شده بود فرمود: 

کمر ديه کامل دارد. چشم‌ها ديه کامل دارند و یک چشم نصف ديه دار كرتي ديه 
كامل دارند و یک كوش نصف ديه دارد» آلت مردانگی در صورتی که حشفه و ب تشر از أن 
بریده شود ديه کامل دارد» بینی در صورتی که سر آن يا نرمه آن بریده شود ی دارد و 
لبها ديه کامل دارند. 

۴- عبدالله بن سنان گوید: امام صادق اا فرمود: 

اگر بینی را از ريشه در آورند یک خون بهای کامل دارد. اگر يك چشم را سوراخ کنند و 
پا از حدقه خارج سازند نصف خون بها لازم می‌شود. اگر یک‌گوش را ببرند نصف خون بها 
دارد, اگر یک دست را قطع کنند نصف خون بها لازم می‌شود واگر الت مردی را از محل 
aS‏ بدهند. 

۵ ابان بن تغلب گوید: امام صادق كه الي فرمود: 

لب پایین شش هزار درهم و لب بلایی چهار هزار درهم ديه دارد؛ زیرا لب پایینی نگه 


دارنده أب است. 








۲۴ فروع کافی ج / ۱۰ 


1 ا 1 یخی عَنْ أَحْمَدَ بن محمد بْنِ عبتی عَن الْحْسَيْنِ بن سيد 
محمد بن لعن الاي بن ڪُر ع بن بر ابید افو 
قَالَ: ۰ ۱ 

فى ررضت السیة واو ازا إن جمیما یه ویر جلین که ردي 
لد کر ذا قطعت الحَْفة ما فوق ذلك له في الأب إذَا نع مار ال 


قفي الشَّفََيْنِ ای وفي العَیتیْن اليه و في | خداهما نضف الدَّيَةٍ 
۷ على اف اک 
أبي عبد ال اد 
ناجنف ال في لا يضف ال إا قطعها من آضلا 
اطع طرفها قیه قیعذل. وفي الأب ذا شطع ال امه وفي اه 
لسر حَنَّى لا بزل صاحبَه 4 الْمَاءَ الذي كَامِلَةَ وفی الذ گر ذا فطع اي يك ام 
في اسان ذا فطع الذَّيةُ كَامِلَةث 


1 


6:1 


۶-زراره گوید: امام صادق تب فرمود: 

yT‏ دست یک خون بهای کامل دارد؛ حکم پاها با 
دستها برابر است. اگر آلت مردى را از زیر استخوان قطع كنند یک خون بهای كامل دارد. 
دو لب یک خون بهای کامل دارد. دو چشم یک خون بهای کامل دارد و یکی از دو چشم 
نصف خون بها دارد. 

۷ - سماعه گوید: امام صادق اسر اا فرمود: 

يك پا نصف ديه دارد. كوش ی شود نصف ديه دارد و در 
صورتی که مقداری از گوش کنده شود به نسبت همان مقدار محاسبه می‌شود. بینی در 
صورتی كه بریده شود ديه کامل دارد. کمر به حدی که شخص نتواند انزال کند ديه کامل 
دارد. آلت مردانگی در صورتی که بریده شود ديه کامل دارد. زبان در صورتی که قطع شود 
ديه کامل دارد. 








کتاب ديات و خون بها ۲۳۵ 


۸ - علي ر نهیم أببه عَنِ اب موب عَنْ أ بي سُلَيْمَانَ الحمّار عَنْ برد 
قضی امیر امرف اا في رَجلٍ كُسِرَ له فلا يَسْتَطِيعٌ أن للك E‏ 
ال 

٩‏ علي بن ٳبراهِيم عَنْ مُحَمَّدِ ٽن عِيسَى عَنْ يُونْسَ عَنْ مُحَمٍّ بُن سنان عَنِ 
العلاء بْنِ الْفُضَيْلٍ عَنْ أبي عَبْدِ الله اد قال: 

دا مع اف من امان قفبه لك و في أشتان ال د ا 
ذْنَيِْ الدَّيَةٌ كَامِلَةَ وَ الرجلان و العیتان پیلک المَنرِلَة. 

۰ - عل عَنْ مُحَمَّدِ ن عِيسَى عَنْ يُونْسَ عَنْ صالح بن عقبه عن مُعَاوِيَةَ بن 
عار قال: 


۸- بريد عجلی گوید: امام باقر الا فرمود: 

امير مومنان على ی درباره کسی که اگر تيره يشت کسی را بشکند که دیگر قادر به 
نشستن نباشد این‌گونه داوری تا ی بهای کامل بدهد. 

٩-علابن‏ فضیل گوید: امام صادق نی فرمود: 

هركا بیش از تا خیه سر آن برا شود ده کال وار ون اوها مرو کے کا ارد 
گوش‌های مرد ديه کامل دارد و پاها و چشم‌ها نیز همین حکم را دارند. 

۰ - معاوية بن عمار گوید: 








۳۳۶ 


ی ی من وه ولا ماه ماع و هه ری ای ور و تم 
ا 2 مُواقعتها زفسته بر جلها فد ففتقت بَیْضتَهُ فصار ادر 


بَعْدَ ذلك ینک و ولك له فسأت آبا عدا 0 من اك و فرغل امات 


0 فَفَتَقَهًا. 

فَمَالَ فا 4 في کل فشي تلت الذي 

١‏ عِذَةٌ من أُضْحَابِا عَنْ أَحْمَدَبْن مُحَمْدٍ عن الْحْسَيْن ٿن سَعِيدٍ عَن النضْرِئْن 
سويد عن هِشَام بن سام عَنْ شلیمان بْنِ خَالِدٍ قال: 


2 


سالث با عبد اقوعن رل كُسِرَبَعْصُوصّة فلم يَمْلِكِ ات َه فما فيه مِنَ الدّيَةِ ؟ 


فقال: الدَيَةٌ کاملة 
قال وه عن یل وفع بجر قأفضاها و گنت | لت باعل 


همسایه من با زنی ازدواج کرد هنگامی كه خواست با او نزدیکی کند زن به او لگدی زد 
که بيضداش پاره شد ومبتلا به بیماری فتق شد. يس از ان حادثه همسایه‌ام قدرت جماع 
داشت. نزدیکی هم می‌نمود وصاحب فرزند نيز می‌شد. 

هم چنین مردی به ناف مرد دیگری برخورد نمود و آن را پاره کرد. در ياره اين دو ماجرا 
از امام صادق ا پرسیدم. 

امام ا فرمود: هر پارگی یک سوم ديه (کامل) دارد. 

-١‏ سلیمان بن خالد گوید: از امام صادق اب پرسیدم: اگر استخوان نشستنگاه کسی را 
بشكنند که نتواند اختیار مقعد خود را داشته باشد خون بهای ان چیست؟ 

فرمود: استخوان دنبالچه خون بهای کامل دارد. 

پرسیدم: اگر مردی در هنكام عروسی مهبل دختر را پاره كند به صورتی که دیگر باردار 
نگردد خون بهای آن چیست؟ 

فرمود: خون بهای آن یک خون بهای کامل است. 








كتاب ديات وخون بها 44 


۲ -عَلِىُ : ِن راهيم عن أبيه اب بو عَنْ إشحَاق بن عار قال: 
سَمِعْتٌ با عَبْدِ هل یو 

قضی أمیر الْمُؤْمِنِينَ ا في الرجل يُضْرَبٌ علی ججانه فلا یستنسك غابطه 
وَلابولهُ ام في ذَلِكَ لية ام ۱ 

۳ ی( ناراهب ڪن یه ن اللي عن اگوي پې عب هل 


قال مير الْمُوْ مِنِينَ 91 
في ذگرالشین لت و في گر این ال 
٤‏ ین یوب عَنْ ابيا یرب عَنْ برد آلمجلی عَنْ آبي جغفر اد قَالَ: 
في ذ کر اغلام اديه به كَامِلَة. 
١6‏ ای محبوب عَنْ عَْدِلرَحْمَانِ بْنِ ساب عَنْ أبي ماد دب 
TS‏ إن لم يو لیا الدب قَطَعْتٌ لها 


۲ - اسحاق بن عمار گوید: از امام صادق ابا شنيدم که می‌فرمود: 

امير مؤمنان على نع درباره جنایت‌کاری که به زیر بیضه‌های کسی ضربه وارد کند و 
اعصاب ماسكة او از کار بیفتد كه نتواند مدفوع و ادرار خود را نگه دارد این‌گونه داوری 
فرمود كه بايد خون بهاى كامل 01 

۳ - سكونى گوید: امام صادق ی فرمود: امير مؤمنان على ع فرمود: 

یآ کردک د مرد عمط دارد. 

۴ بريد عجلی گوید: امام باقر لد 4 فرمود: 

بریدن آلت کودک ديه کامل دارد. 

۵ - عبدالرحمان بن سیابه گوید: امام صادق ‏ فرمود: 

اراد جع ا ال ا وروی ور بر او تاوان می‌کنم و اگر نپردازد 
وزن حق خود را مطالبه نمايد حشفه آن مرد را قطع مىكنم. 








۲۲۸ فروع کافی ج / ۱۰ 


۳ اس مَحْبُوبٍ عَنْ جشام بْنِ تالم عن آبي بصیر فال: 


ا جَعْفَر ای م ا بر 
E‏ ی انها دل تَمَعَ طَمْنّهَا عنها ذلك و قذ كَانَ طَمْتُهَا 
“o &‏ 1 


قال: نظ بها سَنَهَ فان رَجَعَْ ها إلى ما كَانَ و إلا انشخلفث و غُرّمَ ضَارِيهَا 
ك یبد زجیها اطع منیا 

۷ ان مَسْبُوبٍ عَنْ هشام ن سَالِم عَنْ أبي بَصِيرٍ عَنْ ابي تعغفر 341 قال: 
َضَى امير الْمُؤْمِِينَ الا في رَجل فطع تذي امْرَأته ٠‏ قَالَ: إذَنْ عر 
الذي 

۸<فتلانن يشت عن أ جع ین و راهيم عَنْ أبيه جمیع 
عَن ابْنِ موب عم الْحَارثِ بْنِ ؛ مب مان ضاحب الطَاقٍ عَنْ برد بْنِ 


مُعَاوِيََ عَنْ أبي عقر ئه في رل افتضّ جار يغني امراتَهُ فافضاها. 


۶ -ابى بصير كويد: به امام باقر عليه 2 عرض كردم : نظر شما در باره مردى كه به شكم زن 
جوانی ضربه وارد می‌کند واو نازا مى شود ودوران 0 بيدا می‌کند و زن 
الا و ی و ات ها پیش از آن به طور 

فرمود: یک سال صبر کند اگر حیض به روال سابق برگشت حکمش جداگانه‌ای دارد 
وگرنه زن را وادار مىكنند برای اثبات د وو من 

۷ تدای بصير گوید: امام صادق انا اا فرمود: 

امير مومنان على انا اا در باره و پستان زنش را بریده بود این‌گونه داوری نمود 
و فرمود: 

هم اکنون بر او مقرر می‌کنم که نصف ديه را به همسرش بپردازد. 

۸ - بريد بن معاويه گوید: امام باقر عليه اا در باره مردی که با دختری که همسرش بود 

آمیزش نموده واو را افضا كرده بود فرمود: 








کتاب ديات و خون بها ۳۳۹ 
قَالّ: فال: یه الذي إن گان دَحَل يه قبلآن َب يسع سد 2 
o‏ ی یه إذ كاك قشل ان 

شي 


۱۹ بج نماض سفن E‏ شمون عن 


2 


عند ریب ځمان عَنْ مشمع بن لك عَنْ أبي عند الا كا قال. 
قال آمیه الو مد قال سول الم ف القلب |ذا وعد فطار الدية. 


- 


قال: و قال رشول الله 4¥: في لسَعَر اليه و الصَّعَرُ أن یی عُنُقُهُ فیصیر في 


ات 


#۱ 


۳۰ - على ب نازيم ن أببهعَنِ اي بو عَنْ إشحاق بن عار ال 
مخت با عبد افا تا يَقُولُ: 


اگر پیش از آن که نه سال زن تمام شده باشد با او نزدیکی نموده بايد ديه کامل بدهد و 
چنان جه او را نزد خود نگه دارد و طلاقش ندهد ایرادی ندارد واگر در حالی که زن نه ساله 
است به او دخول کند ایرادی ندارد. اگر دلش خواست نگهش داردو اگر بخواهد طلاقش 
دهد. 

- مسمع بن عبدالمک گوید: امام صادق نید فرمود: امير مؤمنان على ی فرمود: 
پیامبر خدا ا فرمود: 

ديه قلب؛ هنگامی که شخصی را بترسانند و عقلش را از دست دهد ديه دارد. 

و هم چنین فرمود: «صعر» ديه دارد و صعر آن است که كردن شخص را بشکند به طوری 
که در یک طرف شانه بایستد. 








۳۳۰ فروع کافی ج / ۱۰ 


قضی امير المُوْمِنِينَ ا في الرَجَلٍ يُصَرَبٌُ على عجایه فلا يَسْتَمْسِك غائطة 
اك 
این شل شا اش دا 

ساله رَجَل و انا عنده ةع رَجلٍ ضرب وبلا فقطع وله 

فقال: نكا بل یکر إلى الیل کی یگ ند اليك و ان 
ای آخر هار فعلیّه اديه وَإِنْ كان إلى ضف النّهار فعلیّه ْنَا الدّيَةِ وَإِنْ کات إلى 
1 اد او 


C^ 


ات تاش ويطك ول نج 


امير مؤمنان على انا ا در باره مردی که به عجان (بين آلت و دبر) او ضربه‌ای وارد شده 
بود به طورى كه نمی‌توانست ادرار و مدفوع خود را كنترل كند قضاوت نمود كه چنین 
موردى ديه كامل دارد. 

۱ - اسحاق بن عمار می‌گوید: من در خدمت امام صادق البلا حضور داشتم كه مردى 
يرسيد: مردى مردى ديكر را زده و ادرار مضروب قطع شده ده حکمی دارد؟) 

فرمود: اگر قطع شدن ادرارش تا شب ادامه يافت ضارب بايد ديه كامل بيردازد؛ زيرا 
مضروب را از زندگی بازداشته است و اگر تا پایان روز ادامه يافت بايد ديه کامل بپردازد. 
اگر تا وسط روز ادامه يافت بايد یک سوم ديه را بپردازد واگر تا بر آمدن آفتاب ادامه يافت 
بايد یک سوم ديه بپردازد. 

۳۲ - عبدالله بن سنان گوید: امام صادق اا اا فرمود: 

اعضایی که در بدن به صورت جفت وجود دارند. هر کدام از انها نصف ديه دارند 
مانند دستان و چشم‌ها. 

گفتم: مردی که چشمش کنده می‌شود (چه حکمی دارد؟) 








کتاب دیات و خون بها ۳١‏ 


4 


قال: إِنْ كَانَتِ الْيَسَارَ ففیها الديه 

فث: و لمآ یش قُلْت: ما كان في الجَسَدٍ اتان هي كل واجد يِف ای 

قَالّ: لان الوَلَدَ م IEE‏ 

۳ ده ین أَصْحَابئًا عَنْ سهل بن زِيَادٍ عَنْ محمد تن الْحَسَنِ بْنِ شَمُونِ عَنْ 
اا وت او ابي عَبْدٍ الله لا قال: 

قَضَى مير الْمُوْمِنِينَ اد في اللّحَيَة إِذَا حُلِقَتْ فلم کت ال امه فاذا تب 
لك الدّيّة. 


فرمود: لصف ديه دارد. 

كفتم: مردى د ستش قطع شده است. 

فرمود: نصف ديه دارد. 

گفتم: یکی از بيضههاى مردى از بين می‌رود. 

فرمود: اگر بيضه سمت چپ بوده باشد نصف ديه دارد؟ 

گفتم: چرا؟ مگر نفرمودید! اعضایی که در بدن جفت هستند هر کدام از آن‌ها نصف ديه 
دارد؟! 

فرمود: براى اين كه فرزند از 2 چپ به وجود می‌آید. 

۳۳ - مسمع گوید: امام صادق كه اا فرمود: 

امير مؤمنان ود نی نمود که اگر تر اشیده شود و دیگر نروید 
ديه كامل دارد و اكر برويد يك سوم ديه دارد. 








۲۳۲ فروع کافی ج / ۱۰ 


0 ن زياد عَنْ عَلِيَ ٿن تال عَنْ بَعْضٍ رجاله عَنْ آبي عَبْدٍ اله 391 اا قال: 
قَلْتُ: الوجل یل الحمّام يصب عَلَيْهِ صاحب الحمام مَاءَ خازاً فَيَمْتَعِط 


(۲۸) 
اب الج بقل الولو و تاش الجلقة 
تب ل کب موی اه ی 


شیل عَنْ رل قت رجلا مدا و کان افو لول ما یی 


جمیعا عن 


ا 


۳۴ -روای گوید: به امام صادق ١‏ ی عرض کردم: مردی به حمام می‌رود صاحب حمام 
آب داغ روی سرش مىريزد و به همین دلیل موی مرد می‌ریزد ودیگر نمی‌روید (چه 
حکمی دارد؟) 


فرمود: حمامی بايد ديه کامل بپردازد. 


E‏ رو بت 
۱-سورة بن کلیب گوید: از امام صادق لي يد پرسیدند: اگر جانی از روی عمد کسی را که 
دست راست ندارد بکشد ( چه حکمی دارد؟) 








کتاب ديات و خون بها 


۳۳۳ 
قَالَ:إإن كائ بده فطعث فى جاية جناها على تسه أو كان فطع فاد وي 
ده مِنَ الذي كَطَعَهَا فان آراد یاه أن لوا اهدژا ای أزلیاء قاله ديه ده 
اي قبد منها وان گان أَخَد دي بده و وه ان شاءٌوا طَرَحُوا عله دِيَةَ بده 
ادا لباق 
قال ون کالث نهذ فطعث من خاو جَاية جتاها على تفه و لاد بها دب 
مر و ام د 0 أ 2 


0 َن هل ريارس لسن إن لاس ني آلخریش عن 
: قال أبُو جغفر الأول ة لعَبْدِ الله نن عَبّاس: 

فرمود: در صورتی که دست مقتول بر اثر جنايت قطع شده باشد و يااين كه جانى 
ديكرى دست او را بریده و خون بهای ان را يرداخت کرده باشد اولیا مقتول حق دارند که 
قاتل را به قصاص برسانند؛ ولى خون بهاى دست ناقص مقتول را به اولياى قاتل بدهند 
وحق دارند خون بهاى مقتول را بگیرند وخون‌بهای دست ناقص او را کسر بگذارند. 

فرمود: در صورتى كه دست مقتول بر اثر جنايت قطع نشده باشد و جايى ديكرى 
دست او را نبريده باشد كه خون بهاى آن را داده باشد اولياى مقتول حق دارند كه قاتل را 
قصاص كنند و تاوانى برای دست ناقص مقتول نيردازند وحق دارند كه خون بهاى كامل 
TS‏ 

امام صادق اا ء2 فرمود: در کتاب جدم على 2 ليد چنین مرقوم آنتتتا: 

بخش بيست و نهم 


| حسن بن عباس بن حريش گوید: امام جواد نل فرمود: 
امام باقر ی به عبدالله بن عباس فرمود: 








۷۴ فروع کافی ج / ۱۰ 


ابا عَنّاس! أَنْشّدَُكَ !هَل فی کم الله تَعَالَى اخیلاف؟ 


۳۷ 


قال: فما وى فى ر حل هيو تقذ ا تحی مط فا هت 
ا ا وك و لبه و لت قاض كيك نت ضایع؟ 

فال: ول لهذا لاطم: أغطه ديه کب و أمول لهذاالفطوع: صَالِحْهُ عَلَى ما 
شفت از نعم البهما دون عذل: ۱ 

تقال له جاء لاغتلاف في کم الله وَتَقَضْتَ لول الْأَوّلَ أَبَى الله أن يُحَدَتَ 

في ET‏ 3 5 الأَرْضٍ افطع يَدَ اطع لكف أَضلاً 

نه و ااا هذا حَكْمْ الله تَعَالَى. 1 


ای ابا عباس! تو را به خداوند سوگند می‌دهم! آيا در احكام خداوند اختلافی وجود دارد؟ 

عرض کرد: نه. 

فرمود: نظر تو درباره مردی که انگشتان دیگری را با شمشیر بزند به طوری که انگشتانش 
بیفتد. سپس مرد دیگری بيايد و کف دست مضروب را قطع کند چیست؟ يس ضارب 
دوم را نزد تو بیاورند و تو قاضی باشی چگونه حکم می‌کنی؟ 

عرض کرد: به ضارب دوم می‌گویم: ديه كف دستش را به او يرداخت كن و به مضروب 
می‌گویم: هر طور که دوست دارى با او مصالحه کن. يا اين كه دو نفر عادل را قرار مى دهم 
که بر ان دو داوری کنند. 

امام بلا به او فرمود: با این قضاوت تو در حکم خداوند اختلاف به وجود آمد و سخن 
اول خود را نقض کردی. خداوند حدی در ميان خلایقش به وجود نیاورده كه تفسیر آن در 
زمين نباشد. دست شخصی را که کف دست را بریده از بيخ قطع کن» سپس ديه انگشتان را 
به او بپرداز. این حکم خداوند تعالی است. 








کتاب ديات و خون بها ۲۳۵ 


(۳۰) 
باب ية عَينٍالأمى وب ال و یسان اس و عین الأغور 

على : ن ابراهيم عن أيه و مُحَمّد ن خی عن أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدٍ جميعاً عَنٍ 
ل سا اس 

قَضَى أمِيد المُؤْ مِنِينَ ا ا في جل غر ا ا ينث 
خی عَِئَئْ صاحبه و بقل له CE‏ ۱ 
عو ضع 

ات ره یشتی عَنْ اخم ٿن مُحَمدٍ عَنْ لین العکم عَنْ عَلِيّ نن 
آبي نز عَنْ أبي بَصِير عَنْ آبي عَبْدِ الله اغا لد قال: 

في عین الْأَعْوَرِ ال 


بخش سی‌ام 
حکم خون بهای چشم نابینا» دست شل » زبان گنگ و فرد یک چشمی 
امير مؤمنان على ات در باره مرد یک چشمی که به چشم سالمش ضربه‌ای وارد شده و 
كور شده بود این‌گونه حکم فرمود که یکی از چشم‌های ضارب راکور کند و نصف ديه هم 
بگیرد و اگر دلش بخواهد و ديه کامل بگیرد و از چشم ضارب چشم پوشی نماید. 
۲-ابا بصير گوید: امام صادق ند اا فرمود: 
جشم ن شخص انل دارد. 








۲۳۳۶ فروع کافی ج / ۱۰ 


۳- على : بن ابراهيم عَنْ آبیه عَنِ ان آبي یر عن حَمّادٍ عَنِ اللي عَنْ ابي 
عَبْدِ الله لد قال: 
في عَيْنِ الأغور الذَيَُ كَامِلَةث 


2 - مَحَمَدُ ٿن يَحْبَى عَنْ أَحْمَدَ ٿن مُحَمَدٍ عن ابن مَحْبُوبٍ عَنْ حَمّادٍ بْنِ زیاد 


7 


عن شلیمان او غالا في كل فطع يد زج شلاء 
E‏ 

هال في تین ار تون انم 

ا بي طالِب ا یشک الدب في أن اشجعو 
لعب اه عن أب نان مخبوب عَنْ آبي أَيُوبَ از عَن برد بن 

مُعَاوِيَةَ عَنْ أبي جغفر اا قال: 


۳ حلبی نظير روايت پیشین را از امام صادق لقا نقل مىكند. 

۴- سليمان بن خالد كويد: امام صادق ی در باره کسی كه دست ناسالم کسی را قطع 
کند فرمود: 

خون بهای دست شل و ناسالم یک سوم خون بهاى دست سالم است. 

۵- عبدالله بن ابی جعفر گوید: 

امام صادق علا در باره مرد یک چشمی كه چشم سالمش كور می‌شود فرمود: 
امير مومنان علی « و ا 


۶ بريد بن معاويه گوید: امام باقر لکد 4 فرمود: 








كتاب ديات و خون بها كف 


في لان الا حرس و عین الْأَعمى و د گر الَْصِي وه تلت الذي 

۷- على ب نن راهيم عَنْ أبيه و مُحَمّدَ بْنُ يَحْيَى عن أخمّد بْنِ مُحَمّدٍ جمیعا عن 
SS‏ 

ساأله بَعْضٌ آي زُرَارَة عَنْ رَجلٍ فطع لِسَانَ رجلي أنحرس. 


gaol” 


¡ قال. ] فقال: ان ON E OI‏ كان لاله 


sS‏ اسل وي نل باه گنک و ماه 


قال. ای کتاب عر 3 


3 


۸ عل أي عن خن فد أي تشر حن أب کک 
Ee‏ 


قَالّ: عَلَيْهُ ربع دية ة العين. 


اک زان تقر كبر سرك و تابنا و از عد قهارم کو كرد عدي 
شرت وا كاف ر گنس را بقل كك شو نويه کال را داد 

ابا بصیر گوید: مردی از خاندان آل زراره از امام باقر ّا پرسید: مردی زبان مرد 
گنگی را می‌برد (چه حکمی دارد؟) 

فرمود: اگر مادرزادی كنك بوده است ضارب بايد يك سوم ديه را بپردازد و اگر يس از 
آن که توانایی تکلم داشته زبانش به حاطر بیمازی یا آفتی لال شده با براین کسی که زبانش 
را بریده بايد یک سوم ديه زبان او را بپردازد. 

فرمود: حکم ديه دو چشم ودیگر اعضا وجوارح نیز چنین است. 

فرمود: در کتاب على ام ای ین‌گونه 

۸- عبدالث بن سلمان گوید: امام صادق 3 در باره مردی که چشم شخص کوری را در 
آورده بود. فرمود: 

ضارب بايد یک چهارم ديه چشم را بپردازد. 








۲۳۸ فروع کافی ج / ۱۰ 


(۳۱) 
باب أنّ الْجُرُوح قصاض 
0 أن اجيم عن یهن ین فا ى؟ عَنْ سُلَيْمَانَ الدهّان عَنْ رفاعة عَنْ 


نان م ينول ان تفل فنا يهاو وا 
فقال لَه أغطيك اليه فاتی 


قال: قارا بها إلى علی اقا و قال: | اخکم بَيْنَ هَذَيْن. 
RE‏ 


ع 


N 


ا 


قال: فلم يَرَالُوا يُعْطُونَه ES‏ ديتين. 


بخش سی و يكم 
ات 
ی فرمود: 
TEN‏ رن د a‏ خود را نزد عثمان آورد که به چشم او 


۱ رفاعه گوید: امام صادق اا 


ضربه‌ای وارد کرده بود ودر چشمش آب مروارید افتاده و در حالی که چشم در جایش 
بود؛ ولی كور شده بود. 


عثمان به او گفت: به او ديه می‌دهم. 
اما آن مرد قبول نکرد. عثمان کسی را در يى حضرت على لب فرستاد و گفت: ميان دو 


حضرت به او ديه داد و او قبول نکرد و همین طور مقدار بیشتری تا اندازه دو ديه به او 
دا 








كتاب ديات وخون بها ۳۹ 


قال: فقال: ل رید القصَاص. 

قال: فَدَعَا عَلِنٌّ پم اة فَحَمَاهَا تم دا یکرشفب لَه تم جعله عَلَى أشفار یه 

قال: و جاء بالمو آة فقال: انظ 

فنظر قَذَابَ الم و بَقیث عَيْنَهُ َائِمَةَ و ذَهَبَ ابص 

۲ - بو علی الْأَشْعَرِيُ عَنْ مُحَمّدِ ِن عَبْدِ الْجَبَارٍ عَنْ صَفْوَانَ بْن یخبی عَنْ 
شحاق بن عار عن أبى بصير قَالَهِ شعت ا عبد اه ند 0 

فطع ی الول و رجلاه في الْقِصَاصٍ. 

۳ علي ن راهم عن آبیه عن ابْن بي تَجْرَانَ عَنْ عاصم بن حُمَيْلٍ عَنْ مهد 


1 


1 


مه ۹ م4 ۰ و ور دنر 
2 الا ٠‏ 5 6 
قلت لابي جعفر نليّة: اعوَّرٌ فقا عين ر 
مرو 5 ا 2 


اما او گفت: من فقط قصاص مى خواهم. 

پس حضرت آیینه‌ای طلبید. سپس تکه پنبه‌ای خواست و آن را خيس نمود سپس 
روی يلك و دور و بر چشم برده سابق نهاده و چشمش رارو به خورشید نموده و آیینه را 
آورد وفرمود: نگاه کن. 

برده سابق از آیینه به خورشيد نگاه کرد چربی چشم ذوب شد و چشمش سالم مانده 
اها ای افیا تفت 

۲ -ابو بصير گوید: از امام صادق لب شنیدم که می‌فرمود: 

اگر کسی دست و يا پای دیگران را ببرد طرف مقابل حق قصاص دارد. 

۳- محمد بن قيس گوید: به امام باقر یه عرض کردم: مرد یک چشمی چشم فرد 
ا هیر و 


فرمود: بايد چشمش کنده شود. 








1 فروع کافی ج / ۱۰ 

اله الك ا 

- محمد ب يَسبَى عَن أحْمَدَ بن مُحَمّدٍ يا موب عَنْ هِشَام بن سالم 
عَنْ حَبِيبٍ السّحِسْتَانِيٌ قَالَ: 

سال با جففر اه عَنْ وج قَطَعْ ین لر جين میتی 

قال: فقال: يَا حَبِيبٌ! تُقَطمٌ ؛ له رل الّذِي فطع مین ولا و نع يَسَا 
اا ل لا 
ِلوَجَلٍ الْأَوّلٍ. 

قال: ففلث: إن عَلِياً اد إِنّمَا كان يَقُطَّعٌ لد البَمْئَى و الوجل الیشری. 


قال: قَقَالَ: إِنّمَاكَانَ عل ذلك فیما یَجتٍ من موق اه فا با خبیِ! موق 
ا ؛ فان هم ریم فيالقضاص ید بالید دا كات قاط ید 
لجل باد اذا له یک بلاط 9 


گفتم: او نابینا می‌شود. 

فرمود: حق او را نابینا کرده است. 

۴ حبیب سجستانی گوید: از امام باقر ا پرسیدم: مردی دست راست دو نفر را 
می‌برد (چه حکمی دارد؟) 

فرمود: ای حبیب! دست راستش به خاطر نفر اولی که دستش را بربده قطع می‌شود و 
دست چپش به خاطر نفر دوم قطع می‌شود؛ زیرا او دست راست نفر دوم را بریده است در 
حالی که دست راستش قصاص نفر اول شده است. 

گفتم: امير مؤمنان على 32 دست راست و پای چپ را قطع می‌نمود. 

فرمود: آن حضرت فقط در حقوق الهی چنین عمل می‌کرد. اما ای حبیب! حقوق 
مسلمانان در خصوص قصاص را بر آنان در نظر می‌گرفت. دست در مقابل دستء در 
صورتی که ضارب دارای دست بود و پا در مقابل دست. در صورتی که ضارب دست نداشت. 
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لت له أو ما يَجِبُ علیه اديه و بنرك له رججل؟ 
فقال: 8 فطع ید وجل و لیس للفاطع یدان و لا رجلان 
َنم يجب عَلَيْهِ الذي لِأنّهُ یش له جارحة يُقَاصٌ مِنْهَا. 

۵ - علي : ا یوب شاب قارع 
أبي عَبْدٍ الله لا قال: ۱ 

قضی ىه لز يب 3 فیما ان من جراخات العقو ان فیها القضاض اذ 
یل المَجِرُوح ية الجراحة فبعطاها 

1- محمد بن يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيّ ْنِ حَدِيدٍ عَنْ جمیل ُن 
راج عَنْبَعْضٍ آضخابنا عن خیم الا في جل کسید وَجلٍ نم بر رأث یار بل 
:ليس في هَذَا قصاض و لکن يُغطى لاش 

۷ - من یخی عَنْ مد ِن مب عن الحُسَيْنٍ بن هيإ نان 
سُوَيْدٍ عَنْ عاصم بْنِ حُمَيْدٍ عن أبي بَصِيرٍ عَنْ آبي عَبد اله اقا لا فال: 


Sh 


گفتم: آيا ديه بر او واجب نمی‌شود و نبايد کاری به يايش داشته باشند؟ 

فرمود: ديه در هنگامی لازم می‌شود که دست مردى را قطع کرده باشد و خودش نه 
دست داشته باشد و نه يا. پس دراين مورد بايد ديه بيردازد؛ زیرا ضارب عضوی ندارد که 
قصاص شود. 

0 اتات ب مار كريد امام صادق َك اا فرمود: 

امير مومنان على 2 ليد چنین داوری ا 
قصاص كنند مگر آن كه مجروح راضى شود و خون بها بگیرد. 

۶-راوی كويد: امام (باقريا صادق 9 ) در باره مردی که دست ديكرى را شکست. اما 
يس از مدتى دست مضروب بهبود يافت فرمود: 

دراين مورد قصاص جاری نمی‌شود. اما بايد مازاد را بيردازد. 


-ابو بصير گوید: 








۴۲ فروع کافی ج / ۱۰ 


e 
3 


هي ان و ال تن فلز هنا 
ضار 00 


- 
۳ 


e 

۸ 
لصن شرا لول قتشم که تیک 

قال پیش عله اص وكليف ارس 

قال عل و شيل جمیل كم الازش في سنْ الب و کشر الیٍّ؟ 

فقا تسیز لم بر فيو یا مغاوما 
۹٩‏ ا 1 بَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ ٿن مُحَمَّدٍ عن الحسن بن سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَّةَ عَنْ 
00 ابي عَبْدٍ الله 31 قال: 


۰۱ ۷ 


7 
Ci 
3 


از امام صادق مات يرسيدم: اگر کسی از روى عمد دندان کسی را بشكند و يا ساعد 
دست او را بشکند. طرف مقابل حق قصاص دارد يا بايد تفاوت ارزش را بكيرد؟ 

فرمود: حق قصاص دارد. 

گفتم: اگر جانى مبلغ ارزش را دو جندان کند. جه صورت دارد؟ 

فرمود: با هر مبلغى كه رضايت صاحب حق را تحصيل كند حق قصاص ساقط می‌شود. 

۸- جميل كويد: راوى كويد: امام (باقر یا امام صادق ۵) در باره مردى كه به دندان 
كودكى ضربه زده و دندان کودک افتاده بود و پس از مدتى دو باره رشد كرد فرمود: 

بر او قضاضن جاری نخواهد شد و باید مازاد را بپردازد. 

علی (یکی از راویان این حدیث) گوید: از جمیل پرسیدند: مازاد ارزش دندان کودک 
وشکستن دست جه مقدار است؟ 

جمیل گفت: مقداری اندک است و امام در این باره اندازه‌ای تعيين نفرمود. 

9 -راوی گوید: 








کتاب ديات و خون بها 


¥ 
سا عن عور فما ف وت es‏ 
مال مق ع 
قلْتٌ: يَكُونُ آغمی 
( ۳۲( 


۳7 


َابٌ ما يُمْتَحَنُ به من يُصَابُ في سفعه أو بَصَره أو غَيْرٍ 
ما 
ار شرب عدي رابك ندل 


از امام صادق لد يرسيدم: مردی یک چشمی ازروى عمد چشم مرد سالمى را كنده 
است ( جه حكمى دارد؟ ) 
فرمود: بايد جشمش كنده شود. 


فرمود: حق او راكور نموده است. 


بخش سى و دوم 
تشخيص ارزش جراحتها در اعضاى گوناگون 
-١‏ سليمان بن خالد گوید: امام صادق عليه اا در مورد کسی كه با عصا بر سر کسی بكوبد 


كه زبانش كند شود فرمود: 








۳۴ فروع كافج / ۱۰ 


ن آبي یوبن شقیمان بن لدع آبي ند ان 

تشن بای > قال 
رد و تنل و طوبه سن ناه سبع أذ مهد َل راان أله : 
1 

دی یسایس 

قال: إن کان اكك رد عَلَيْهِ سَمْعَهُ معا ل رعا 


۱ 
5 
۱ 
3 
۱ 
انف الاسم 


2 


همه حروف هجا را به او ديكته مىنمايند تا تلفظ نمايد و به تعداد حروفى که قادر به 
تلفظ صحيح آن‌ها نباشد خون بها را مشخص می‌کنند. 

۲ ل و ل ی ل 

۳ سليمان بن خالد گوید: امام صادق ١‏ ا در مورد کسی که با استخوان به كوش کسی 
بکوبد و طرف مقابل بگوید که من شنوایی خود را از دست داده‌ام ( حضرت امیرمومنان 
على ای اين گونه ) فرمود: 

تا یک سال مراقبت می‌شود وکمین می‌نشینند و ناگهان بر او باتك می‌زنند اگر معلوم 
شد که می‌شنود و یا دو تن شاهد عادل گواهی دادند كه اين مرد مضروب می‌شنود ديه 
شین واه عد وراک ا لمكن مصروني را یکت 
می‌دهند که در ادعای کری صادق است ودیه او را می‌پردازند. 

ون ریات کر زگره مس توا تسیروت 
شنوایی خود را به دست اورده است جه بايد کرد؟ 

فرمود: اگر خداوند شنوایی آن مرد را به او بازگردانده باشد من عليه او حکمی صادر 


ی ی 








کتاب دیات و خون بها ۲۴۵ 


٤‏ عل عَنْ أببه عَنِ اٿن مَحْبُوب عَنْ علی بن أبِي حمر ف 


ھا ر م 


أبي دام ا في رَجَلٍ وج في أذنه فادَعَى أن خی أَذْنَيْهِ نقص من سَمْعِهَا 


ل 
o‏ 


۳ 
و اميم ری 

م يرب به ین هه و يقال له: سمغ فا في له الصّوْتُ عم مكانة. 
نم ية 9 اا ا ا زر سواء یم أنه قَدْ صَدَقَ تم یذ به عن يميه ثم 
يُضْرَبُ حَنَّى يَحْفَى عَلَيْهِ الوت تم عم مَكَانهُ تم بوذ به عَنْ يَسَارِهِ قیضرب 
شح مق له السنوث کم بعلم مکانه نب پقاشن ما نیتهها نان كان شواء علم له 
0 


ل: متخ المع و مد ال خی ينذا دا ثم يُْرَبُ بالجرس من 
كذ امه 5 ئم بعلم حَيِثُ یخفی عَلبه الضّوْتٌ يُصْنَعُ به گمَا ضَبِعَ ال مَرّة باذنه 
الصَحيحة نم قاش فَضْلٌ مایق الصجيحة و له بحساب ذَلِكَ. 


۴ -ابا بصير گوید: امام صادق اا در باره مردی که به گوشش ضربه‌ای وارد کرده بودند 
واو ادعا نموده بود یکی ازگوش‌هایش سيت ديده و شنوايى أن ضعيف شده بود فرمود: 

گوشی را که ات دیده محکم می‌بندند وگوش سالم را باز مي‌گذارند و زنكى را در 
مقابل صورتش به صدا در می‌آورند و به او می‌گویند: كوش كن و به آرامی زنك را از او دور 
می‌کنند. پس هرگاه دیگر صدا را نشنيد همان مکان را علامت گذاری می‌کنند. 

سپس زنگ را از پشت سرش به صدا در می‌آورند و به او م ىكويند :كوش کن! پس هر كاه 
ديكر صدا را نشك أن ازا علامت می‌گذارند» سپس بين | ين دو مكان مقايسه مى شود اكْر 
مساوی باشند معلوم می‌شود راست گفته است. 

a‏ می‌گیرند و آن را به صدا در می‌آورند تا جایی که 
9 نشوند و همان جا را نشانه گذاری می‌کنند. سپس زنك را در سمت چپ او می‌گیرند و 
آن را به صدا در می‌آورند تا جايى كه صداى آن را نشنوند و آن جا را نشانه می‌گذارند. سپس 
بين این دو مكان مقايسه مىشود اكر يكسان باشد مشخص مى شود كه راست گفته است. 

آن‌گاه گوش انیت ديده را باز می‌گذارند وكوش سالم را محكم می‌بندند و زنگي را در 
مقابلش به صدا در می‌آورند و جایی را که دیگر صدای زنك را نمی‌شنود علامت گذاری 
می‌نمایند - همان اعمالی که باگوش سالمش انجام داده بودند باگوش آسیب دیده نيز 
انجام وی سوت لا قيمت بين كوش سالم و آسيب ديده را بنا ر بر همان اعمال 
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۵ - علي : ن ابراهيم عَنْ ايه عَنِ ان آبي میرن حَمَاد عَن ألحلین عَنْ 
أب عبد اله لا قال: 

إِذَا صرب رل عَلَى اه فتقل لسا عرضث عَلَيْهِ خروف لمنجم را 
تيف الذي على وف لمغجم فما لَم بُفْصِحْ به اكلام ات اي القاس 
من ذَلِك. 

5 - محمد ِن ټی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ محمد عَنْ به بقض أضحابه عَنْ بان ن حُفْمَانَ 
ن الحسن بن كَثِيرٍ عَنْ آبیه قال: قال: 

| یمیت تین رل و جي اب امير المُؤْمِنِينَ ا قربطث عَيْنهُ الصحيحة 
و آقام رَجَلاً بحذاة بیده بَيْضَهُ قول: هل تراهَا؟ 

قال: فجعل ذا قال: نع تن ليلا حى ذا حفیث له عم ذلك المکان. 
ET‏ يَتبَاعَدُ و هو ينظ بيه الصحيحة 
حتّی إِذَا خفیت علیه نم قي قیش ما ما فأغطی ار علی د 


2 
3 


0 حلبى گوید: امام صادق اا اا فرمود: 

اي e‏ مى خواهند كه حروف 
هجا را تلفظ کند. سپس ديه را بر تعداد حروف هجا تقسيم م ىكنند. يس هز تعداد حرفى را 
كه نتواند به خوبى ادا كند ديه نسبت به همان تعداد حرف محاسبه می‌شود. 

© كثير كويد: امام لا فرمود: 

در زمان میرمزمنان على اا چشم شخصى آسيب ديده و ضعيف شده بود» ولى در 
مكان خود قرار داشت أن حضرت دستور فرمود كه جشم سالم او را بستند و مردى در 
برابر او ایستاد در دست خود تخم مرغی در برابر دیدگان او نگه داشت وبه او می‌گفت: آيا 
تخم مرغ را می‌بینی؟ 

هنگامی که می‌گفت: آری همین طور به تدریج از او دور می‌شد تا جایی که از چشم 
مضروب ناپدید شد وآن‌جارا علامت گذاشتند. سپس چشم آسیب دیده را باز نموده و در 
حالی که با چشم سالمش نگاه می‌کرد آن مرد از او فاصله می‌گرفت تا جایی که از دید او 
پنهان شد. آن‌گاه بين | ين دو مکان را مقایسه نمودند ومازاد را به همان نسبت به او يرداخت 


گرذیك: 
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۷- على : ن ابراهیم عَنْ أبِيه عَنِ ان ۽ آبي میرن محمد بن الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمّدٍ 


ن قُرَاتِ عَنِ الأضبَغ باه ال 
سل اميه ˆ مومت اغا ا عن رل ضرّب ربلا عَلَى امه فَادَعَى الْمَضْرُوبٌ 
َه لاصو یاو و لا د هر ان 


فقال آمیز اا ا : إن صَدَّقٌّ له ثلاث دیات. 


فقیل: يا أَمِيرَ لین او کیف بغلم آه صادق؟ 
E‏ ما ماه أنه لام یشم الوَائحَة» فان دی مه الخراق فان کان کُمَا يَقُولُ و 
اتکی راض و دمعث عزنا زآم ما اه في عینه اه باب بعییه انم ال 


رت 


کان گاذباً لم مالك ح حتّی بَعْمّض عَبْنَهُ» وان گان اد ق بقیتامََوحتین .راما ما 
اعَاه فى لسانه فاد بضر بُ علی لسانه بیرق فان حرج الم أ خمَر فقَذ کت و ان 


مء 


حرج الم اشود فقذ صدق. 


۷- اصبغ بن نباته گوید: از امير مومنان على علي ا پرسیدند: مردی به فرق سر مردی دیگر 
ضربه‌ای زد و مضروب esa E‏ مى بيند» نه بویی را استشمام می‌کند ونه 
توانایی سخن گفتن را دارد. 

امير مومنان على اا فرمود: اگر راست بگوید استحقاق سه ديه را دارد. 

گفتند: ای امیر مؤمنان! چگونه معلوم می‌شود که او راست‌گوست؟ 

فرمود: درباره ادعايش که بويى را استشمام نمی‌کند: آتشى را نزدیک او می‌برند» اگر 
همان طور باشد که ادعا کرده است رو بر نمی‌گرداند و گرنه سرش را بر می‌گرداند و اشک از 
چشمش جاری می‌شود. 

ودر مورد ادعایش که جیزی را نمی‌بیند: چشمش رارو به آفتاب می‌کنند. اگر دروغ گو 
باشد نمی‌تواند خود را کنترل کند تا این که جشمهايش را می‌بندد و اگر راست كو باشد 
چشم‌هایش باز می‌مانند. 

و اما آن ادعایی که در مورد زبانش نموده است: سوزنی را به زبانش می‌زنند» اگر حون 
قرمز از آن حارج شود معلوم می‌شود دروغ گفته است و اگر خون سياه حارج شود معلوم 
می‌شود راست بوده است. 
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۸ محمد ن يَحْيَى عَنْ أَحْمَد بْنِ محم عَنِ الْحْسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حمّان 
عیسی عَنْ مُعَاوِيَةَ بن عمّار قال: 

سَأُلْتٌ آبا عَيْدِ الله اعا عَنِ الرَجُل بُصَابُ في عینه فيَذْهَبُ بَعض بَصَرِهِ أ 
'بغطى ؟ 

قال: بط | خداهما تم یوضع له بَنِضَةء تم يُقَالُ أ :الط فما دام يدعي أنه 


2 


0 


شع ۶ 


2 


رت 


بنصر مو ضعهًا تی إذا التهی الی مَوْضِع إِنْ جازه قال: رد E NS‏ 


وق لإ ياك یلم 
ان جاء سَواء و لا قیل له : کیت ختی يَصْدَة 


بلقل لیس ومد ؟ 
ذال لاء لا گرا وضتع بالعین الا عری فال دلک» ثم اش دك على دیة 
العَيّن. 


2 


8 - معاوية بن عمار گوید: از امام صادق َا پرسیدم: چشم مردی آسیب می‌بیند 
ومی‌گویند: نگاه کن! يس ما دامی که ادعا می‌کند آن را می‌بیند از او دور می‌کنند تا به 
آن مکان را نشانه می‌گذارند. آن‌گاه به همین روش از يشت سر. سمت راست و سمت چپ 
او عمل ۵ تن را 

راوى كويد: يرسيدم: آيا او مورد اطمينان نيست؟ 

فرمود: قاضال وه سه آی ا نمی ود وبا - جشم ديكر نيز به همين روش عمل 
می‌کنند . سپس فاصله دید اين دو چشم مقایسه می‌شود و مازاد آن پرداخت می‌گردد. 








کتاب دیات و خون بها ۲۴۹ 


0 - عم( ابراهيم عه فشكل تن و 
ا ی ي الحسَن الرضًا اڊ قال ُونش: 
عرضت عَلیّه الکتاب فَقَالَ: هْوَ صحیخ. 
و ال ان فال قال: قضی أنه ال مو اد 
أب ول نیشن دول ده 
و يُنْظرُ مَا نتهی بصر عَيْنِهِ الصحيحة. ؟ ته تقطى عَيْنْه لصحيس و ينْظَرٌ مَا هي 
یه اْمُضَابَةٌ تیغطی دی مِنْ حساب ذَلِكَ. 


و الْقَسَامَةٌ مَعَ ذلك من الس الأجرَاء عَلَى قذر ما اصیبّث من عَینه. 


إذا 


5 حرا لد كتاب (ديات لكي لي ) را به امام رضا حلي ليلا نشان دادم. 

ابن فضال گوید: امام رضا 351 اا فرمود: امير مؤمنان على ا این‌گونه حكم فرمود: 

ف كاف رك لمعته مان موی هت ببیند. در این مورد تفاوت دید بين دو چشم با 
تخم مرغی مقایسه می‌شود به اين صورت که چشم آسیب‌دیده را می‌بندند و تخم مرغ را از 
او دور می‌کنند و مضروب نگاه می‌کند تا جایی که دیدن چشم سالمش پایان یابد. 

سپس چشم سالمش را می‌بندند ومضروب نگاه می‌کند تا جایی که دیدن چشم آسیب 
دیده‌اش پایان یابد. يس ديه آن را به نسبت همان مقایسه می‌پردازند. 

علاوه بر آن قسامه که * شش قسم دارد - نيز بنا بر مقدار آسیبی که به چشم مضروب وارد 
شده اجرا می‌گردد. 

ار یک ششم چشمش آسیب دیده فقط خودش سوگند ياد م ىكند ودیه را به او می‌دهند. 

واگر یک سوم چشمش أسيب ديده خودش به همراه یک نفر ديكر سوگند ياد می‌کند. 
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وَإِنْ كان نف بَصَرِهِ خلف هو و حلف مَعَهُ رَجَلانِ. 


وَإِنْ گنت بَصَرِهِ حلف هو و حلف مَعَهُ لاله تفر 

ون نع آخماس بضره خلّف هو و خلف مَعَهُ رب تفر 

ون کا بَصَرَهُ کل حلف هو و حلف مَعَهُ مه تفر 

اك لاني زرح ون لم يكن للمصاب بَصَرْهُ مَنْ يَحْلِفُ مَعَهُ 


° 


. إل يمان‎ E 


- 


١ 


إن کان دس بصره حلف مَرَة و احد 
و گان تلت بَصَرِهِ حلف مر مَرََيْن . 
5 
نما امه عَلَى ملع منتى 
ان اکن كعلى تشوگ هبوت لبش 
ال ا ار ا 


«ع) 


3 


9 


3 حَنَّى بعلم مُْتَهَى 


واگر نصف چشمش أسيب ديده خودش به همراه دو نفر ديكر سوگند ياد مىكند. 
واگر دو سوم چشمش آسیب ديده خودش وسه نفر نيز همراه او سوكند ياد می‌کنند. 
واكر جهار ينجم جشمش آسيب ديده خودش به همراه جهار نفر سوكند ياد مىكنند. 
واكر تمام چشمش باشد خودش قسم می‌خورد و ينج نفر نیز با او قسم می‌خورند. 
وقسامه -با تمام انواعش - در مورد جراحت‌ها نیز به همین صورت است. واگر 
شخصن که تس امیت دیده کسی را ندارد که همراهش سوگند ياد می‌کند خودش 
اگر یک ششم چشمش آسیب دیده. یک بار سوگند ياد می‌کند اگر یک سوم آن باشد 
دو بار و اگر بیشتر باشد بنا بر همین روش سوگند ياد می‌کند. در این مورد به انتهای دید 
مضروب سوگند ياد می‌شود. 
واگر آسیب درگوش باشد نيز به همین صورت است جز اين که در مورد كوش چیزی را 
به صدا در می‌آورند تا آخرين مكانى كه صدارا می‌شنود معلوم می‌گردد» سپس نسبت به 
همان مقايسه می‌شود وقسامه نيز طبق مقدار نقصانى است که كوش مضروب دچارش 


لاه اسشت: 








کتاب دیات وخون بها ۲۵۱١‏ 


فان کان سَمْعَهُ كله فخیف مِنْهُ فجوژ فَإنّهُ بنرك حتّی إِذَا اسْتَقَل تزماً صیح به 
فان سَمعٌ قاس هم الاک بریه. 

و إن كان النَقُضُ في العشد والفُخد. فَإِنَّهُ بعلم قَذر ذلك يقاس رجله 
ا ناش رل لصا یم دز ما لقصث رجه أو یه 
i‏ السَاق و الشافد دوك اف و اعد ا و ينْظَرُ الحَاکم و 

3 000 
اصح عَنْ جل يُقَالُ لَهُ عَبدُ الله : ئ یوب قال حَذَّئنِي أَبُو عمرو مب قَالَ: 

قشاع اکن لته کل ره علی أبي ي الحَسَنِ 
0 


فقال لى: ارووة فانه 7 صحیخ ثم ذ کر مثله. 


پس اگر همه شنوایی مضروب از بین رفته باشد و بیم می‌رود که مضروب دروغ بگوید. 
او را رها می‌کنند تا این‌که به خواب عمیق برود. در آن حال ناگهان او را صدا می‌زنند. اگر 
و اگر نقص در بازو و ران باشد آن را علامت گذاری می‌کنند و با نخی پای سالم را 
می‌سنجند» سپس پای آسیب دیده را می‌سنجند آن‌گاه اندازه نقصان پا با دست مضروب 
و اگر ساق پا یا ساعد آسیب ببیند از ران و بازو مقایسه می‌شود و حاکم اندازه ران را 
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۰ مُحَمَد ن یخبی عَنْ مُحَمَّدِ بن الحُسَيْنِ عَنْ محَمّد بن اشماعیل عَنْ 


قَالّ: ذلك بالسّاعات. 


قَلْتٌ: و یف بِالسّاعَاتَ؟ 
قال: فا اس بطم المَجْرُ و هو في الق یمن ین ع الب فَإِذَا مضت 


القافة صاز ی الق اسر > فتظه ما ین نفك و تفسه نم يَحْتَسَبٌ فیوغذ 


بحساب ذلك منه. 


۰ - رفاعه گوید: به امام صادق باه ی عرض کردم : در باره مردی که شخصی را می‌زند و 
باعث قطع تفس او می‌شود جه می‌فرمایید؟ چگونه اندازه‌گیری می‌شود؟ 

فرمود: اين مسأله به زمان‌های مختلف بستگی دارد. 

عرض کردم: چگونه به ساعت‌های مختلف بستگی دارد؟ 

فرمود: زيرا هنگامی که فجر طلوع می‌کند تفس در طرف راست بینی قرار دارد. پس 
آن‌گاه كه یک ساعت بگذرد به طرف چپ بینی می‌رود. پس به تفاوت بين نس تو ونس 
مضروب نگاه می‌کنند. سپس آن را محاسبه می‌نمایند و به همین نسبت ديهاش را از 
ضارب می‌گیرند. 
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۳۳۱( 
بَابُ الرَّجُل يَضْرِبٌ الرَّجُلَ فَيَدْهَبُ سَففه و تصره و عَقْلَهُ 


۱ بش 1 بی عَنْ خمد ن محمد و لین راهيم عَنْ أبيه تجميعاً عَنٍ 
ی مرب عن جل ني صاع عن يف ق 
شالت انا قير ۳ ا عَنْ رجل ضَرَبَ رجلا بعمود فُسْطَاط عَلَى ره صرب 


و جع مهت عاد ري اللو دف مه 

َقَالَ: إن كان الْمَضْرُوبٌ لا يَعْقِلُ مِنْهَا الصا و لا بقل ما قَالَ و لاما قیل لَه 
له بر به سه إن مات فِيما وین الشتة ید به ضَاربَ انم يمت قیما 
یه وََيْنَ امه و | رجغ إِليْ عَفلُّ اغرع ضاربه الدَّيَةَ في ماله لذَهَابٍ عَفْلِِ 


قلت لَهُ: قَمَا ری عليه في السَجُة شَینا؟ 


00 


بخش سى و سوم 

حكم کسی که انسانی را مى زند وكوش » چشم و عقل او آسيب مىبيند 

۱ - ابو عبيده حا كويد: از امام باقر قلا پرسیدم: مردى با عمود خيمه بر سر کسی 
می‌کوبد وفرق سر او می‌شکافد وبه مغز سر آسیب می‌رسد وعقل او را مختل می‌کند 
اا يي 

فرمود: اگر عقل او تا آن حد مختل شود كه مضروب نداند كه نماز جيست و نداند جه 
می‌گوید و جه می‌شنود بايد یک سال صبر کند. اگر ظرف یک سال بمیرد بايد جانی را 
قصاص کنند و اگر زنده بماند ودر این یک سال سلامت عقل خود را باز نیابد ضارب را 
اوا ی کت کیک شون نای كان کی اع ارب رف عقر اش تاره 
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و 2 

و جر مت او رم بر ی اه 4 7 TP‏ 
قال: لا يا ضریه ضربَة و احدة فجنّت الضوربة جنایتین فالزمّة اعاظ 
الجنایتین و هى الديّة و لو كان ضربه ضربتین فجئت الصربتان جنایتین 00 


جنَايَةَ ما جتتاکانتا ما انا إا آن يَكُونَ فيهمًا الْمَوْتٌ فَيقَّاة به ضارّة [ بو احد 


تطْرَح الأ ری 
قال. و قال: ] فان ضَرَبَهُ ثلات ضربات و احلة بَعْدَ د واحدة فين تلا 
جنایات أَلرَمتهُ جِنَايَةَ ما جنّت اللات ضربات كَائْئَةَ ما کات ما لم كن فا 


وت فیقاد به ۾ ضاربه. 


0 


ل 


قال: و كال فان ره غشو ضیات فجین يكال A‏ لك الجِنَايَة 
الى نها هد رات رتكاف ما کانث و 

"-عَلِ ن راهيم عن بيه عَنْ محمد بن الد برقي عَنْ حَمّادِبْنِ عیسی عَنْ 
ا 

قضی أميد المُؤْمِنِينَ اڊ في رَجلٍ ضرّب رجلا بعصا فَذَهَبَ سَمْعْهُ و بَصره و 
ِسَائه و عله وَفَوَْهُ وَالْقَطَعَ جمَاعة وَهُوَ حَيٌ بست دِيّات. 


فرمود: نه» زيرا كه ضارب با يك ضربه دو جنايت مرتكب شده است ومن خون بهاى 
شديدترين جنايت راد براو الزام كردم . اگر ضارب دو ضربه بزند كه با هر ضربتى یک جنايت 
صورت دهد تاوان هر دو جنايت را د براو الزام می‌کنم كرجه با دو خون بهای كامل معادل 
شود. مگر آن كه جنایت به مرگ مضروب بینجامد كه بايد ضارب را قصاص نمایند 
کر ره 

فرمود: و اگر ضارب سه ضربه یکی پس از دیگری بزند وبا هر ضربتی یک جنایت 
صورت دهد تاوان هر دو جنایت را د بر او الزام می‌کنم كرجه با دو خون بهای کامل معادل 
شود مادامی که اين جنایت‌ها به مرگ مضروب نینجامد كه موجب قصاص ضارب گردد. 

وفرمود: اما اگر ضارب ده ضربت بزند که فقط یک جنایت مرتکب شود خون بهای 
همان جنايت را بر او تاوان مى كنم ء ل ل اه 

۲ -ابراهیم بن ابی عمر گوید: امام صادق نید فرمود: 

امير مؤمنان على ی در باره مردی که مردی دیگر را با عصا زده و شنوایی. بینایی. 
زبان. عقل. الت و توانایی نزدیکی او از بين رفته بود با اينكه خودش زنده مانده بود 
این‌گونه داوری نمود که شش ديه دارد. 








(۳٤ (‏ 
مأك اه 


0 على : نهیم عن أببه عَنِ ان أبي ك‎ - ١ 


2 
2 وت 


محم بن قیس عَنْ آخیجعا هه في رجل فا ع 5 عینی رل و قطع اذنیه ثم 
فقال. ان کان فَوَقٌ بَيْنَ َلك افص مِنْهُ * له يل و إن کان شرب و واج 


ای 


(۳۵) 
بَابُ دِيّةِ الچراحات و الشَجاج 


ل وی و وا 0 


- 


١‏ قال: 
1 ی َو منم اف 
بخش سی و چهارم 
[ حکم مردی که ج شم مردی را درآورد وگوشش را ببرد 
آن‌گاه او را بکشد ] 


۱- محمد بن قيس گوید: امام (باقر يا صادق 92۲ ) در باره مردی كه چشم‌های مردی را 
در آورده و گوش‌هایش را بریده آن‌گاه او را کشته بود فرمود: 

کا ضایت‌ها فا مالك ایلع مو ا ف تو فيضن کف خر اعد تیان 
اگر يك ضربه به او زده بود كردنش را می‌زنند وبراى اعضاى ديكرش قصاص نمی‌شود. 


2 ۲ م2 
وك E‏ 


- مسمع بن عبدالملك كويد: امام صادق ی فرمود: امير مومنان على ا فرمود: 
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ی 


قضی سول اه 4# في الْمأمومَةٍ تلت ال و في ال فش عَشْرَة من 
الإبل و في الموضحهة . حمسا من الاب و في ال امِيَةِ بع بعيراً و في البَاضعة بَعیرین و 
ضی في ألمتلاجمة له بعرة و قَضَى في السمخاق أَرعةً مِنَ اابل. 

۲ - مین يَحْبَى عَنْ أَحْمَدَبْنِ مُحَمّدٍ عَنْ محند بن إِسْمَاعِيلٌ عَنْ ملد ین 
الفُصَيْلٍ عَنْ آبي ي الاح الکناني و یبن ابراهیم عن أبيه عَنْ عَمْرِو بْنِ عُدْمَانَ عن 
المُمَضَّلٍ بْنِ صَالِحٍ عَنْ ری لام قَالا 00 1 

سنا أا عَبْدِ اد عن الشَّجَة الْمَامُومَةٍ 

فقال: فيها تلت الية و في لا البو في ألموضحة کش م ین الإبل. 

- علی : ِن إِبْرَاهِيمَ عَنْ ايه عَنِ ان أبي میرن حَمّادٍ غن الْحَلَبِيَ عَنْ 
بي عبد الله لا قال: 


ييامبر خدا ي يدم حكم فرمود كه در شكستكى مأمومه ۷ يك سوم ديه ومنقله يانزده 
SS‏ اا ا 0 
شتر و سمحاق جهار شتر ديه داده شود. 
۲ - مفضل بن صالح و زید شحام گویند: از امام صادق اا درباره شکستگی مأمومه 
پرسیدیم. 
فرمود: یک سوم دیه ی ديه و موضحه ينج شتر ديه دارد. 


1 - حلبى گوید: امام صادق ند الي فرمود: 


- گفتنی است كه انواع جراحتها وشكستكىها در بخش سى وششم توضيح داده خواهد شد. 











في ألموضحة تحمس من الاب و في السمخاق أذ َع مِنَ الابل و الْبَاضِعَةِ ثلاث 

من الكل وتو القت و در وین لالز الا تاق و ار من لالز 
E‏ 

سید تن یخی عَنْ أحْمَدَبْنِ مین اي مَْبُوبٍ عن الْحَسَنِبْنِ صالح 
لور عَنْ بیع الم ا قال: 

اه عن الموضحة عة في اراس کما هي في الو جو. 

فقال: لوح و الشّجَاجُ : في اجه و لس واه في لیا اجه ین 
رس و آیش ا تاك فى التو کم هن في ای 

6 على ل رامین محمد بن جیتی عَن يونس ع أبِي اسن دوع 
عَنْ أبيه عَن ان فَضَّالٍ قَالَ: 


شکستگی موضحه ينج شتر. سمحاق چهار شترء باضعه سه شترء مأمومه سی و سه 
شترء جائفه سى و سه شتر و منقله يانزده شتر ديه دارد. 

۴-حسن بن صالح ثوری گوید: از امام صادق عليه ی در باره شكستكى سر که تا استخوان 
سر برسد با جراحتی که تا استخوان صورت می‌رسد پرسیدم که یک حکم برابر دارد؟ 

فرمود: شکستگی كه تا استخوان سر برسد و شکاف در صورت وسر در ديه برابر است 
چرا که صورت جزء سر محسوب می‌گردد. اما انواع جراحت‌های بدن با جراحت سر برابر 
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فقال: ُو صَحِيحٌ تضی آبیز ل ا في ية جراحات الْأَعْضَاءِ ء لها في 
رأ و له و سایر ألجَسدِ من المع و بر و وت و ال و این 
رل في اطع و لکشم و اد وابْط و لموضحة الا ة ول العظام 
وَالنّاقِبَةِ یکُونْ فى شیء ین ذَلِكَ : ۱ ۱ 
ما گان من عظم یر جب على عير عم ولا غیب وَلَمْ بقل له فا 


10 


یه مَعْلُومَة فان اوضح و لم بقل مه عِظَامٌ فد به کشره و ديد مُوضحته فان :دة 


گل عظم گس مَغلُوم ده و تفل عِظَابِه ضف دیة كشرو و ديه موضحته ربع دة 


كس 


دكاو اقيق اكات رصبي السَاعِدٍوَالإِضبَع وَفِي قَرْحَةٍ لا تبرت دة ذلك 
لظم اَي هو فيه و ی في الا 2 لت من رشح أو جر في شیم ین 
رب في آطرافه نها مسر ية ارب مان َه دیتار 

على : نهیم عَنْ أبيه عن الق ۶ عَنِ السَّكُونِيَ عَنْ آبي عَبْدٍ الو ال 


فرمود: اين صحیح است. امير مومنان على ی در مورد ديه تمامی جراحت‌ها در 
جراحت سر صورت ودیگر اعضای بدن شامل شنوایی بینایی. تکلم. عقل بریدن 
دست‌ها وپاها وشکستگی. پارگی وشکافتگی وموضحه دامیه وجابه‌جایی 
استخوان‌ها وسوراخی که در یکی از آن اعضا وارد شود این‌گونه حکم فرمود: 

هر استخوانی که بشکند و بدون کج شدگی و معیوب شدن بهبود یابد و استخوان‌ها جا 
به جا نشوند ديه آن كه مشخص است و اگر موضحه نيز باشد اما منقله نباشد ديهاش ديه 
شکستن ودیه جراحت موضحه است؛ زیرا ديه شکستن استخوان که معلوم است و ديه 
ناقله نصف ديه شکستن است ودیه موضحه یک چهارم ديه شکستن است. 

اين حکم در اعضایی است که لباس آن‌ها را پوشش می‌دهد جز بند ساعد و انگشت و 
زخمی که خوب نشود یک سوم ديه استخوانی را که زخم در ان ایجاد شده داراست ودر 
مورد جراحت نافذه حکم نمود که اگر در قسمتی از اطراف پا فرو رود یک درهم ديه پا را 
دارد که صد دینار است. 

۶ - سكونى گوید: امام صادق اا لد فرمود: 








کتاب دیات و خون بها ۲۵۹ 
71 د سول الله 8 قَضَى فِي الذَّاميةِ بير وَ في الباضعة بعیرین و في الْمَتَلاحِمَةٍ 
له بیرة و في السَمْحَاقٍ أَربَعةَ أبعرة. 


۷- على : ن ابراميم عن أبيه عن ان موب عن اشحاق بن عار عَنْ 
بي عدا ا قال: 


شی أمير التؤيين 2 في الموج في صاع إذاأُوضِحَ العَظم عَشْرَ ديَة 
مت وا اي ی ش عأ بسر ی فد 


۳ هو شا یل رضخة له هالوم يهب افش 
و فی السّمْحَاقٍ و هی اي دون الم مسا ويك ويه دكات ذي 


° 
ع کک ان 


اجه ضغف الذي عَلَى قذر الشّيْنِ و فی الْمَاْمُومَةِ تس الدَّيَةِ و هى التي قد تفت 
ولم صل إلى الجَوّفِ فهی فیما بَينَّهُمًا. 


شتر و سمحاق چهار شتر ديه دارد. 

- اسحاق بن عمار گوید: امام صادق ٤ا‏ فرمود: 

امير مؤمنان على نی چنین داوری کرد که اگر جانی انگشت کسی را زخمی کند به 
گونه‌ای که استخوان انگشت نمایان شود بايد یک دهم خون بهای انگشت را به مجروح 
بپردازد مگر آن که مجروح خواهان قصاص شود وانگشت جانی را قصاص کند. 

۸-ابو بصير گوید: امام صادق نات در باره مردی که به مردی دیگر شکستگی موضحه 
وارد کرده بود و مضروب ديه را بخشیده بود. سپس همین زخم باعث مرگش شده بود فرمود: 

بايد ديه بپردازد به جز قيمت شکستگی موضحه زیرا مضروب أن را به ضارب 
بخشیده بود. اما ديه نفس را نبخشیده بود. 

وشکستگی سمحاق که کمتر از موضحه است. پانصد درهم ديه دارد و اگر سمحاق در 
صورت باشد ديه به اندازه شكستكى بيشتر می‌شود وشكستكى مامومه یک سوم ديه را 
دارد و ان زخمى است كه در استخوان فرو رفته اما به داخل ان نرسيده است وبين 
موضحه وسمحاق است. 








۱۰ / فروع کافی ج‎ e. 


ا 5 
الْعِظَامُ. 


1 - ده ین أصْحَابًا عَنْ سهل بْنِ اد و لین إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبيه جمیعاً عَنِ 
ان مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيّبْنِ راب عَنِ الْفُضَيِلٍ بْنِ سار قال: 

سالب ابا عبد الله اه ا عَنِ اعد صرب فانکسر مه ال 

قَالَ: فقال: إا بيست مله الَف فشلث آضابغ اف كلها فان فيها ّي لد 


ا 0 لاضایعونقیبنض فا في كل طبع بع شلث تن بها 


در ایغ E‏ 
أبي عَبْدِ الله ا قال: 


و جائفه يك سوم ديه دارد و ان زخمى است كه به داخل مغز استخوان رسيده باشد. 

و منقله يانزده شتر ديه دارد و آن زخمى است كه استخوان‌ها را جا به جا كرده باشد. 

9- فضيل بن يسار گوید: از امام صادق اا يرسيدم: اگر جانى ضربتى بر ساعد انسان 
وارد کند که بند دست را از کار بيندازد چه تاوانى دارد؟ 

فرمود: اگر بر اثر این ضربت کف دست از حرکت باز بماند و انگشتان دست شل شود 
جانی بايد دو سوم خون بهای همان دست را بپردازد. 

و فرمود: و اگر برخى از انگشتان شل شود و برخی سالم بماند جانی بايد به تعداد هر 
انگشتی كه شل گشته دو سوم خون بهای همان انگشت را بپردازد. 

و فرمود: ساق پا و ساق دست یک حکم دارند وخون بهای فلج شدن انگشتان پا به 
حمسن مورت معن من نود 

١‏ حلبى گوید: امام صادق اقلا ء2 فرمود: 








كتاب ديات وخون بها اعم 


تال واه قن الأضايم أ واه مق في ای 
قال: عم 

قال: و سَألتهُ عَن الْأَسْنَانِ. 

َقَالَ: یهن سَوَاءً. 

١١‏ - محمد بخ بختی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدٍ عَنِ ان مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدٍ لله ین 
سنان عن أبي عَبْدٍ الله اكلا قال: 

آضایغ ین و الرَجَلَيْنِ سَواء م في ال في كل ضبع عَشْرٌ من الابل و في 
ا 

8 ملا بن ڪا قن ل ف لخن وني لخ ين شرن مر 


ا 0 د ناو وكر EG‏ 


هنكامى كه انگشت از بيخ و ريشه قطع شود يا شل گردد يك دهم ديه ديه دارد. 
راوى كويد: پرسیدم: آيا انگشتان در مورد ديه حكم يكسانى دارند؟ 

فرمود: آری. 

راوی گوید: از حضرتش در مورد دندان‌ها نیز پرسیدم. 

فرمود: ديه دندان‌ها یکسان است. 

۱ - عبدالله بن سنان گوید: امام صادق ل فرمود: 

انگشتان دو دست و دو پا حون بهای یکسانی دارند؛ هر انگشتی ده شتر و هر ناختی 

نت تا اون واه 
۱- مسمع گوید: امام صادق اسر اا فرمود: 
امير مؤمنان على نی در باره ۳۳ ناقله‌ای که در عضوی ایجاد شود حکم نمود که 


یک سوم ديه همان عضو پرداخت شود. 








۳۶۲ فروع کافی ج / ۱۰ 


(۳۱) 
بَابُ تَفْسیر الجاحاتِ و الشجاج 


0 


ها تسئی الخارضة و هي التي خیش و لا نري ال م الذَّامِيَة و هى 
آي سمل ثم الْبَاضِعَةَ و هی التي د ر ضع الحم فطع م المتلاجمة 
و جي التي تبلغ في الحم .نم السَمْحَاقٌ و هى الى بل العظم و السمحاق جِلْدَةٌ 
ا 

م المُوضِحَة و هي التي ” ومع العظم ثم اهَاشِمة و هي التي ت تهنم العّظم 
م المتفلة و ي التي تقل الْعِظَامَ من الْمَؤْضِع الذي حََلَقَهُ ا ثم لاش ز 


اا هي التي تلع ام المَاغ نم الْجَائْفَةَ وم هي التي تَصِيرٌ فى جوف الَاغ 


بیان انواع جراحت‌ها و شکستگی‌ها 

نخستین جراحت وشکستگی حارصه نامیده می‌شود که جراجت سطحی ابجاد شود 
و خون جاری نگردد. آن گاه دامیه: جراحتی است که خون جاری می‌شود. سپس باضعه: 
جراحتی که گوشت را پاره نموده و آن را ببرد. آنكاه متلاحمه: جراحتی که در عمق گوشت 
ایجاد شده باشد. سپس سمحاق: جراحتی که به استخوان رسیده باشد. سمحاق. يوست 
تارك وى تكو انا ات 

آنكاه موضحه: جراحتی كه استخوان را نمايان كند. سپس هاشمه: شکستگی استخوان 
را كويند. آنكاه منقله: شكستكى که استخوان‌ها را از مكان اصلى خود حركت داده و جا به 
عا كلك یبن امه ماو مش کی کی كو روت هن سن ترش آن کاه OE‏ تسكن 
که به داخل مغز سر برسد. 








كتاب ديات وخون بها er‏ 


( ۱۳۷ 
بات الخلقة الي ثفصم تسم عَلَيْهِ اليه في ی و ١‏ 


ل لور رار عي تا 


ممه ور 


ل أَصْلَحَكَ الله! إن بغض الاس في فيه نان و كَلانُونَ سنا 


بفشهم لهم اة و وشرو سن على كم تسم ره الأشتان؟ 
فقال: الْخِلْقَة تما هی تمَانيةٌ و عشرون سنا تا عَشَرَ في مقادیم الم و ستة 


سرا في مواجیره فعلی هذا قيِمَتْ د دِيَة الأسْئان. 


رت 


یه كل سس من ع المقادیم | إذاكيووت كت اهن اة وزی فدِیتها 
كلها سه آلاف ۳ 


2۹ 
ف 


بخش سى و هفتم 
ديه دندان‌ها و انگشتان 

١‏ - حکم بن عتيبه گوید: به امام باقر قا عرض کردم: خداوند کارهای شما را سامان 
دهد! برخى از مردم سى و دو دندان دارند و برخی ديكر بيست و هشت دندان بنا بر این 

ديه دندان‌ها بر جه عددى تقسيم می‌شود؟ 
فرمود: آفرينش طبيعى بيست و هشت دندان است كه دوازده عدد در جلوى دهان و 
شانزده عدد در عقب دهان است. يس ديه دندانها مطابق آن تقسيم مىشود. بنابراين 
هركاه یکی از دندانهاى ييشين بشكند و از بين برود ديه آن پانصد درهم است. يس 








۳۶۴ فروع كافج ۱۰ 


رفي گل سب ین الَو اخير ایرث حى يَذْحَبَ د ويها نان وَحَمْسُونَ 
یزهما و مي سنه عََرَ سِا يها کلها از َعََ آلافي درم . فَجَمِيعٌ دِية الْمَقَادِيم وَ 
الم ابر من الاحتان ۶ : 0 آلافٍ دزهم. ۱ 

ما ژضعت الذي عَلَى هَذَا فما اد عَلَى تَمَانية و عشرین سنا لاد دِيَةَ له و ما 
نَقَصَ فلا د ل اي ی 


2 
< 


قال: فقال الحکم: فَقُلْتٌ: 7 لیات ما کانث وخ قبل اليم م من الابل وَالْبَمَر 
و العَتم؟ 

فقال. إِنّمَا کان ذلك في اي بل لرشلام فلمّا ظَهَرَ الاشلامْ وکوت 
لوَِقُ في الَا قسمَها امير مير اْمؤْمِنِينَ اا اد علی وق 

قال الحكم: ف 


با من أَهْل الْبَوَادِي ما الَّذِي بُو 
مهم فى الدَيَة الیرم إبل أؤ و 


AF 


2 


رق؟ 


وهرگاه یکی از دندان‌های عقبی بشکند و از بين برود ديه آن دویست و پنجاه درهم 
است و دندان‌های عقبی شانزده عدد است که ديه آن مجموعاً چهار هزار درهم است. 
يس ديه همه دندان‌های عقبی و جلویی ده هزار درهم خواهد بود. 

ا یه انناو ساس همین رون ران دادم ده ات اتير این دای شاد 
بیشتر از بيست و هشت دندان است. ديه ندارد وهمین طور دندان‌هایی که کمتر از بيست 
و هشت دندان باشد ديه ندارد. ما در کتاب حضرت على مب جنین يافتهايم. 

حکم گوید: پرسیدم: در زمان‌های قبل ديه را از شتر گاو و گوسفند می‌پرداختند؟ 

فرمود: پیش از اسلام در بادیه‌ها چنین مرسوم بود. هنگامی که اسلام ظهور نمود و يول 
در ميان مردم فراوان شد امير مؤمنان على نج ديه را از پول قرار داد. 

پرسیدم: به نظر شما امروزه درباره پرداخت ديه از بادیه نشینان جه چیزی بايد بگیرند: 
يول يا شتر؟ 








كتاب ديات وخون بها ۲۶۵ 


قَالَ: فَقَالَ: لإبل ايوم ينل الور بل هي آفشل من الورق في ال نهم كائو 
ی دون مهم في لذت الط با من الابل تت یکل بير ال زعم فَذَلِكَ 
عَشَرَ ا 

O‏ شاف الماك تعیر 

قال: فَمَالَ: ال مه ال وه كله 

ائ مخبوب عَنْ شام سالم عَنْ زبادی شوه عن امن عُتََةَ قالَ: 

ات رهق ل ا 


2 
- 


و 
° 


م2 


:ال ی ا حك أجل یقت عا دی 

یی فما دز تقض فلا ی له و ۶" ره آضابع ذ في لین فا ز اد أل تفص 
لا دي 5ه وفي گل إضتع من أصَابع ین آلف زعم و في گل اطع من أصَابع 
جنلف دوف کل اي ل نهر عي اي نشخ 


رة آضابع في 


فرمود: امروزه شتر مانند پول است. بلکه در خصوص ديه برتری دارد. در مورد ديه قتل 
خطايى از آنان صد شتر می‌گیرند که در مقابل هر شتری صد درهم قرار دارد و با این حساب 
ده هزار درهم می‌باشد. 

پرسیدم: صد شتر مذکور بایستی در جه سن و سالی باشند؟ 

فرمود: بايد یک ساله بوده و همه انان نر باشند. 

١‏ - حکم بن عتیبه گوید: از امام باقر 2 پرسیدم: به نظر شما اگر انگشتان دو دست ويا 
دو يا بیشتر از ده انگشت يا كمتر از آن باشد ديه خواهند داشت؟ 

فرمود: ای حکم! آفرینش طبيعى كه ديه بر آن تقسيم می‌گردد» ده انگشت در دستان 
است. پس ان جه كه بيشتر و يا كمتر باشد دیه‌ای ندارد. وخلقت طبيعى در پاها ده 
الكشنيقه اسك یی انسح که ميقتو يا کش افيد یدای دازو هر الكش ان انكشتان ذو 
دست هزار درهم و هر انگشتی از انگشتان دو پا هزار درهم ديه دارد و هر انگشتی كه شل 
باشد يك سوم ديه انگشت سالم را داراست. 








۳۶۶ فروع کافی ج / ۱۰ 


١-عَلِىُ‏ ن إبْرَاهِيمَ عَنْ آبیه عن این فضَال و مُحَمَّدِ بن عیسی عَنْ يُونْسَ جميعا 
الا 

عرضنا کتاب الْقَرَائْضٍ عَنْ آمیر اْمُؤْمِنِينَ ا عَلَى آبي الْحَسَن الزضا اش 

۲و عِدَةٌ ین ضحابنا عَنْ سهل بن زياد عَن الْحَسَن بن ظریفب عَنْ آبیه ظریفب 
بْنِ نَاصِح قَالّ: حَد یی تا قال ادع ال ات قال. > 


- 


ع6 


ثني ابو : عمرو 


2 و - 


قَالَ: أَفْتَى امير امو مين ا فَكَتَبَ الاس فياه و کب به مير الْمَوُمنین لفل إلى 


امَرّائه و ءوس اخناده فممًا كَانَ فيه . 


5 


۳2 
[ روایاتی دیگر در ديه اعضا ] 
عرضه نمودیم ایشان فرمود: 
اين کتاب صحیح است. 
۲-ابو عمرو متطبّب گوید: کتاب فرائض را به امام صادق یا عرضه کردم. 
على ی آن‌ها را برای حاکمان وسرلشکران خود نوشت. از احکام مذکور در آن کتاب اين 


حکم بود: 








كتاب ديات وخون بها Ve‏ 


إل أْصِيبَ صَفْرُ این الْأَعْلَى شير ره فلك ية ال مائة ینار و سه و 


3 


ون ویر ولا رهق ابیت , فر لين الأشفل یر قدي ضف دِيَةٍ 
العَيْن ما َه ديار و حَمْسُونَ دِيئَاراًء وَإِنْ ۳ 


2 


ضف دة لین ماتا دیثار و حفشون ويئارا فا میب له فعّی جشاب ذَلِك. 


و 


صیت الْحَاجِبٌ فَذَهَبَ شمه كله قد یه 


6و 


الانف :إن نع رل لالب و هي طرفه فده ا مانن افد د 


اه لا تشد بسهم أؤ رتح في لاْمائة دیتار و ثلانة E‏ و دیتارا و لگ 


دیتار» وان كانت نَافِذَةٌ رأث و الْنَأْمَتْ فد بها E‏ دنه رونه لیف شا دینار 
م فَعَلَى حساب ذَلِكَ و إن كَانَتْ نَافِدَةٌ في |إخدّى آلمَنخرین إلى 


E‏ لمنْخْرَيْنِ فل ا رَوْنَةٍ ات حمسون 


ا إن كانت ناف في خذی المَنْخرئن أو يسوم إلى خر 


هس ر د 


الا خر فَدِيَتْهَا ستة 11 ستة و ستون درا و تلا دیتار 


اگر پلک بالایی آسیب ببیند و يشت ورو شود ديهاش یک سوم ديه چشم است که صد 
و شصت و شش دینارو دو سوم دینار می‌شود. واگر پلک پایینی آسیب ببيند و يشت و رو 
شود دیه‌اش نصف ديه چشم است که دویست و پنجاه دینار می‌شود. واگر ابرو اسیبی 
ببیند که تمام موی ان از بين رود ديهاش نصف ديه چشم است که دویست و پنجاه دینار 
مى شود. يس هر مقدار از ابرو كه آسيب ببيند به همین نسبت محاسبه م ىكردد. 

بينى: اگر ديواره ب بين دو سوراخ بينى بريده شود ديهاش پانصد دينار است. اكر به وسيله 
کرو اح اوري ا كد تفا ون يوشيده نشود ديهاش سيصد و سى 
و سه دينارو يك سوم دينار است. واگر سوراخى ايجاد شود سپس بهبود و التيام يابد ديه 
ان يك پنجم ديه ديواره بينى است كه صد دينار می‌باشد. يس به هر اندازه‌ای كه بينى 
اسيب ببيند به همین روش محاسبه می‌شود. 

و اگر سوراخى در یکی از سوراخ‌های بينى ايجاد شود كه تا ديواره بينى برسد ديهاش 
يك دهم ديه است. كه ينجاه دينار مىشود زيرا نصف آن است. واگر سوراخى در یکی از 
سوراخهاى بينى يا خيشوم ايجاد شود كه به سوراخ ديكر برسد ديه آن شصت و شش 
دینار و يك سوم دينار است. 








۲۳۶۸ فروع کافی ج / ۱۰ 


E ۳‏ 
E‏ کی نی مق نت بو 


)۳۹ ( 


و بالاشتاد الأول قَالَ: 

E O ES‏ دیئار. 

ما مع یلا تیجتاب ذلك إا اقث حك ند ينها اسان مووي و 
رأث و الم فدِینها ماه ینار فك مش دية الشّفَةِ إِذَا قطعث فَاسْئْوْصِلَتْ 
وما قطِع نها فبحِسَابٍ ذلك» .فان نز شیر فشینث شيا فیح فدیتها انه ة دینار و 


N‏ دارا و 


e‏ کک اا فرمود: 


بخش سی و نهم 
ديه لبها 
با سند نخست فرمود: 
هر كاه لب بالايى يريده شود و آويزان كردد ديهاش پانصد دينار است. واگر مقدارى از 
آن بريده شود ديهاش به نسبت همان پانصد دینار است. واگر لب بالايى جدا شود به 
نحوی که دندان‌ها آشکار گردند» سپس مداوا شود و التیام يابد ديه آن صد دینار است که 
یک پنجم ديه لب در صورت بریدن و آویزان شدن است. واگر لب بالایی زخمى شود و 


زشت و قبيح گردد ديهاش صد و سی و سه دینار و یک سوم دینار خواهد بود. 








كتاب ديات وخون بها ۲۶۹ 


و دی الشَّفَةِ الصُقْلَى إِذَا اسْتَوْصِلَت تلا الديَةِ سجّمائة و سِنّةٌ و ستون ديئاراً و 
كارتا ما قطِع لها موقا فك » فان الْسَعَتْ حَنَّى تَبدُوَ نان منها نم 


۳ 


رات و ات فد نها او و ن دارا ولك ويا 
صیبّث فشیتث اننا نيبا نديثيا تَلاثّمائَة و كَلانّةٌ و كلانُونَ دیا 8 


دینار و دك نضف دیتها. 


ا 

فسأت با ا افا عَنْ ذلك. 

فقال: بَلَعَنَا أن امير المژمین 991 د لاء لانها تمسك الطفام مَعَ الاشتان 
فَلِذْلِكَ فَصَلَهَا في حُكومَته 


وهرگاه لب پایینی آویزان گردد ديهاش دو سوم ديه كامل است كه ششصد و شش دينار 
ودو سوم دينار می‌شود. واگر مقدارى از آن بريده شود ديهاش به نسبت همان خواهد 
بود. واگر لب پایینی جدا گردد طورى که دندان‌ها نمايان شوند سيس التيام يابد ديه آن 
صدو سی و سه دینار و یک سوم دینار است. 

واگر آسیبی ببیند كه زشت و قبیح شود دیه‌اش سيصد و سی و سه دینار و یک سوم 
دینار است واين نصف ديه لب پایینی است. 

در روایت ظریف بن ناصح آمده است: راوی گوید: از امام صادق طقلا در مورد آن پرسیدم. 

فرمود: به ما روایت شده است که امير مؤمنان على ا لب پایینی را به اين دلیل برتری 
داد که لب پایینی به همراه دندان‌ها غذا را نگه می‌دارد؛ به همین خاطر حضرتش آن را در 


حکم خود برتری داده است. 








فروع کافی ج / ۱۰ 


و في اد ذا گان فيه له ری لها جوف ام ها اناد یثار ون دووي 


2 


ور ع م د ب 


بر و الت وا نل و فاجش یه 00" 

فان اث نَافذَةٌ في الْحَدَّيْنِ يهما قدیئها ما ديار و ذَلِكَ ضف دیة التي 
يُرَى نها المَمْ. 

ان د كَانَتْ رَفیة َل بت في العظم حَنَّى يَنْقُدَ إلى الحَنكِ فَدِيتُهَا ماه 
وَحَمْسُونَ دِيئّاراً حول نها حَمْسُونَ دیتاراً لموضختها. 
كات ناقبة و لم یذ فیها فَدِيتَها مِانَةُ دیتار. 


9 


إِنْ 
فان كَانَتْ مُوضِحَة في شینء من الو جه فَدِيَنَهَا حَمْسون دینارا. 


2 


«ع) 


م ر 


e‏ م 


ن کا لها مین ری شَيْنهِ مَعَ دة موضحته. 


ديه گونه 

اگر سوراخی درگونه ایجاد شود که از آن داخل دهان دیده شود ديهاش دویست دینار 
است و اگر مداوا شود و بهبود یابد در حالی که درگونه اثری واضح و زشتی آشکاری باشد 
ديه آن پنجاه دینار است. 

و اگر در هر دوكونه سوراخ ايجاد شود ديهاش صد دينار است واين نصف ديه موردى 
است که داخل دهان دیده شود. 

و اگر تیری انداخته شود که در استخوان قرار كيرد به حدی که به زیر گلو برسد ديه آن 
صد و پنجاه دینار است که پنجاه دینار آن به خاطر جراحت موضحه است. 

و اگر سوراخ ایجاد کند اما در استخوان فرو نرود دیه‌اش صد دینار است. پس اگر در 
عضوی از صورت جراحت موضحه ایجاد گردد ديهاش پنجاه دینار است و اگر باعث 


زشتى شده باشد ديه زشتى آن اضافهٌ بردیه موضحه است. 








كتاب ديات وحون بها ۳/۱ 


- 


فان کان ج حا و لم يُوضِح ثم برا و كان في الخدین فَدِيَتَهُ عَشَرَ 


و 
۵ 


دتانیر . 

فان كَانَ ف فى ال جه صَدعٌ فدیته ا دارا 

تيا جع لهم وم بوضخ اه قَدْرَالدَّرْهَم فما فوق ذَلِكَ فَدِيَتهُ 
لاون ديارو ديه لس کانث تُوضِح آزبشون دینار 3 كانت في اد و في 
موضحة ارس تشون بیتار 

ان تقل منهًا الظام فد بها مان ۳ و یسون ار 

ان کاٹ ًاقبة في ارس مت المَامُومَةٌ دما لائمائة و تلد و ثَلانُونٌ دیتارا 


٤‏ - على بن ا ِرَاهِيمَ عن أبيهِ عن ان مَحْبُوبٍ عن اشخاق بن عكار عَنْ 


و اگر جراحتی درگونه‌ها ایجاد شود که موضحه نباشد سپس بهبود یابد ديهاش ده دینار 
است. 

و اگر پارگی در صورت ایجاد شود ديه آن هشتاد دینار است و اگر به خاطر پارگی 
قطعه‌ای از گوشت شت بیفتد اما موضحه نباشد و به اندازه مساحت یک درهم و بیشتر از آن 
باشد دای سی دیاز اسنت: 

و ديه شکستگی موضحه در صورتی که در گونه باشد چهل دینار است. وشکستگی 
موضحه که در سر ایجاد شود پنجاه دینار ديه دارد. 

واک شکندگی منفله باشد دیه‌افن دى اد دان اس 

وا اق دنس باشل كه همان ماه ات دیهان متيف یس اقا 
دینار و یک سوم دینار خواهد بود. 

۴ - اسحاق بن عمار گوید: امام صادق لد اا فرمود: 








۳۷۲ فروع کافی ج / ۱۰ 


2 
ع 3 


ا اون را ا فی اللَطْمَة يَسْوَدُ رها في الو جه ان ] اشهّا م سنه ستة دنانیر 


2 
2 
لي ل ی دی 


فان لَمْ تسود و اضرّت فان رها لَه دنانیر فان احْمَوّث و لم تحضر فان 


2 


ا 


4 و 
الاذن 


۵ - عد ین أَصْحَابنًا عَنْ سَهْلٍ ٿن زِيَادٍ عَنْ مُحَمّدِ ٿن الْحَسَنْ بن شون عَنْ 
ا ا ل یلا قال: 
1 علا ا یلا قضی في شُحمة ت ادن لت دية ة ان 


و 
٥ء‏ عر 


و بالاشتّاد لو 5 الادتین ادا قَطِعَت إِحْدَاهُمَا فا ی داروا 


قطِعَ مِنْهَا فبحساب ذلك. 


امير مؤمنان على نَل چنین داوری کرد كه اگر بر اثر ضربت سیلی صورت مضروب 
سياه شود ضارب بايد شش دینار تاوان بدهد و اگر سياه نشود اما کبود گردد تاوان سیلی 


سه دینار می‌شود واگر کبود نشود اما سرخ شود تاوان آن يك دینار و نیم خواهد بود. 


ديه كوش 
0 - مسمع گوید: امام صادق كه لب فرمود: 
امير مؤمنان على ید حكم فرمود كه نرمةكوش يك سوم ديه كامل را داراست. 
هركاه یکی ازگوش‌ها بريده شود ديهاش پانصد دينار است و اگر مقدارى ازگوش بريده 


شود به نسبت همان پانصد دینار محاسبه می‌گردد. 








کتاب دیات و خون بها Vr‏ 


اسان 


را و2 


قال. و في الْأسَْانٍ في کل سِنّ شون ينارو اشنا گنها سَوَاءُوَكَانَ بل 
ك مد مضي في اة حَمْسُونَ ديئاراً وَ في اليَبَاعِيَة أَرْبَعُونَ دیتاراً وَ في الاب 
تون وتا و فى الشوس كنا وشوو واا فان اشوَدّت الشن إلى 
لول ول تفر ها یف لفط 0[ 

| ون الصَدَعَتْ و لم كا عمط فلا یه وهای وها ام اه 
شیء فبحسابه من الححَمْسِينَ دِيئّاراً فا سَقَطَتْ بَعْدٌ و هی سَوداء فَدِيَتّهَا انا عشر 
7 3 ولف وار نكا تیمها ون كو تایه من لعشعدو لت رین 


۳ 


دبه دندان‌ها 

فرمود: ودر خصوص دندان‌ها؛ هر دندانی پنجاه دینار ديه دارد و حکم همه دندان‌ها 
تا است: اما پیش از این زمان به اين صورت حکم می‌شد که دندان ثنایا پنجاه دینارء 
دندان رباعیات چهل دینان دندان نيش سی دینار و دندان آسیا بيست و ينج دینار ديه داشت. 

يس اگر دندانی تا یک سال سياه شود و نیفتد ديهاش ديه دندانی است که می‌افتد؛ که 
آن پنجاه دینار است. 

واگر لثه شکاف بردارد اما دندان نيفتد ديه آن بيست و ينج دینار است و هر مقدار از 
دندان بشکند به نسبت پنجاه دینار محاسبه می‌شود. پس اگر يس از آن در حالی که سياه 
شده است بیفتد ديهاش دوازده دینار و نصف دینار خواهد بود. بنا بر اين هر مقدار از آن 
ار م ىكردد. 

۶ - عبدالله بن سنان گوید: امام صادق اا ء2 فرمود: 








۳۷۴ فروع كافى ج / ۱۰ 


دور و2 


الْأَسْنَانُ كلها سَوَاءٌ في کل سین سس و 

1 من يختى عن أخعذ إن محمد عن علي ٿن کم حبرو نآ 
عَنْ بَعْضٍ آضحخابه عَنْ أبي عَبْدِ الله لا قال: كان امير الْمُؤْمِنينَ اه يَقُولُ: 

إِذَا اشوَدّت e‏ 

عد اين ااا عن خن ى غيل الع عا عنس عن ما 
قال: 

شاه عن الأشان. 


6 


عل جي في له ۲ 


2 


ور شرت ره وم 
و اقوفت ادر الجن دِيَتِهًا. 


۳۰ 


فَعَثْ آغرم الضاربٌ خمسمانهة دهم و ان 


همه دندانها حكم ار دارند: هر دندانی پانصد درهم نقره تاوان دارد. 
۷-راوی كويد: امام صادق ب فرمود: امير مؤمنان على ید می‌فرمود: 

هر گاه دندان بيشين سياه شود ديه دارد. 

۸- سماعه كويد: از امام صادق ع درباره ديه دندانها يرسيدم. 

فرمود: همه دندانها در ديه حكم 0 دارند. 

-٩‏ عبدالله بن سنان كويد: امام صادق مغلا فرمود: 

aa‏ تمع رت وتان ورا لقي كته اند نك مان سم شرف 
اگر ظرف یک سال دندان از ريشه درآید ضارب بايد پانصد درهم تاوان بدهد واگر دندان از 


ريشه درنيايد اما سياه شود ضارب بايد دو سوم اين مبلغ را بپردازد. 








کتاب ديات و خون بها ۳۷۵ 
۱۰ ل ال ی 


7 
حك 


دعر ير e.‏ 


التَرَفَوَة 

رجَم إلى الاشّاد الأول قال: 

و في قوذ کسرث فجبزث علی عبر عنم و لاعیب َون دیا .فان 
ان ی E‏ عة أ ماس کشرها اتان و تُلانُونَ 


۷ 


2 
3 


فان أؤضَحَسٌ فَدِيَتّهَا حَمْسَةٌ و عشرون ديئاراً و ذَلِكَ حَحَمْسَةٌ آجزاء من نمَانية 
0 اا ا ار ی و 
دِيئارا فان تُقِبَتْ فدِیتها ریم دة کشرها عَشَّرَةٌ دنانیر 


لسعو EEE E‏ شتر ديه دارد ؛ هر 
دندانی یک شتر. 


ديه ترقوه 

با سند نخست. فرمود: 

هرگاه ترقوه بشكند و يس از آن بدون کج شدن و مشكل بيدا كردن بهبود يابد چهل 
دينار ديه دارد. واگر ترک بردارد ديهاش چهار پنجم ديه شكستن ان اس ت که سی و دو دينار 
من و 1 

و اگر جراحت موضحه باشد ديه ان بيست و ينج دينار است. و اين ينج هشتم ديه 
شكستكى است و اكر جراحت ناقله باشد ديهاش نصف ديه شکستگی أن است که بيست 
دینار می‌شود. واگر زخمی باشد که ترقوه را سوراخ کند. ديه آن یک جهارم ديه 


شكستكىاش ده دينار هی شود 








۳۷۶ فروع کافی ج / ۱۰ 


اب 
و منکب |ٍذا سر منکب دية ا نانز دیا فان کان فى 


الک ب صد فتاه اه ناشن ديه کشره 


ربع 


َة گشره TT‏ 


انون ينارأ فإ آوضیح فدیته 
و 


ديه 


N 


حَمْسَةٌ و سَبْعُونَ دِيئّاراً مها مائة ديار ديه 
3 حمَسَة و عشرون دینارا لموذ ضحته. 
فان كانت نَاقبة فد يتم ر بُح دِيَةٍ گشره و عشرون ديئارا فا ض فعثہ 


فَدِيَتَهُ َلك دِيَةِ النّفس 0" ل له 


ثلاثونَ 0 


د به شانه 

هرگاه شانه بشكند ديهاش یک ينجم ديه دست صد دينار است واكر شانه ترك بردارد 
دیه‌اش جهار ينجم ديه شكستن آن» هشتاد دينار است. واگر جراحت موضحه ايجاد شود 
دیه‌اش يك چهارم ديه شکستگی‌اش. بيست وينج دينار است واكر جراحت ناقله باشد 
دیه‌اش صد و هفتاد و ينج دينار است: صد دينار ديه شكستكى ينجاه دينار برای جراحت 
ناقله و ينج دينار براى جراحت موضحه. 

و اگر در شانه سوراخى ايجاد شود ديهاش يك چهارم ديه شكستن آن بيست وپنج 
ذینار است. 

واكر خرد شود و باعث کج شدن شانه شود. ديهاش یک سوم ديه نفس انسان: سيصد 


و سی و سه دینار و یک سوم دينار خواهد بود. واگر شانه جدا شود ديهاش سى دينار است. 








کتاب ديات و خون بها ۳/۷ 
الْعَضد 
ره م 4 8ص ر هر “و شرت زیر 5 از رت 
فى العَصَدٍ إذا الكَسَرَتْ فجبرت على غَيْرٍ عثم و لاعیّب فدیتها خمش ديَةٍ 
اليد مائة دینار وَدِيَة موضحتها ربع دِيَةٍ کشرها خمسّه و عشرون دینارا وَدِيَة 
0 از زر مب م2 ه م اله 34 ل ر ربهر ر« 2 ه ب 5 2 
تقل عظامها نصف دیة کشرها خحمُسُون ديناراء وَدیة نقبها ریم دِيَةٍ کشرها خمسّة 


و عِشْرُونَ دینارا. 
المزفق 


و فی المرفق اذا سر بر علی غَيْر عنم و لاعیب فَدِيَتهُ مِانَةٌ ديار و لك 
مش دي الْيَدِ قان الْصَدَعَ هَدِيَتهُ أْبَعَةٌ حماس گشره تَمَانُونَ ويئاراً. 


NUL 


2-7 


و و لا 


> 9 م 9 ا بر 2 E o‏ 3 3 0 2 
فان تقل منه العظام فديته مائة ديتار و خَمْسّة و سَبْعُونَ ديتارا للكشر مائة 


دیثار و لتقل العظام حَمْسُونَ دیتارا و للمُوضحهة حمْسَة و عِشْرُونَ دینارا. 


ديه بازو 

هرگاه بازو بشکند و بدون کج شدن و معیوب گشتن بهبود یابد. ديه ان صد دینار؛ یک 
ينجم ديه دست است وديه جراحت موضحه بازو یک چهارم ديه تيكسيكى: أن .نيست 
وپنج دينار است وديه جراحت ناقله ان نصف ديه شكستن أن پنجاه دينار است. وديه 
سوراخ شدن أن یک چهارم ديه شکستن آن بيست وپنج دینار است. 


ديه آرنج 

هر كاه آرنج بشکند سپس بدون کج شدن و معیوب گشتن بهبود یابد ديهاش صد دینار 
یک پنجم ديه دست است. واگر ترک بردارد ديهاش چهار پنجم ديه شکستگی‌اش هشتاد 
دینار است. 

واگر جراحت اقله باشد ديه آن صد و هفتاد و ينج دینار است: صد دینار برای 
شکستگی. پنجاه دینار برای جراحت ناقله و بيست و ينج دینار برای جراحت موضحه. 








۲۷۸ فروع کافی ج / ۱۰ 


2 


ووو 


فان كَانَتْ تَافبة فد ی ها ربع دِيَةِ کشرها ل مره دیتارا. 


۳1 ان فك فیه 4 رن دیتّار. 


الساعد 


بل عه الكو د ب ماي لع وو او اد دی ال 
لاتمائة و كلانه و تلاو دیتارا دبتار دن قير خی القشیکین ین 
السّاعِدٍ فَدِيتهُ خمش دِيَة اد ما دیثار. 


فان کسرّث قَصَبَنَا السّاعِدٍ فدیها حمس دِيَة اد مائة ديئار» و فى الکشر 
لح لزندین حَمْسُونَ دیثارً و في کلیهما مان دینار. 


واگر آرنج را سوراخ كند ديهاش یک چهارم ديه شكستن آن بيست وينج دينار است. 
واگر خرد شود و کج گردد دیه‌اش یک سوم ديه نفس انسان» سيصد وسى وسه دینار 


ديه ساعد 

هر كاه ساعد بشكند سپس بدون اين كه كج شود يا ناقص كردد بهبود يابد دیه‌اش یک 
سوم ديه جان انسان سيصد و سى و سه دينارو يك سوم دينار است. واگر یکی از 
مفصل‌های ساعد بشكند ديهاش يك ينجم ديه دست صد دینار است. واگر هر دو مفصل 
ساعد بشكند ديهاش یک پنجم ديه دست صد دینار است. وديه شکستن یکی از مجها 


پنجاه دينار است و هر دوى آن‌ها صد دينار ديه دارد. 








كتاب ديات وخون بها ۳/۹ 


فان انُصَدَعَتْ دی الْقَصَبَيْنِ قَفِيهَا زب بع ]ما س دَيَّةإِخْدَى فصتي السَّاعِدٍ 
أَدْبعُونَ دیتارا. 
و دِيَةٌ مُوضِحَتِهًا رم دية کشرها حَمْسَةُ و عِشْرُونَ دِيئَاراًء و دي تَقْلٍ عظایها 
يم دِيَةِ کشرها تَحَمْسَةٌ وَعِشْوُونَ دِيئاراً. 
ل موضحتها انَنَا عشر ديار و نف دیتار و دِيَةنَافِذَبَهَا 


دی الوط ار فخي علي َير عم و لا عیب للت دیّة مان ينار 


ور او شون كارا و تلا دیتار 


واكر يكى از مفصل‌ها ترک بردارد جهار پنجم ديه يكى از مفصلهاى ساعد راء جهل 
دينار دارد. 

وديه جراحت موضحه ساعد يك چهارم ديه شكستن آن بيست وينج دينار است. 
ودیه جاحت ناقله آن یک چهارم ديه شكستكىاش بيست وينج دينار است. 

ودیه جراحت ناقبه ان» نصف ديه جراحت موضحه ان دوازده ونیم دینار است. و دیه 
جراحت نافذه ان پنجاه دینار است. 

و اگر زخمی در ساعد ايجاد شود كه هيج گاه بهبود نيابد ديهاش يك سوم ديه ساعد 
سی وسه دینار وثلث دینار است واین ن¿ يك سوم ديه عضوی است که زخم در آن قرار 


دارد. 


ديه مفصل بین کف دست و ساعد 
هرگاه اين مفصل خرد شود و بدون کج شدن و معيوب گشتن بهبود يابد یک سوم ديه را 
صد وشصت وشش دينارو دو سوم دينار دارد. 








۳۹ فروع کافی ج / ۱۰ 


2 


الک 


و في الکف |ذا سرت فجبرث على غَيْرِ عَنْم و لا عیب فدِیها خمش دية لد 
هدیاه ول فك الکف فدیها لك دیة اليد مال ینار ول ون ديار 
تا دیثار و في موضحتها ربع م دة گشرها حَمْسَةٌ و عشوون ديئاراً. 

وَدِيَة تقل عظامها حَمْسُونَ دِيئاراً نضف ديه کشرها و في نَافِذَيِهَا إِنْ لم ند 
حمس دیة ال مِائة دئار فان كائث نَاقبَةَ فدیتها رئْم E‏ 


ح١‎ 


0 


وَعِشْرُونَ دِيثاراً. 
وفي دية الأصابع و الْقَصَبٍ التي في کف ففي الابهام إا قطِعَ ثلث د E‏ 


3 


ما دینار و ستة تون ديئاراً و تنَا دینار. 


ودي ب رم ابي في لكك خير عل ير عل و لا عيب شش د 
کک ا وی E‏ نك ود باشعا 


دبه کف دست 

هرگاه کف دست بشکند سپس بدون کج شدگی و معیوب شدن بهبود یابد دیه‌اش یک 
ينجم ديه دست. صد دينار است. واكركف دست جدا شود ديه آن يك سوم ديه دست» 
صد و شصت و شش دينار و دو سوم دينار است. وديه جراحت موضحه ان یک چهارم 
ديه شكستن آن» ۲۵ دینار است. وديه جراحت ناقله آن نصف ديه شكستكىاشء ۵۰ 
دينار است. 

وجراحت نافذه در صورتی که سوراخ بسته نشود یک پنجم ديه دست» صد دينار 
است. واگر جراحت ناقبه باشد دیه‌اش یک چهارم ديه شکستن آن» ۲۵ دیتار است. 

ديه انگشتان و مفصل‌هایی که در کف دست است. 

ديه انگشت ابهام: هرگاه انگشت ابهام قطع شود یک سوم ديه دست یعنی ۱۶۶ دینار 
ودو سوم دينار است. 

ديه مفصل انكشت ابهام كه دركف دست قرار دارد در صورتى كه بدون كج شدن بهبود 
يابد يك ينجم ديه انگشت ابهام ۳۳ دينار و يك سوم دينار است. وديه شكافتن ان ۲۶ 
دینار و دو سوم دينار است. 








كتاب ديات وخون بها ۲۳۸۱ 


وَدِيَةَ مُوضِحَيِهًا ثَمَانيّة دتانیر و ثلث دینار .و دِية تقل عظامها سِنَه ونه شهار 
و تلثا دینار و دیه بها ثَمَاِيَة دتانیر و ثلث دیثار نضف دیة نفل عظامها و ديَة 


ما تیاه اثافلتها ای دنه هی نو هه هذه یه 
و ديه اْمَفْصِلٍ الثاني ین أغلی لانهام إن یر فجبر عَلَى عبر عم و لاعیب 


- 


ستة عَشّر دیتارا و وَ تا دینار. 


2 


و 


وھ ° و 


ديّة الم وضحة کت فا انيه دتانیر و ا ديئارء 


ا ل وا نیر. فمّا فطع منها 


6 
4 
32 
۳ 
۳ 
E 


وديه جراحت موضحه آن دینار ویک سوم دینار است. ودیه جراحت ناقله آن ۱۶ 
دینار ودو سوم دینار است. ودیه جراحت ناقبه آن ۸ دینار و یک سوم دینار. نصف ديه 
جراحت ناقله است. 

ودیه جراحت موضحه آن نصف ديه ناقله یعنی ۸ دینار ویک سوم دینار است ودیه 
جدا ساختن آن ۱۰ دینار است. 

ودیه مفصل دوم از قسمت بالای انگشت ابهام؛ اگر بشکند و بدون کج شدن و معیوب 
گشتن بهبود يابد ۱۶ دینار و دو سوم دینار است. 

ودیه موضحه آن ۴ دینارو یک ششم دینار است. ودیه شکافتن آن ۱۳ دینار ویک سوم 
دنار است: وديه جراحت ناقله آن ينج دینار است. يس هر مقدار که از این مفصل قطع 


شود به نسبت ديه همین مفصل محاسبه می‌گردد. 








الْصابغ 
ك كلانه و هاون فیتا ۱ وت دیثار. 
ل قَصَب آضایع كف سوی هام دة کل فَصَبَةٍ عشون دینارا وا ديار 


ع 


و ِي کل مُوضِحَةٍ في کل قَصَبَةِ من اب یمرب دانير و شد ديار 
و ريه فل گل قصب مهن تايه دانير و لك ديار و کنر کل مَفْصِلٍ بن 
الأصَابع لا بع التي تبي الكف بت سِنّةَ عشر ديئاراً و تا دیثار. 

و في صلع کل 


قصَبَة قَصَبَةِ مهن كلاثّةَ عَشَرَ دیتارا و ثلث دیتاره فا كان في الکف 
قَوْحَةٌ لا ترا فد ها لد و باون ديئاراً كلك دیتار. 


ر 


و في نَْلٍ عظامه تمَانية دنانیز ‏ ثلث دِيِنَارِ و في لمكيو ا E‏ 


مرح 


. اوق ا او سان ی خمسَهء دنانیر‎ a 


ديه انگشتان 

ديه هر انكشتى یک ششم ديه دست يعنى ۸۳ دینار ويك سوم دينار است. وديه 
مفصل انكشتان ‏ به جز انگشت ابهام ‏ ديه هر مفصلى ۲۰ دینار و دو سوم دينار است. 

ديه جراحت موضحه در هر مفصلی از مفاصل چهار كانه ۴ دینار و یک ششم دينار است 
ودیه جراحت ناقله هر کدام از مفاصل ۸ دینار و یک سوم دینار است ودیه شکستن 
مفصلی که از آن چهار انگشت به کف دست چسبیده استء ۱۶ دینار و دو سوم دینار است. 

ديه شکافتن هر کدام از آن‌ها ۳ دینار و یک سوم دینار است. واگر در کف دست 
زخمی ایجاد شود که بهبود نیابد ديهاش ۳۳ دینار و یک سوم دینار است. 

جراحت ناقله آن ۸ دینار ویک سوم دینار ديه دارد. وجراحت موضحه آن ۴ دینار و 
یک ششم دینار ديه دارد. وجراحت ناقبه آن ۴ دینار و یک ششم دینار ديه دارد و جدا 
ساختن آن ۵ دینار ديه دارد. 








کتاب ديات و خون بها 


وَدِية المَفْصِلٍ الأ زسط من الأصابع زیم ف هو ون 
دیّارا و ثل دیئار و في کشره آحد عَشَرّ بتار ار ار. و فى صدعه 


E‏ دانير و نف دینار و في موضحته دیتازان و تلا دینار. 


وف تقل جطایه شنسة کار وك ويثارء و في تفه وین كلقا دار 


وفي الْمَنصِلٍ لأغلى , ين اب ل إذا قطعَ e‏ عِشْرُونَ دان 
وَنِضف و ریغ و نضف شر ویثاره و في گشره تنح ای ری ایو 
دیتار و فى صَدْعِهِ أَرْبَعَةُ دتانیر و خمُش دیتار و فی مُوضحته دینازان وت 
دینار. 


مه 


عي اس ل كيه 


ديه مفصل ميانى از مفاصل جهار كانه؛ هر كاه قطع شود ديهاش ۵۵ دینار و یک سوم 
دینار است. شکستن أن ۱ دینار و یک سوم دينار ديه دارد. شكافتن آن ۸ دینار و نصف 
دینار ديه دارد و جراحت موضحه آن ۲ دینار و دو سوم دینار ديه دارد. 

جراحت ناقله آن ۵ دینارو یک سوم دینار ديه دارد. جراحت ناقبه آن ۲ دینارو دو سوم 
دینار ديه دارد. وجدا ساختن آن ۳ دینار و دو سوم دینار ديه دارد. 

ديه مفصل بالایی از آن چهار انگشت؛ هرگاه قطع شود ۲۷ دینار و نصف و یک چهارم 
ویک بیستم دینار است. شکستن أن ۵ دینار و چهار پنجم دینار ديه دارد. شکافتن آن ۴ 
دینار و یک پنجم دینار ديه دارد. 

جراحت موضحه آن ۲ دینارو يك سوم دینار ديه دارد. جراحت ناقله آن ۵ دینارو یک 
سوم دینار ديه دارد. جراحت ناقبه آن ۲ دینار و دو سوم دینار ديه دارد. جدا ساختن آن ۳ 


دینار و دو سوم دینار ديه دارد وهر ناخنی از هر انگشتان ۵ دینار ديه دارد. 








۲۸۴ فروع کافی ج / ۱۰ 
قفي الکف إِذَا كُسِرَتْ فُجِرَتْ علی غَيرِ عم و لاعیب فَدِيَنُهَاأَْبعُونَ ديارو 


ديد فذقا ناجشا دة کشرها انْنَانَ و تَلانُونَ ديئّاراً. 


ا 


و ديه ُوضحتها حمْسَة و عِشْرُونَ دیتارا و دِيَةُ تقل عظامها عِشْرُونَ دیناراو 


نف دیتار و دي قبها رُبْعُ ية کشرها > عت دتانیر» و ويه تفع لا ت تاد 
فشرویرا و و لت دیتار 


تن اي ری مد ام كا في لاش ال 
إا طعث لت دي الشحيحة. 


ديه كف دست؛ اگر بشكند و بدون كج شدگی يا معيوب شدن بهبود يابد ديه آن ۴۰ 
دینار است. ديه شكافتن آن چهار ينجم ديه شكستن آن يعنى: ۳۲ دینار است. 

ديه جراحت موضحه آن ۲۵ دینار است. ديه جراحت ناقله آن ۲۰ دینار و نصف دینار 
است. ديه جراحت ناقبه آن یک چهارم ديه شکستن آن یعنی ۱۰ دینار است. ديه زخمى که 
بهبود نیابد ۱۳ دینار و یک سوم دینار است. 

۱ - غیاث بن ابراهيم گوید: امام صادق م در باره انگشت زايد فرمود: 

SS as‏ ا 








کتاب ديات و خون بها 


۲۳۸۵ 
الصَّدْنٌ 
وَبِالَاسَنَادٍ لول قَالَ 
و رض فَتَنَى شمه کلیهما فَدِيَتُهُ حمسمانة ديارو دِيَهُأَحَدٍ یه 
ذا اتکی مانتان و موت دیتاراًء ود انی الصّدْرٌ ا ا 


إن ی اعد سني الصدر و اخدذی لین فل حمُشمائة ة دینار. 

و دية 4 مُوضِحَةٍ الصَّدْرٍ حَمْسَةٌ و عِشْوُونَ ار موضحة الکیفین 
ال حَمْسَةٌ و عشوون دینارا 

ان اعْتَرَى الول من دک صعر لا يَسْنَطِيعْ أن یت فَدِيتهُ تعمشماة ديار 
فان انسر الصَلْبُ فجبر علی غیر عنم و لاعیب یه مِائة دیثا. وان عثم فِیبه 
ف ديار و في حَلَمَة دي الرجل تن الدّيَةِ من و ۱ حس وعدر ER‏ 


ديه سینه 

با سند نخست. فرمود: 

هنگامی که سینه کوبیده شود و هر دو طرفش خم شود. ديهاش پانصد دینار است. ديه 
هر کدام از دو طرف سینه. دویست وپنجاه دینار است وهرگاه دو طرف سینه و هر دو 
كتف خم شود ديهاش هزار دینار است و اگر یکی از دو طرف سینه و یکی از کتف‌ها خم 
شود ديهاش يانصد دينار است. 

وديه جراحت موضحه سینه. بيست و ينج دينار است وديه جراحت موضحه كتفها 
وكمر بيست و ينج دینار است. 

و اگر از شدت ضربه. مرد طورى آسيب ببيند كه نتواند گردنش را بچرخاند. ديهاش 
پانصد دينار است. اگر ستون فقرات بشكند و بدون کج شدن يا معيوب گشتن بهبود یابد. 
دیاش مدان ابم زوا کر کم كوه في اتن ا امكو نوک پسان موجه یک 
هشتم ديه کامل؛ یعنی صد وبیست وپنج دینار ديه دارد. 








۸۶ فروع کافی ج / ۱۰ 


الأَضْلاعٌ 


4 7 o 0ء‎ 


لبا ا دا لاي ا ۱ 
عِشْرُونَ دیتاراً و في صد عه انا 0 سَبْعَةُ 
يي رد ار 2 0 

و في الأضلاع مِمّا يلي العَضْدَيْنِ ِي کل ضلع ء ٤‏ مر یرذا یو ود 
صذعه سَبْعَة دانير و دة ل عظامه نس دانير و فوضحة کل ضِلْع مها ريع 
دة کرو دیئازان ونضف. فا لب ِل ينها يها ديتاران و نضف . 

و في الْجَایقة تلت د دِيَةِ امس كُلْمائّة و تلا و لاون ديئاراً و 
إن دت من الجایتی كليهما رنه أو عع يها أذ بغُمائة بتار و تلا 
وَتَلانُونَ دیتارا رو ثلث دینار . 


دبه دنده‌ها 

دنده‌هایی که در طرف قلب هستند. هرگاه یکی از آن‌ها بشکند» ديه اش بيست و ينج 
دینار است و دردگرفتن آنء دوازده دینارو نصف دینار ديه دارد ودیه جابه جایی آن. هفت 
دینار و نصف دینار است ودیه جراحت موضحه آن» بر اساس یک چهارم ديه شکستن آن 
خواهد بود. وجراحت ناقبه آن نیز همین حکم را دارد. 

دنده‌هایی که در كنار بازوان هستند. ديه هر دنده‌ای در هنكام شکستن ده دینار است 
ودیه درد گرفتن آن» هفت دینار است. ديه جابه جایی آن» ينج دینار است. ديه جراحت 
موضحه هر کدام از این دنده‌ها یک چهارم ديه شکستن آن؛ دو دینار خواهد بود. 

ديه جراحت جائفه آن. یک سوم ديه جان انسان؛ سیصد وسی وسه دینار و یک سوم 
دینار است. يس اگر تیر یا نیزه‌ای از هر دو طرف بدن عبور نمود. ديهاش چهار صد و سی و 


سه دینار و یک سوم دینار است. 








الورك 
و في الورك إا كير فجیز على غير عم و لا عي فش دیة الل مات 


ديار و ان ضَدِعَ الورك فدِیته مائة و ستون دینارا از بِعَةُ حماس دیَة کشره فان 


و دة فكها تَلانُونَ دیتارا فان رضت فعَنْمّث فَدِيَتُهَا تلاْمائة دینار و ثُلانَهَ و 
تلاون دیتارا و تلت دیّار 


ديه استخوان لمبر 

هنگامی که قسمت بالای ران بشکند و بدون کج شدن و معیوب گشتن بهبود یابد. 
ديهاش یک پنجم ديه مرد یعنی دویست دینار است. واگر درد گیرد. دیه‌اش صد و شصت 
دینار یعنی چهار پنجم ديه شکستن أن است. پس اگر دچار جراحت موضحه شود. 
ديهاش یک چهارم ديه شکستن آن؛ پنجاه دینار است. 

ديه جابه جایی استخوان آن. صد و هفتاد و ينج دینار است: صد دینار برای شکستن 
آن وپنجاه دینار برای جابه جایی استخوان و بيست و ينج دینار برای جراحت موضحه. 

ديه جداکردن آن. سی و سه و یک سوم دینار است واگر خرد شود وکج گردد ديه آن 


سیصد وسی وسه دینار ویک سوم دینار است. 








۲۸۸ فروع کافی ج / ۱۰ 


05 و 


الفَخه 


TO ES 2‏ 0 6ن r‏ ا 5 EES‏ رت |ام ۶ 
و فى الفخذ إذا كسِرّت فجبرّت على غير عثم و لا عیّب خمّش ديّة الرّجل 

ر 2ط E Rê‏ ل رقيو GE‏ اهن > رع 2 > ا ل 7 
مانتا دينار فاد عثمت فدیتها ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دینارا و ثلث دينار 


ات a‏ 
وذلك ثلث دِيَة النفس. 
٤ o‏ 


و دِيَةُ صذع اف أَربَعَة ماس دیّة کشرها ما دیثار سِنُونَ ديتاراًء فان 
کاٹ YS‏ فريكها بات د کب هه وس رن دیتاراً كنا دینار 

وَدِيَةٌ موضحتها رم دة کشرها خمشون دِيئارا و دِية تقل عظامها ضف دِيَة 
کشرها مائهٌ ديار و دِيَة قارع دية کشرها ماه و ستون ديار 


ديه ران 
يعنى دويست دينار دارد. پس اگر کج شود ديهاش سيصد و سی و سه دينارو يك سوم 
دینار است واین» يك سوم ديه جان آدمى است. 

ديه درد گرفتن رانء چهار پنجم ديه شکستن آن است؛ صد و شصت دينار. يس اگر 
زخمى ايجاد گردد که خوب نشود. ديهاش يك سوم ديه شكستن آن؛ شصت و شش دينار 
لو شوم دینار استت: 

ديه جراحت موضحه آن. یک چهارم ديه شکستن آن یعنی ينجاه دینار دارد و دیه جا به 
جایی استخوان آن» نصف ديه شکستن آن؛ صد دینار است و ديه جراحت ناقبه آن» یک 


چهارم ديه شکستن آن یعنی صد و شصت دینار خواهد بود. 








كتاب ديات وخون بها ۲۸۹ 


الرّكْبَة 


و ب رت واس ات امال 


مائتا دينارء فان اصاعت فد ها ا بَعَةَ اخماس ديَة جما فان ان ينار : 
ده مُوضِحَيِهًا رُبُعٌ دية گشرها حَمْسُونَ دیتارا وَ ديه * تقل عظامها ماه دینار 
وَحََمْسَةٌ وَسَبِعُونَ دیتاراً ِا ديه کشرها مِانَةٌ دیثار 

وفي مَل عِظَامِهًا مسون ن¿ يارا و في مُوضْحَتِهَا خمسه و عشرون ویر 
وفي قرحَة فِيهًا لا 0 لاه و تلانو دیتاراً وَثُلْتُ دینار و في تفوذها ریم ديَة 
کشرها تحشمون دیتارا 

دیق ربع دِيَةِ کشرها حَمْسُونَ ن دیتار فان رضث فعتمث فَفِيهَا لت دية 
00 لْمائة و اة و کون دِيئاراوَ لك دِيئَارِ فان فكت فَفِيهَا لاه 0 

ية الکسر تلانو ديتاراً. 


ديه زانو 

هنگامی كه زانو بشكند و بدون كج شدن و معيوب كشتن بهبود یابد. يك پنجم ديه مرد 
يعنى دويست دينار دارد. يس اكر درد گرفت. ديهاش چهار پنجم ديه شكستن آن؛ صد 
وشصت دينار است وديه جراحت موضحه ان یک چهارم ديه شكستن آن. پنجاه دينار 
خواهد بود وديه جابه جايى استخوان آن» صد و هفتاد و ينج دينار است؛ ديه شكستن آن: 
صد دینار است. 

ديه جابه جايى استخوانش. پنجاه دینار و ديه جراحت موضحه‌اش» بيست و ينج دینار 
است وزخمی که در زانو ایجاد شود و بهبود نیابده سی و سه دینار و یک سوم دینار ديه 
دارد. و جراحت نافذه آن, یک چهارم ديه شکستن‌اش؛ پنجاه دینار است. 

ديه جراحت ناقبه آن. یک چهارم ديه شکستن آن؛ پنجاه دینار است. يس اگر زانو 
کوبیده شود و به خاطر آن متمایل و کج گردد. یک سوم ديه جان انسان ديه دارد؛ یعنی 
سیصد و سی و سه دینارو یک سوم دینار. د يس اگر جدا شود. سه جزء از ديه شکستن ديه 
يعنى سی دینار خواهد بود. 








.۳۹ فروع کافی ج / ۱۰ 


السَاق 
و في الاق ڏا كُسِرَتْ فَجُبرث علی عير عم و لا یس یب + خمش دِيَة ال جل 
ماتا دینار و ديه E‏ دة کشرها مِانَّةٌ و سا ا 


موضختها رب دة كَسْرِهَا حَمْسُونَ دیتارا 

و فی تقبها نضف دِبَة مر ضختها حَمْسَةٌ و عشوون دیتاراو في تَفْلٍ عظامها رم 
دِيَةِ کشرها ج 

وف كلها رخ وبر گنها حَمْسُونَ دِيئَاراً وَ في رَد فیها لا ندا لاه 
تلاو دیا لت دیئار هل مالسا فدیتها لگ وید لس تلاتماة و نله 
5 تلا ون دیّارا و لت دیتار. 


ديه ساق با 

هنكامى كه ساق پا بشكند و بدون اين كه كج شود و معيوب كردد بهبود یابد. ديهاش 
يك پنجم ديه مرد يعنى دويست دينار است. وديه درد گرفتن آن. چهار پنجم ديه 
شكستن آن است صد وشصت دینار وجراحت موضحه آن. يك چهارم ديه شكستن آن. 
ينجاه دينار ديه دارد. 

جراحت ناقبه آن, نصف ديه جراحت موضحه‌اش؛ بيست و ينج دينار ديه دارد. وديه 
جابه جايى استخوان آن. یک چهارم ديه شكستن آن؛ ينجاه دينار است. 

ديه جراحت نافذه آن يك چهارم ديه شكستن آن؛ ينجاه دينار است. و ديه جراحتى 
كه در ساق يا ايجاد شده و بهبود نيابد» سى و سه دينارو يك سوم دينار است. يس اگر ساق 
كج و متمايل گردد» دیه‌اش یک سوم ديه جان انسان؛ يعنى سيصد و سی و سه دينار ویک 


سوم دينار اميت 








كتاب ديات وخون بها ۳۹۰۱ 
الْكَعْبُ 


و في ا ای ز على یر ع و لاعیب ا دِيَّة الدَجل تلاتمائهة 
اه ۶ اون ؤيثارا وَ ثلث دیتار. 


الْقَدَم 
و في دم ایرث بر عَلی عار عم ولاعت شحشش د؛ ية الرجل 
مائّا ينار و دِيَةُ موضحتها رئع دِيَةِ کشرها ع 
E O‏ کشرهاء و EE‏ 
مش ية اج مانا ينار » و في نَاقبَةٍ فيها رم دِيَةِ كَسْرِهَا حَمْسُونَ ديتارا. 


ديه غوزک پا 


هنگامی كه غوزک پا کوبیده شود و بدون کج شدن و معیوب گشتن بهبود یابد. دیه‌اش 


یک سوم ديه مرد؛ یعنی سیصد وسی وسه دینار ویک سوم دینار است. 


SS‏ و 
وهنگامی که قدم ب بشکند و بدون کج شدن و معیوب گشتن بهبود يابد» دیه‌اش یک 
ينجم ديه مرد؛ يعنى دويست دينار است و ديه جراحت موضحه آنء یک جهارم ديه 

شكستن آن يعنى ينجاه دينار است. 
جابه جايى استخوان آن» نصف ديه شكستن آن ديه دارد وجراحت نافذهاش كه سوراخ 
آن بسته نشود» يك ينجم ديه مرد؛ يعنى دويست دينار ديه دارد وجراحت ناقبه آن» یک 


جهارم ديه شكستن آن؛ يعنى ينجاه دينار ديه دارد. 








۳۹۲ فروع کافی ج / ۱۰ 


دابع و الْقَصَبُ الّتِي في الْقَدَم وَالْإبْهَام 


ديد اام تلت دية رحن تلاتمائة ان ال فار و ار دینار و 
دِيَةُ شر قَصَبَة لابهام التي لي الْقَدَمَ خمش ية هام سنه و ستُون دیتارا و 
تا ينان و في ل غاا د مه و شرو دیارا و نا ويَار. 


و في صَعها مت و عشوون دیتارأ تلا دینار. و في مود ضحها تمانية دنانیرو 
لت ديتار» و في تفه مَانية دانير و لث دینار و في فَكَهَا یر دنا 
و دی لمَفصل الْأعْلَى م من الإبهام و اي اي فيه ار ده دراو 


و هم 


ثلثا دینار و في موضخته رَه دانير و دش ء و في َل عظامه تَمَانَِةُ دای و 


۷ 


رف اه او فى ع E‏ كر را ا 
تلت دساف 


ديه انگشتان پا واستخوان‌های آن و شست با 

ديه شست ياء یک سوم ديه مرد؛ یعنی سیصد وسی وسه دینار ویک سوم دینار است. 

وديه شکستن استخوان شست پا ان استخوانی که چسبیده به قدم است. يك پنجم 
ديه شست پا؛ یعنی شصت وشش دینار ودو سوم دینار است وجابه جایی استخوان آن؛ 
بيست و شش دینار و دو سوم دینار ديه دارد. 

ديه درد گرفتن آن؛ بيست دینار ودو سوم دینار است وجراحت موضحه آن. هشت 
دینار و یک سوم دینار ديه دارد وجراحت ناقبه آن. هشت دینارو یک سوم دینار ديه دارد 
وجدا کردن آن ده دینار دیه دارد. 

و مفصل بالایی شست پا که دومین مفصل و دارای ناخن است. ديهاش شانزده دینار و 
دو سوم دینار است وجراحت موضحه آن» چهار دینار و یک ششم دینار ديه دارد ودیه 
جابه جایی استخوان آن. هشت دینار و يك سوم دینار است وجراحت ناقبه آن. چهار 
دینار و یک ششم دینار ديه دارد ودرد گرفتن آن. سیزده دینار و یک سوم دینار ديه دارد. 








كتاب ديات وخون بها ۳۹۳ 


۰ م ۰ 


وَفِي فَكّهَا حََمْسَةٌ دتانیر و في طفرة اون دیاز :ذلك لانه ثلث ديَة 


۵9 هي الأ سوّی ی الام ل د 
عقاو بنارا و تاه ا 


- 


قصَنَة یی 


د وك ا نة باه 
TEE‏ و دِيَُ َوحَةٍ لا برا في دم و کون دِيتاراً و ولت 


دیتار. 


وجدا کردن آنه پنج دینار دیه دارد وناشن آن» سی دینار دیه دارد. علتش این است که 
آن» یک سوم ديه مرد است. 

و ديه انگشتان (دیگر)» ديه هر انگشتی يك ششم ديه مرد؛ یعنی هشتاد و سه دینار و 
یک سوم دینار است. 

و ديه استخوان چهار انگشت. جز شست. ديه هر استخوانی شانزده دینار و دو سوم 
دینار است و ديه جراحت موضحه استخوان هر كدام از آن انگشت‌ها جهار دينار و یک 
ششم دینار است و ديه جا به جایی هر استخوانی از آن‌ها هشت دینار و یک سوم دینار است. 

وديه درد گرفتن آن‌ها سیزده دینارو دو سوم دینار است ودیه جراحت ناقبه هر کدام از 
آن استخوان‌ها چهار دینار و یک ششم دینار است ودیه زخمی که در قدم ایجاد گردد و 


حوب نشود» سی و سه دینار و یک سوم دینار است. 








۳۹۴ فروع کافی ج / ۱۰ 


Fx 


َيه شرك مَفْصلٍ من الأصابع الأزتع التي لي الد ا عش ارا وف 


ES‏ لا فك قيار وَ لَك دیناره وَ دی تل عظام کل قصبة 


4 


2 
عي بن م ۰ بت 


مِنّْهَنَ تَمَانَِةُ دانير وت دیتار و دی موضحهة کل قَصبَةٍ مهن أزبعة دنانیر و 
ا دیتار و دی بها ربع دتانیر و شدش دیتار و ده فک تحنس دانير 

وفي الْمَفْصِلٍ لازسط ین الأضایع انع !اف RES‏ 
قيار و نّا دیتار و ديه کشره أَحَدَ عَشَرَ ديتارا و تلا دیثار. 


و صضدعه تما 4 نيه دَنَانِيرَ e‏ ى عة أخمّاس دینار و ديد موضحته دِينَارَانء 
وَدِيَهُ مَل عظامه RI‏ اف ذا دینار و ده دیتازان و تا ديار 1 


فک تلا دتانیر. 


و ديه شکستن هر مفصلی از آن چهار انگشت؛ مفصلی که به قدم چسبیده سیزده دینار 
و یک سوم دینار است. و ديه درد گرفتن آن» سیزده دینار و یک سوم دینار است. و ديه 
جابه جایی هر استخوانی از آن‌ها هشت دینار و یک سوم دینار است ودیه جراحت 
موضحه هر استخوانی از آنهاء چهار دینارو یک ششم دینار است ودیه جراحت ناقبه آن» 
چهار دینار و یک ششم دینار است وديه جدا كردن آن» ينج دینار است. 

ومفصل میانی از آن چهار انگشت. هنگامی که قطع شود ديهاش پنجاه و ينج دینار و 
دو سوم دینار است» ديه شکستن آن. يازده دینار و دو سوم دینار استء ديه درد گرفتنن 
آن. هشت دینار و چهار پنجم دینار است. ديه جراحت موضحه آن, دو دینار است. ديه 
جابه جایی استخوان آن» ينج دینار و دو سوم دینار است ديه جراحت ناقبه آن» دو دینار و 


دو سوم دینار است ودیه جدا كردن آنه وان اش 








كتاب ديات وخون بها ۳۹۵ 


وَفِي الْمَفْصِلٍ الأغلى من الأصابع ال بع اي فيه ال ع یه سا 


2 
2 


وَعِشْرُونَ دِيئارا ورب آخماس دِينَارِء و دِيَةٌ گشره اذ ور 


ر 


طة 


e‏ دِينّار و دِيَه ا دنانیر و مش ديئَارِ و ديه مُوضْحَته دیناژ 
ول دیتاره و ديه تمل عظامه دینازان و شمش دیتاره و ده دا 
دیثار و ديه که اران و أَْبَعَةُ ختاس دینار و 1 ظفر عَشَرَة دتانیر. 
۱۲ سس كرت 
ی ای زین ب لتر اا 


ومفصل بالایی از آن‌چهار انگشت؛ مفصلی که دارای ناخن است. هنگامی که قطع 
شود ديهاش بيست و هفت دینار و چهار پنجم دینار است. ديه شکستن آن» ينج دینار و 
چهار پنجم دینار است؛ ديه درد گرفتن آن, چهار دینار و یک پنجم دینار است. ديه 
جراحت موضحه آن. يك دینار و یک سوم دینار است. ديه جابه جایی استخوان آن. دو 
دینار و يك پنجم دینار است. ديه جراحت ناقبه آن» يك دینار و یک سوم دینار است. ديه 
جدا كردن آنء دو دینار و چهار پنجم دینار است ودیه هر ناخنی ده دینار است. 
- مسمع گوید: امام صادق اا فرمود: اميرمؤمنان علی ی درباره ناخنی که هرگاه 
کنده شود و دوباره نروید وهنگامی كه سياه شده وفاسد بروید. ده دینار ديه دارد. ر شر اکر 
به رنگ سفيد بروید. ينج دینار ديه دارد. 


با اسناد بحست» فرمود: 








۳۹۶ فروع کافی ج / ۱۰ 
یش ول ناد اه 
كِلْنَاهُمَا فده ار اة دیثاره فان فجج فلم بشتطع اما شا یر لا 

١‏ فان أَحْدِب ينها اسر 
مت دیب أل ديتار . وَالْقَسَامَةٌ في کل شیء من ذلك مه َقَر عَلَى ما 


و في و ضحة الاصابع لت ديّةِ الاضبع. فان 


و 8 


تمه فد تیه ار ما ما خمّاس دِيَة النّفس تَمَاماَة دیا 


اك 


- 


7 
۰ ف 
فحینتل 
7 


یه ات إِذَا كَانَتْ فوق الْعَانهة عُشر دية النفْس مائهٌ دیتار. فان نت في 


الان فخرقت الضفاق فصارّث اد در في إخدى اقيق RE‏ مائّا دیتار 


آن حضرت ا درباره جراحت موضحه انگشت حكم نمود كه یک سوم ديه انگشت 
فيه دخاو یی اكز مودق اکت وام كلم كيدان عار ند هار 
است. پس اگر دچار بیماری» فحج ۴ شود. وفقط بتواند مسير اندكى را بپیماید. به طوری 
كه سودی برای او نداشته باشد ديهاش چهار پنجم ديه جان انسان؛ یعنی هشتصد دینار 
است. پس اگر به خاطر آن آسیب» گوژ يشت شود ديه کامل یعنی هزار دینار دارد. در همه 
اين موارده قسامه به عهده شش نفر است؛ بر اساس مقدار دیه. 

ديه بیرون افتادن ناف و کلفت شدن بيخ آن» هنگامی که روی عانه باشد. يك دهم ديه 
ان اسان هی شوك فيان اس ی كبددى غا اتيز يرشك اندي زا خی سر 
پوستی که مو بر آن می‌روید قرار دارد پاره کند و یکی از بیضه‌ها نفخ کند. دیه‌اش دویست 
دینار؛ یعنی یک پنجم ديه کامل خواهد بود. 


۱- نوعی بیماری است که شخص در هنگامی راه رفتن. جلوی پاها را نزدیک هم گذارده. عقب آن‌ها را دور از هم 
مى نهد . 
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(۰ع) 
بَابُ دِيّةِ الْجَنِينٍ 
١‏ 0 مير امن ل قال: 
به جين ماه ديار و جقل الف اوقل الى ATE‏ 
زا 00 حيط كل ان تَلِجَهُ الرُوحُ E‏ ذَلِكَ أَنّ اطق حل الانسان 
ین شا و جي العف ها جز م عة تهر يحزان گم مضفة نو کم 
eS 5 0‏ 


5 


ر مه أ 


0 ۱ 
۱ یش ة اة ناس المائة سين E‏ لقاب ی بعة انحاس 
المائّة ا دیتاراً 


8 جوت 


بخش جهلم 
خون‌بهای جنين رحم 

١-با‏ همان اسناد اميرمؤمنان على لت فرمود: 

ديه جنين صد دينار است و منى مرد. تا زمانى كه تبديل به جنين شود ينج جزء است: 
هنگامی که جنينى باشد بيش از دخول روح. ديه آن صد دینار است. علتش اين است كه 
كدان د ال سناسا مره کف نت اک اا انم SS‏ سق 
سپس علقه است. يس این دو جزء است. سپس مضغه است. يس این سه جزء است. 
می ابتخوان ات فى ادمع نجهان سرع اس مهن به ان کوش :هی و اند پس دز 
اين هنكام جنینی کامل شده که ينج جزء دارد با صد دینار وصد دینار ينج جزء است. 

يس برای نطفه یک پنجم صد را قرارداد که بيست دینار است وبرای علقه دو پنجم صد 
كه چهل دینار است. برای مضغه سه پنجم صد که شصت دینار است وبرای استخوان» 
چهار پنجم صد که هشتاد دینار است. قرار داد. 








۲۹۸ فروع کافی ج / ۱۰ 


فاذا کسی لحم ان دیا راب انشا فيه َل آخرّو هُوَ الرُوحُ 
ع بك انان فيه القن ل شيا 
دینار. 


ان فلت اف و هي خبلی د َم فلم بط ولذها وم غلم أ كر هوأ نی 


هو 


وم بعلم أ َعْدَهَا مات أو فلا قدیهُ نضقان نف دية الا کر ونطف دية الأننَى 
یه لو له بغ ذَلِكَ و لك سنه أَجرَاءِ ین الجنین. 

ر فی 14 في مني رل یف ین عِرْسِهِ قیغزل عَنها المَاءَ وَلَمْ ی ذلك 
نضف جمس الما عَشَرَةَ نی و افرع فیها عشرین دياراً. 

وَقَضَى في دة جراح اجنین ین جشاب الما ی ما کول ین جراح ال گر 
و تیال و الا ة كَامِلَة و جعل له في قصاص جراخته و مَعْفلهِ علی قذر 
دیته و هی مائة 2 دیتار 


يس اگر گوشت» بر آن استخوان پوشیده شده باشد. صد دینار کامل داود: تون اکن 
خلقتى ديكر در آن ايجاد شده باشد كه همان روح است. در اين هنكام یک «جان» 
محسوب می‌شود که اگر پسر باشد. هزار دینار کامل ديه دارد و اگر دختر باشد پانصد دينار دارد. 
نشود که جنین» پسر اک دختر؟ موسي ا و E‏ مرده يا بعداز 
او. ديهاش دو نصف است: نصف ديه پسر و نصف ديه من مدان E‏ 

هم‌چنین اميرمؤمنان على در خصوص منی مردی که در شب عروسی از همسرش 
بازمی‌دارد ومنی را از زن دور می‌ریزد. اما خودش چنین نمی خواسته» اين گونه حکم نمود 
که ديه آن نصف یک پنجم صد یعنی ده دینار است. وهر گاه در رحم جای گیرد» بيست 
دینار ديه دارد. 

هم‌چنین آن حضرت درباره جراحت‌های جنینی با محاسبه صد داوری نمود که ديه 
جراحت مرد وزن باشد؛ در صورتی که جنين کامل باشد وبرای قصاص جراحت جنین 
ودیه آن را بر مقدار ديه او که صد دینار است. قرار داد. 








كتاب ديات وخون بها ۳۹9۹ 


٣ ©‏ عَلِيٌ بْنَإِبْرَاهِيمَ عن مُحَمَدِ بْنِ عیسی عَنْ يُونْسَ او غَيْرِهِ عَنِ اب مُسْكَانَ عَنْ 
1 بی عَبْدِ الله اا قال: 


° 


و َحَمْسةُ أجراء حم له عشرون دینار و للعقة حشتان 
لتقو كرا وله انه ماين رو دیتارا و ER‏ 
ماو دِيئّاراً» فاذا تم اجنین كَانَتْ له ما ديار فإِذَأنْشِىَ فيه وخ ديه آلف 
دينَا رو 0 آلاف دمع إن كان ذَكَرا وَإِنْ كَانَ ا فمشياثة ة دینار. 

وین تیلب لاه و ی بلیقلم بزو ا دک کن ونه أو کی قري لول 
ضقان نضف دية ال كر و ضف دیة ای و ها ایا 


م ر 


۳ على : RT‏ بيه غن ابن آبي ڪُمَير عَنْ محمد بن أبي حَمْرَةَ عَنْ 


2 


$X 


ودب فرق عَنْ أبي عَبْدٍ الله ا قال: 


جَاءَت اقرا فَاشتَقدث لي آغرابی ۰ َد أَفْرَعَهَا الق جنینا. 
فقال ارام لته و لم بصخ و مله بط 


۲ -ابن مسكان گوید: امام صادق ام فرمود: 

ديه جنين ينج جزء است: یک ينجم برای نطفه كه بيست دينار است. برای علقه دو 
ينجم كه جهل دينار است. براى مضغه سه ينجم كه شصت دينار است و براى استخوان 
جهار ينجم كه هشتاد دينار است. هرگاه جنين كامل باشد. صد دينار ديه دارد. يس هركاه 
روح در آن شكل گرفت. چنان جه پسر باشد. ديهاش هزار ديناريا ده هزار درهم واگر دختر 
باشد پانصد دینار خواهد بود. 

واگر زن بارداری کشته شود ومعلوم نشود که فرزندش پسر است يا دختر ديه فرزند دو 
نصف است: نصف ديه پسر و نصف ديه دختر و ديه زن» به طور کامل خواهد بود. 

۳ داوود بن فرقد گوید: امام صادق ا فرمود: 

زنی به حدمت رسول خدا ¥ آمد و از عربی بیابانی شکایت کرد که مرا ترسانده و من 
بر اثر ترس جنین خود را سقط کرده‌ام. 

اعراپی از خود دفاع کرد وگفت: بچه‌ای که سقط شود. ولی جیغ وفریاد نکشد مانند 
خون است (وخون‌بهایی ندارد). 








۳۰۰ فروع کافی ج / ۱۰ 


2 


فال ال 45: اشکث سَجّاعَةٌ. عَلَيِكَ ره وصیف عند أؤ امه 


۳7 


محم بن يشي غن خمد بن محمد بن عبنی عَنْ علي بن اكم عَنْ 
علی بْنِ أبي حَمْرَةَ عَنْ أبي بَصِيرٍ عَنْ أبي عبد لها قال: 

ان مرت و جل بط از رو خبلی الت ما في بطیها عت ل علیه 1 قر از 
أمَة مها لها 

8 - مد بْنْ يَحْيَى عَنْ أَخمدبن مُحَمدٍ و عَلِي ؛ نهیم عَنْ آبیه جميعاً عن 
ع وا ی اه فِي رَجل فتل 

مه وم في بَطَيها. 

ا e‏ 
ضربها اله حََا فمات فان عَلَيْهِ عُشْرَ قبمة 1 

1 جع بل نرب ترآ اط فى دا 
شَرِبَتْ دَوَاءً و هی حامل لتَطْرَحَ ولدها فالقت وَلَدَهَا 


رسول خدا ا فرمود: حاموش شوء ای قافيه يرداز! بايد يك برده يا يك كنيز به او تاوان 
بدهی. 

۴ ابوبصیر گوید: امام صادق اا فرمود: 

اگر مردی به شکم زنی باردار ضربه‌ای بزند و زن» جنین خود را مرده سقط کند» قيمت 
یک برده يا كنيز بر عهده مرد است که به زن بپردازد. 

4 ابوسيّار كويد: امام صاد ق٣‏ درباره مردی که که بر شکم کنیزی ضربه‌ای وارد نموده 
و فرزند او را کشته بود. فرمود: 

اگر کودک در شکم مادرش مرده, جانی بايد یک بیستم بهای مادر کودک را بپردازد و اگر 
بر اثر ضربه جانی زنده به دنیا آمده و بعداً مرده است. جانی بايد یک دهم بهای مادرش را 
بپردازد. 

۶- ابوعبیده گوید: امام باقر درباره زنی که بدون آگاهی شوهرش دارویی نوشیده و 
جنين خود را سقط نموده فرمود: 








کتاب ديات و خون بها 


۱۳۱ 
فقال: ان كَانَ عَظْها قدت عليه الكو و شل لكا 2 و الم نان عَلَيْهَا ده 
ا | باع إلى ابيه 
انقو إن كا تعدا علق ارقي در فيها ی وان 
أبيه. 


قَالَ: لاء لا فلع 
۷- على ود یب ل ای یا 
قضَى شول اللو َك في جد نين الهلاليّة 0 حَيْتُ رُمِيَتْ ب الحَجَر فلت ما فى بَطَيْهَا 
۸ عل : ِن راهيم حَنْ أبيه عَن ان ن آبي مرن عَبْدٍ وین نان عَنْ وج 
و تزع 
E‏ یَضرِبٌ ب الما فتطرخ النطنة 


اگر استخوان جنين محکم شده و بر استخوانش گوشت روييده و چشم وكوش او 
مشخص شده زن بايد یک ديه کامل به شوهرش بپردازد واگر جنین به صورت خون بسته 
و یا گوشت شت جویده سقط شده باشد زن بايد یک برده يا یک كنيز به شوهرش تسلیم کند و 
يا چهل دینار به عنوان قيمت برده و كنيز به پدرش بپردازد. 

گفتم: مگر خود زن سهمی ندارد؟ 

فرمود: نه؛ زیرا او کودک را کشته است. 

۷ سکونی گوید: امام صادق اللا فرمود: 

ييامبر خحدا ٤‏ يه درباره جنين زن كه روح در آن دميده شد هنگامی که او را با سنگ 
زدند و او جنينش را سقط کرد. به پرداخت یک برده يا كنيز حکم فرمود. 

۸ راوى گوید: به امام باقرءاكةٍ گفتم: مردی زنی را می‌زند وزن نطفه را سقط می‌کند 


(رجه حکمی دارد؟ ) 








79 فروع کافی ج / ۱۰ 


قال: عَلَيْهِ عِشْرُونَ دیتار ال كَادَتْ عَلَمَةَ عليه أَدْبعُو نَ دیتارا وَإِنْ ان مُضْعَة 
عله ون ويكاراً و إن كان عطم و الذي 

4- محمد بن بحم بحي عن کون لخدب عن مو بن إسماعيل من 
صَالح بن عفن شمان صالع عَنْ آبي عَبْدِ الله اغ 

ي شون دیا في الم وبقرت داز في الكو شون دیا 


رت 


و في اعظم تعائون يترا ذا كي الحم ین ديار لم جي ده e‏ 
ام كاف 

ما ا ۶ 00 يَضْرِبُ الم فتَطر اوه 

كل له رون دی 


فرمود: بيست دينار بر عهده مرد است. پس اگر علقه باشد. جهل دينار و اگر مضغه 
باشد. شصت دينار و اگر استخوان باشدء ديه (کامل) بر عهده او خواهد بود. 

٩‏ - سلیمان بن صالح گوید: امام صادق ا فرمود: 

نطفه» بيست دینار ديه دارد. علقه چهل دینا مضغه شصت دینار و استخوان هشتاد 
دينار. يس اگر به گوشت پوشیده باشد. صد دینار. سپس ديه جنين به همین مقدار است تا 
زمانی که روح دمیده شود که در آن صورت ديه کامل خواهد بود. 

۰ - محمد بن مسلم گوید: از امام باقر درباره مردی که زنی را می‌زند و زن نطفه را 
می‌اندازد پرسیدم. 

فرمود: بيست دینار بر عهده مرد است. 








کتاب ديات و خون بها ۳۳ 


فقالز 2 شود جرا 

قال: علیّه ستون دیتّار. 

قلث: فیضربها فتطْرَحُه و قذ ار له عظم 

فقال: له الذي کال و بهذا قضی أء مير الْمْوْ منِينَ اا ا 

قلْ: قما صفهٌ له له التي عرف بها؟ 

فقال: الطمة کون دناه عالطا كد للم فتمْکث في الرّحِم إِذَا ات 


فيه آزنعی مان تير إلى عَلقَِ 
فلث: قَمَا صِفَةُ خِلْقَةِ العلقة التي تفر ف ف پهّا؟ 
ع ل ورن ِدَةٍ نمكت في الرجم بغد 7 تحو يلها 


بر و 


فرمود: جهل دینار بر عهده‌اش خواهد بود. 

فرمود: شصت دینار بر عهده اوست. 

گفتم: او زن را می‌زند وزن جنینی را که دارای استخوان شده است می‌اندازد. 

فرمود: ديه کامل بر عهده اوست. اميرمؤمنان على ٤ي‏ چنین قضاوت فرمود. 

گفتم: ویژگی خلقت نطفه» که به آن شناخته می‌شود چیست؟ 

فرمود: نطفه سفید ومانند آب دهان بینی غلظت دارد. هنگامی که در رحم قرار گرفت؛ 
چهل روز در آن جا می‌ماند. سپس به علقه تبدیل می‌شود. 

گفتم: ویژگی خلقت علقه که به آن شناخته می‌شود چیست؟ 

فرمود: آن» بسته شده‌ای مانند خون بسته شده حجامت جامد است. بعد از دگرگونی از 

گفتم: ویژگی خلقت مضغه» كه به آن شناسایی می‌شود چیست؟ 
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قال: هي مُضْعَةُ لخم حَمْرَاءُ فيا عزوق خضر مشتبکه ؛ نم تصیز إلى عظم. 

َْتَ: فما صِفَةٌ لقي ذا كان عَظماً؟ 

َقَالَإِذَا کان عَظماً شق له السَّمْعُ و المَصَرُوَ تبث جوارخه فاذا كان كَذَلِكَ فان 
فیه ال کاملة 

۱ -صالح بن عُقْبَةَ عَنْ يُونْسَ الشَيْبَانَ قال: 

قت لبي عبد افو :قن رح في الط رة م ؟ 

yS 

تال اريك و عون 

قَالّ: لت فان قَطرَت بثلاث؟ 


م 


0 شسنه ال 


فرمود: آن» گ شت جويده شده قرمز است که در آن» ركهاى سبز شبكه بندی شده قرار 
دارد. سپس به استخوان تبدیل می‌شود. 

فرمود: هرگاه استخوان باشد. گوش و چشم برایش باز می‌شود و جوارحش مرتب 
م ىكردد. پس هركاه چنین باشد. ديه کامل دارد. 

١۱-یونس‏ شيبانى كويد: به امام صادق اا گفتم: اگر در نطفه قطره‌ای خون خارج 
گردد (چه حکمی دارد؟) 

فرمود: قطره. یک دهم نطفه است؛ بيست و دو دینار ديه دارد. 

گفتم: اگر دو قطره بیاید جه؟ 

فرمود: بيست و چهار دینار ديه دارد. 

گفتم: سه قطره بیاید جه؟ 

فرمود: بيست و شش دینار ديه دارد. 


گفتم: چهار قطره چه؟ 








کتاب ديات و خون بها 


قال: فان و عشوون دیتارا و في میں اون ديئارا و ما ژاد عَلَى لضف 


9 


فعلی حِسَابٍ ذلك نی تصیر عَلَقَةََإِذَا صازث عَلَقَةَ َيه آزبقون. 

ال هب بل -وأ تبرت یوش قَالَ: لحت وئس و كر عدو الم شير 
بالات - 

تال: فقال لی: فَمَدْ عَلِفَّتْ اٍن کان دما صافياً قفیها أَرْبَعُونَ ديئاراً وَإِنْ كَانَ دم 
و تلعب ای هاگن ین دم ضبق ول کی 
دم سود فَذَلِكَ مِنَ الجَف. 

قال أبُو شبْل: نله ضار فيا شب لزق من لَخم. 

َال اثتان و أربه بو اش 

قال: قَلتٌ: فان > ا 


فرمود: بيست و هشت دینار ديه دارد. پنج قطره» سی دینار ديه دارد و قطراتی که از 
نصف ديه نطفه تجاوز کند. به همان نسبت محاسبه می‌گردد؛ تا اين كه به علقه تبدیل شود. 
يس هر كاه به علقه تبدیل شد. چهل دینار ديه دارد. 

ابوشبل به آن حضرت عرض کرد -در روایتی دیگر آمده: ابو شبل به ما گفت: نزد يونس 
حاضر شدم» در حالى كه امام صادق اللا درباره ديات به يونس سخن می‌گفت -من گفتم: 
هرگاه نطفه مخلوط به خون بیرون آيد (چه حکمی دارد؟) 

حضرت به من فرمود: اگر خون صاف باشد. علقه بوده و چهل دینار ديه دارد واگر 
خون سياه باشد حکمی بر مجرم نیست. جز تعزیر. زیرا خون صاف از فرزند است و خون 
سیاه» از شکم. 

فرمود: ديه آن چهل ودو دینار یعنی یک دهم است. 

ابوشبل گوید: گفتم: یک دهم چهل که چهار می‌شود! 








32 فروع کافی ج / ۱۰ 


E‏ العضعة. زثنة انا ذمَب نيعا كلما زادث زید نی 

قال: :فان ریت في المُضْعَةِ شِبه اعفد عَظْماً يَابساً؟ 

قَالّ: ی عظم كلك ول ما العم یی بخنسة آشهر قَفِيه ارب 
نایز راد رذع نی یم منین 

قال: قَلْتٌ: و كلك إِذَا كُسِيَ العظم لحماً؟ 

قال إغ(: كَذَلِك. 

قُلْتٌ: فَإِذا و کزها َسَقَطَالصَّبِئُ و لا يُدْرَى أ خی کان اَم لا 

قال: هیهات با با شبل ۱3۱ مت امس الا نير ند صارّث فیه لیا وقد 


۱۲ سال ن عَفبة عَْ يُونّسَ السَيْبَانِيَ قال: 


فرمود: نه همانا ديه آن یک دهم ديه مضغه است. زیرا تنها یک دهم آن از بين رفته 
ست. بنابر اين هرگاه اضافه شود ديه نيز اضافه می‌گردد تا این که به شصت دینار برسد. 

ابوشبل گوید: گفتم: اگر شبیه گره استخوانی خشک در مضغه يافتم جه حکمی دارد؟ 

فرمود: اين استخوان است. 

ابوشبل گوید: گفتم: هم‌چنین هنگامی كه استخوان پوشیده به گوشت باشد. همین 
حکم را دارد؟ 

فرمود: همین حکم را دارد. 

گفتم: يس اگر مرد» زن را با مشت بزند و کودک سقط شود و مشخص نشود که زنده 
است با نه؟ 

فرمود: هیهات ای ابوشبل! هنگامی که ينج ماه بگذرد. زندگی در کودک قرار گرفته و ديه 
واجب گشته است. 


١١‏ - يونس شيبانى كويد: 








کتاب ديات و خون بها ۳۰۷ 


ث ناو بو شِبْلٍ ند أي عَبد الله ا فَسَاَلتُهُ عَنْ هه الْمَسَائِلٍ في لیات 


سال ول و کان أشد بل یه حى اشتنظف. 


۳ على : ِن راهيم عن أبيه عَنِ ابْنِ أبي عَمَيْرٍ عن جییل بْنِ دراج عَنْ عُبَيدِبْنِ 
زُرَارَةَ فال: 

فلك لابی كت اه E‏ تکون بکمانية کتانیز E OEE‏ 
معدا من آضخابتا 2 مد ن عدون غالد عَنْ مان ن عبسی د 
سَمَاعة عَنْ أي و اشوا قله 000 1 


ور م 


سا عن بل ضرب اه و هي مبلی فاستطث سقط ی فاشتقدی روخ 
کک الا رو جها: إِنْ كَانَ لهذا السّقْط دِيَةٌ وّلي فیه میرَاثُ فان 


0 يجوز لابیها مَا ۇھىت له. 


من و ابو شبل شرفياب حضور امام صادق ا كشتيم. من درباره اين مسائل ديات از 
آن حضرت يرسيدم. سپس ابوشبل يرسيد. او مبالغه بيشترى در مسائل نمود. يس من او را 
تنها كذاشتم تا به‌طورکامل بياموزد. 

۳ - عبيد بن زراره كويد: به امام صادق عا گفتم: كاهى برده به هشت دينار و كاهى به 
ده دینار خرید و فروش می‌شود؛ آیا کفایت می‌کند؟ 

فرمود: برده‌ای که قیمتش پنجاه دینار باشد کفایت می‌کند. 

۴ - سماعه گوید: از امام صادق ام پرسیدم: مردی به شکم دختر باردارش مشت 
می‌زند و جنین دخترش سقط می‌شود؛ شوهر شکایت نموده و ديه فرزند خود را مطالبه 
می‌کند. مادر کودک می‌گوید: «اگر این کودک ديه داشته باشد. يس من سهم خود را به پدرم 
می‌بخشم»؛ تکلیف آنان چیست؟ 


فرمود: بخ بخشش دختر برای پدرش رواست. 








۳۸ فروع کافی ج / ۱۰ 


دعل بن إنراجيم عن آبیه عن ان موب عن عند وب غالب عن أبيه عن 
سعید بن المُسَيّب قال. 

سَالتٌ علی بْنَ الحَسَيْنِ لمت عن رجل ضَرَبَ امْرَاة حاملا برجله فطرّحث ما 
في بطنها میتا. 

قلتْ: فما حد النْطمَة؟ 

فقال: هی التى إِذَا وَقَعَتْ فى الرّحم فاشتَفرّت فيه أرْبَعِينَ يَؤْما. 

قال: و إن طَرَحَنّهُ وَهُوَ عَلَفَة» فان عَلَيْه آزبعین دِيئّاراً. 

قلَتٌ: فما خد العَلَمَةِ؟ 

فقال هی التى اذا وَقَعَتْ فى الرّجِم فاستَفرّت فيه تَمَانِينَ يَؤما. 
قال: وَإِنْ طرَحَتَه و هو مُضغه فان عَلیّه ستین دینار. 
قلتٌ: فما حَد المُضْعَةِ؟ 


#۱ 


۵ - سعید بن مسيب گوید: از امام سجادئٌُ پرسیدم: مردی با پایش به زنی ضربه زده 
و زن» جنین خود را مرده افکنده است. 

فرمود: اگر نطفه باشد. بيست دینار بر عهده‌اش خواهد داشت. 

گفتم: حد نطفه تخیست؟ 

فرمود: آن است که هر گاه در رحم قرار گرفته و چهل روز در آن مانده باشد. 

گفتم: اگر زن. جنین را که علقه است بیندازد حه؟ 

فرمود: چهل دینار بر عهده مرد است. 

گفتم: حد علقه چیست؟ 

فرمود: آن است که هرگاه در رحم قرار گرفته و هشتاد روز در آن شا نو نا تس 

فرمود: و اگر زن جنين را که مضغه است سقط کند. شصت دینار بر عهده مرد است. 








كتاب ديات وخون بها ۳۰۹ 


قال هي الي ذا و ققث في الرَحم اتف فيه ما و عشرین یم 
قال: وا ؛ طوحة و و نسَمَة له له عظم و لحم یل الجَّارح قذ نفخ فيه 
0 : 

:أ ریت 


و و 


یه وىة كَامِلة. 
حول في بَطْنها نی حال أبرُوح گان لك أو بر ژوح؟ 
قال: برُوح عَدَا اْحََةٍ مدیم ول في أضلاب الرجَالٍ و أز حَام النّسَاءِ و 
هن فيه وخ عذا الاو ما نحل عَن حَالٍ بغذ حَالٍ في ازجم و ما گان | 

عَلَى مَنْ له ِي و هو في تلك الحال. 
7- عَلِي ن ٳبراهيم عَنْ أببه عَنِ ابن موب عَنْ !شاقن مار حَنْ 


ا ء کر اث اكلا 15 .۰ 


إن لك ةَ ترید و 5 EE‏ سار 
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2 


فرمود: آن است كه هركاه در رحم قرار گرفته و صد و بيست روز در آن مانده باشد. 

فرمود: و اگر زن جنين را که جان دارد» استخوان و گوشت برايش آفريده شده و داراى 
جوارحی مرتب که روح عقل در آن دمیده شده است بیندازده ديه کامل بر عهده مرد است. 

به آن حضرت گفتم: به نظر شما دكركونى جنين در شكم ماد از حالتى به حالت ديكر 
آيا به همراه روح است يا بدون آن؟ 

فرمود: با روح است. اما بدون حيات بيشين كه از يشت مردان ورحم زنان منتقل 
می‌شود. اگر چنین نبود از حالی به حال دیگر در رحم دگرگون نمی‌شد ودر این حال بر 
قاتل او دیه‌ای نبود. 

۶ اسحاق بن عمار گوید: امام صادقی فرمود: 

به راستی که بهای برده گاهی بسیار وگاهی اندک است؛ اما قيمت عادی آن چهل دینار 


است. 








۳۹۰ فروع کافی ج / ۱۰ 


(۶۱) 
بَابُ الرَجل يَفْطَعْ زاس مَيّتِ أو يَفعَلُ به ما يَكُونُ فيه 
اجْتِيَاحُ نفس الْحَيّ 
۱ - علي ن براهيم عن أبيه عَنِ لین مُوسَى عَنْ محمد باسح عَنْ 
بَعْضٍ اضحابتا قال: 

آئی ليع ا قر امنور وهو ییالال ا ا 
كات فلان مؤلاك البارخة فطع فلا مولاك اس بعد و 

قَالّ: فا EE‏ 

قال: ال لابن شُبرْمَة و ابن آبي یلی و عِدّةٍ مَعَهُ من امْضاة و الق ما تَُولُونَ 
في هذا 0 

فکل فال: ما عِنْدَنَا في هذا شَيْءٌ. 

قال: فجعَل يُرَدْدُ ماه في هذا و يَقُو ل: هام لا؟ 

ققالوا: ما عِنْدَنَا في هذا شی 2 


بخش چهل و يكم 
حکم کسی که سر مرده‌ای را می‌برد يا با او جنایتی می‌نماید 
که اگر زنده بود کشته می شد 

۱-یکی از اصحاب ما گوید: منصور خلیفه در حال طواف بود كه ربیع نزد او آمد وبه او 
گفت: ای اميرمؤمنان! دیشب فلان برده تو مرد و يس از مرگش فلان برده تو سرش را جدا کرد. 

منصور بر افروخته گردیده و خشمگین شد وبه ابن شبرمه و ابن ابی لیلی و عده‌ای از 
قاضیان و فقها كه همراهش بودند گفت: درباره اين مسأله جه می‌گویید؟ 

همگی گفتند: ما در این خضوض نداريم: 

منصور مسأله را چند بار تکرار می‌کرد ومی‌گفت: او را بکشیم يا نه؟ 


آنان گفتند: ما در اين خصوص دانشی نداریم. 








كتاب ديات وخون بها ألم 


قال: فقال له بغضهم: قَدْ قَدِم رل السّاعَةَ فان کان عِنْدَ أَحَدٍ شَيْءٌ یلد 
الْجَوَابُ في هذا و هُو جَعَْرْبْنُ مُحمٍّ و قذ دخل المشعى. 

فال بلویم: اذهت هل :لو لا مفرفنا بشفل ما آلت فيه سا آن تاتا 
و لکن اجا في گذا و كَذَ. 

قال: قاتا ريع خو على رو فَأئََِهُ لاله 

َقَالَ له بو عبد الله اه قَدْ رای E‏ 
قال: فقال له قد ا وَلَه کم عد ف 
قال: فده له 


فقال: رين 


كيه 


ا 


رت 


فقال له ” عبد الله اج حتی 1 ا 
بو ختی افرع 
قال. لقع جا فلس في خاب اتج را فقال للرّبيع: اذْهَبْ فقل 
لَُ: عَلَيْهِ مِانَةٌ دیثار. 


یکی از آنان به منصور گفت: هميناكنون مردى وارد مكه شده که اگر نزد کسی جيزى باشدء 
جواب اين مسأله در نزد اوست و او جعفر بن محمدغاة است که داخل مسعی شده است. 
منصور به ربیع گفت: برو نزد او و بگو: «اگر ما از عملی که به آن مشغول هستی آگاه 
نبودیم. از تو می‌خواستیم نزد ما آيى. اما جواب فلان مسأله را به ما بده). 

ربیع به خدمت امام ٤يا‏ که در مروه بود آمد و پیام را رساند. 

امام صادق ا به او فرمود: می‌بینی به جه کاری مشغولم! در حالی که نزد تو فقها 
وعلما هستند. از آنان بيرس. 

ربیع گفت: منصور از آنان پرسید» اما جوابی نداشتند. 
yS‏ 

هنگامی که اماما سعی را به يايان برد تشریف آورد ودر گوشه مسجدالحرام نشست 


وبه ربيع فرمود: برو و به منصور بگو: ((صد دینار بر عهده مجرم است): 








۳۲ فروع کافی ج / ۱۰ 


قال: فَأَبَلَعَهُ ذُلك. 

الوا َهُ: قَسَلَهُ یف ضار عَلَيْهِ مِانَةٌ دیثار؟ 
ال ابو ند ال : في الطفة عِشْرُونَ و في العَلَمَة 
رون و في العم جشوون و في اللخ عِذْرون  Ss‏ 

یت بريه قبل أن بلق فيه الوُوح في بطن امه نی 

ل رج اه تخد يجواب تا لك و قالوا: ازجغ إِلَيْهِ فسلة 
قال و عبد اف ا رکه یا کی إلا هذا کی ياه هب 
مو نه مؤت َج بها له أ يعصَدَق بها له آز تصِير في سب من بر 

قال: : فرعم الَجَلٌ أَنّهَمْ رَدُوا الوَسُولَ الم فأَجَابَ فیها یو عَبْد الله ا تة 
كاين مه وم مكلك ال ار هذا الجواب. 


۳ 


ربیع جواب را به منصور رساند. 

اطرافیان به او گفتند: از ایشان بپرس چگونه صد دینار بر كردن مجرم است؟ 

امام صادق ءالا فرمود: نطفه بيست دینار ديه دارد. علقه بيست دینار مضغه بيست 
دینار» استخوان بيست دينار و كوشت بيست دینار؛ ١‏ سپس او را به صورت خلقتی دیگر در 
آوردیم» و این ¿ همان ميت است که به منزله ای باهش می‌باشد؛ بد ييش از آن كه 
روح در آن دمیده شود. 

يس ربیع نزد منصور آمد وجواب را برای او بیان کرد. اطرافیان از اد ين پاسخ در شگفت 
شدند وكفتند: نزد ايشان بازكرد و از ايشان بيرس: دينارها براى كيست؟ براى ورثه ميت 
است يانه؟ 

امام صادق اب فرمود: ورثه‌اش حقى ندارند. همانا این جنايتى است كه يس از مركش 
بر بدنش وارد شده است. با دیه‌اش. از جانب او حج به جا اورند يا صدقه دهند و يا در 
TT‏ 

راوى گوید: آن مرد عقيده داشت شت که قاصد را نزد امام صادق اا برگرداند و حضرتش 
۶ مشاه پاسخ داد. ولى قاصد جز این ياسخ, > جيزى حفظ نکرده بود. 








كتاب ديات وخون بها 26 
۲ - على : لق را ع ا بيه عَنِ ان ابي عُمَئرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ َير وَاجِدٍ من 
َصْحَابنًا خن يي عَبْدِ الم ا أنه قال. 

فطع را س الْميْتِ دمن فطع أس ی 

۳ مد بخ بشتی فق مد هق لحك بن ستان عم خيزة عنْ 
ل 


لم ر ت 


ا مت 

فقال :م رم میت رده 

3 - على ئ راهيم عن ی َن محمد بن عفن سین باق 
سل و بل الله اد :. عَنْ رَجلٍ فطع زاس رَجُلٍ میت 

فقال. إل ا عون ما که حم له حاف قعل , میت فِعْلاًيَكُونٌ في 


۹ 


مثله 0 الح فَعَلَيْه الدَيَةٌ 


۲ -راویان متعددی از اصحاب ما گویند: امام صادق ٤ا‏ فرمود: 

بریدن سر میت شدیدتر از بریدن سر انسان زنده است. 

۳-راوی گوید: به امام صادق اا عرض کردم: مردی سر ميت را بريده است. 

فرمود: حرمت میت. مانند حرمت انسان زنده است. 

؟ ‏ حسين بن خالد گوید: از امام صادق ع درباره کسی که سر مرده‌ای را بریده است 
يرسيدنل. 

فرمود: به راستى كه خداوند عزوجل مواردى را درباره مرده حرام كرده آنسان كه 
مواردى در هنكام زنده بودن درباره او حرام كرده است. يس هركس عملى با مرده‌ای 
انجام دهد که اكر همان عمل رابا انسان زنده انجام می‌داد هلاک می‌شد بر عهده مجرم ديه 
خواهد بود. 

از امام کاظم 3 در خصوص اين روایت پرسیدم. 








۳۴ فروع كافى ج / ۱۰ 


2 


فقال: صدق أب و عند اشواقة هکذّا قال سول اه 

لك نم ا عن ولك ت و من له از فعل ماما كر اه یبا 
ی علي وبا اقفن كايلة؟ 

فقال: لا وحن ده َه أن في طن َه اتوكاد 


2 


9. 


کین 


دیثار و هی لوَرَیه و ديه هَذَا هی لَه لا بر 

لت فعا لفق بَينَهُمًا؟ 

فَلَ: إن اجنين آده شتفي مرو تفه و هذا قذ عضی و عبت متفه تلك 
مل به بَعْدَ موته صَارَتْ دنه لك المثلةِ ا له لا لعَيْرِهِ ؛ بح بها عَنْهُ و بقل بها 
اب ار و بر مِنْ ده أو غیرها 

لث: فان اد ويل آن بهو له تسه فی اقزر سیر اف E‏ 
قدیربه تمان مشاه في بزو قأضات بط له نما ع 


فرمود: امام صادق الا راست گفته است. پیامبر خدا ٤‏ چنین فرمود. 

عرض کردم: پس هر کس سر مرده‌ای را برد یا شکمش را پاره کند یا جنایتی با او انجام 
كيد یه وش هناد آن انیت اسان زا هاگ الود ذاه ی ول میس بود؟ 

فرمود: نه؛ اما ديهاش ديه جنين در شکم مادر, پیش از شکل گرفتن روح در آن یعنی صد 
دینار خواهد بود. ودیه جنین از آن ورثه اوست. اما ديه ميت برای خود اوست؛ نه ورثه‌اش. 

عرض کردم: بين جنين و میت جه تفاوتی است؟ 

فرمود: جنين» امری است در پیش رو که به سود او اميد است. اما میت در گذشته 
است و فایده‌اش رفته است. يس هنكامى که ر پس از مركش مثله شد ديه مثله شدنش برای 
خود اوست؛ نه برای شخصی دیگر که با آن» از جانب او حج می‌گزارند و در ابواب خير و 
نیکی» مانند صدقه و غير آن. خرج می‌شود. 

عرض کردم: هرگاه كسى بخواهد گودالی بكند تا ميّت را در آن غسل دهد. ناگاه 
سركيجه شود وبه جاه سقوط كند ودر هنكام سقوط ناخواسته با بيل دستى شكم ميّت را 
بشكافد (چه حكمى دارد؟) 








کتاب ديات و خون بها 


8 ۳ هکذا ذ و عط الام ار أ ۳ شهرین متتابعیّن أؤ 


( ۶۲ 
يَابُ مَا یرم مَنْ يَحَفِرٌ الَيِثْرَ فَيَقَعُ فیها الْمَارُ 
١‏ ده من أَصْحَابئا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ محمد بْنِ خالد عَنْ عنعال بْنِ عِيسَى عَنْ 
سَمَاعَةَ قال: ۰ ۰ ش 
اه عن الل بنیز ار في ذاره أو في أزضه. 
قال :اما ما حَفَرَ في ملکه لیس عَلَيْهِ ضما ضَمَانٌ وام ماما حَفْرَفِي الطریق أو في غَيرٍ 
ما که فق عنام لجا فخقط قثن 


۳7 


علي بن براهیم عَنْ محمد ْنِ عبسی عَنْ یوش عَنْ ززعة عَنْ سَمَاعَةَ مِثْله. 


فرمود: هرگاه جنير باشد» قتل خطايى اس وكفاره آن آزاد كردن برده يا دو ماه روزه 


ا 4 


بخش چهل و دوم 
ضمانت کسی که چاهی حفر می‌کند و فردی در آن سقوط می‌کند 
۱- سماعه گوید: از اماما پرسیدم: اگر کسی داخل خانه‌اش يا در زمين زراعتی خود 
چاهی كنده باشد و کسی در آن سقوط کند. جه حکمی دارد؟ 
فرمود: اگر در ملک خودش چاهی کنده باشد. ضمانتی بر عهده او نیست؛ اما اگر چاه را 
در کوچه. جاده يا جایی كه مالک آن نیست کنده باشد. اگر کسی در آن سقوط کند ضامن 


خواهد بود. 








۳۹۶ فروع کافی ج / ۱۰ 


ا 


۲ - نع آبیه ن | ن أبي یر عن حَمَاِ عن الحلبي عَنْ آبي عَبْدِ اه اف 
قال: 

هي الشَّيِء ء یوضع عَلَى الطریق تي فَتَمُرُ الب تفر بصاحبها فتغقزه. 
ال کل شم ور بطري من فضاینه شابن لا یی 

۳ 00 1 ختیعن أمد بن محل عن عانعن بي الصّبّاح 
الکنانی ال ال و عد الا 


6 


مَنْ أضرّبشیء وین ريق مين هآ له ضاینْ. ۱ 

: - محمد ن يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمدٍ عن انن مَحْبُوبٍ عَنْ أبي | یوب عَنْ 
سَماعة قال: 

سل آبا عند الله 31 عَنِ الول حفر بر في دار أو في ملکه. 

فَقَالَ: اكاك یه زا ولك تي بعلتو ی E‏ 
الف نيياك فر ضاي ات تفا 


۲ حلبى كويد: از امام صادق عا پرسیدم: مانعى در مسير ايجاد می‌شود؛ جاريايى 
می‌گذرد ومىرمد وصاحب خود را زمين می‌زند وزخمی مىكند ( جه حكمى دارد؟) 

فرمود: هر جيزى كه در مسير مسلمانان ايجاد شود وكسى آسیبی ببیند. ايجاد کننده 
ضامن اسيبى است كه به مجروح رسيده است. 

۳ ابوصباح كنانى كويد: امام صادق اا فرمود: 

هر كس در كوجدها و جاده‌ها با ايجاد مزاحمتى آسیبی به رهكذران وارد کند. ضامن 
ال 

۴ سماعه كويد: از امام صادق ا پرسیدم: اگر کسی داخل خانه‌اش يا در زمين زراعتى 
خود جاهى كنده باشد و کسی در ان سقوط کند. (چه حکمی دارد؟) 

فرمود: اگر در ملک خودش چاهی كنده باشد. ضمانتى بر عهده او نيست؛ اما اگر جاه را 
در کوچه و جاده يا جایی که مالک ان نیست کنده باشد. مسئولیت بر عهده او قرار خواهد 
گرفت. 








كتاب ديات وخون بها ۳۷ 


: َه ین أصْحَابًاعَنْ هلب زا عن ان ن أبِي نَضْرٍ عَنْ ماود ِن سِرْحَانَ 
عَنْ أبي عبد الوا ا في بل حمل ماعا عَلَى رأسه فأضاب اسان نمات أو 
انکسَر منه. 

فقال: هُوَ امن 

1 - سل و ابن أبي تجران تجميعاً عَنِ ان آبي ضر عن نی الحناط عَنْ راز 
عَنْ بي عَبْدِ اله اا قال: 

وا وجلا حفر نرا في دارهم ۾ دحل رجل فوفع فیها لَمْ يكُنْ عَلَيِْ شىء و لا 
صَمَان و لَكِن لفط 

۷ اين أبي تجران حَنْ مُتَنّى الْحَتَاط عَنْ زُرَارَةَ عَنْ آبی عَبد الله ا قال: 
لت لوج حفر يرا في عير كه َر عله ريل فوفع فيه 
قال: فَمَالَ: عَلَيْهِ الما لاد کل مَنْ حَفَرَ في غَيْرٍ ملکه گا عَلَيْهِ الصَمَانُ. 


۵- داوود بن سرحان كويد: امام صادق طق درباره مردى كه بارى را روى سرش حمل 
مى نموده و با شخصى برخورد كرده و آن شخص فوت نمود يا دچار شكستكى شد فرمود: 

مردى كه بار حمل می‌کرده. ضامن است. 

۶-زراره گوید: امام صادق اللا فرمود: 

اگر مردی در خانه‌اش چاهی حفر کند» سپس مردی به خانه‌اش وارد شود و در آن چاه 
بیفتد. چیزی بر عهده صاحب خانه نیست و ضمانی وجود ندارد. اما بايد جاه را بپوشاند. 

۷-زراره گوید: به امام صادقی عرض کردم: مردی در غير زمين خودش چاهی کند. 
مردى از كنار آن م ىكذشت ت و در آن چاه سقوط کرد (چه حکمی دارد؟) 

فرمود: مردى كه جاه کنده» ضامن است. زيرا هر كس در غير زمين خودش چاه بکند. 








۳۸ فروع کافی ج / ۱۰ 


۸-علی ن میم عَنْ ايه عَن الق عَن الشکونیع عَنْ ابي عبد اه قَالَ: 
قال ر سول اه 


بَابُ ضَمان مَا يُصِيِبُ الدّوَابٌ و مَا لا مان فيه مِنْ لك 


١‏ - عَلِنٌ بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدٍ ِن عِيِسَى عَنْ يُونْسَ عَنْ رَجل عَنْ 
بي عبد الله ان قَالَ: 


e 
لحارم ی ۳۲ ۱ ینعی ذا صِيبُ پر جلها‎ 


7 
لا اند 


۸ - سکونی گوید: امام صادق اا فرمود: پیامبر خحدا ع فرمود: 
هركس در مسیر مسلمانان ناودانی يا مستراحی بسازد يا میخی فرو کند يا چارپایی 
ببندد ويا چاهی حفر کند وبه مسلمانان آسیبی برساند. ضامن خواهد بود. 


بخش چهل و سوم 
او ی مه ی اد فا 
١-راوى‏ گوید: امام صادق اب فرمود: 
چارپایان اهلی تا E‏ باشند (و آسیبی وارد نکنند)» صاحب آن‌ها 
چیزی ( به آسیب دیده) بدهکار نمی‌گردد. 
١‏ - علاء بن فضیل گوید: از امام صادق عا پرسیدند: مردی سوار بر مرکبش از یکی از 
مسیرهای مسلمانان می‌گذشت. مرکب. با يايش به فردی آسیبی وارد نمود ( جه حکمی 


دارد؟ ) 








کتاب دیات وخون بها ۳۱۹ 


ال یش علیه ما أَصَابَتْ پر جلها و عََيِْ مَاأَصَابَتْ يها و إِذاوََقَت یه ما 
ضَابث پییها و رجا و إن ان یشوه فعلیه ما أَصَابَتْ يدها و رِجلِهَا أِضاً. 

۳ علی : ِن راهيم عَنْ أببه نان بي تس کر 
أي دا أله يل عن الل يقد على طريني ین عرق آلفنیهین ريف 


مرو 2 و 


دنه اسان بر جلها 
فقال: لس عَلَيْهِ ما اضابت بر جلها و لكِنْ عَلَيْهِ مَا اصابث بیدها. لاد رجلها 


و 


حَلقهُ إن ا قائدها فان م يَدَهَا Es E‏ 


رو 


ys 
فقّال. صاحتك ات ضَامِنٌ ِلدَّيَة و يَفبِض َمَنَ بُخْتيّه تيه.‎ 
و عَن لجل يَف الو جل فَيَعْقَدهُ وَ تفه دَابَنَهُ رجلا آخر.‎ 
فقال: هُوَ ضامن لِمَا ان مِنْ شیی ء.‎ 


فرمود: آسیبی که مركب با يايش وارد کرده است. بر عهده صاحبش نیست و آسیبی که 
با دست خود وارد کرده است. بر عهده صاحبش خواهد بود وهرگاه توقف کرده باشد. 
آسیبی که مركب با دست و يايش وارد نموده بر عهده صاحبش خواهد بود واگر مركب را 
از يشت سر می‌رانده باز اسيب دست و ياى مركب بر عهده صاحبش خواهد بود. 

۳ حلبی گوید: از امام صادقطاكة پرسیدند: مردى از یکی از مسيرهاى مسلمانان عبور 
مىكرد و مركبش با ياى خود به شخصى أسيبى وارد نمود (چه حكمى دارد؟) 

فرمود: اسيب ياى مركب به عهده صاحبش نيستء اما اسيب ب رك :۱ 
اوست؛ زیرا جنان جه سوار مركب باشد. ياى كر کت دن تت زمر اوت واگر از پیش 
مركب را دريى خود می‌برده» پس او به اذن الهى اختيار دست مركب را دارد. دست 0 
را هرجاكه خودش می‌خواهد قرار می‌دهد. 

جنين پرسیدند: شتری بختی با هیجان شهوت از خانه بیرون آمد و مردی را کشت. 

برادر مقتول در مقام قصاص شتررا با شمشیر زد و آو را پی کرد. 

فرمود: صاحب شتر بختی ضامن ديه مقتول بوده و قیمت شتر خود را از برادر مقتول 
می‌گیرد. 

پرسیدند: مردی. فرد دیگری را می‌ترساند واو می‌رمد وچارپای او فرد دیگری زخمى 
می‌کند ( جه حكمى دارد؟) 1 








3 فروع کافی ج / ۱۰ 


1 ده من آضخابنا عن هل بن ياو و مین یشتی عن امد ِن مد 
جميعاً عن این مَحْبُوبٍ عَنِ ان رثاب عَنْ أبي عَبْدٍ الله افا ید في رَجل حَمَل عَبْدَهُ 
على دَابَةِ فوطنت رجلا ۱ 

قال: العرمُ علی مَوْلاه 
۰ 6 علي هيم عن یه عن بح من أل وق عن بض أضحابا رن 
ابي عب الله لا قال: 

سَأَلتَهُ قلث: جلت فِدَاكَ! رل دَحَلَ دار رجل فوئب کلب عَلَيْهِ في الذَّارٍ 


ا 7 سح 
مر مه 


فعفره. 

فقال: إِنْ كَانَ دی فعلی أَهْل الذار آزش الْحَدْش وَإِنْ کان لم يُدْعّ فد خل فلا 
ی علیهم ۱ 

1 ده من أَصْحَابئا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَدِ بْنِ خالد > عن ابي الخزْرّج عن 
مُضعّب بن سَلّام التمیمی عَنْ أبى عَبْدِ الله عَنْ أبيه اه 


۴-ابن رئاب كويد: امام صادق ٤‏ درباره مولايى كه برده خود را بر شتر سوار نموده و 
برده در حين سوارى كسى را در زير ياى شتر مصدوم كند فرمود: 
ضمانت بر عهده مولا خواهد بود. 
راوی كويد: از امام صادق ا يرسيده وكفتم: قربانت كردم! مردى داخل خانه 
مردى شد و سكى كه در آن خانه بود» بر او جهيد و او را زخمى كرد. 
فرمود: اگر شخص مجروح به آن خانه دعوت شده بود. قيمت جراحت به عهده اهل 
خانه است واگر دعوت نشده داخل خانه شده بوده چیزی به عهده اهل خانه نیست. 


۶ مصعب بن سلام تميمى گوید: امام صادق ام فرمود: امام باق اد فرمود: 








کتاب ديات و خون بها ۳۳۱ 


أن تور قتل جماراً عَلَى هد ال #6 قرفع َلك له و هُوَ في آناس من 


- 


آضخابه ذ فيهم بو بكر و عُمَر. 


2 
° 


لا بر 
فقال: با شول الوا بَهِيمَةٌ فلت به بهيمَة ما عَلَيْهَا شیم 
ا مرا اقض یم 
ديس 
ال عم یا رَسُولَ النوا إن كان لور دَحَلَ علی الجمار في فشتراجه ضَمِنَ 
أَصْحَابٌ النَوْرِء وان كان الْحِمَارٌ دحل عَلَى لور في مشتراجه فلا ضمان علیهما 
قال: فرفع سول الله 4 يَدَهُ إلى السمّاء فال: 
ند له الذي جعل مي من يفضي بِقَضَاءٍ ال 


در دوران پیامبر خدايّيّة گاوی» الاغى را كشت. اين ماجرا را نزد ييامبر خحدا ا 
آوردند؛ در حالى كه آن حضرت دربين عدهاى از اصحاب كه ابوبکر و عمر نيز در ميان آنان 
بودند. نشسته بود. 

پیامبر ٤‏ فرمود: ای ابوبکر! بين این‌ها قضاوت کن. 

ابوبکر گفت: ای پیامبر خدا! چارپایی» چارپایی را کشته است؛ چیزی به عهده‌اش نیست. 

بيامبريية فرمود: ای عمرا بين اينها قضاوت کن. 

عمر نیز سخن ابوبکر را تکرار کرد. 

آن‌گاه فرمود: ای علی! ب بين آنان قضاوت نما. 

حضرت على ی عرض کرد: باشد. ای پیامبر خدا! اگر گاو به استراحتگاه الاغ وارد 
شده. صاحبان گاو ضامن هستند. و اگر الاغ وارد استراحتگاه گاو شده ضمانی بر عهده 
هیچ کدام نیست. 

در اين هنكام پیامبر دا دست خود را به اسمان برد فرمود: سياس خدایی را که از 
من. کسی را قرار داد كه به قضاوت ييامبران داورى می‌کند. 








۳۲۲ فروع کافی ج / ۱۰ 


موم م 


۷-عه عن َب ارَّحْمَانِ بن آبي تجران عَنْ صَبَاح الخذاء عن بل عن فد 
بْنِ طریفب الاسکاف عَنْ أبي جغفر 39 قال: 
نی جل زشول الم نقال اد نَوْرَ فلان فتل حماري. 
َمَالَ 1 له الي :ا نت با بكر ل 
E‏ یش علی انم قود 
جع إلى اب فا حجر بعقالة بي خن له الب 45: ا ا 
اه له ال ال أب بَكْر. فز جَعَ إلى الى 5 فا خبرة. 
فقال لَهُ الب 4 : ات عَلِيا ا4 فسله فتاه فساله ‏ 


فقال على اغا: إن کان رالد اخجل علی حمارك فى منامه حَنَّى له فصاحبه 
ضاین و ان كَانَ الما هُوَ ال اجل عَلّى اللَوْرٍ في مَنَامِهِ فیس عَلَى صاحبه 
ضمان. 


۷- سعد بن طريف اسکاف گوید: امام باقر ا فرمود: مردی خدمت ييامبر خدا E‏ 
الاو غرم کرد ا الاغ و است ( چه حکمی دارد؟) 

پیامبر خدا۴ يِةُ به او فرمود: پیش ابوبکر برو و از او بيرس! 

مرد بيش ابو کر ر و او 3 كرد. 

مرد به خدمت پیامبر خا ا بازگشت و سخن ابوبکر را برای آن حضرت بازگو نمود. 

پیامبر خداتيياة به او فرمود: بيش عمر برو و از او بپرس! 

مرد به خدمت پیامبر اه بازگشت وياسخ آن دو را بازگو كرد. 

پیامبر ٤‏ به او فرمود: بيش على برو و از او بيرس! 

مرد به خدمت حضرت على ٤‏ آمد و از ايشان سئوال نمود. 

حضرت على اة به او فرمود: اكركاو در خوابگاه الاغ تو وارد شده و او را کشت.صاحب‌گاو 
ضامن است واگر الاغ وارد ار شده است» ضمانی بر عهده صاحب گاو لیست. 

مرد به خدمت پیامبر خداء ی بازگشت واد ین پاسخ را بازگفت. 
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ال الى #: ألحَمْدُ يله اي جَعَلٌ من اهل بتي 2 تن کم بحم الا 
00 لايس ا لضام 


1 عت رول العلا )9 إلى تنفلت فرش إر جل م هل لین و مر نو 
مه پزجل قار له له وها اوقا مرن الیل ود وق 
ی ع مى ان فرسَة آفلت من ذاره 

قح ال فانطل با دم صاحبهم. 

ا a‏ شول ال فقالو: با شول الها إن 
علا ند ما ز انطل صاحتتا ' 

ال رشول ان :لیا تیش بطلام ولم بلق للظم .و 
ی اڳ من بغي و الحم کم و لول قَولَهُ ولا برد وله و فله و حُكْمَهُ 
کار و لایزضی ولایته و وله و حُكْمَه الا مُؤْمِنٌ. 


N: 


لو 


لايَة 


€ 
۱ 


بيامبريكة فرمود: سياس خدایی را که از اهل بيت من» کسی را قرار داد كه به حکم 

پیامبران داوری می‌کند. 
۸-راوی گوید: امام باقر فرمود: 

پیامبر خدا اة حضرت على عا را به يمن فرستاد در آن هنكام اسب یکی از مردم يمن 
از خانه‌اش فرار کرد ومی‌دوید ومی‌رفت. تا اين که با يايش به مردی ضربه‌ای زد و او را 
کشت. اولیای مقتول پیش صاحب اسب رفتند و او را گرفتند و به خدمت حضرت على اا 
آوردند. صاحب اسب شاهد آورد كه اسب از خانه‌اش فرار کرده وبه آن مرد ضربه زده 
است. حضرت على ای خون مقتول را هدر دانست. 

اولیای مقتول از یمن به خدمت پیامبر خدا ی آمدند و عرض کردند: ای پیامبر خدا! به 
ا ل ل 

پیامبر خدا ا يلو فرمود: به راستى كه على اا ستمكار نيست و براى ستم خلق نشده 
است. به راستى که يس از من» ولایت از آن على است و حکې حکم او وسخن» سخن 
اوست. a‏ وحكم او را جز کافر رد نمی‌کند وولایت» سخن و حکم او را جز 
مومن نمی‌پذيرد. 
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ما سمع اليَمَايُونَ قول سول المع فى علی لئ قالوا: يَا رَسُولَ الوا رضینا 


ال سول اشر 1: هو بتکم ماقم 

٩‏ - علي : ay‏ ی ی تا نی دار 
أبي با لا قال: قال: 

یم رجل فرع رجلاعن الجدارأو رب عن داب فك فمات هر ضَامِنٌ لته 
ون أنكَسَرَ فهو ضَامِنٌ لد ما تکیت عه 

۰ عة من أضحابنا عَنْ سل بن زیاد و مُحَمّدٌ : و تن عم ن 
مُحَمّدٍ جميعاً عَنِ ابن مَحْبُوبٍ عَن ان رتاب عَنْ رل عَنْ آبي عَبْدِ الو اڊ في 
كل قل {û E‏ ۱ 
ال عم عَلَى مَوْلاه 


بلق ده کاس كنوه وس یگ وام ا ا یت 
عرض كردند: ای پیامبر خدا! ما قضاوت و سخن على را يذيرفتيم. 

پیامبر خداكا عم فرمود: همین توبه شما از گفته شماست. 

4- حلبى كويد: امام صادق اا فرمود: هر مردى كه فرد ديكرى را که در بالاى ديوار 
است بترساند ویا چارپای او را رم کند واو سقوط کند وبمیرد آن مرد ضامن دیه او 
خواهد بوه واگر موجب شکستگی اعضای او شود آن مرد ضامن دیه شکستگی او 
خواهد بود. 

۰ -راوی گوید: امام صادقلیّ درباره مردی که برده خود را بر روی چارپایی حمل 
می‌کرد و چارپاه لگدی زد فرمود: 


تاوان بر عهده صاحب برده انت 








کتاب ديات و خون بها ۳۲۵ 
١‏ على ب ِنإبْرَاهِيمَ عَنْ آبیه غن ان قصال عَنْ يُونْسَ بن يَعْقُوبَ عَنْ آبي مریم 
عَنْ آبي جغفر ائ قَالَ: 

فى اميد امین لا لد في صاحب الذَابَة له يَضْمَنُ في مَا وَطِئَتْ بِيّدِهَا 


م7 ۶ 


ور جلها و ما تَمَحَتْ بر جلها فلا ضمان عَلَيْهِ إلا أن یَضربها انسان. 


۲ - علي بن إبْرَاهِيمَ عَنْ أبيه عن إسْمَاعِيلٌ بن مار عَنْ يُونْسَ عَنْ بَعْضٍ 
أضحابه عَنْ أبى عبّد الله افلا . 


۵ 


أذ أخراة رت أن ناد مَزموعة فد فعها ويه قرع لها فاتث آمیرالمژمنین اد 
تحاسم اجب بر قبط ال الما ند ولك کیش E‏ 

نز ڏه ین آضعاب قن هل بن زیر عن عفن لعتي شون عن 

عبد اوعد شمان الأصم عَنْ شع ِن عَبْدِ لِك عَنْ آبي عَبْدِ الله اغ 

أ امير الم مني اف کا ذا صَال ال ول مود لم قن صَاجبَه تا ی 


مین صَاحبَة. 


۱ - ابومریم گوید: امام باقر فرمود: 

امير مؤمنان علی :3 چنین داوری کرد که اگر کسی سوار بر چارپا باشد و چارپای او 
کسی يا چیزی را لگد کند. مسئولیت آن برعهده آن سوار قرار خواهد گرفت. اما اگر چارپا لگد 
بزند و صدمه‌ای وارد سازد. مسئولیتی ندارد؛ مگر موقعی که دیگران چارپا را بزنند و آزار دهند. 

۲ -راوی گوید: امام صادق امد فرمود: 

زنی نذر کرد که بر او مهار بسته واو را بکشند. ناگاه شتری او را كنار زد وبینی او 
شکافت. او نزد امیرمومنان على ا از دست صاحب شتر شكوه آورد. آن حضرت 
شکایت او را باطل شمرد وفرمود: تو خود اين گونه نذر کرده‌ای وصاحب شتر ضامن 
چیزی برای تو نیست. 

۳ - مسمع بن عبدالملک گوید: امام صادق اب فرمود: 

هرگاه شترى براى نخستين بار به یکی حمله 5 اميرمؤمنان على ا صاحب او را 
ضامن ديه او قرار نمىداد؛ ولى اگر دومين بار بود صاحبش را ضامن ديه او قرار مىداد. 
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١4‏ - على ِن ابراهيم عم آییه عن لول عَن السکونی عَنْ أبي عبد الله 4ا كا قال. 
ين اه امَو مين اه يڊ في رَجَلٍ َل داز قوم بغیر ایهم فعََرَهُ کلم 
قال: لا ضَمَانَ علیهم وَإِنْ دحل باذنهم صَمنُوا. 


۵ عَنْهُ عَنْ بيه نالف عَن السَّكُونِيَ عَنْ أبي عَبْدِ اللو اف أنه ضَمَّنَ الْمَائِدَ 
و سایق و الرّاکب. 


فمال: ما أضاب E‏ فعلی الاق و ما َضاب ای كان اند و الراکب, 


( ۶۶ 
تاد بَابُ الْمَفَْثُولٍ لا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ 


١‏ ايد ان 1 عرد ون مرو نی ریش ی 
ن کو اون تا و اون بكر جميا عد بیع زلف بإ قَالّ: 
ا ا اد في رجل و جد مهولا لا يُدْرَى مَنْ نله 


۴ سکونی گوید: امام صادق ام فرمود: 

امير مؤمنان على ٤ا‏ درباره مردی که بدون اجازه اهالی خانه‌ای. داخل منزل آنان شد و 
سگ آنان او راز خمی کرد. قضاوت نمود و فرمود: ضمانی بر عهده اهالی خانه نیست واگر 
با اجازه وارد شده باشد. ضامن هستند. 

۵- سکونی گوید: امام صادق یا کسی که مركب را از جلو به دنبال خود می‌برد. کسی 
که مركب را از يشت سر می‌راند و کسی که سوار مركب است ضامن دانسته و فرمود: 

آسیبی كه دست مركب وارد می‌کند» به عهده کسی است كه از يشت سر مركب را 
مىر انده» اسيبى كه دست مركب وارد می‌کند. به عهده کسی است که ان را از جلو به دنبال 
خود می‌برده و كسى كه سوار مركب است. 


EE‏ وه زر 
حکم مقتولی که قاتلش معلوم نیست 
۱- عبدالله بن سنان و عبدالله بن بكير گویند: امام اق فرمود: 
امير مو منان على اا درباره مردى كه او را كشته شده يافتند در حالى که قاتلش 
ناشناخته بود» جنين داوری نمود او فرمود: 
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قال. إن گان عرف و كَانَ ا له ولا تلو 6 ویته E‏ بَیّت مال 


ا ِل دم ار 0 میاه مام 3 فَكَذَيِكَ کر یه 


عَلَى الامام و يُصَلُونَ عَلَيهِ و هون 
قال و قَضَى في رل رَحَمَهُ لاش یوم ألجُمُعة في زٍخام النّاسٍ فَمَا مات أن ديه 
TT‏ 
: - محم ن َحبَى عن أخمد ِن محمد عن اب مَْبُوبٍ عَنْ حَمَادٍبْنِ عیتی 
ا ا ۱ اا ۱ 


إن علا ما رم طَلْحَة و الیل لاش منهرمین قَمَوُوا باهرا حاول 


۳ 


لاط ين ا و مات نم 
: ُٽ مه ین بغده مر يها علي . لا و أَصْحَابَةُ و هی مَطْرُوحَةٌ و وَلَدُهَا علی 
الطریق مهم عَنْ أرهًا. 

الوا نا كَانَتْ حَامِلاً فَمَرِعَتْ حین رأت لقتال و الْهَرِيمَة 


اگر مقتول قابل شناسايى باشد و وابستگانی داشته باشد که خون‌بهای او را مطالبه کنندء 
خون‌بهای او را از بيت المال مسلمین پرداخت کنید؛ چرا که خون مسلمان نباید پامال 
شود. زیرا همان طور که اگر وارثی نداشته باشد ميراث او به امام می‌رسد. خون‌بهای او نيز 
بر عهده امام قرار خواهد گرفت. سپس بايد بر مقتول نماز بخوانند و او را دفن کنند. 

و نیز درباره کسی که در روز جمعه ميان ازدحام و فشار جمعیت از دنیا رفت. داوری 
نمود که خون‌بهای او از بیت المال مسلمین پرداخت شود. 

۲-سوّار گوید: امام حسن ی فرمود: 

هنگامی که امیرمو منان على اب طلحه و زبیر را شکست داد لشکریان به حالت 
شکست خورده می‌آمدند. در مسیرشان به زنی باردار برخوردند. زن از آنان ترسید و جنین 
زنده سقط کرد و جنین آن قدر لرزید تا مرد. سپس بعد از او مادرش مرد. حضرت على اا و 
ياران ايشان از کنار آن زن عبور نمودند و زن و کودکش در وسط مسیر افتاده بودند. حضرت 
از ماجرای آن‌ها پرسید. 

عرض کردند: او زن بارداری بوده است که هنگامی که جنگ وفرار سياه دشمن را دید» 
ترسید. 
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قال: فسَألهم أَيّهُمَا مات قبل صاحبه. 

قالوا: إن انها مات ۳۹ 

قَالّ: فذعا بِرَوْجها ابي الام الْميْتٍ فور من اي | اه درگ 
الق مور اج م ا المة نشف ق الذی ي وَرنتۀ م من آبیها 
میت و وژت را المت لباق 

قَالَ: نم ورت الروج أنْضاً ین دبة الوا ألمَيةٍ نضف الدَّيَةٍ و هو فان 
و فشمالة ڙهم و لك أنه َم کن لها ولد یر ِي رمث به جين فرعت. 

قال. و دی ذلك كله من بَيْتِ مال البَضْرَة. 

على : ٳبرَاهيم عَنْ آبیه عَنِ ابن قصال عَنْ يُونْسَ بن يَعْقُوبَ عَنْ آبي مریم 
عَنْ آبي جففر اد قا: ۱ ۱ 

ی اذ التو ا ما خطات اا فی ي دم أو قطع فعلی بت 


° 
ال 2 


يز م ج 


حضرت على اا از آنان يرسيد: كدام یکی زودتر از ديكرى مرده است؟ 

عرض كردند: کودک» پیش از مادرش مرده است. 

آن حضرت شوهر زن؛ يدر پسربچه مرده را فراخواند و از پسرش» دو سوم ديه را به 
ارث به او داد وحق ارث یک سوم ديه را به مادر کودک داد. سپس از همسر مردهاش» 
نصف یک سوم دیه‌ای را که زن از پسر مرده‌اش ارث برده بود به ارث به او داد. و باقيمانده 
آن را به فامیل‌های زن داد. سپس نصف ديه زن مرده را که دو هزار و پانصد درهم بود. به آن 
مرد داد. به دلیل اين که زن» جز همان فرزندی که در اثر ترس أن را سقط کرد فرزندی نداشت. 

حضرت فرمود: حضرت على لب تمام ديه را از بيت المال بصره پرداخت نمود. 

۳-ابو مریم گوید: امام باقر فرمود: 

اميرمؤ منان على ی داوری فرمود که اگر قاضی در اجرای حد و قصاص دچار اشتباه 
شود و به ریختن خون ناحقى فرمان دهد يا دست کسی را به اشتباه جدا سازد. خون‌بهای 
آن از بيت المال مسلمانان پرداخت شود. 








كتاب ديات وخون بها ۳۲۹ 


3 ده من آضخابتا عَنْ سمل بْنِ زِيَادٍ عَنْ ملد بْنِ الْحَسَرٍ ن شَمُونٍ عَنْ 
دوع الختان عَنْ مشمع عن آبي عند | وان مير المُوْ مِنِينَ اا قال: 
من مات في زخام لاس یم ألجِمُعةأؤ يوم عَرَفَةَ اؤ علی جشر لا يَعْلْمُونَ مَنْ 
له فد یت لك الم 


۵ _ ی 


علي بن إبْرَاهِيمَ عَنْ بيه عن اٿن موب عن آبي | َبُوبَ عَنْ مین نشیم 

عَنْ بي تعغفر افا قَالَ: 

ازْدَحَمَ الاش یوم لجَمَعَةٍ في إِمْرَةٍ علی‌بالکوفة فقتلوا رجلا فوذی دَيَنَهُ ای 
كلدو | 

7 علي ن راهيم عَنْ بيه عَنِ لوف عن السَّكُونِيَ عَنْ آبي َد اهلد قَالَ: 
ال امير لو من 39 

لَيْسَ في الْهَائْشَاتٍ عم و لا قصاض و الْهَائْشَاتٌ القَْعَةُ تم الیل و لها 
تج الج فیها أؤ يق بل لا بذزی من قله و جه 


۴- مسمع گوید: امام صاد ق٤‏ فرمود: اميرمؤ منان على نايد فرمود: 

هركس درروز جمعه يا روز عرفه يا روی پلی در شلوغی و ازدحام جمعیت بمیرد و 
ندانند چه کسی او را کشته است. دیه‌اش از بیت المال پرداخت می‌شود. 

۵- محمد بن مسلم گوید: امام باقر فا فرمود: 

در دوران امیرمومنان على عا درروز جمعه. بر اثر ازدحام جمعیت يك نفر زیر دست و 
پای مردم کشته شد وآن حضرت خون‌بهای او را از بيت المال مسلمانان پرداخت کرد. 

۶ سکونی گوید: امام صادق ٤ب‏ فرمود: اميرمؤمنان على ید فرمود: 

در هنگام فتنه‌ها وشورش‌ها (اگر کسی از پا درآید ) نه ديه دارد ونه قصاص. شورش‌ها: 
ترس ووحشتی است که شب‌هنگام در ميان مردم رخ می‌دهد ودر آن حادثه. استخوان 
ص می‌شکند با کشته‌ای یه رمق می‌افند که تی دان فان سيت و نجه کسین 








۳۳۰ فروع کافی ج / ۱۰ 


ال تر فين از اد فی خدیت مر یره نی أ مير الْمُوْمِنِينَ اف لا: فَوَدَاهُ من 
تنك المال: 


١‏ -عَلِي عَنْ أيه عَنْ بَْضٍ أَضْحَابِهِ عَنْ عاصم ِن * حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بن قیس 
قال: م مغ ابا جغفر ايا بلا يقُولُ: 

ی رجا گیل في ویو قریب « من قَريَةِ و لم وذ بي علی أَهْل لك اف 
نه فل ده ا 

۲ محمد تن بح بخبی عَنْ أَخمد ن محمد عن عَلِي بْنِ کم عَن آبان عَنْ 
ید من ب ند ال اه َالَ في نجل کان جالسا مَعَ تم فمات و 
هُوَ مَعَهُمْ أو رَجَلٍ ژجد في قبلة أؤ علی باب دار وم فَادعِيَ علیهم 


ودر روايت ديكرى كه امام صادق ا سند آن را به اميرمؤمنان علی اا رسانده 
فرمود: حضرت على اا ديه جنين فردى رااز بيت المال يرداخت. 


رواياتى ديكر درباره کشته‌ای که قاتلش ناشناخته است 

۱ - محمد بن قبس گوید: از امام باقرراية شنیدم می‌فرمود: 

اگر مردی در روستایی يا نزدیک روستایی کشته شود و شاهدی عليه اهالی روستا بيدا 
نشود که او در پیش آنان كشته شده است» حكمى بر اهالى روستا نيست. 

۲- محمد بن مسلم گوید: از امام ا در مورد کسی که در میان جماعتی نشسته 
باشد و ناگهان بمیرد و یا مقتولی را در ميان قبیله‌ای و یا بر در خانه‌ای و یا در کوچه‌ای بیابند 
وخویشان مقتول به آن جمع يا به آن قبیله ويا به اهالی کوچه ادعای قتل کنند وخون‌بها 
بجویند. فرمود: 








کتاب ديات و خون بها ۳۳۱ 


قال. یش لهم َء و لا بطل دم 

e‏ يَسْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدٍ عن عَلِيّ بْنِ الحکم عَنْ عَلِيّ بن 
بي حَمْرَةَ عَنْ آبي بصیر عَنْ آبي عب الله اد قَالَ: 

ان وج ل بار فاد اديت دی ین ن بَيْتِ الما فا آمیر الْمُؤْمِنِينَ لد كان 


يَقُولُ: لایبطل دم افري مُسْلِم. 


(۶۱) 
بَابٌ آخْرُ منه 
١‏ ده من أَصْحَائا عَنْ أَحْمَدَ ٿن محمد بْنِ خالد عَنْ عنعال بْنِ عِيسَى عَنْ 
سَمَاعة بن مهران عَنْ أب عَبْدٍ اهلد قَالَ: ۰ ۰ 
سَأَلُهُ نالوج بوذ قتبلاً في رة أو ب ین فزیتین. 
فقال: نماد ونا ها نا ليها كانت SN‏ 


حکمی بر آنان نیست. اما نباید خونش پایمال گردد. 

۳ ابوبصیر گوید: امام صادق اا فرمود: 

اگر کشته‌ای در صحرایی یافت شود ديهاش از بيت المال يرداخت می‌گردد. زیرا 
اميرمؤ منان على 4 می‌فرمود: حون انسان مسلمان هدر نمی‌شود. 


روایتی دیگر درباره کشته‌ای که بيدا شده است 
۱ سماعة بن مهران گوید: از امام صادق اا پرسیدم: مردی را در ميان روستایی يا بين 
قن ريا اش نابي که کشت ده ای له كين دار ) 
فرمود: فاصله بين دو روستا را محاسبه می‌کنند. هر كدام که نزدیک‌تر است. ضامن 
می‌گردد. 








۱۰ / فروع كافج‎ rr 


ع | و ه ۶ 9 ETT‏ ل A OE GORE‏ 
علئٌ بن إِبْرَاهِيمَ عن ابیه عن ابن ابي عمیر عن حماد عن الحلبي عن 
ابی عَبْد الله ا مثله. 


١‏ اه بیع أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدٍ عَنْ لیب حَلٍ 


جيل بن دراج عن بَعْضٍ آضخابه رقع إلى أ 

ولان فا هم و آبی لحر أن يغفو. 
قال: ان 

المْمّاد مه 


2 


د يد ید وان بي میرن 


مير الْمُوْمِنِينَ اف اد في جل فيل و لَه 


راد الذي له ج أن ينكل قل و رد نضف الذقة على اوا الول 


کدام اجراء شود : قصاص . ديه و با عفو 
| راوی گوید: امیرمو منان علىقة درباره مردی که کشته شد و دو ولی دم داشت 
یکی از آنان قاتل را بخشيده و دیگری از بخشیدن خودداری کرد فرمود: 
اگر آن ول دمی که نبخشیده بخواهد قاتل را بکشد. می‌تواند او را بکشد و نصف ديه 
را به اولیای او برگرداند. 








کتاب ديات و خون بها 


مالك اع اند عق رجل فیل وله و أت وان تال :نا آرید أذ 
ال اتل آبی و قال الاب ا عمو و قَالَتِ :ا رید آن خد الذي 

قال ال المقئول السدس من الد یه و ONE‏ 
ات ا ی : أب الّذِي عَمَا و لت 

۳ این تب ترا 

سالك آنا عند الله اند ۶ عَنْ وَجلٍ قیل وله ولا صفاژ و کباز وراك ان عقا 


الْأَوْلادُ تکام 
قال: فقال: لا یل و موز َو الأؤلاد الکتار في حصصهم فاذا كبر الصعَار 
ان هم أن مطليوا حِصَصَهُمْ من الذَيَةٍ 


۲ ابوولاد حناط كويد: از امام صادق 32 يرسيدم: مردى كشته شد. او مادرء يدرو پسر 
داشت. تسن کته (من مى خواهم قاتل پدرم را قصاص کنم). پدر گفت: «من عفو می‌کنم). 
و مادر گفت: «من می‌خواهم ديه بكيرم) (جه حكمى دارد؟) 

فرمود: در این مورد پسر بايد یک ششم ديه را به مادر مقتول بپردازد ویک ششم ديه را 
به اولیای مقتول بپردازد که حق يدر است که عفو كرده ‏ و فاتل را بکشد. 

۳ ابوولاد گوید: از امام صادق ك3 پرسیدم: مردی کشته می‌شود وفرزندان او برخى 
نابالغ و صغیرند و برخى بالغ و کبیر؛ به نظر شما اگر فرزندان بالغ او قاتل را عفو کنند. 
تکلیف فرزندان صغير او جه خواهد شد؟ 

فرمود: قاتل را قصاص نمی‌کنند. عفو فرزندان بزرگ‌تر نسبت به سهم آنان امضا 
می‌شود. فرزندان کوچک‌تر بعد از بلوغ خود می‌توانند سهم خود را از خون‌بهای يدر 
مطالبه کنند. 








۳۳۴ فروع كافىج / ۱۰ 

ان مح مَحْبُوبٍ عَنْ علی بن راب عَنْ زُرَارَةَ قال: 

سالك با ۳ عفد عن جل یل وله أ في دار ألهجرة وله أ في ار و 
ياجأ ریت إن عفا مها جر ور ابد ی أن يمل أَلَهُ َلك . 

م 


ص ره 


قال: و اذا عََا المُهاج ري فان عَفْوَهُ جائ 


قَلْتٌ: : لد من المیزاث شی2؟ 
قال: أ میا فَلَهُ حَظَه من دة أيه ان آجدّث. 


e‏ مُحَمَّدٍ لوف عَنْ مُحمّدبن اخمد اهي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيد 
E‏ لإ قال: 
لیس لِلنْسَاءِ عَفْو و لا قود. 
١‏ علي ٳبرَاهِيم عَنْ آبیه عَنِ این قصال عَنْ يُونْسَ بن يَعْقُوبَ عَنْ آبي مریم 
عَنْ آبي تجغفر اف فَالَ: 
قضی أمِيرٌ منیا لا فِيمَنْ عفا مِنْ ؤي سهم فإ عَفْوَهُ جَائٌِ 


2 


۴-زراره گوید: از امام باقر اه پرسیدم: اگر کسی کشته شود و دو برادر داشته باشد که 
یکی در سرزمین هجرت و دیگری بادیه نشین است و هنوز مهاجرت نکرده است؛ به نظر 
شما اگر برادر مهاجر از خون برادر خود بگذرد و برادر بادیه نشین قصد قصاص داشته 
باشد. ايا حق قصاص دارد؟ 

فرمود: بادیه نشین نمی‌تواند حق قصاص را بر یک مهاجر نشین اجرا کند؛ تا زمانی که 

ا و هرگاه برادر مهاجر عفو کند. عفو او جایز خواهد بود. 

: برادر باديه نشين حق ارث خواهد داشت؟ 

فرمود: اما اگر آن‌ها خون‌بها بكيرند حق ارث دارد. 

۵ ابوعباس كويد: امام صاق ا فرمود 
0 بود. 


۱- وازه «قال» را از نسخه «وسائل الشيعه» أورديم» آن‌سان كه در «من لا يحضره الفقيه» و«تهذيب الاحكام» آمده است. 











کتاب ديات و خون بها ۳۳۵ 


2 
ےھ و ۷ 


و قضی في أربعة وه عقا دهم قَالّ: يُعْطى بَقِيتَهُْ ل برف عَنْهُمْ 
بحِصّة الذي عَمَا. 


e e ۷‏ 
َل انا هار از خر کته لو طرخ تتا من اذ 

العف کل دي سهم ابد 
E ۸‏ 


E O ات‎ EE ول وی‎ - 


هس رم 


0 


ودرباره چهار برادر مقتول كه یکی از آنان عفو كرده بود» داورى نمود و فرمود: 

قاتل بايد به‌دیگر برادران مقتول خون‌بها بپردازد وسهم عفو کننده را از ديه پرداختی کم کند. 

۷-زراره گوید: امام باقر درباره دو نفری که مردی را از روی عمد کشتند و مقتول دو 
ولی دم داد شت که یکی از آن‌ها؛ قاتل‌ها را بخشید فرمود: 

هنگامی که یکی از اولیای دم آن‌ها را بخشید قصاص از آن‌ها ساقط می‌شود و به اندازه 
سهم کسی که بخشیده است. ديه از آنان ساقط می‌گردد و باقی مانده اموال خود را به کسی 
که عفو نکرده است می‌دهند. 

و فرمود: عفو هر صاحب سهمی جایز است. 

۸- عبدالرحمان گوید: از امام صادق فا پرسیدم: اگر یک جانی دو مؤمن را از روی 
عمد به قتل برساند و اولیای يك مقتول از قاتل بگذرند و اولیای مقتول دیگر خواهان 
قصاص باشند. ( تکلیف آنان چیست؟) 

فرمود: اولیای مقتولی كه عفو نمی‌کنند. حق قصاص دارند واگر بخواهند می‌توانند به 
ای سنوی بر دقر ونیا ناف د 








۳۳۶ فروع كافى ج / ٠١‏ 


ال عَبْدُ لرخمان: فلت لا عَبْدِ الهم اها انو: فرجلان قتلا رَجَلاً عمدا و له ليان 
قح این 

قال: فقَال إا عقا بغض الأْولیام رى عَنْهمَا ال و طرخ عتها ین ليبق ۳ 
حِصّة مَنْ عفا وَأَدَيَا لباق من آموالهما الی الَّذِينَ لَمْ َعْمُوا. 


- 


(EA) 
بَابُ الرَّجُلٍ يَتَصَدََّ ق بالدية على الْقائِ و الرَّجُلٍ يَعْتَدِي‎ 
بَعْدَ الْعَفُو فَيَقتل‎ 


۱ کک ل ل 


“مم 


مه فن تَصَدَ دق به فَهُوَ كَفارَ 


فقال: یِکَفر عَنْهُ من دئوبه بقذر ما عَهَا. 


لَه 4. 


گفتم: اگر دو نفر جانی. يك نفر را ازروى عمد بكشند و مقتول داراى دو وارث باشد که 
یکی عفو كند و ديكرى عفو نكند (چه حکمی دارد؟) 

فرمود: در صورتى كه یکی از وارثان حق قصاص. از قاتل بگذرد» حق قصاص منتفى 
مى شود و به مقياس سهمی که عفو كننده دارده از خون‌بهای مقتول كم می‌کنند و آن دو 
كاد مانن ع كه SE E‏ ا 


بخش جهل و هشتم 
حكم كسى که قاتل را عفو كند وكسى كه بعد از عفو قصاص نمايد 
- حلبى كويد: از امام صادق عا يرسيدم: منظور در گفتار خداوند: «هر كس ديه را 
ببخشد. يس آن. كفاره اوست» جيست؟ 


فرمود: به اندازه بخششی که نموده» گناهانش پاک می‌شود. 








کتاب ديات و خون بها TV‏ 


ان ول اد« لین هن ابا بالكو تزه اء یه با خسان >. 


9 


كال : بغي لذي لَه احق أن لا بعش أاة دا کان قَدْ الحه عَلَى د دیه و ؛ نی 


کی 


7 


1 


aS‏ بل اهر علی ما یه وب ي له باخسان. 


مهم م ي موم 


قال کک e‏ 
فقال: هو الرجل يَفْبَلُ الديَة أ 5 ب یغمو از بُصالح ثم ينوي بتكل فلَهُ داب اليه 


کما قال اشكك. 
۲ - محم بن 4 یی عن خن مد من علي بن گم عَنْ لیب 
٠‏ سل با عند الله افا ا َصَدَقَ به فه کار 


ال یکر عة ين شوب بقذر ما عقا ین جراح أو یرو 


هم‌چنین درباره فرموده خداوند پرسیدم که: «هرکس از سوی برادرش (ولی مقتول) مقداری 
از ديه به او بخشیده شود بايد (مانده ان را) به طور پسندیده وبا خوشرفتاری به او بپردازد). 

فرمود: شایسته است که صاحب حق. هنگامی که با برادرش (قاتل) بر ديه مصالحه 
نمود بر او سخت نگیرد. شایسته است کسی که حق بر كردن دارد. هنگامی که توانایی 
پرداخت را دارد. برادرش (ولی مقتول) را معطل نکند وبه خوبی وخوشی آن را به ولی 
مقتول بپردازد. 

و درباره فرموده خداوند عزوجل پرسیدم كه: (پس هر کس بعد از آن سرکشی نمود» 
عذابی دردناک برای او خواهد بود». 

فرمود: آن. کسی است که ديه را می‌پذیرد يا می‌بخشد ويا مصالحه نموده. سپس 
سرکشی می‌کند و قاتل را می‌کشد. يس برای او ان سان که خداوند عزوجل فرموده است - 
عذابی دردناک خواهد بود. 

- ابوبصیر گوید: از امام صادق ًا پرسیدم که خداوند می‌فرماید: «هر كس ديه را 
ببخشد يس ان» کفاره اوست». 

فرمود: به اندازه بخششی که در برابر زخم و یا مورد دیگری نموده است. کفاره گناهانش 


می ود 








۳۳۸ فروع کافی ج / ۱۰ 


۱ 


قال: و اه عَنْ قول افرد: «قن عن لَه من 
باحس خسان >. 

قَالَ: هو الوَجَل یلاله به ينغي بلطایب أن يرف به قلا 5200 
لْمَطْلُوب أن يودي له ٍسان و لا يَمْطْلَهُإِذَا در 

7 ین ال محمد بن أبِي ضر عَنْ آبي 
هله عَن این عن ابي عَبْد الا في قول التوككا: وك اغتدی يذ ذلك له غذان 
ل 


ES E ال ارجل‎ 


۲ 5 2 3 ۰ 
خیه شىء فاتباع بالعرژوف وَ 


8 و 


الله اس ١‏ في ول نف نیم با ورب و أذ یه إخسان» ما 


هم‌چنین درباره فرموده خداوند پرسیدم که: «هر کس از جانب برادرش مقداری از ديه 
را ببخشد. يس (مانده را) به طور شایسته وبه خوبی وخوشی به او بپردازد». 

فرمود: آن» مردی است که ديه را می‌پذیرد. پس شایسته است که با بدهکار نرمخویی 
کند و بر اوسخت نگیرد و برای بدهکار شایسته است که ديه را با خوشرفتاری به طلبکار 
بيردازد و هنگامی که توانایی پرداخت را دارد. طلبکار را معطل نکند. 

۳ حلبی گوید: امام صادق عا درباره فرموده خداوند: «پس هركس يس از آن سر کشی 
کند. عذابى دردناک برای او خواهد بود» فرمود: 

شخص, عفو می‌کند يا ديه را می‌گیرد؛ سپس قاتل را مجروح نموده يا اورا می‌کشد. پس 
عذابی دردناک برای او خواهد بود. 

۴- سماعه گوید: از امام صادقءیّ پرسیدم خداوند می‌فرماید: «هر كس از جانب 
برادرش مقداری از ديه را ببخشد. يس مانده آن را با شایستگی وخوشرفتاری به او 


بپردازد». آن جيست؟ 








کتاب ديات و خون بها 
1 رم 2 ر و ۲ 
لحق اد ۰ 


هو الرجل بل ال مر اسف رل الذي له 
۳ الى عل القن أن يودي ليه با خسَان اذ 
کک E‏ ا 

هُو لجل ينها الذي از صالخ تم يجي ء بعد ذلك فيمثل أؤ يتل فوعده 


اله ا 


SS ۱ 


۱ سا با عبر اه افد عن نجل مني قل وجلا ميا عدق يكن رل 
لاء مِنَ شمیت إلا أَوْلِيَاءُ 


فرمود: منظور مردى است که ديه را مىيذيرد. پس خداوند به صاحب حق فرمان 
نموده كه به شا ستكى يرداخت ديه را پیگیری نمايد و بر مديون سخت نكيرد وبه مديون 
دستور فرموده است كه هنكامى كه توانايى پرداخت دارد» با خوشرفتارى ديه را به صاحب 


من ِن اهل ال ین تیه 


حق بيردازد. 
عرض کردم نظر شما درباره فرموده خداوند: «پس هر كس بعد از ان سرکشی كندء 
دارای عذابی دردناک خواهد بود» چجیست؟ 
فرمود: منظور مردی است که ديه را می‌پذیرد يا مصالحه می‌کند؛ سپس بعد از آن‌می‌آید و 
قاتل را مجروح کرده يا او را می‌کشد. يس خداوند وعده عذابى دردناک به او داده است. 
بخش چهل و نهم 


[ روایتی درباره کشته‌ای که ولی دم مسلمان ندارد ] 
۱-ابوولاد حناط گوید: از امام صادق عا پرسیدم: مسلمانی. مسلمانی را از روی عمد 


کشت ومقتول. در ميان مسلمانان وارثى نداشته است و تنها بستگانی دارد که کافر ذمی‌اند 








۳۴۰ فروع کافی ج / ۱۰ 


فقال: على الإمَام أن یغرض على قَرَابَتَهِ م من لته الإشلام كَمَْ ألم تم 
فهو وله ا ا م ی مر 
ینیم اخذ كَانَ لام وَلِيَأمْره فَإِنْ شَاءَ قل و إن شاء أذ الدية يجعلا فِي بت 


مَال ا لا جنايَة المنترل كانت عَلَى لامام فکذلك تک دیته 4 لإمام 


الا - 


و ی هو 


0۹ : فان عفا عنه و0 


قال: فقال: نما هُوَ حى جمِيع المشلمین وَإِنّمَا عَلَى الامام أن یل أو باخ 
ا 1 


( ۵۰) 
باب 


١‏ - عَلِئٌ بن ِبْرَاهِيمَ عنْ ابيه عن بَعْضٍ اص صَحَابهِ عنْ ابان بن عثْمَانَ عم اخبره 
عن آخدهما لاه ك قال: 


رفوك امام بای لام را یه حویشاوندان مفتول عرضه کند: پس آکز کسی از تعویشان 
مقتول اسلام بیاورد» ول دم خواهد بود و قاتل را به او می‌سپارند که به خواست خود يا 
قصاص کند يا درگذرد و يا خون‌بها بگیرد واگر هيجيك از خويشان مقتول اسلام نیاورد. 
امام ولی دم خواهد بود که به صلاح خود. يا قصاص کند يا خون‌بها بگیرد و به خزانه 
مسلمانان واریز کند؛ زیرا همان سان که در صورت ارتکاب جرم تاوان جریمه‌های مقتول 
پر عهده امام است. در صورت مرگ نيز میراث او به امام خواهد رسید. 

گفتم: اگر امام عفو کند جه حکمی دارد؟ 

فرمود: ان. حق همه مسلمانان است و امام فقط می‌تواند قصاص کند ويا خون‌بها 
بگیرد. نمی تواند عفو کند. 


1 روایتی نکته‌دار ] 
۱ -راوی گوید: امام ( باقر يا امام صادقی+) فرمود: 








كتاب ديات وخون بها اعم 


بي ربن الطاب سل قد قتل أحَا رل قَدَفَعَهُ إلَيْه و أَمَوَهُ 5 فص 


فطل بو ی مر قارب له فرح و هو بقول: و اللو! قلَي مَرَة. 
مروا عَلَى أ مير المُؤْمِنِينَ اد فا بر بر 

فقال: لا تَغجَل س عى اق إاك: 

فدخل علی عمر فقال: یس الحکم فيه هَكَذَا. 
ی 

فقال: فص هذا من أ * جي لول الأول ما صَنَعَ, وله قلا ی 


و 0 رو و 


فنظر الوَجَلٌ نان اقتّصّ مِنْهُ أنّى علی نَفْسِهِ. فَعَفًا عله و تَتَارَكًا. 


مردى را نزد عمر بن خطاب آوردند كه برادر مردى را كشته بود. عمر او را به برادر 
مقتول سيرد و به او دستور داد كه قاتل را بكشد. 

برادر مقتول (با شمشير یا امثال آن) قاتل را زد؛ به گونه‌ای که پنداشت او را كشته است. 
قاتل را به خانهاش بردند. اما مت وجه شدند که رمقی دارد. e eh‏ 
هنگا ييه امد برادر مقتول او را گرفته گ گفت: تو قاتل برادرم هستی و 
و 

پرادر مقتول»” قاتل را نزد 2 مق دا E‏ داد. قاتل در حالىكه بیرون 

دراین هنگام به امیرمومنان عل اقا بر خوردند. قاتل ماجرای خود را برای آن حضرت 
بازگو نمود. 

حضرت فرمود: عجله نکن تا من پیش تو بيايم. 

آن‌گاه حضرت نزد عمر رفت وفرمود: حکم این قضیه. جنین نیست. 

عمر گفت: كم تست ای ارو ا 

فرمود: قاتل برادن مرن را كان عاج اد چراجت ول كوا صن كاد سین برادن مرن 
او را در برابر قتل برادرش 

در این هنگا پرادن عقتو دریافت که اگر قصاص کند. جان خود را از دست می‌دهد. 
بنابر اين قاتل را بخشيد و یک‌دیگر را رها نمودند. 








۳۳۲ فروع کافی ج / ۱۰ 


(۵۱) 
باب الْقَسَامَةٍ 


١ ۱‏ - علي بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبيه عن ان أبي عمیر عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الحلبن عَنْ 
ابي عَبد الوا قال: 

اه عن الْقَسَامَةِ کیف كَانَتْ؟ 

فقا هي حَق و هي مَنوبةٌ عندنا» ولولا ذلك قعل الاش بغضهم بغضا تم لم 
يكن شی. وَإِنمَا الَسَامَة نَجَاةٌ لاس 

۲ على ب با اک( 

ا ا ید عن الْقَسَامَةٍ هل جرت فيها سنه 

قال: فقال: نز خرج و اعرا کو ا 
امس فقال أَضْحَابَةُ لِرَسُولٍ اله :نما قت صاحبنا الِهُود. 


بخش پنجاه و يكم 
قسامه (سوگند ياد کردن) 

- حلبی گوید: از امام صادق ا پرسیدم: قسامه چگونه است؟ 

ی ی و 
دیگر را می‌کشتند؛ سپس چیزی وجود نداشت. همانا قسامه» نجات مردم است. 

؟ - عبدالله بن سنان گوید: از امام صادق ام پرسیدم: آيا س: سنتی درباره قسامه جاری شده 
است؟ 

فرمود: آری؛ دو نفر از انصار از شهر خارج شدند تا ميوه به دست آورند. آن‌ها از 
یک‌دیگر جدا شدند. یکی از آن‌ها را در حالی یافتند که کشته شده بود. 


پاران مقتول به ييامبر خدايّية عرض کردند: بهودیان رفیق ما را کشته‌اند. 








كتاب ديات وخون بها Yer‏ 


نقال زشول اه ع: تلف الهو 
فَقَالُوا: يَارَ شول انشا کیف تُحَلّف اهود علی آجینا و هم وم کار 
قال: فَاحْلِقُوا نم 
قالو: كيف تحلف عَلَى ما لم تلم و لَه نشهذ. 
قال: فَوَدَاهُ اللي 4 من چنده. 
قال: قَلْتُ: کف کات الْقَسَامة؟ 
قال: فقال: آما لها خق و لو لا ذلك مَل الّاس بَعْضُهُمْ بَغضاً و الما الْقَسَامَة 
حوط بحَاط به النَّاسُ. 


6:1 


۳ عله عَنْ عَبد وب مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قال: 
سَأَلْتٌ آبا عد الله ا لف عَن الْقَسَامَةِ هل جرث فیها سن 
قال. فد گر مثل دیب اب ستان. 

قال: و في خدیثه هي حَقٌّ و هی مَكْتُوبَةٌ ند 


پيامبر دامع فرمود: بهودیان را سوگند دهید. 

عرض کردند: ای پیامبر خدا! چگونه يهوديان را درباره برادرمان سوگند دهیم. که آنان 
قومی کافر هستند؟! 

فرمود: پس خودتان سوگند ياد کنید. 

عرض کردند: چگونه درباره چیزی که نه از آن آگاهیم و نه آن را ديدهايم سوگند ياد کنیم؟! 

يس پیامبر خدا ًة ديه مقتول را از اموال خود پرداخت نمود. 

0 سنان گوید: گفتم: قسامه چگونه است؟ 

امامت فرمود: آگاه باش! آن حق است واگر آن نبود مردم همدیگر را می‌کشتند. همانا 
قسامه, دیواری است که مردم توسط أن محافظت می‌گردند. 

۳ سلیمان بن خالد نظیر روایت پیشین را از امام‌صادق اب نقل می‌کند ودر پایان آن. 


حضرتش می‌فر ماید : قسامه حق اش ونزد ما مقرّر شده اشنت. 








۳۴۴ فروع کافی ج / ۱۰ 


عم مين عقوا لمر عون الم بوید بن 
مُعَاوِيَةَ عَنْ آبي عَبد الل ابا قال: 
اه عن القَسَامَةٍ 

فقال: لسَقُوقٌ كلها ات علی الْمدّعِي وَاليمِينُ عَلَى امد ی عَليْه لا في لدم 
اه ال زشول اما هو َير إذ دب الْضاژ زجلا مهم فوجذوه 
قتييلاً. فالت الأصاز: إن فلان الْيَهُودِيّ ل ان 

َقَالَ سول اه 4 للطالبین: أَقِيمُوا لين لین من غیرگم دوه بريه 
إن لم تجذوا شامدین فا قساماً مين وج دوه برميه. 

َقَالُوا: َا رشول الوا ما عِنْدَنَا شاجذان من عیرنا وا نکر 


و6 


۷ حست 
o‏ 
۹ 
Ln‏ 


۴- بريد بن معاويه گوید: از امام صادق ًا درباره قسامه پرسیدم. 
فرمود: در همه حقوق حکم چنین است که شاهد به عهده مدعی است و سوگند به 
عهده منکر؛ مگر درخصوص مسأله خون» زیرا هنگامی که پیامبر خدا ٤‏ در خیبر تشریف 

داشت. ناگاه انصار متوجه شدند که یکی از آنان نايديد شده است. يس او را کشته يافتند. 

انصار گفتند: فلان يهودى رفیق مارا کشته است. 

پیامبر خدا ٤‏ به خون‌خواهان فرمود: دو مرد عادل بیاورید که از شما نباشنده به طور 
کامل او را قصاص نمایید. 

يس اگر دو شاهد نیافتید. سوگند پنجاه مرد آورده» به طور کامل او را قصاص کنید. 

عرض کردند: ای پیامبر خدا! ما دو نفر شاهد که از ما نباشند. نداریم و هم‌چنین ما 
کراهت داریم که بر چیزی كه ندیده‌ايم قسم بخوریم. 

يس پیامبر خدا ديه مقتول را از اموال خود پرداخت نموده فرمود: 








كتاب ديات وخون بها ۳۴۵ 


اج وه سین بالقسامة لكي ذ رآی الاجر اق فواصة من عدو 
رسای و بقل به فک عَنْ لاسي لي مقاب 
مسین ر زرخلا ما قَتَلنَا و لا عَلِمْنَا قَاتِلاً ا روا له ذا و جوا تابن 
آطهرمم دا مشیم دون 

-ابْنُ بي مر عن مرن أيه عن َرَارةَ ال 

مالك نا عید الا اه عن المَسَامة. 

فَمَالَ: هی حَق إِنَّ لا من الألصار جد تيلا في قلیب من لب أليهود فَأنَا 
رَسُولَ المع فالوا: یا سول الوا لا وَجَدْنا رجلا نا قتِيلاً فی قلیب مِنْ قلب 
الو 0 

قالوا: یا وقول الم! ما نا شاهدان من E‏ 


۳ 


۱ ف 


همانا خون مسلمانان با قسامه محافظت می‌گردد تا هنگامی که شخص فاجر فاسق 
فرصتی بر دشمنش یافت. ترس از قسامه مانعش شود که او را بکشد و از کشتنش صرف 
نظر کند. وگرنه هنگامی که مدعی سوگند ياد نمی‌کنند. منکر توسط پنجاه مرد سوگند ياد 
کند که ما نکشته‌ايم وما قاتلی را نمی‌شناسیم. در غير اين صورت هنگامی که کشته‌ای در 
ميان آنان يبدا شدء بايد ديهاش را بپردازند. 

۵-زراره كويد: از امام صادق ًا درباره قسامه يرسيدم. 

فرمود: آن» حق است. مردى از انصار را در یکی از چاه‌های يهوديان» كشته شده يافتند. 
به خدمت پیامبر خدا ا آمدند و عرض کردند: ای پیامبر خدا! ما مردی از خودمان را در 
یکی از چاه‌های بهودیان» کشته شده يافتيم. 

حضرت فرمود: دو شاهد که از خودتان نباشند نزد من بیاورید. 

عرض کردند: ای پیامبر خدا! ما دو شاهد که از خودمان نباشد. نداریم. 








۳۴۶ فروع کافی ج / ۱۰ 


قالوا: یا رَسُولَ الوا و یف تسم عَلَى مَا لَه ئرَهُ؟ ۱ 

فَأُوا: ا رَسُولٌ افوا و کیف تَوْضَى بالهود و ما هم ین لول ظم؟ 

فَوَدَاةُ سول الله 4 

نما يلت اماف اختباطاً لوقا ناس لِکیما ا راد النايق أن يقل وخ 
ا حاف ذلك و امْتَنَعَ من ال 


ام 


میم ا ی ار عل الله اقل دا 
بکير عنْ ابي بصیر عنْ ابي عبد اللو ای قال: 


بيامبر خداياة به آنها فرمود: پس بايد پنجاه مرد از شما بر کسی که به شما تحويل 
خواهيم داد سوگند ياد کنند. 

عرض كردند: ای پیامبر خدا! چگونه بر جيزى که نديدهايم سوكند ياد كنيم؟! 

فرمود: يس يهوديان سوكند ياد كنند. 

عرض كردند: ای پیامبر خدا! چگونه به سوكند يهوديان راضى كرديم با آن که بزرگ‌ترین 
شرك در بين آنان رايج اي 

پس پیامبر خد ات ديه مقتول را يرداخت كرد. 

زراره كويد: امام صادق ]اق فرمود: همانا قسامه به خاطر احتياط برای خون مردم وضع 
شده است تا هنكامى كه شخص فاسق تصميم كرفت انسانى را بكشد يا او را ترور كند به 


گونه‌ای که هب او را نبیند» از قسامه بترسد و از کشتن خوددارى كند. 
ی که هیچ كس او را نبیند. از بترسد و از خودداری 








كتاب ديات وخون بها EV‏ 


إن ال کم في دمانگم بقیر ما حَكَمَ به في کم حَكَمْ في او الم ائ 

نع یمن ع من الى کی بل در ی 

۷ محمد ب يَحْيَى عَنْ مد بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ د ِن اشماعیل بْنِ بَِيع عَنْ 
خنان بْنٍ سدیر قال: قال لي بو عبد الله .اقة: 

رْمَة: ما تفول في الْقَسَامَةِ في الدّم؟ 


فاحنته صَنَعَْ الى يلله. 
لأا و نفخ ول فبد' 
قال: فلت لَهُ: ما ما ماع فد أ نك به و ما مَالْمْ يَصْنَعْ فلا جلم لمي 


۸ مد ِن خی عن أَحْمَدَ بْنِ مُحَمدٍ عَنْ عَلي ِن کم عَنْ عبي بْنٍ 
أبي حَمْرَةَ عَنْ آبي بصیر قَالَ: 


۶- ابوبصير گوید: امام صادقاجة فرمود: 

به راستى كه خداوند متعال درباره خون‌های شماء با آن جه كه در خصوص اموال تان 
حکم نمود متفاوت حکم فرمود. در خصوص اموال شما حکم فرمود که شاهد به عهده 
مدعی است و سوگند به عهده منکر, اما در خصوص خون‌های شما حکم نمود که شاهد 
به عهده منکر است و سوگند به عهده مدعی؛ تا خون مرد مسلمانی به هدر نرود. 

۷ حنان بن سدير گوید: امام صادق اب به من فرمود: ابن شبرمه از من پرسید: درباره 
قسامه‌ای که در مسأله خون جاری می‌شود. جه می‌گویی؟ 

من او را به آن جه که پیامبر دای انجام داد. پاسخ دادم. 

ابن شبرمه گفت: به نظرت اگر پیامبر 6 چنین نمی کرد حکم اين مسأله چه بود؟ 

به او گفتم: من عمل پیامبر خدان يده را به تو خبر دادم واما عملی که آن حضرت انجام 
نداد از آن 2 اطلاعم. 

- ابوبصیر گوید: 








۳۴۸ فروع كافى ج / ۱۰ 


سال یاعد اد عن الْقَسَامَةٍ ِن گا بَدوُهَا؟ 
قال: كَانَ مِنْ قبل سول الله 4 لما کان بَعْدَ فتح یه کلف رَجَلٌ من الأنضار 
عن آضخابه فر جوا فى طلبه قو دوه معطا فى دمه کیا 
جات ال از ای رل اھ کا مال با نشول اها قلت اهوة اتا 
فقال: تیم نکم حَمْسْونَ رجلا علی انهم و 
قالوا: ا سول الله یف تسم عَلَى ما رَ؟ 


قانة ی اوه فقالواة كا رو لاس تصلق 3 


فقال نا إذاً آدي صاحکم 


از امام صادق عا پرسیدم: پیدایش قسامه چگونه بود؟ 

فرمود: بيدايش قسامه از جانب پیامبر دام بود. بعد از فتح خیبر» مردی انصاری از 
ميان دوستان خود ناپدید شد. دوستانش دريى او رفتند. واو را یافتند که در خونش خلتیده 
وکشته شده بود. 

انصار به محضر پیامبر خدا یاه آمدند وعرض کردند: ای پیامبر خداایهودیان رفیق ما را 
کشته‌اند. 

پیامبر خدا کیا فرمود: پنجاه مرد از شما بايد سوگند ياد کنند که يهوديان او را کشته‌اند. 

عرض کردند: ای پیامبر خدا! چگونه بر چیزی که ندیده‌ايم سوگند ياد کنیم؟ 

فرمود: يس یهودیان سوگند ياد کنند. 

عرض کردند: ای پیامبر خدا! جه کسی يهوديان را تصدیق می‌کند؟! 

فرمود: بنابر این من ديه دوست شمارا می‌دهم. 

ابوبصیر گوید: به امام ی عرض کردم: حکم چگونه است؟ 
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َقَالَ: ناکت حَکم في الدَّمَاء ما لم یبحم في شیعء من موق الاس 
لتغظيمه الذَمَاء لو أن وجلا ادَعَى عَلَى رل ع آلاف یزهم اوقل من ذلك َو 
و يكن امین للد عن و کات ۳ غیت الط ی قاذ ادعی الول 
على الوم بال م لوا كانت اين مدّعی الدّم بل الد عن عا فعلی 
الْمُدّعِي ان جيءَ بخشسین زجلا لفون أن قلانا َل فلا 

دقع ال الي خلف عه قان شاءوا عَوا و إن شاءٌوا لواو إن شاءٌوا 
لو الم وان ته فیموا ما عت لین ادن عليه آل شلف یهن شون 
ما فلا و لا عمتا له قاتا فان فعلوا وَدَى أَهْل اي این وجد فيه ورن كَانَ 
بأزض فَلاةٍ آدیث دیتة ین بیت الْمَالِء فاد یر المژینین اذ يَقُولُ: لا بطل دم 


فرمود: خداوند عزوجل به خاطر گرامی داشتن خونهاء درباره آن حکمی نمود که در 
خصوص هیچ کدام از حقوق مردم ننمود. اگر مردی بر دیگری ادعا كند که ده هزار درهم یا 
کمتر و یا بیشتر از او طلب دارده سوگند به عهده مدعی نخواهد بود. بلکه به عهده منکر 
است. اما هرگاه مردی بر گروهی ادعای خون کند كه آنان مقتول را کشته‌اند» پیش از 
منکران» سوگند از ان مدعی خون خواهد بود. پس بر عهده مدعی است که پنجاه نفر 
بیاورد كه سوگند ياد کنند: «فلانی فلانی را کشت». 

بنابر این کسی که در خصوصش سوگند خورده‌اند را به آنان می‌سپارند. پس اگر 
خواستند. عفو می‌کنند و اگر خواستند. می‌کشند و اگر خواستند. ديه دریافت می‌کنند 
واگر مدعیان سوگند نخورند. به عهده منکران است که پنجاه نفرشان چنین سوگند 
بخورند: «ما مقتول را نکشته‌ايم و قاتلی نمی‌شناسیم». يس اگر چنین کنند. اهل قریه‌ای که 
جنازه در ميان آن‌ها بيدا شده. ديه را می‌پردازند واگر مقتول در صحرایی افتاده باشد. 
دیه‌اش از بيت المال پرداخت می‌گردد؛ زیرا اميرمؤمنان على قد می‌فرمود: «خون مرد 
مسلمان هدر نيست)»). 
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علي ِن نهیم عن أيه عن اب قصال و ندب یی عَنْ بوش جمیع 
کک EE‏ 

ایو ند و حعله سته و5 بش را نع و 
اق شوت بن أو ابي و الال م ليقف ارچک کم تز مَعَ کل 

شيو بن ل تاتا على غولب الأب 

والقَسَامة مه جَعَلَ فِي امس عَلَى العَمْدٍ حَمْسِينَ رجلا و جعَل ف ى النفسن :على 

الَا مه و جشرین زجلا وعلی مابفث دی ین الوح آلف دیتار له تفر 

فما كَانَ دُونَ ذَلِكَ فبحسابه مِنْ ستة تفر 

ل 0 ل 0 


٩‏ - ابوعمرو متطبب كويد: فتاواى اميرمؤمنان علىاقةٍ در مورد ديات را به امام 
صادق ع نشان دادم. یکی از فتواهايى كه آن حضرت صادر نموده بود. در خصوص بدن 
حكم فرموده و آن را شش قسمت نموده بود: جان. بینایی» شنوایی» تکلم. عيب يبدا كردن 
صدا مانند تودماغى سخن گفتن وخشونت و گرفتگی صدا- وشل شدن دست و پاها وبا 
هرکدام از آنهاء قسامه‌ای طبق همان ديه قرار داد. 

ودرباره قتل عمد قسامه را به عهده پنجاه مرد قرار داده ودرباره قتل خطایی. بيست و 
بنج مرد و در خصوص موارد جراحت و زخمی که ديهاش به هزار دینار برسد. شش نفر 
قرار داد. يس هر زخمی که دیه‌اش کمتر از هزار دینار باشد به همان نسبت. از شش نفر 
محاسبه می‌گردد. 

وقسامه در مورد جان. شنوایی بینایی. عقل و صدا - مانند تو دماغی سخن گفتن 
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دس بشرء أو تفع أو كلاي أو غير کلک حاف خو خت وان كان لت بض ره 
حلف هو و حلف مَعَهُ جل وَاحِدٌ ون كَانَ نضف بَصرهِ حلف هو و حَلف مَعَهُ 
رَجَلانِ و إن كَانَ ی بضره حلف هو و حلف مَعَهُ له لفر وَإِنْ كَانَ أربعة 
اماس بضر حَلف هُوَ و حلف مَعه عة تفر وان گان بَصره که حلف هو و 
خلف مَعَهُ مه تفر 

و کرت ماما گهافي ارو ترذ لز ین تلعضاب من لف مَعَهُ 


2 


o 


صوعفت ف عِفَتْ عَلَيهِ يمال قن كَانَ سدس بضره حلّف مره اجه ون گان ات 
ا ین و إن کان اضف حَلّف ثلاث مرا و إن ان ان علف زب 
EE LIE E O EE‏ 


ات ثم بع 1 


كلقي نكر 1 شير ين هایس تاره 

هرگاه شخصی از این شش عضو آسیب دید. ديه اين اعضا محاسبه می‌گردد. ر يس اگر 
یک ششم بینایی يا شنوایی يا تكلم و یا غير از اينها آسیب دیده ا لعو وتان 
سوگند می‌خورد واگر یک سوم بینایی او باشد. خودش سوگند ياد می‌کند ویک نفر دیگر 
نيز با او سوگند ياد می‌کند واگر نصف بینایی او باشد» خودش سوگند می‌خورد و دو نفر 
دیگر نیز سوگند می‌خورند. و اگر دو سوم بینایی او باشد. خودش قسم می خورد و سه نفر دیگر 
نیز قسم می‌خورند واگر چهار پنجم بینایی او باشد. خودش به همراه چهار نفر دیگرسوگند ياد 
می‌کند واكر تمام بينايى او رفته باشد. خودش به همراه پنج نفر ديكر سوكند مى خورد. 

قسامه در همه جراحت‌ها نيز جنین خواهد بود. ر يس اگر شخص آسیب دیده» کسی را 
ندارد که همراهش سوكند ياد کند. او جر وان رک ی يقال ا نس .اکر 
یک ششم بينايى او معيوب و ناقص شده باشد. یک بار قسم مى خورد كر سوم 
باشد. دو بار قسم می‌خورد واگر نصف باشدء سه بار قسم می‌خورد واكر دو سوم باشد. 
چهار مرتبه سوكند می‌خورد. واگر ينج ششم باشد. ينج مرتبه قسم می‌خورد واگر همه 
بینایی او رفته باشد. شش بار قسم می‌خورد. سپس حقش را به او می‌دهند. 
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۰-عل راهيم عن ملد جیتی عَنْ پوس عَنْ عبد اون سان قَالَ: 
في الْقَسَامَةٍ حَمْسُونَ رَجْلاً فی اعد و في الخطا و ون ار 
وَعَلَيهِم أن يَحْلِقُوا بل 


۵۲ ( 


بَابُ ضمان الطّبیب و الْبَيْطَارٍ 
۱ - علي بْنُ إِنْرَاهِيم عن ابیه عن النؤفلِيٌ عن السکویی عن ابي عبد الله ا قال: 


2 2 
هو ار 8 


قال امير المُؤْ مِنِينَ اد: 
ةم و لا فقو له ضَامِنٌ. 


مَنْ تطیّب از تبیطر فلیا خذ البرَاءَةَ من وَلِيّهِ و | 


١‏ - عبدالله بن سنان گوید: امام صادق اا فرمود: 
در قسامه‌ای که در قتل عمد است» ينجاه مرد ودر قتل خطايى» بيست و ينج مرد بايد 


به خدا سوگند ياد کنند. 


بخش پنجاه و دوم 
ضمانت پزشک و دامیزشک 
۱ سکونی گوید: امام صادق عا فرمود: 
امیرممنان على ی فرمود: هر كس طبابت يا دامپزشکی کند. بايد از ولی بیمار (یا 


حیوان) حکم برائت بگیرد. وگرنه ضامن او خواهد بود. 
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(o) 
بَابُ الَْاقلة‎ 


-١‏ محمد بن یخبی عن أَحْمَدَ ن محَمَدٍ و عَلِي ن إنراهيم عن أبيه تجمیعا ن 
اٿن مَحْبُوبٍ عَنْ آبي لام عَنْ آبي عَبْدٍ الله لد قال: ۰ 

یش تخل ال یا شون من قلأز جوا عق ماب نکن 

ْو الهم قَإن َم كن هم مال رجفت جناي علی إمام آلفشیمین له دود 
یه الجزية sS‏ 

قال: و هم مماليك لامام فمن أَسْلَم میم فهو حر 


۲ دابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مالك بْنِ عَطِيةَ عَنْ أبيه عَنْ 2 سَلْمَة بْنِ که قال: 


ني مي اومن م عد 


بخش ينجاه و سوم 
حكم عاقله 

۱ ابوولاد كويد: امام صادق اا فرمود: 

حکم عاقله درباره کافر ذمی جاری نمی‌شود؛ نه در ارتکاب فتل و نه در جرح و 
جنایت. بايد تاوان جریمه‌ها را از خود آنان دریافت کنند. اگر قاتل و جانی صاحب مال 
نباشد» ضمانت آن بر عهده اماملا خواهد بود. آنان به امام ‏ جزیه می پردازند؛ آن چنان 
که بردگان با مولاهای خود پیمان به امضا می‌رسانند که هر ساله يا هر ماهه مبلغی بپردازند. 

فرمود: کافران ذمی در حکم بردگان اماما خواهند بود وهر یک از آنان که اسلام 
بیاورد» آزاد می‌شود. 

۲ سلمة بن کهیل گوید: مردی را حدمت امیرمومنان على ىا آوردند که شخصی را از 
روی خطا و اشتباه کشته بود. 


امير مومنان على نی به او فرمود: عشیره و خویشاوندانت جه کسانی هستند؟ 
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فقال: ما لي بهذه لبد عَشِيرَةٌ و لا قرب 

َال:فَقَالّ: فين أ أ هل بان آنت؟ 

الا جل من آغل اتزصل ولذ بها و لي بها قَرَابَةٌ و 
کال تال کته امه اهر مه ع ا فلم جذ له بالكوفة قَرَابَةَ و لا عشيرة. 
قال: فَكَتبَ ای عامله عَلَى امَوصل: 

اا إن فلا نن لان و لين گذا و گذا قل ملا ین ألمليين خط 
فد گر أنه رل من الموصل و أن أ له بهاقرابة و هل بَيْتِ و قذ بَعَنْتُ بعَنْتُ به ای مَعَ 


رشولي فلك تن فان و له ذا و كذا فلا ورد یک ان شاء الله و كرات کتابي 
اف ا لم 00 
َإِنْ گان من أَهْلٍ الْمَؤْصِلٍ مِمّنْ و اضَبّت له بها قَرَابَةَ من المشلمیه 


فالجمغهم اليك نم انظو! 


گفت: من عشیره و خویشاوندی در این شهر ندارم. 

فرمود: ر يس از کدام شهر هستی؟ 

گفت: ی اهل موصل هستم. در ان جا متولد شده و در ان شهر. خویشاوندان 
وخانواده‌ای دارم. 

امير مومنان على ابا درباره او يرس و جو نمود. اما در کوفه فامیل و عشیره‌ای برای او 
نیافت. از این رو به عامل خود در موصل نامه نوشت: 

اما بعد؛ فلانی پسر فلانی که دارای چنین خحصوصیاتی است. مردی از مسلمانان را به 
قتل خطایی کشته است. يس او ادعا کرده است که مردی از اهل موصل بوده و در آن جا 
خویشاوندان و خانواده‌ای دارد. من او را به همراه فرستاده‌ام فلانی كه چنین خحصوصیاتی 
دارده به سوی تو فرستاده‌ام. پس هنگامی که ان شاء الله نزد تو امد ونوشته‌ام را 
خواندی. درباره او يرس و جو کن و بپرس که خویشاوند مسلمانی دارد؟ 

پس اگر(قاتل) از عل موصل ومتولدان آن شهر باشد وبرای او حویشاوندی یافتی» نان 
را نزد خود گردآور. سپس بنگر! 








کتاب ديات و خون بها ۹ 
فن کان ا مهم رل برثه له سهم في الکتاب لا يَحجْبهُ عَنْ میراد ین قرابته 
رمه ی ذه یا جوم في قوت بين فل ل ن من قر اع 
سهم في الکتاب و کائوا راه سَوَاء 2 في اسب وکا له اه ین قال مدر أ مه في 
شب سَواء فص اديه عَلَى قَرَابته من قبل آبیه و علی قرابته من قبل امه 
الؤتجال المذركين آلقنیلوین. 
ثم اتمعل عَلَى ره من قبل أببه ّي الدّيَة و جل علی قرابته من قبل مه 
لا ونم كن لَه رة ین قبل أ فض اليه عى راهن قبل مین 
اجان المذركين المشلوين. 
oS‏ و 
و لا قراب من قبل أبيه ففض الدَيَة عَلَى أَهْلٍ الْمَؤْصِلٍ مِمَّنْ بهاو‌تشاو لا 


يس اگر در ميان آنان مردی باشد که از او ارث برده و سهمی در قرآن داشته باشد وهیچ 
خن ات خر مانع ارث بری او نگردد. ديه را بر او لازم كن و آن را در طول سه 
سال» به صورت قسط بندی از او بگیر. 
يس اگر هیچ كدام از خویشاوندان» سهم ارثی در قرآن نداشته و آن‌ها فامیل او باشند که 
از نظر نسبت (با قاتل) یکسان باشند و خویشاوندان پدری و خویشاوندان مادری داشته 
باشد که در نسبت یکسان باشند. ديه را بر خویشاوندانی که مرد و بالغ و مسلمان و وابسته 
پدری و مادری قاتل هستند. توزیع کن. سپس دو سوم ديه را به عهده خویشاوندان پدری 
قرار ده و یک سوم آن را به عهده خویشاوندان مادری بگذار واگر حویشاوندان پدری 
نداشته باشد. ديه را بر خویشاوندانی که مرد بوده و بالغ و مسلمان و وابسته مادری قاتل 
اند. توزیع کن. سپس ديه را از آنان بگیر و آن را در طی سه سال از آنان بستان. 
يس اكر نه خویشاوند مادری دارد و نه خویشاوند پدری» ديه را بر اهل موصل. آنان که در 
ون آمده و رشد کرده اند توزیع كن و دیگر اهالی موصل را به ميان آنان راه مده. 








۳۵۶ فروع کافی ج / ۱۰ 


رت 


oO‏ ف گل سلة تجماً ی تشتوفيه ان شاء 

له ون لین فان فلا راهم نآ ْول زل نود من خلا وا 
تع ن ت شري نا و یه و a‏ 
بطل دم افريٰ مشیم 

۳ 10 نن یاه عَنِ الْحَسَنِ بن مد بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحَمَدَ بن الْحَسَنٍ 
يوي عن بان ِن عانعن أبي بصیر قال: 

سَأَلْتٌ آبا عبد الله اف اڊ عَنْ رجل قتل رجلا عَمُداً نم هرب ال فلم يُقْدَْ 


موم 


9 ان كَانَ ا مال عات دید ند ین ع ماله 


ع 


- 
2 3 


فرب تب 


۲۰ 


سپس ديه را در طول سه سال از آنان بازگیر؛ در هر سال. یک قسط تا زمانی که ان 
شعاد اهمه انرا سه دست اوزی: 

واگر فلانی پسر فلانی (قاتل) خویشاوندی در موصل نداشت واز اهالى آن شهر نبود و 
او دروغ می‌گفته است» يس اورا به همراه فرستاده‌ام فلانی پسر فلانی» به سوی من باز 
گردان؛ ان شاءالله. يس من ولی و ديه پرداز او خواهم بود و حون هیچ مرد مسلمانی را به 
هدر نخواهم داد. 

۳ ابوبصیر گوید: از امام صادق ك3 پرسیدم: مردی مرتکب قتل عمدی شده. سپس 
فرار نموده و بر او دست نيابند ( تکلیف او جه خواهد بود؟) 

فرمود: اگر اموال او در دسترس باشد. خون‌بهای مقتول را از مال او برمی‌دارند وگرنه 
خویشاوندان نزدیکتر او پرداحت می‌نمایند واگر خویشاوندی نداشته باشد اماما 
خون‌بهای او را خواهد يرداخت؛ چرا که حون مسلمان نباید پامال شود. 


رازو اس دک ی افده اسيك ا كاه ر وا اس که ایا ونداد نموه وتا دی کید 








كتاب ديات وحون بها ۳0۷ 


علي ن اراھ عن اپیه عن ابن فصا عن ودس بن یغعوب عن ابي ریم 
عَنْ أبي جغفر 39 قال: 

تم ادا وق يد له لا مل عَلَى الْعَاقِلة إلا الْمُوضِحَةٌ فصاعدا. 

وَقَالَ: ما دُونَ السّمْحَاقِ أ جر الطبیب سوی الذنة 

۵ - على ٿن إبْرَاهِيمَ عَنْ أببه عن اي مَسْبُوبٍ عَنْ عَلِنَ ٿن أبي نز عن أب 


7~ وهم الغلا 1 
بير عن ابي عر عي قال 
o‏ وه 5 2 o‏ 2 


۱ -عدة من اصحابنا عن سَهْلٍ بن زِيَادٍ عن مَحَمَّدٍ بن الحسن بن د ود عن 
o‏ شره. مه Cs‏ وه صني foc‏ ع لے اسلا 


- ابومریم گوید: اميرمؤ منان على ا حکم فرمود که تنها ديه جراحت موضحه و 
خر اک ھا كه بنرا ار غاقله شارت درا ب عن 
و فرمود: جراحت سبك تراز سمحاق. اجرت طبیب است؛ جز دیه. 
۵- ابوبصیر گوید: امام باقر فرمود: 
عاقله, نه ضامن عمد است و نه دیه‌ای که با اقرار لازم می‌گردد و نه ديه مصالحه‌ای. 


بخش پنجاه و چهارم 
[ رواياتى نکته‌دار ] 








۳۵۸ فروع کافی ج / ۱۰ 


اا ونين ا يد قَضَى في أذ بَعَةَ عة شهذوا عَلَى رجل اهم ره مع ا 
يُجَامِعْهَا یرجم نم يرجم واحد مِنْهُمْ. 
قال: يعرم ريع الذي إا قل: شْبّه َل فان رع انان و قالا شب لیا غرم 


نف الدَّيّةِ وَإِنْ رَجَعُوا جميعاً و قالوا شب عَلَيْنَا عُدْمُوا اليه وَإِنْ قالوا: شهذنا 
پالژور فتلوا جميعاً. 
۱ ۲ علي : با 
آبي عَبدِ الله اغا اليه في از بَعَهُ عة شهذوا عَلَى رَجلٍ مُحْصَنِ بالرتی ثم رَجَعَ احَدهُم بَعْدَ ما 
تل الرجل. 
ل ا و ی الذية وان قال عم 
و مَخبُوب عن انوهيم بن َنِم الأزدي ال سَأَنْت با عبد اله اا عن 
۹3 عة ھدوا علی زج بای فلا كيل رجع أَحَدُهُمْ عَنْ شهادیه 


1 


قال: فقال: بقل الراب وَيُوَدى لا إلى أَهْله اانه رباع ارب 


اميرمؤ منان على :ات در مورد چهار نفر قضاوت نمود که بر مردی شهادت داده بودند که او 
را با زنى در حال زنا ديدهاند. يس ان شخص را سنكسار كردند. سيس يكى از شهود از 
شهادت خود بركشت. 

حضرت اين گونه داوری نمود وفرمود: هرگاه بگوید: « من اشتباه کردم » یک چهارم ديه 
را بدهکار می‌گردد. عر GC‏ 
بت كيد را مكار م شو اذى اک موك يان كرد وى کی «ما اشتباه كردي ۳ 
را بدهکار می‌گردند. واگر بگویند: «شهادت دروغ و باطل ل ل 

۲ -راوى گوید: امام صادق اا درباره چهار نفری كه عليه مرد همسرداری شهادت به 
زنا داد سپس بعد از كشته شدن متهم > یکی از آنان از شهادت خود برگشت» فرمود: 

اگر چهارمین شاهد بگوید: (دچار توهم شدم)» حد می‌خورد و ديه مقتول را بدهکار 
مى شود واگر بگوید: از روی عمد (شهادت درو دادم كشته می‌شود. 

۳ - ابراهيم بن نعيم ازدى گوید: مام صادق ات يرسيدم: : جهار نفر شهادت دادند که 
مردی مرتکب زنا شده است. اما هنگامی که متهم کشته شد. یکی از شهود از شهادت 
خود بازگشت. 

فرمود: شاهد چهارم کشته می‌شود و سه شاهد دیگر, سه چهارم ديه را به خانواده او 
می‌پردازند. 








كتاب ديات وخون بها ۳۵۹ 


ی و م 
تن افا فآ هرا ی له زر تیمک زرا ل قل 
20000000 

001 نا تَعَمّدَنًا: كل ائ الأقبعة شاء وله الولو رَد الَلانَةٌ كَلانَةَ آزبا 

ية ی ییامام اي و 0 لد الاه کل وَاحِدٍ مهم مان جل ون 
قاء وین لآ هم رت وات نیز هرم زر 
E‏ م يفلم لام 

هی تشه علی ES‏ 
وَهَمْت في هَذَا وَلَكِنْ کان غَيْرَه: رم ضف دی اد لا شا في ار 
فان رَجَعَا تجميعاً و قَالا: وَهَمْنَا بل ان السَارِقُ فلاناً: رما ديه اليد وَلا تُقْبَلُ 


نماد متا في الا خر 


E 


من 


۴-فتح بن يزيد جرجانى گوید: امام کاظم 3 درباره جهار نفرى كه عليه مردى شهادت 
داده بودند که زنا نموده و متهم سنگسار شده» سپس شهود رجوع نمودند و گفتند: «دچار 
توهم شدیم» (فرمود:) 

ديه بر آن‌ها لازم می‌شود. و اگر بگویند: «از روی عمد (شهادت دروغ دادیم) )» ولی 
مقتول. هر كدام را که بخواهد مىكشد و سه شاهد ديكر. سه جهارم ديه را به اولياى مقتول 
دوم بر می‌گردانند وهر كدام ازآن سه شاهد. هشتاد تازيانه می‌خورند واكر اولياى مقتول 
بخواهند همه شهود را بکشند. سه ديه به اولياى چهار شاهد می‌پردازند و به هر كدام از 
آن‌ها هشتاد ضربه می‌زنند. سپس امامت آن‌ها را مىكشد. 

و درباره دو نفری که عليه مردی شهادت دادند دزدی کرده است و دست دزد را قطع 
کردند» سپس یکی از آن‌ها از شهادتش برگشت و گفت: «من درباره اين مرد اشتباه کردم؛ 
دزد شخص دیگری بود) فرمود: 

نصف ديه دست بر او لازم مىشود و شهادتش در خصوص قضاياى ديكر پذیرفته 
نمی‌شود. 








فروع کافی ج / ۱۰ 


و ام قالا: إنا دتا فطع یذ حدما بيد المفُطوع و يودي الي َم يطغ دبع 
ديّةِ الرَجل علی أَوْلِيَاءِ المقُطوع ال 
قان قَالَ الْمَفُطُوعٌ الْأَوَلُ: لا ازضی أو فطع آندیهما معا: رد ية يد فَنُفْسَمْ 
نما و تُقَطعٌ آید يهم 
( ۵۵) 


5 


بَابٌ فِيّما يُصَابُ مِنَ الْبَهَائِم و غَيْرِهَا من الدَّوَابٌ 
ا بن براهيم عن آبیه عَنِ اب أبِي نَجْرَاَ عَنْ عاصم بن خی عَنْ محمد 
ا 


يس اگر هر دو شاهد رجوع كرده و گفتند: «ما دچار توهم شدیم؛ دزد. فلانى بود)» ديه 
دست بر آن‌ها لازم می‌گردد و شهادتشان در خصوص قضایای دیگر» قبول نمی‌شود. 

و اگر بگویند: «ما عمدا جثين كرديم » دست یکی از آن‌ها در ازاى دستى كه قطع شده 
قطم می‌گردد. و شاهدی که دستش قطع نمی‌شود. یک چهارم ديه کامل مرد را به اولیای 
شاهدی که دستش قطع شده است می‌دهد. 

پس اگر متهم بگوید: «من رضایت نمی‌دهم؛ يا دست هر دو شاهد قطع گردد». ديه یک 
دست را مىدهد و بين دو شاهد تقسيم مى شود. سيس دست دو شاهد قطع م ىكردد. 


بخش ينجاه و پنجم 
حكم قتل حيوانات 
امیرمو منان على اا درباره چشم اسبی که كور شده بود این‌گونه قضاوت نمود که يك 
جهارم قيمت اسب. در همان روزى كه كور شده اريك جريمه دارد. 








کتاب ديات و خون بها ۳۶۱ 


۲ ل ل ل 
أن لا یش اب ی ات 
۳ الْحْسَيْنُ بن مُحَمدٍ عن مُعلى بن محمد عن لوشء عَنْ بان بن عُنْمَانَ عَنْ 
أبي اعباس قال: ال و عبد الله افلا: 
مَنْ فقا عَيْنَ دة َيه ۾ ریم منها. 
3 من سحا صل في تاد ځن مغر التي بي ول 
يه ا | 
E‏ 


ا ا ا ا ر 

اميرمؤ منان على اا درباره چشم چارپا حکم نمود که یک چهارم قيمت حيوان را دارد. 

وان رو امام اد تقرس 

هركس چشم چارپایی را کور کند. یک چهارم قیمت چارپا به عهده او خواهد بود. 

ا ترس 

مردی را به خدمت امیرمومنان على ٤با‏ آوردند که خوکی را کشته بود. حضرت او را 
ضامن قیمت أن دانست. ومردی را به خدمت أن حضرت آوردند که بربطی (آلت 


موسیقی) را شکسته بود. حضرت دعوای مدعی را باطل دانست. 








۳۶۲ فروع کافی ج / ۱۰ 


مله ی زتراهيم عَن یه و مد ین شماحیل عَن الْمَضْلِ بن شَاذَانَ جميعاً 
وإ یر خن عم ند الي قر الب فيو در 
أبي عَبْدِ الله ا قال: 

في دية الکلب التلوقعآزبشون هامر سول الله تفلا یی لبي جَذَئِمَة 
ل علي عن آببه عَنْ مب حفص عَنْ عَلِي بْنِ آبي حَفْرَة عن ابي يرغن 
احدهمًا ا أنه قال. 

و ی م 
کیش و دیة کلب الژزع كروك من بر و دية کلب لاه قهیزین ناب ب لاه 

۷ علي عَنْ آبیه عَن نی عَن السکُونی عَنْ بي عَبْدِ الله ندال 

تال اميد له مه لفقي كل کت الم 

فال و مه و كذلك الْبَازِي و کذلك كلت نم و كذلك كلت الحائط. 
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- وليد بن صبيح كويد: امام صادقاجة فرمود: 

خون‌بهای سگ شکاری چهل درهم است. رسول خدا کا در تاوان غارت بنى جذيمه 
چنین دستور فرموده بود. 

۶- ابوبصیر گوید: امام ( باقر يا امام صاد ق ) فرمود: 

ديه سك شکاری چهل درهم است. پیامبر خدايَييهُ اين حکم را وضع نمود ودیه سگ 
چوپان یک قوچ است. ديه سگ مزرعه. یک جريب گندم است. ديه سگ خانگی. یک 
پیمانه خاک برای صاحبانش خواهد بود. 

۷ سکونی گوید: امام صادق ام فرمود: 

امیرمو منان على ٤با‏ درباره کسی كه سگ شکاری کشته بود فرمود: آن را قيمت گذارند 
وباز شکاری نیز همین حکم را دارد. سگ چوپان و سگ نگهبان نيز همین حکم را دارند. 








كتاب ديات وخون بها er‏ 


۸ اوقل عَنِ السکُویی عَنْ آبي عّد اله اا لد قال: قال سول اله 4: 
في نين البَهِيمَة إا مرب اراس مه مها 
مد ين محمد د الكُوفيٌ عن ٳټرَاهِيم بنِ الحَسَنِ عَنْ محمد بْنِ لفب عن 
موسی ان راهيم المَروَِيٰ نا بي الْحَسَنٍ مُوسَى اه قَالَ: 
5 لذ فى سین أضْطَتَمَا قَمَاتَ أَحْدُهُمَا فصن الباق دِيَة 
(۵۱) 
بَابُ النوّادر 
١‏ عِدَةٌ ِن آضخابنا عَنْ اخم بن ملد ن خالب عَنِ الْحْسَيْنِ ن بوشف عَنْ 
محا ئن لمان عن اي الحَسَن الثاني اذ ا و محمد مُحَمَّدٍ بن على عن مُحَمَّدِ نايل اشلم 
عَنْ مق تن یمان و وئس بن عبد شمان قال 


۸ - سكونى گوید: امام صادق ام ا فرمود: 

پیامبر خدا ٤‏ در مورد جنین حیوان. هنگامی که حیوان ضربه بخورد و جنینش را 
سقط کند فرمود: دیه‌اش یک دهم قيمت حيوان (مادرش) خواهد بود. 

-٩‏ موسی بن ابراهیم مرزوی گوید: امام كاظم ٤‏ فرمود: 

امیرمو منان على ی درباره دو اسبی که با یک‌دیگر برخورد نموده و تصادف کردند 


ویکی از آنان مرد. این‌گونه داوری فرمود که اسب زنده ضامن اسب مرده خواهد بود. 


بخش پنجاه و ششم 
روایاتی نکته‌دار 


۱ - محمد بن سلیمان و يونس بن عبد الرحمان گویند: 








۳۶۴ فروع کافی ج / ۱۰ 


سنا الحسن الوَضَا اا عَنْ ن رَججلٍ مات به موم لدم من قفوم يڙو 
هم یکره و نبا دارهم مرح ال بو سلاج فى 
وف الیل غیت وم این اشتغائوابه فمر برحل فانم على شغیر بر يتفي 
مها فدفع و هو لا يريد لك و لا يَعْلَمُ فسقطفی البثر مات و مَضَى رل 
اق أموال أوليك موم این اشتفاگابه 

ما صرف إِلَى آهله قَالُوالَهُ: ما صَفت؟ 

ال د اصرف الَو مه و رای شترا 

ا ال يكم 

قا او الله طرحّه. 

2052 


هه 


- 


از امام رضاءید پرسیدیم: عده‌ای از شخصى کمک خواستند كه آن‌ها را از دست 
گروهی که می خواستند اموال او را غارت کرده و فرزندانشان را اسير کنند. نجات دهد آن 
مرد در نیمه شب بيرون آمده و با سلاح خود مىدويد تا آنان او را يارى نمايد. دراد ين هنكام 
به مردی برخورد که كنار جاه ایستاده از آن آب بر می‌داشت. يس او را هل داد در حالی که 
قصد چنین کاری نداشت. در چاه افتاد و مرد. وآن شخص رفت و اموال آن عده را پس 
گرفت: 

هنگامی که نزد خانواده‌اش بازگشت. به او گفتند: جه کار کردی؟ 

گفت: گروه متجاوز از پیش آنان رفتند و آن‌ها در امان و سلامت ماندند. 

به اوگفتند: آيا می‌دانی فلانی پسر فلانی در چاه افتاد و مرد؟ 


گفتند: چگونه؟ 








كتاب ديات و خون بها 5 


فَسَقَط في ا ا 0 7 دة هَذَا؟ 

فقال: دي على الوم الي استَْجدُوا رل فَألجَدَهُم و نم هُوَالهُمْ و 
عات ودرا اه ماله ركان تمه ) خوة لكانك الدَّيَهُ عَلَيْه و علی عاقلته 
دوه و ذلك أن سُلَيْمَاكَ بْنَ داد اد اه اشراة عَجُورٌ تشتغدیه علی الرّيح 
فقالث: یا نیع الله! إِنّى كُنْتٌ قَائِمَةَ علی سطح لى و إِنَّ الریح طَرَحَيْنى من السطح 
ات يدي فاغيني علی الزیح. 

فدعا سَلَيْمَانُ ن داود الا الرّيحَ فقال لَهَا: ما دعالك ای ما ْعتِ بهذم ار 


گفت: من با سلاحم بیرون آمده, در تاریکی شب می‌دویدم و بيم داشتم که فرصت آن 
عده که از من پاری خواسته بودند» از دست برود. يس به فلانی برخوردم که ایستاده بود 
واز چاه. آب بر می‌داشت. من به او برخوردم در حالی كه چنین قصدی نداشتم و او در 
چاه افتاد و مرد. اينک ديه ميت به عهده جه کسی است؟ 

فرمود: ديه او به عهده کسانی است که از مرد کمک خواسته بودند و او آن‌ها را يارى 
کرده بود و اموالشان و زنان و فرزندانشان را نجات داده بود. آگاه باش! اگر او اجرتی برای 
خود معين کرده بود. ديه به عهده او و عاقلهاش بود؛ نه آنان. به اين دلیل که پیرزنی به 
خدمت سليمان ر بن داوود یه آمد وعلیه باد از ایشان کمک می‌خواست و گفت: ای پیامبر 
خدا! من روى يشت بام خانهام ايستاده بودم و باد مرا از بام انداخت و دستم شكست. يس 
مرا عليه باد يارى نما. 


ليمان ت باد را فرا خواند و به او فرمود: جرا با اين زن جنين كردى؟ 








۳۶۶ فروع کافی ج / ۱۰ 


لی م نی اف په موز بهذ َة و هی غلی مطجها فوت بها و له 


آرذها فسطث قانکسرث يذه 

قال: فقال سَلیمان: يَارَ با ما اكم عَلَى الّیح؟ 

خی الک اه با ام بازش گر يَدِهَذِه امد على اننا 
السْفينَة ة التي مدا البح من لَعَرَقِ » فَإنّهُ لا يُظْلَمُ لدي أَحَدٌ من العالمین. 

۲ عله عن محمد بْنِ آشلم عن هَارُونَبْنِ هم عَنْ محمد بن مشیم فال: ق : قال 
أبُو حفر اد ۱ 

یماظن َم قث صتا له و بي نابم لقي عليه فلن .فان عَلَيْهَا الذي 


مس 9 


مِنْ مَالْهَا غا إن كَانَتْ إِنَمَا طاء وب جلت الم و المَخْر ون ان | الما طا 
من 7 ارفا ا عل عاقلتها. 


عرض كرد: راست گفتی ای پیامبر خدا! به راستی که پروردگار مرا به سوی کشتی فلان 
طايفه بر انگیخت تا از غرق شدن نجاتش دهم. آن کشتی در شرف غرق شدن بود. من در 
جهت و سوی خودم با شتاب به سوى آن جه که خداوند عزوجل به من فرمان نموده بود 
خارج شدم. يس به اين زن برخوردم كه روی يشت بامش ایستاده بود. او را لغز انیدم؛ اما 

سلیمان قا عرض کرد: پروردگارا! جه حکمی در مورد باد نمایم؟ 

خداوند به او وحى نمود: اى سليمان! حكم كن ديه شکستن دست اين زن به عهده 
صاحبان كشتى كه باد آن را از غرق شدن نجات داد. باشد؛ زيرا نزد من» به هيج كس از 

هر دايه قومى كه کودک انان را بکشد. به اين صورت که خواب بوده باشد و بر روی 
کودک بيفتد و او را بکشد اگر برای به دست آوردن عزت و فخر فروشی دایگی كرده است» 
ديه فقط از اموال خحودش پرداخت می‌شود واگر تنها به خاطر فقر و نداری دایگی كرده 
است. ديه به عهده عاقله او خواهد بود. 








کتاب ديات و خون بها ۳۶۷ 


۳ - على : بن إْرَاهِيمَ عَنْ أببه عَنِ ان ٻي یر عَنْ حَمَّادٍ عن آلحلین عَنْ 
أبي باس قَالَ: 

قلت لاي عَبْدِ الله اثة: ما لول يُعَاقِبُ به مَمْلوكَهُ؟ 

فقال: على قذر ذنبه. 

قال: فَقُلْتٌ: فقَذ عَاقَبَتَ حریزا باعظم من جرمه 

فقال: ويك ! هو لك لي وَإِنّ حَرِيزا شَهَرَ لیف و لیس مني من شهر 
ال 
7 3 ول یی عن مد ٿن مُحَمدٍ عن الْحْسَيْنِ بن سَعِيدٍ حَنْإبرَاهيم بن 
أبي البلا عَنْ عض آضخابه رَفَعَهُ ال 

کات في زَمَن أ امير الْمُوْ مِنِينَ اسر اه مَرَاة 
آضعاب امبر لین 38 سم علیها 

قال: فرآها مُهتَمَّ فقال لها: ما لي أَرَاكِ مهتَمة؟ 


و 
3 2 2 ۶ 


صِذْقٌ یال لها: ام ان تاها رجل من 


۳ ابوعباس گوید: به امام صادق عا گفتم: شخص تا جه مقدار می‌تواند برده‌اش را کیفر 
دهد؟ 

۳ او. 

فرمود: واى بر توا او برده من انيت حریز شمشیر برهنه نموده بود وکسی که شمشیر 
برهنه کند. از من نیست. 


غمكين است. به او گفت: جه شده است که تو را ناراحت می‌بینم؟ 








فروع کافی ج / ۱۰ 


فقالث: مَوْلاةٌ لي فا نها لش مَرَكيْن فد لت عَلَى أمير الممنین انا 


2 


َقَالَ:إِنَ اْأوْض لفل اليهُودِيّ و النصْرَانِيَ فما ال آن تون تُعَذَّبُ پعذاب 


5 


لو يدث و ین بر جل مشیم فاي على رحا رث 
تیت ام ان بها دراه ن بر جل مشیم فألقي علی برا 

فَقَحَتٌ فسات عَنهَا: EEE‏ 

او کانث سَدِيدَةَ الْحْبٌ رجا لا لا تال ذ وَلَدَتْ فا وَلَدَهَا في اور 

ین زيم عَنْ یهن فلع اسکوني عَنْ أبِي ڪڍ اه ۳ 

سمه یم من اه أَولِيَاء لوب 


0 : ما 


1 
تست 


۵ _ عله 
7 المع کان بحبش في هَمَةٍ الم 3 
الا لى سَبِيله. 


ا oO‏ كني 
eA‏ ی 

حضرت فرمود: به راستی که زمین» بهودی و مسیحی را مىيذيرد. پس جز این نیست 
که كنيزء به عذاب الهی شکنجه می‌شود. 

سپس فرمود: آگاه باش! اگر خاکی را از قبر مردی مسلمان بردارند و بر روی قبر كنيز 
بريزند» قبر ارام خواهد گرفت. 

من رت ۵ فان ملم وجلا او ير ادن يس خاكى از قبر مرد مسلمانی برداشتند و روی 
قبر كنيز ريختند و قبر ارام گرفت. 

ام قیان درباره ان كنيز پرسیدم. ۱ ۱ 

گفت: او علاقه زیادی به مردان داشت و هميشه فرزند به دنیا می‌آورد؛ اما ان را داخل 
تنور می‌انداخت. 

0 - سكونى گوید: امام صادق ام فرمود: 

پیامبر خدا ا در مورد اتهام قتل. قاتل را شش روز زندانی مي‌کرد. اگر اولياى مقتول 
شاهدی ودلیلی راف و می‌نمود. 








کتاب ديات و خون بها ۳۶۹ 
1 عيبن يم عن آپيو عن ان أي ير عن جيل عن بض اضحانا خن 
أحدهما ۱ يه قال: 

إا مات وی ولا وله مِنْ بغده مَامه بالدم. 
TT‏ 
عميرة عن إِسْحَاقٌ بن عمّار قال: 

فلس لأبي الحسن :إن للك يمول في کتابه: «و من تل مَظلُوما فَقَدْ جَعَلنا لو له 
شأطانا قلا يشر رف في اقث له كان مَنْصُوراً» فما هَذَا الاشراف الذي تَهَى الق عَنْه 
قَالَ: تھی أن یل غیر قایله أو یمن بالقایل. 

NE EEE‏ بان متصورآ4؟ 

قال: و ای قير أغظم م من أن ف لقال إلى و المفتوق ا و لا تَبعَة 
مه مِنْ قثله في دين و لا نیا؟! 


۶-راوی گوید: امام ( باقر اا يا امام صاد ق ) فرمود: 

هرگاه ولی مقتول بمیرد. بعد از او فرزندش درباره خون مقتول. جانشین او می‌گردد. 

۷ اسحاق بن 0 عرض کردم: خداوند عزوجل در کتاب خود 
می‌فرماید: «و آن کس‌که مظلوم کشته شود. ما برای ولی او سلطه‌ای قرار داده‌ايم. يس د 
کشتن اسراف نکند؛ زيرا که او پاری شده است». اين اسرافی که خداوند از آن نهی نموده 
چیست؟ 

فرمود: نهی شده است که فردی جر قاتل را بکشد یا قاتل را مثله کند. 

عرض کردم: معنای فرمایش خداوند: «زیرا که او يارى شده است» جیست؟ 

فرمود: جه کمکی بزرگ‌تر از این که قاتل به اولیای مقتول سپرده می‌شود و هیچ 
پیامدی, نه در دين و نه در دنیا به عهده کسی که قاتل را می‌کشد لازم نمی‌گردد؟! 








3 فروع کافی ج / ۱۰ 


2 


/- على : راف عن آبیه خن ان اي عقر عن علع ببن أبن ا 
بي تصیر عَنْ آبي جفقر ائ ال 

و مير المُؤْمِنِينَ ا المَشجد فَاسْتَفبَلَه شاب ب يكي و حول قو وم پُشکتونه. 
فقال عَلِيّ 1 : ما کال ؟ 

EL‏ شُرَبْحاً قضی علی بَِضِيَةٍ مضي ما آذري ما هى ؛ إنَّ هَوٌ لاء 
ار ڪر جوا بأبي مَعَههمْ في السَفَرِ فر جوا ول یزچخ أبي اهم عه هالو 
مات ماهم عن مالی فقالو: ما ترك مالآ ققد مهم إلى شریج الهم و 
قذ عَلِمتٌ یا آمیر لمژونین! أن أبي حرج و مَعَهُ مال یز 

فقال لَه آمیز الْمُؤْمِنِينَ 9ا: از جغوا 

فر جځوا و ای مَعهم الی شریح. فقال له آمیزالمینین اف ا ریخا کیف 


2 
مه 


ین هوّلاء؟ 


ابي" ر 


و 


۸-ابوبصیر گوید: امیرمۇ منان علی ع وارد مسجد شد؛ دراين هنكام جوانی به سوی 
حضرت آمد. او می‌گریست و در اطرافش گروهی بودند که او را آرام می‌کردند. 

حضرت فرمود: برای جه گریه می‌کنی ؟! 

عرض کرد: ای امير مو منان! شریح. درباره ماجرایی بر من قضاوتی نموده که من 
نمی‌دانم چیست؛ اين افراد به همراه پدرم به سفری رفتند. آنان بازگشتند؛ اما پدرم 
بازنگشت. من از آنان درباره پدرم پرسیدم. 

آنان گفتند: او مرده است. 

از آن‌ها درباره اموال پدرم پرسیدم. 

آنان گفتند: او مالی به جای نگذاشت 

يس من آنان را نزد شریح بردم و شریح آنان را سوگند داد ومن می‌دانم ای امیرمومنان! 
که پدرم در حالی به سفر رفت که اموالی فراوان همراهش بود. 

حضرت امیرمومنان على ما به آنان فرمود: برگردید. 
آنان همراه جوان نزد شریح بازگشتند. 
حضرت به شریح فرمود: ای شریح! چگونه ميان اين افراد قضاوت کردی؟ 








كتاب ديات وحون بها ۲۳/۱ 


E HE‏ مَاتَ فاه ع 
فمالوا: ما لّف مالا فَقَلْتٌ لِلَقَتَى: هل لَكَ بَينََ عَلَى ما تَدَّعِى؟ 


ماو 9و 


فقال: الاقانتخلفتهم فوا 

ال یز امین الد: هیهات يا شرَیْمْ! هَكَذَا نکم في مل هذا؟! 

فقال: 1 مير المُؤْمِنِينَ! فکیف؟ 

َقَالَ امير الْمُرْمنينَ 9لا :و الوا لا کمن فيهم بشکم ما کم به به لق قبلی إلا 
داد الب اذ .یا نبرا اذع لي شزطة لخویس. 

دَعَاهُمْ َكل بکل جع متهم لا مِنَ الشَرْطَةِ لم نظر ی و مجوجهم فقال: 
ماد تقولون؟ 1 تولو لی لا أخلم ما تنم بابي هذا اتی ای إذا جَاِل؟ 


3 


نم قال: فرفوهُم و غَطوا رُءٌ وسَهُم. 


گفت: ای اميرمؤمنان! اين جوان عليه اين افراد ادعا نمود که آن‌ها به سفر رفته و پدرش 
0 يس انان بركشتند؛ اما پدر این جوان بازنگشت. من از این افراد درباره يدر 

گفتند: مد ا 

درباره اموالش پرسیدم. 

گفتند: اموالی به جای نگذاشت 

به جوان كفتم: ايا براى ادعايت 7 وشاهدی داری؟ 

گفت: نه. 

يس من اين افراد را سوكند دادم وآنان قسم ياد کردند که راست ‏ می‌گویند. 

حضرت فرمود: هيهات اى شريح! در خصوص جنين ا ی مىكنى ؟! 

شريح گفت: ای امیرمؤمنان! پس چگونه 8 

فرمود: لا وکا زاره ان ها کی هی کم كو ديع کین یی ن شین سک 
نکرد» جز داوود ييامبر. 

ای قنبر! شرطه لشكر (نخستین گروهی كه در جنگ حاضر می‌شدند) را برای من فراخوان. 

قنبر شرطه را فراخواند. حضرت بر هر كدام از انهاء یکی از افراد شرطه را گمارد. 

سپس به صورت آن افراد نگریست و فرمود: جه می‌گویید؟ آیا می‌گویید که من | ز کاری که 

اك جوان انجام دادید نا گاهم؟! بنابر اين من بايد جاهل بان 

سپس فرمود: آن‌ها را از يكديكر جدا كنيد وسرهايشان را بيوشائيد. 








۳۷۲ فروع کافی ج / ۱۰ 


لفق بيهم و قیم کل رل با نه إلى ا من ساط لمَسْجِدٍ 
وَرَء وسَهُم مُعَطَاة تیابهم 


نم ذعا بشید اون آيي راوع گانیو فقال: هات صَحِيفَةٌ و دا و جلس آمیز 
الْمُْمِنِينَ علوت لله عه في مجلس الْقَضَاءِ و جلس الاش له فَقَالَ لهم: ذا آنا 
۱ 

تم قال للناس: خر جوا . 

TT‏ ا 
چ وو هذَالفتى تک 

فقال الرّجَل: في يوم گذا و كَذَا. 

ال و في أَيّ شهر؟ 


پس آنان را از یک‌دیگر جدا کردند و هر کدام از آن‌ها را در كنار یکی از ستون‌های مسجد نگه 
داشتند؛ در حالی كه سرهای انان با لباس‌هایشان پوشانده شده بود. سپس حضرت امیر مؤمنان 
على اا عبيدالله بن ابی رافع» نویسنده خود را فراخواند و فرمود: صحیفه ودواتی بیاور. 

آن‌گاه حضرتش در جايكاه قضاوت جلوس نمود ومردم در اطراف ايشان نشستند وبه 
مردم فرمود: هنكامى که من تكبير گفتم» شما نيز تكبير بگویید. 

سپس به حاضران فرمود: راه بدهيد ( تا یکی از آنها را بياورند ). 

آن‌گاه یکی از آن افراد را فراخواند و او را مقابل خود نشاند و صورتش را باز نمود وبه 
عبیدالّه بن رافع فرمود: اعترافات او را بنویس. 

آن‌گاه از متهم پرسید: شما در جه روزی از خانه بیرون آمدید که يدراين جوان با شما بود؟ 

گفت: در فلان روز. 

فرمود: در جه ماهی؟ 


E‏ در من لا يحضره الفقیه : ۲۵/۳ حديث ۳۲۵۵ وبحار الانوار: ۴ حدیت ۰ آمده است : «افر جوا» ومابر اساس 











کتاب ديات و خون بها VY‏ 


قال: وَإِلَى ینبل في سفرگه حنی مات أَبو ذا الْقَنَى؟ 
قال: الی مَوْضِع گذا و گذا. 

َالَ: و في منرل مَنْ مَاتَ؟ 

قال في رل فلان بْن فلان 

قال: و ما ان مَرَضْهُ؟ 


گفت: در فلان ماه. 

و 

گفت: در فلان سال. 

فرمود: شما در مسافرت به جه شهری رسیدید تا اين که پدر این جوان مرد؟ 
گفت: در فلان منطقه. 

فرمود: در چه خانه‌ای از دنیا رفت؟ 
گفت: در منزل فلانی پسر فلانی. 
فرمود: بیماری او چه بود؟ 

كفت: فلان بيمارى. 

فرمود: جند روز بيمار بود؟ 

گفت: فلان مدت. 








۳۷۴ فروع كافى ج / ۱۰ 


فال: قفي ای یوم مَاتَ و مَنْ عَسّلَهُ و من كَفَُ وبا كَََمُوهُ و قن صلی علیه 
وَمَنْ رل قبره؟ 

ملكا المع 1 جمیع ما رید کیره لیر لاس ها اانا 
رت اناد شک صاجتهم ذأ حي و على یلبق 
َه وب به إلى سجن کک مر فاجلسَه بَيْنَ يديه و کف عَنْ و جهه 


۰ 
2 


و 3 


قرم عاب جل بغ وا باق وخ ماک ۳ 
به کک e‏ 


ل 0 د اب تر بل ل مات الد 
يجيب مِنْهُمْ لام فَدَعَاهُمْ دَاوُّدُ ان فقال: با غُلامٌ! ما اشَمّكَ؟ 


فرمود: در جه روزى از دنيا رفت ؟ جه کسی او را غسل داد؟ جه کسی او راكفن كرد؟ با 
چه چیزی او راکفن Te‏ باو عات حراط كو جد Rg‏ اك 
وهمه مردم تکبیر گفتند. يه ان واه دچار تردید شده و گمان کو عر e‏ 
شان عليه انان و عليه خودش اعتراف کرده است. آن حضرت دستور داد سر شخص اولی 
را بيوشانند و او را به زندان ببرند. 

سپس سپس دیگری را فراخواند و او را مقابل خود نشانده و صورتش را باز کرد. آن‌گاه فرمود: 
هرگز! آیا گمان می‌کنید من نمی‌دانم چه کار کرده‌اید؟! 

گفت: ای اميرمؤ منان! من فقط یکی از آنان بودم. من از کشتن پدراین جوان ناراضی بودم. 

پس اعتراف کرد. سپس أن حضرت همه آن‌هارا یکی یکی احضار نمود و همه آن‌ها به 

قل و گرفتن اموال پدر ان جوان اعتراف کردند. 

آن‌گاه کسی را که حضرت دستور داده بود به زندان ببرند. برگرداندند و او نیز اقرار کرد. 
پس حضرت اموال و خون مقتول را ب بر آن‌ها لازم گرداند. 

شريح كفت: ای امير مؤ منان! داوه ب كر E‏ 

فرمود: داوود ييامبر اڭ | زكنار نوجوانانى عبور می‌نمود که مشغول بازی بودند و يكى 
زان توه ما می‌زدند: «مات الدين (دين مرده است)» و نوجوانى جواب آنان را مى داد. 

داو ودا اا آن‌ها را فراخواند و فرمود: ای نوجوان! اسمت جیست؟ 








کتاب ديات و خون بها ۳۷۵ 


قال: مَاتَ الدينٌ. 
فقال له ادا مَنْ ساك بهذا الاشم؟ 
فقال: أمّى. 
فانطلق دَاوُدُ اد إلى أمّ فمال لها: با نها الا ما اشم انك هَذا؟ 
قالث: مَاتَ الذَّيثُ؟ 
فقال لها: و مَنْ سَمَّاهُ بهُذا؟ 
قالت: ابوه. 
قال: و یف كَانَ ذاله؟ 
قالت: إن باه خرّج في سَفر له و مَعَه قوم و هذا الصَبئٌ حمل في طني فانصرف 
القَوْمُ و لم يَنْصَرف رَوْجى فسَالتهم عَنْهُ فقالوا: مَاتَ. 
فقلت هم فايْنَ ما ترك؟ 
قالوا: لَمْ لف ا 


گفت: مات الدین (بدهی مرد). 

فرمود: جه کسی اين نام را بر تو نهاد؟ 

گفت: مادرم. 

پس داوودطئةٍ به نزد مادر پسر رفت و به او فرمود: ای زن! اسم اين پسرت حيست؟ 

كفت: مات الدين (بدهی مرد). 

فرمود: چه کسی این اسم را بر او نهاد؟ 

كفت: يدرش. 

فرمود: ماجرايش چگونه است؟ 

گفت: يدر او به مسافرت رفت و عده‌ای همراهش بودند. اين کودک. در شكم من بود. 
يس آن عده بركشتند؛ اما شوهرم برنگشت. من در مورد شوهرم از آنان يرسيدم. 

گفتند: از دنيا رفت. 

به آنان كفتم: جه جيزى به جاى كذاشت؟ 

گفتند: جيزى به جاى نگذاشت. 








ك 

قالوا: ؛ کک جَارِيَةِ أؤ عُلام فسمّیه مات 
ا 

ف 


قال داد : و تغر فین وم این كَانُوا سر جوا مع رو جك؟ 

قالتْ: نعم 

RT‏ آفوات؟ 

قال: فائطلقي با |لهم. 

تم مضی مَعَهَا فاشتخر هم ین متازلهم فحکم بَيَهُم بهذا الحم بعییه یت 
علیهم المَالَ وَ الم 


و قال للموأة: سَمّي ابتك هَذَا عاش ا 


گفتم: آيا وصیتی به شما نمود؟ 

گفتند: آری» او كفت که تو بارداری. يس هر فرزندی به دنیا آوردی. جه دختر باشد جه 

و من او را چنین نام نهادم. 

داوود ا فرمود: همسفران شوهرت را می‌شناسی؟ 

گفت: آری. 

فرمود: آنها زنده‌اند يا مرده؟ 

گفت: بلکه زنده‌اند. 

سپس حضرت داو ودا با با آن زن رفت و آن عده را از خانه‌هایشان بیرون کشید. پس 
ميان آنان به همین روش حکم نمود و اموال و حون مقتول را بر آنان اثبات فرمود. 

و به زن فرمود: نام اين پسرت را عاش الدین (بدهی زنده شد) بگذار. 








ان ومع وا من ند 
تم قال: أجيلُوا هَذَا السَّهَا ماک غرم حَائَمِي فَهُوَ صادق في دَعْوَاهُ لاه 
e E‏ 
N CS 5‏ 
ا یی ! ل سل َابٌ بتكي و حول ا طم 


ری أَمِير الْمُوُ نی لا قَالَ: قال: يا ميد لر میا إن کرجا قضی على قف ما أذري 
ما هى. 


سيس آن جوان و آن عده در مورد اموال يدر جوان اختلاف بيدا كردند كه جه مقدار 
بوده است. پس حضرت امير مومنان على ال انگشتر خود و همه كسانى را که نزد ایشان 
بودند در آورده» سپس فرمود: قرعه بكشيد؛ يس هر كدام از شما كه انگشتر مرا بيرون آورد. 
در ادعاى خود صادق است. زيرا آن» سهم الهى است و سهم الهىء نااميد نمی‌گرداند. 
ايشان آمد» در حالى كه مىكريست ودر اطرافش عده‌ای مشغول ساكت کردنش بودند. 
هنكامى كه جوان حضرت على نی را ديده عرض كرد: ای اميرمؤ منان! شريح قضاوتى بر 
من نموده که من نمی‌دانم خجسدت؟ 


حضرت به او فرمود: آن قضاوت چیست؟ 








۳۷۸ فروع کافی ج / ۱۰ 


تساه له فلا مات اه رن ماله الوا رل مَالاً ده ته إلى شر 
َاسْتَحْلَفَهُمْ و قذ عَلِمْتٌ أن ابي خرح و مَعَهُ مال کنیژ. 

ال لهم: از جوا 

فر جوا و علیْ ان یقول: 


کچ نت 


GET‏ ی یت ار 
تا يغبي او با شریخ؟ 1 
م قال: وشوا لک فیهم بكم ما حَكَم أَحَدَ بلي إلا داز د اي 3 : با 
قرا اذ لي شُرْطَة الخویس. 
قال:فذعا شرطةًالخمیس فو گل پل رل تم وبلا ِن الط ثم عَا بهم 
فنظرالی و جومهم تم ذ کر مل حدیث الأول إلى له : سَمّى انك هَذَا عاش این 


عرض کرد: اين افراد همراه پدرم به مسافرت رفتند. آنان برگشتند؛ اما پدرم بازنگشت. 
من درباره پدرم از انان سؤال کردم. 

گفتند: مرده اښتت: 

درباره اموالش پر سید 

گفتند: مالی به جای بگذاشت 

من آه اند شریح برد وا نها را سوکند داد. اما می‌دانم که پدرم در حالی به سفر 
رفت کل اموای قراوان به همراه داشت 

حضرت على اب به آنها فرمود: ريك 

آنان بازگشتند. در حالی که آن حضرت این شعر را زمزمه می فرمود: 

سعد بر آن وارد شد در حالى آن را فرا كرفته بود واينكونه شتر وارد مى شود ای سعد! 

ای ودر 

آن‌گاه فرمود: به خدا سوگند! قضاوتی درباره آنان خواهم نمود که كسى جز داوود 
يبامبراقة جنين قضاوتى نكرده بود. اى لوي 1 
احضار نمود و به رر تاف انان ۳ . سپس i GE‏ پیشین را قا قل می کن تا 
آن جا که حضرتش فرمود: «داو ودا به ان زن فرمود: نام | ين پسرت را عاش الدین 
(بدهی زنده شد) بكذار. 








كتاب ديات وخون بها ۳۷۹ 


5 
ت ء 


7 ا رو َال وه لا ا 
لهذا 

قَالَ: فاني خد ائمه و يمهم و ايها في مکان وَاجدٍ ّم آقول: أجيلُوا 
هَذِهِ السَّهَامَ» فيكم خرح سهمه فهو الصَادق في دَعْوَاهُ لاله سَهم ار و سم الله 


ل ت 


۱ 
۱ 


0 
#۱ 


۰ - على : اه عن يدغ عفرا بن ا عن عقر الرشمان ن 


کک قال: 
الله اد لت اوضر لبجل فا ام صخر تاه رأسه تاذ 


تي بهما محمد بن الد AO‏ أن دهم فَكرة أن يَفْعَلّ 


2 


فسال آبا عند الله ا لا عن ذلك. > فلم يَجِبْهُ. 


N 


سیخ بل فا کریه غرم کردم الراك گره! سکره اقول را زر ناه می‌ستانی» چنان 
چه جوان ادعا مىكند يدرش صد هزار يا كمتر و يا ب بيشتر به جاى گذاشته است و آنان 
می‌گویند: «نه ؛ بلکه ده هزار امل با بو خی E‏ بود)؟ اين افراد. ادعايى 
دارند واين جوان» ادعايى ديكر. 

فرمود: من انگشتر خود و انگشترهای آنان را مىكيرم و آن‌ها را در یک جا می‌ریزم. 
است. زيرا قرعه. سهم الهی است و سهم الهی» » ناامید نمی‌گرداند). 

oT‏ مردی از مدینه بیرون آمد وقصد داشت به عراق 
برود. دو غلام سياه که یکی از آن‌ها غلام امام صادق ا بود» او را تعقیب کردند. هنگامی 
که شخص به اعوص (منطقه‌ای نزدیک مدینه) رسید خوابید. آن دو غلام و 
برداشتند و با آن» سر مرد را لخدا اا دس مرو وليه محمد بن خالد بردند. 

محمد بن خالد كراهت داشت شت که قصاص كند. ازاین رو این مسأله را از امام صادق اللا 








۳۸۰ فروع کافی ج / ۱۰ 


e‏ يُجيبَُ» لاله لا يَرَى أنْ بل ان پواجدٍ 


فشک آولیاء امن و نا و یت إلى أخل 1 
من بغُوا جغفربن محَمّد 84 فاشکوا إِلَيْه 
E‏ 


5 o 
5 
ب‎ 1١ 


- 
ع 


فقعلوا ؛ ققال أتو عد الله اقا اا اقدهُم. 

SS‏ شوه وه لام أبي عَبْدٍ اه اد حَنّى صار که لاد 
قد کر ذَلِكَ لابی عبد الله +2 

لوحت فقا ما يقل اسوذ وه عى ضار کاله یداد 
فقال: اه كَانَ يَكْفُدُ بالله جهرة ففتلا تجميعا. 

۱ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمدٍ العاصیین عن عَلِيٌ بْن الْحَسَنٍ میتی عَنْ علی بن 
عباط عن َه وب بن شالم عن أي عبر اهر هه ا قَالَ: 


عبد الرحمان گوید: من گمان کردم که آن حضرت از جواب دادن کراهت دارد؛ زیرا 
حضرتش جایز نمی‌داند که دو نفر را در مقابل یک نفر كشته شوند. 

اولياى: مقتول از مخمد بن اور تلوب اهل . مدینه ا 
صادق اللا و ا 0 

اولياى مقتول جنين كردند. 

امام صادق اا فرمود: آن دو را قصاص كنيد. 

بس هنگامی كه آن دو غلام را بردند که قصاص کنند. چهره غلام آن حضرت سياه شد؛ 

ی و مداد است. 

اين ماجرا را برای حضرت امام صادق اا نقل کردند وگفتند: خداوند کارهای شمارا 
سامان دهد! هنگامی‌که آن غلام را بردند بكشندء چهره‌اش تيره شد؛ به گونه‌ای که انگار 
مداد بود. 

فرمود: او آشکارا به خداوند کفر می‌ورزید. 

يس هر دو را کشتند. 

۱ - یعقوب بن سالم گوید: امام صادق ٤ا‏ فرمود: 








كتاب ديات وحون بها ۳۸۱ 


گائت امرَآةٌ بالعدينة ثؤتى, بل ذلك غمر قبعت إِليهَا فروغها و أمَرَ أن يُجَاءَ 
با له قرخت مره ادها الط فطل إلى بفض لور فوَلدتْ لما 
فاستهل الْغُلام ؛ م مات فد حل عليه من رَوعة مر و من موت الم ما شاء ال 
فال له تقش جلسانه: با أمية امین ما عاك ين هذا شی 2؟ 

و قال بَعْضُهُم: و ما هَذَا؟ 

قال: سلوا أا لْحَسَنٍ. 

ال هم و لسن نف لین کم اجتهذئم ما یشم و لین کم فم ركم 


ماع وه عو 


قد أخطاتح. 

نم قال: عَلَيِكَ دِيَة الصَّبِيّ. 

۲-علی: نهیم عن یه عَنْ ضالح بْنِ سَعِيدٍ عَنْ وش عَن بَعْضٍ أضحابه 
عَنْ بي عمد ام لش قال: 


در مدينه زنى بود كه مردان به نزدش می‌رفتند. اين خبر به عمر رسيد. عمرء شخصى را 
پیش زن فرستاده» او را ترساند ودستور داد که زن را نزد او بياورند. زن ترسيد ودرد زايمان 
گرفت. پس به خانه‌ای رفت وپسر بچه‌ای به دنیا آورد. کودک گریه‌ای کرد و سپس مرد. 

مدت زیادی از زمان ترسیدن زن و مرگ پسر بچه گذشت. بعضی از اطرافیان عمر به او 
گفتند: ای اميرمؤ منان! به خاطر اين مسأله» چیزی به عهده تو نیست. 

و بعضى كفتند: اين مسأله حخښسنت؟! 

عمر گفت: از ابوالحسن ني بپرسید. 

امیرمو منان علی ی به آنان فرمود: اگر شما اجتهاد کردید. درست نگفته‌اید واگر از 
روی رأى خودتان گفتید. اشتباه کرده‌اید. 

سپس فرمود: ديه کودک به عهده تو (عمر) است. 

۲ -راوی گوید: 








۳۸۲ فروع كانيج / ۱۰ 


- 2 
ع 3 


مره أو و تلك علی العا فال ا 


فال: لا شَيْءَ علیهما لگنا ماخوتین فان انما الما یمین بل تهما لم رید 
بر مد ین بح رَفْعَهُ فى غلام دحل داز قوم فوقع في الب 
ف 


E 3 


- من یخی عن اخم ن مب عن لبن موب عن ابي یوبن 
ون د العجلی قال: ۰ اا 0 ۱ 
e‏ 5 عَنْ مُؤْمِنٍ قتل لا ناصبا مغروفا بالْضب علی دنه 
اكول ا 
1 


از امام صادقاید پرسیدم: مردی زنش را مجبور به آميزش نمود يا زنی شوهرش را 
مجبور به اين كار كرد و يكى از انان ديكرى را كشت ( جه حکمی دارد؟) 

فرمود: هنكامى كه هر دو مورد اطمينان باشند. حكمى ندارند. اما اگر مورد اتهام 
باشند. ملزم می‌شوند كه به خدا سوگند ياد كنند كه قصد كشتن نداشته‌اند. 

۳ - محمد بن یحبی در روایت مرفوعه‌ای گوید: امامت درباره پسربچه‌ای که داخل 
خانه افرادی شده و در جاه افتاده بود فرمود: 

۴ بريد عجلی گوید: از امام باقر پرسیدم: مومنی. یک تن ناصبی را که به ناصبی 
بودن در دینش معروف بود» به خاطر خشم برای خداوند كشته است. آيا بايد در مقابلش 
كشته شود؟ 

فرمود: اما اينها (حكومت) كه او را م ىكشند و اگر او را نزد امام عادل آشکاری ببرند. 

عرض كردم: بنابر اين خونش هدر است؟ 








کتاب ديات و خون بها 


TAY 

قال: لاء وَلَكِنْ ان كَانَ أ َه وة فعلیالاتمآن يغطلبهم لین O‏ 
اله تماق غضبا ود و ومام و لدین المشلمين. 

۱6۵ محمد بن بخ و وی و 


TT‏ جلا فقال له داو بن علیع: مَا 
ول ؟ نت هَذَا الجل؟ 
نیت 

قَال: فمّال له دَاوْدُ: وَ | ˆ فتلئه؟ 

قال: فقّال: له کان یدح على نی بغیر اذني ا عَلَيْه الا الذية 
كَانُوا یلك فأموني إن هو دَحَل بغیرِذن أن له فک 


ما مر 


قال: فَالتَعَتَ داو ای فقال: با آبا عَبْدٍ الوا ما تَقُولُ فى هَذَا؟ 


فرمود: نه» ولى اگر ورثهاى داشته باشدء امام وظيفه دارد كه ديه رااز بيت المال به آنان 
بيردازد؛ زيرا قاتلش, او را به خاطر خشم برای خداوند. امام ودين مسلمانان كشته است. 

۵ ابومخلد كويد: امام صادق اق فرمود: من نزد داوود بن على بودم که مردى را پیش 
او آوردند كه مردى را كشته بود. 

داوود بن على به او كفت: جه مىكويى؟ اين شخص را تو كشتى؟ 

گفت: آری» من او را كشتم. 

داوود به او گفت: چرا او را کشتی؟ 

گفت: او بدون اجازه من داخل خانه‌ام می‌شد. من از والیانی که پیش از تو بودند کمک 
خواستم. آنان به من دستور دادند که اگر بدون اجازه داخل خانه‌ام شد او را بکشم. پس من 
او را کشتم. 


داوود به من رو نمود وگفت: ای اباعبدالله! در اينباره جه م ىكويى ؟ 








۳۸۴ فروع كافى ج / ۱۰ 


١‏ أناساً ین آضخاب زشول اه فيهم سَعْدُ بل 
عبَادَةَ فقالوا: یا سَعْدُ! ما ۳ لژ ذَهَبْت الی مَنرلک فوجدت فيه رَججَلاً عَلَى بَطن 
امْرَأَتِكَ ما کت 0 1 1 

قال: فَمَالَ سَعْدٌ و افو اضر رف بالسَیْف. 

قال نت مكل نم هذا الذٍي 
قلت: أَضْرِبٌ عَنّقَهُ بالسَیْف؟ 

قال: فا ره بالذي الوا و ما قال سَعْدٌ 


ال فمال سول N‏ با سغذا این هو الأريقة لین قال 
اللمكيق؟ 
فقال ل رول الفوا بعد أي يني و عم الله فيه أنه د فعَلَ؟ 


به او كفتم: نظر من اين است که او به كشتن مرد مسلمانى اعتراف کرده. يس او را بكش. 
SS‏ 
سپس حضرت امام صادق اا فرمود: عده‌ای از اصحاب پیامبر خدا که سعد بن عباده 
مان اد ور ی و ی ی كر مک ور ری تام اون 
که روی شکم همسرت است. با او جه می‌کنی؟ 
ماو ی ات 
يس پیامبر خداء يله از خانه بیرون آمد» در حالی که آنان مشغول سخن بودند به آنان 
7 سعد! جه کسی را می‌گویی که «گردنش را با شمشیر خواهم زد؟) 
سعد سخن آنان و سخن خود را به پیامبر خدا ييه باز ز گفت. 
پیامپر خدا ا فرمود: ای سعد! يس چهار شاهدى كه خداوند فرموده قرار می‌گیرند؟! 
سعد عرض كرد: ای پیامبر خدا! بعد از مشاهده چشمم و علم خداوند متعال درباره او 
که مرتکب ان عمل شده است؟! 








كتاب ديات وحون بها ۳۸۵ 


فَقَالَ رَسُولٌ اللويلة: اي و الله یا سغذا بَعْدَ فد أي عَبيكَ و علم ان اند 
قڏ عل لکل شیم حذا و جعل علی من تعد دی دود الله خَذا وَجَعَلَ ما دون 
اهود الْأَدبعَةٍ مورا عَلَى المُسْلِمِينَ. 

١١‏ على ب ِن ابراهيم عَنْ آبیه عَنِ ابن موب عَنْ رل من أَضْحَابِنَا عَنْ 
أبي الصاح اکن قال 

قلت ابي عَبْدِ الله :نا جاراً ین ال :اعد بن عبد الله و هو 


یجلش لیا فنذ کر علیً مير الْمُؤْمِنِينَ ا TT‏ 
فقال لى: ا !نت قاجل؟ 


2 


2 
رع 


ققُْتُ: إي و النوا لین أَذنت بي فيه رنه ِا صار فيها مت عله سيف 
ف َه حتی أله 

ال َال ابا لاح هذا لك و ذ تهی زشول اله 4 مت با آبا 
الصّباح!إِنَ الشلام قد اقب ولکن دَعْهُ فَسَعكْم بِغَيْرِك. 


فرمود: آری» به خدا سوكند! ای سعد! بعد از دیدن چشمت و علم خداوند متعال. به 
راستى که خداوند متعال براى هر جيزى حد و مرزى قرار داد و براى هركس كه ازاين حد و 
مرز تجاوز کند. حدى قرار داد وكناهى را که كمتر از جهار شاهد نياز دارد بر مسلمانان 
پوشیده و مستور نمود. 

۶ ابوصباح کنانی گوید: به امام صاد قا عرض کردم: ما همسایه‌ای همدانی به نام 
جعد بن عبدالله داریم. او با ما همنشین می‌شود. ما از امیرمژ منان على نايا وفضایل آن حضرت 
سخن مىكوييم. اما او به آن حضرت ناسزا می‌گوید. آیا اجازه کشتن او را به من می‌دهید؟ 

حضرت به من فرمود: ای ابوصباح! ايا تو این کار را انجام می‌دهی؟ 

عرض کردم: آری به خدا سوگند! اگر درباره او به من اجازه دهید» در کمینش می‌نشینم.پس 
هرگاه در دام افتاد با شیشیرم غافلگیرش می‌کنم و سخت او را می‌زنم؛ تا اين که او را بکشم. 

فرمود: ای ابوصباح! اين کار قتل غافلگیرانه است وپیامبر خدايييةُ از آن نهی نموده 
است. ای ابوصباح! به راستی که اسلام قتل غافلگیرانه را در قيد و بند نموده است. اما او 
را واگذار؛ پس به زودی به وسیله کسی غير از تو کارش ساخته خواهد شد. 








۳۸۶ فروع کافی ج / ۱۰ 


َال أب و ی ی مج ون 


1 


رجت إلى المشجدٍ فَصَلَيْتُ جر ثم عَقَبْتٌ فاذا رل حر نی بر جله 
الي آنا الما البشری! 

قَقَلْتُ: بر الله !ما داك؟ 

م ال بن عن E‏ ذاره اي في المخالة ذا بقطرة 
E 1‏ . فَذَهَبُوا يَحْمِلُوئَهُ فاذا لَحْمُهُ يَسْقُط عَنْ 
عظمه : ۰ فجنغر؛ فينطع إذا تخل أشوة. فَدَقنُوه. 

عند تیف e‏ 

- عل : بخ پبراهيم عن ابه ره عم بنع تيكاب أ لفن ازيف ا هله 
اباعاصم السّحِسْتَانِىَ قال: 


ي 


E 


ابوصباح گوید: ب پس از هیجده روز اقامت در مدینه به کوفه برگشتم» به مسجد رفتم. نماز 
صبح را خواندم و تعقیبات را به جا آوردم. در این ن هنگام مردى مرا با يايش حركت می‌داد و 
گفت: ای ابوصباح! مزده! 

گفتم: خداوند تو را به خير بشارت دهد! برای جه؟ 

گفت: جعد بن عبدالله دیشب در خانه‌اش که در «جبّانه» است. خوابیده بود. او را برای 
نماز بیدار کردند. دیدند مانند خیک باد کرده مرده است تا خواستند او را بردارند متوجه 
تال كد كوتو لكان ا استصرانین تا یبور مق اناده نی سا او را کو 
پوستینی جمع نمودند وبرداشتند ناگاه ماری سياه وبزرگ در زیر جسدش بود. يس او را 
دفن کردند. 

۷ - یکی از پاران امام صادق ع به پندارم ابوعاصم سجستانی - گوید: 








كتاب ديات و حون بها FAV‏ 


املق عن لوب لاد ی و کان ری رأي رد 3» فلا كُنَا ِالْمّدِيئَةِ ذَهَبَ 
ل تسسات نه مُعْتّماً َا 


بح قال لی: ادن لي علی اہی عبد الهو اد 
r‏ دو لب لین اجان یری أي ای : 
وإ دمب إلى عَيدِ اللوئن لكشن و قذ سألنى أن متا ذِنَ لَه عَلَيْك. 

فال این له. 

e e‏ اف 
عبد اه ت نسر ا کی تاره تم 
ادي الاس ذا گنت ما وذ بیماء مَنْ سَمِغْتُهُ يَشْتِمُ علی بن بي طالب له 


ال لَه أو عبد الله اه : فکیف كَتلتَهَةِ؟ 


من با عبدالله بن نجاشی همراه شدم. او زیدی مذهب بود. هنگامی که در مدینه بودیم 
او نزد عبدالله بن حسن رفت و من به خدمت امام صادق عا شرف‌یاب شدم. آن‌گاه که 
عبدالله بن نجاشی بازگشت. ديدم مغموم و اندوهگین است. بامدادان عبدالله به من گفت: 
برای من نزد امام صادق الا اجازه ورود بگیر. 

من خدمت ان حضرت شرف یاب شدم وعرض کردم: عبدالّه بن نجاشی زیدی مذهب است؛ 

او نزد عبدالله بن حسن رفته است. او از من خواسته که خدمت شما برایش اجازه ورود بگیرم. 

فرمود: به او اجازه ده. 

يس عبدلله بن نجاشی وارد شد و سلام کرد و گفت: ای پسر ييامبر خدا! من مردی 
هستم که تولای شمارا دارم و می‌گویم: «به راستی که حق در ميان شماست». من هفت نفر 
از کسانی را که شنیدم به امیرمو منان علی ع ناسزا می‌گویند کشته‌ام. در این باره از عبداله 
ئن تخسن پرسیدم و او به من گفت: «تو در دنیا و اخرت مدیون خون آن‌ها خواهی بود). 

گفتم: هنكامى که من مدیون خون کسانی باشم که شنيدهام به امیرمو منان على عا ناسزا 
می‌گویند. يس چرا با مردم دشمنی کنم؟ 

امام صادق اد به او فرمود: چگونه آنان را کشته‌ای؟ 








۳۸۸ فروع کافی ج / ۱۰ 


فال: هم من جمع بني و بيه الطریق تله و هم من و 

له و قڏ في دك عَلَيَ کل 

قال: فال لآو عبد الهو اد : يا با جذاش! عَلَيِكَ کل رَجَلٍ مهم لته بش 
بح بی لا تلتهم بیر إِذْن الامام. زلف لهم بذ امام لم يكن 
یک َء في انیا و لا خرة. 5 

۱۸ عِدَةٌمِنْ أضخابنا عَنْ سل بن زياد عَنِ یمن أبن مشووق ادى عن 

زوك ِن عي عن عض آضخابنا عن عنضوربنن حازمفال: 

فلت لأبي عَبْدٍ لله اد اانه : کل أ حرج في الْحَدَانَةِ إلى الْمُخَارَجَةٍ مَعَ باب آهل 
لل شون زجلا ضرا پعما فد 1 

َقَالَ:أَكُنتَ تمرف هَذا الَْمْرَإِذْ ذَاكَ؟ 

ال قلْتٌ: لا 


گفت: برخی از آنان را در جاده‌ای که با هم بودند کشتم. و بعضی دیگر را وارد خانه‌اش 
شدم و او را کشتم. 

حضرت امام صادق اب به او فرمود: ای ابا خداش! در ازای هر کدام از آن‌هاء یک قوج 
بر عهده توست که در منا ذبح كنىء زیرا تو بدون اجازه امامإ آنان را کشته‌ای. و اگر آن‌ها 
را با اجازه اماما کشته بودی, در دنیا و آخرت چیزی به عهده تو نبود. 

۸ - منصوربن حازم گوید: در دوران جوانی با گروهی از جوانان محله برای بازی بیرون 
مى رفتيم. من به بلایی گرفتار شدم که مردی را با عصا زدم وکشتم. 

فرمود: آيا تو در آن هنكام از امر ما آگاهی وشناخت داشتی؟ 


عرض كردم: له. 








کتاب ديات و خون بها ۳۸۹ 

قال بي: ما گنت عَلَيْهِ ین جهیک بهذا امد یک يما خلت فيه. 

مدب یخی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمدٍ عن مَز وَكِ بُن عبد مثله. 

9 على : ِن ايم عن أبيه عن اف عَنِ الکو عن أبي ع الم اله قال: 
من اف مه فهو قنیل القرآن. 

۰ وی دنا تاد قال: قال سول الله 44: 

بر جباژ و العجماء جبَارٌ و لمعدن جُبَارٌ 


- 


"۳ -و بهذا الس اد قا 


6:1 


رفع ای أمير نجل قاش بط جل حٌى أَخدت في یاه 
ES‏ بخیت في ا كنا جارك یفرم گت 
الدَيَة 

هَذَا آخر کتاب الدَّيَّاتِ و یله إِنْ شاء الله تَعَالَى کاب الشَّهَادَات. 


فرمود: آن چه در آن قرار داشتی که به امر ما نادان وناآگاه بودی از آن جه مرتكب شده 
بود شيحت ب :و بد رن بود 

4 - سكونى گوید: امام صادق ام فرمود: 

هر کس قصاص شود کشته قرآن است. 

۰ با همان اسناد سكونى گوید: امام صادق ا2ا فرمود: پیامبر خحدا 2 فرمود: 

چاه. هدر است. چارپا هدر است و معدن, هدر است. (یعنی هر کس به وسیله اين سه 
وه کت شوو اوش ديف كل نگ 

۱ -راوی گوید: امام صادق ام فرمود: 

مردی را حدمت اميرمؤ منان على عا آوردند که شکم مردی را آن قدر لگدمال کرده بود 
که او درلباس خود غائط کرده بود. حضرت حکم نمود که شکمش را لگدمال کنند تا این که 
در لباس خود غائط کند؛ همان طور که شخص اول. غائط نموده بود» يا این که یک سوم 
ديه را بپردازد. 

پایان کتاب ديات و خونبها و ان شاء الله تعالی -در پی آن 
کتاب شهادت و گواهی خواهد آمد. 








كِتَابُ الشَهَادَاتِ 


كتاب 


شهادت وكواهى 





کتاب شهادت وگواهی 4r‏ 


(۱) 
اب أَوّلِ کب في الأزض 

۱-عدَة من آضعابتا عم مد و تحنو ENE‏ آبیه عن لب بن حماد 
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سنان قال: 1 1 1 

ما قم أبو َد اله اد علیآبي العبّاس و شو بالجيرة حرج یم بريد 
عیسی بن موسی. فاشَفلَه ین الحیرة و الْكُوفَة و مَعَهُ ان شُبْرمَة الْقَاضِي فَقَالَ له 
ای أَيْنَ یا آبا عَبْد الله؟! ۱ 

ا 

ES 

قال: فعضی مَعَه فقال له این شَبْرْمَةَ :ما تول با با عند ادا فى شیء سألي له 
یلم يَكُنْ عنٍي فيه شین ۲ 


بخش يكم 
نخستین نوشته در روی زمين 

۱ - عبد الله بن سنان گوید: هنگامی که امام صادق:2 در حيره بود بر ابو عباس وارد 
شده بو روزی به قصد دیدار عیسی بن موسی از شهر خارج شد. عیسی بن موسی در 
حالی که ابن شبرمه همراهش بود با آن حضرت روبه رو شد. 

عیسی به آن حضرت گفت: کجا تشریف می‌بری؟ ای اباعبدالله! 

فرمود: قصد تو را داشتم. 

عیسی گفت: خداوند گام‌هایت (مسیرت) را کوتاه نمود! 

عیسی همراه آن حضرت اب به راه افتاد. ابن شبرمه به امام صادق اب گفت: ای ابوعبدالله! 


درباره مطلبی که خليفه از من پرسید ومن هیچ آگاهی در مورد آن نداشتم جه می‌فرمایی ؟ 








۳۹۴ كاك كفك 

فقال: و ما هُو؟ 

َالَ: سأي عَنْ اول کتاب کیب في الأَض. 

قال. نع الت عرض على دم ا در عرض الْعَيْنِ في ضور الذَّرٌ رن 
ییا و ملک فملکا و مُومنا فَمُؤّْمِنا و کافرا فکافرا فلا هی إِلَى داد | ا قال: مَنْ 
هدا الذي تاه و کرنته و قضوت عَمَره! 


و ازخی اد[ ها لك دَاوْدُ عُمُرة آزنفون سة و اي قَدْ کت 
ااال وة ا ة 3 ث و عِنْدِي ام الکتات» فَإِنْ 
ل یا من مر أَلْحَفْتٌ له 

َالَ: ی رب با فذ جعلث له ین غفري سين سه مام ان 

قال: فَقَالَ الاك لجبْرئیل و میکائیل و ملك الْمَْت: اختبوا عَلَيْهِ کتابا فان 
فرمود: کدام مطلب؟ 


گفت: خلیفه از من درباره نخستین نوشته‌ای که در زمين نوشته شد. پرسید. 

فرمود: آری» خداوند متعال ذريه آدم ا را به مشاهده عینی و به صورت ذره او به 
صورت پیامبر ان» فرشتكان, موّمنان و كافران به او نشان داد. 

هنگامی که به داوود ئلا رسید. آدم 3 عرض كرد: اين كيست که او را ييامبر قرار دادى 
و اكرامش نمودی» اما عمرش را کوتاه ساختى؟ 

خداوند به او وحی نمود: اين» پسرت داوودلیل» عمرش چهل سال است. به راستى كه 
من. مرگ‌ها را نوشتم و روزی‌ها را تقسیم کردم. من» هرجه را که بخواهم محو می‌کنم و 
ثابت مى نمايم و «ام الکتاب» در نزد من است. پس اگر مقداری از عمر خود را برای او قرار 
دهی» آن را برای او منظور خواهم کرد. 

آدم یا عرض کرد: پروردگارا! من شصت سال از عمر خود را برای او قرار دادم که صد 
سال تمام گردد. 

خداوند متعال به جبرئیل» میکائیل وفرشته مرگ فرمود: نوشته‌ای برای او بنویسید؛ 
زیرا به زودی فراموش خواهد کرد. 








کتاب شهادت وگواهی ۳۹۵ 


م2 ۰ کم 


ال كلها قدت اه م َقَالَ آدَمُ: یا مك المَوْت! 


َقَالَ: اک لته لبيك 5 
ال e‏ 
قال و عبد افو افد: من أجل ذَلِكَ إِذَا عرج لك عَلَى المذیُون ذل 
TT‏ 
SS‏ هزيا عَمّنْ د که عن 
E‏ 


آنان نوشته‌ای برای آدم3 نوشتند و با بالهايشان و با گل بهشتی آن را مهر زدند. 

آدم ا فرمود: ای فرشته مرگ! برای چه کاری آمده‌ای؟ 

عرض کرد: برای قبض روح شما آمده‌ام. 

فرمود: هنوز شصت سال از عمرم مانده است. 

عرض کرد: به راستی که آن را برای پسرت داو ود اا قرار دادی. 

امام صادق3 فرمود: به همین جهت هنگامی که نوشته را به مدیون نشان دهند. ذليل 
و خوار می‌گردد. 

۲ -راوى گوید: امام صادق ام فرمود: 
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لجا عرض علی دم ا وُلَدَهُ نظرٍلی د EE‏ لوز 


قال: و رل عَلیه جَبْرَئِيلُ وَ میکائیل فکتب علیّه مك المَوّت صکا بالخمسین 
LE‏ كان ماک لمات تماق آدَمُ: قد بى من عمري 


رل عَلَيْهِ جبرئیل ومیکائیل فشهدا عَلَيْهِ و قَبَضَهُ مك المَؤْتِ. 
فقال بو عبد الله : كان ار مك کیب فى انیا 


هنگامی که بر آدم لا فرزندانش را نشان دادند» ونگاهش به داوودثا افتاد در شگفت 
شد وپنجاه سال از عمر خود را به او افزود. جبرئیل ومیکائیل بر آدمث نازل شدند. پس 
فرشته مرگ نوشته‌ای بر آن پنجاه سال نگاشت. آن‌گاه که زمان مرگ آدمث فرا رسید. 
فرشته مرگ د بر آن حضرت نازل شد. 

آدم ِا فرمود: هنوز پنجاه سال از عمرم مانده است. 

فرشته مرگ عرض کرد: پس أن پنجاه سالی که برای پسرت داوود نی قرار دادی جه شد؟! 

عرض کرد: يا آدم با آن را فراموش نمود ويا انکار کرد. 

يس جبرئیل ومیکائیل نازل شدند وعلیه آدم ا شهادت دادند و فرشته مرگ 
حضرت ادم را ات نمود. 


امام صادق ات فرمود: آن نوشته» نخستين نوشتهاى بود كه در دنيا نگاشته شد. 








کتاب شهادت وگواهی 


۳۹۷ 


(۲) 
بَابُ الرَّجُل يُدْعَى إِلَى الشّهَادَةٍ 
١‏ عة من آضخابنا عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبي عند الل عَنْ عُْمَانَ بن یی عه 


عن ی عل اله 4 في قول الفوقة وو لا يأب اداه إذا ما عرا). 
فقال: لا ن بي لاد إا دعي إلى الشَّهَادةٍ یهد علیهاآن كول لا نهد لك 
۲ من بختی عن عد بن محمد بن عیتیقن مد بن قبل عن 

آبي الصّبّاح الکنانی عَنْ ابي عبد الوا 

دُعُوا4. 


فَقَال: لاي 


ليه في ول الثوت: جو لا یاب الشی‌داء إذاما 


َي لاد ذا ذعي إِلَى شهادة بشهد علیها أن مول لاد کم 


على بن راهم نی نآ آبي عمیر عَنْ حمادنن عنمّان عَنِ الى عَنْ 
بي عبد الله لا مثلة و قال: 


بخش دوم 
فيك کر توت 
۱ - سماعه گوید: امام صادق اه در باره فرموده خداوند عزوجل که می‌فرماید: «هرگاه 
گواهان برای گواهی دادن دعوت شوند. نباید خودداری کنند» فرمود 
اگر کسی را برای گواهی دعوت کنند. شایسته نیست که بگوید: «من برای شما شهادت 


نخواهم داد). 


اپوصباح کنانی نظیر روایت پیشین را از امام صادق اق نقل می‌کند. با این اضافه که 
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۳۹۸ 
وی او و ا مج و سَعِيدٍ عنْ 
من الفُضَيْلٍ عَنْ أبي لسن الا قول اشرگت: ١‏ ولا یب الشّهاءإِذا ها ذعُوا». 


مه و 


فقال. إا عاك الول نهد ِن اؤ ٍَ لَمْ ی لک أن تاعس عَله. 
؟ - على : ن ٳبراهيم عَن آبیه عَنِ ابن أبي مير عن هِشَام : ا 


2 


أبى او الا فى قَولٍ الشوكد: و لا یب الشهْداء إذا ما دُعُوا». 
قال: قبل الشَّهَادَةٍ 
لاسم بْنِ شمان خن تجزاح اي 
اا إلى الشَّهَادَةِ فاحتٍ. 
1 - عِدَةٌ ِن آضخابنا عَنْ سهل بْنِ زياد عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحمّد بن آبي نضر عَنْ 
داودبن سِرْحَانَ عن أبي عَبْدٍ الله اغا قال: 


اين نوشته» پیش از کتاب ونوشته (معروف) است. 

۳ محمد بن فضیل گوید: امام كاظم اي درباره فرموده خداوند: «و هنگامی كه شهود 
فراخوانده شوند. نباید خودداری کنند» فرمود: 

آن‌گاه كه شخصی تو را فراخواند که برای بدهی او پا حقی شهادت دهىء روا نیست که 
آن را به تأخير بیندازی. 

۳ - هشام ب بن سالم گوید: امام صادقنليْةٍ در توضيح آيه شهادت فرمود: 

هرگاه گواهانی که برای حضور وگواهی دعوت شوند. اين دعوت را بپذیرند. 

۵ جراح مدائنی گوید: امام صادق اا فرمود: هرگاه تو را برای گواهی دادن دعوت 
نمایند. اجابت کن. 


۶ داوود بن سرحان گوید: امام صادق امد فرمود: 








کتاب شهادت وگواهی ۳۹۹ 


لا یاب الشْهَدَاء أن تُجيبَ جين تُدْعَى قَبْلَ الکِتاب. 


)۳( 
بَابُ كِثْمَانِ الشَّهَادَةٍ 
۱ هخا عن شم م ل 
ب ا از نهذ بها ھر لها يها 0 ار فش از ی ل 01 
بان نی تن هماخ رن ی فا 


e 


N 


هنگامی كه پیش از نوشته» شهود به شهادت فراخوانده شوند. خودداری نکنند. 


بخش سوم 
كتمان شهادت وكواهى 
| جابر كويد: امام باقر فرمود: پیامبر دای فرمود: 
هركس شهادتی را كتمان كند يا شهادتى دهد تا خون مرد مسلمانى را هدر سازد و يا 
اموال مرد مسلمانى را به جنك آورد. روز قيامت در حالى او را می‌آورند كه صورتش را تا 
فاصله ديد چشم تاريكى فرا گرفته است وزخمی در چهره اوست که مردم او را به اسم و 
نسباش مى شناسند. 
وهر کس به حقى شهادت دهد تا حق مرد مسلمانى را احيا کند» او را درروز قيامت در 
حالى می‌آورند كه صورتش را تا فاصله ديد چشم نورى فرا گرفته است ومردم او را به اسم 
ونسباش می‌شناسند. 
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ال و جَعْفَرٍ ال :ألا ری أ الله جارك و تعالی يَقُولٌ: «ر تیم وا التّبَادة 4؟! 
| "علض ل ۳ ال 
أبى عَبْدِ الله اا ا فى قۇل التوكك: «و من يَكْتْئها َإنَّهُ لب 

00 

1 ده ین أضْحَابئاعَنْ هل ٿن زيا ع إسْماِيل مان مد بن 
نضور الخْراعی عَنْ علی بْنِ سُوَيْدٍ السَّائِيّ عَنْ أبي الحسَن انا قال: 

کتب أبي في رضالیه ی و مهن الشَّهَادةٍ هم 

فاقم هدوز علی فيك أو این و لین قيما ينك بيهم فان 
یت عن ات عنما فلا 

| مد عن مُحمد بن أَخمَد هي غك |ٍشماعیل تن مهران لله 


امام ا فرمود: مگر ندیده‌ای که خداوند متعال مى فرمايد: «وشهادت را برای 

خداوند برپا دارید»؟! 

١‏ - هشام بن سالم گوید: امام صادق عا درباره آیه «و هركس شهادت را مخفی سازد. 
پس به راستی که قلبش گناهکار است» فرمود: 

یعنی بعد از شهادت أن را کتمان و مخفی کند. 

'- على بن سويد سائى گوید: امام کاظم 3 فرمود: پدرم در نامه خود به من که من از 
ايشان درباره شهادت به نفع اهل تسنن پرسیدم بودم. نوشت: 

يس شهادت رابراى خدا ميان خودت و آنان بريا دار؛ كرجه به ضرر به خود. پدر ومادر 


وخويشاوندانت باشد. يس اگر بيم دارى كه ستمى به برادر دينى تو وارد شود اين كار را 


نكن. 








کتاب شهادت وگواهی ۴۰۱ 


(غ) 
بَابُ الوّجْلْ يَسْمَعٌ الشَهَادَةَ و لَمْ يُشْهَدْ عَلَيهَا 
١‏ - علي براهيم عن ايه عَنِ ان آبي عُمَيْرٍ عَنْ شام : نن الم عَنْ أبي عَبْدٍ 
الله الا قال: 
6 تیع ار لد ول بشهد میا فقو بالخیار ان شاء شهد وَإِنْ 


7 2 


ع 


غ 


ولل یکن له إلا أن بشهد. 
] و عَلِيَ الْأَشْعَرِيُ عَنْ مُحَمدٍ بْنِ عَبْدٍ الْجَبارٍ عَنْ صَفْوَانَ بن يَحْيَى عَنٍ 
در زر تدان قشم لي را قل 
3 سَمِعَ الرَجَلُ الشَّهَادةَ وَلَمْ هد علبها نهو بالخیار اد شَاءَ سهد و إن 


م 


بخش جهارم 
حكم كسى كه گواهی را می‌شنود ولى گواهی نمی‌دهد 
۱-هشام بن سالم كويد: امام صادق ٤‏ فرمود: 
اگر کسی در جلسه شهادت حاضر باشدء ولى به آن جلسه دعوت نشده باشد. اختيار 
دارد كه در حضور قاضى كواهى دهد يا سكوت كند. 
و فرمود: اگر گواه را دعوت كرده باشند» حق ندارد كتمان كند ويا سكوت نمايد؛ بلكه 
بايد كواهى دهد. 
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۳ - محمد بْنُ ټی عَنْ أَخمَد بْنِ مد عَنِ ابن قصال عَنِ الْعَلاءِ بْنِ زین عَنْ 
مُححمَدِ ِن شیم عَنْ آبي تفر ائ ال 

3 سمع لجل لاد و لم هد علیها نهر لحار ان شاء هد وَإِنْ شاء 
سكت إلا إا عَم من الظالم یهد و لا جل ا هلا آن بشهد. 
٤‏ - علي ن راهيم عَنْ أبيه عَنْ ٍسماعیل بْنِ مَرّارِ وَ غَيْرِهِ عَنْ يُونْسَ عَنْ بَعْضٍ 
أَصْحَابه عَنْ آبی عَبد الله اد قَالَ: 

إذا يع ال اشَّهَادة فلم بشهذ ليها فهر پالخیار إن شاء شهد و اد شاء 
با 


4 و و م 


ادا 2 سيم الیل o‏ لخیّار ان 


2 
ع 


شاء شهد وَإِنْ 


۳ محمد بن مسلم گوید: امام باقرائة فرمود: 

اگر انسان شاهد ماجرایی باشد. اما برای شهادت و گواهی دعوت نشده باشد. اختیار 
دارد که گواهی دهد يا سکوت کند؛ مگر آن که ظالم را بشناسد. 

يس بايد گواهی دهد و برایش روا نخواهد بود که سکوت اختیار نماید. 

۴-راوی. نظیر روایت قبل را از امام صادقلّد نقل می‌کند. 

۵- محمد بن مسلم گوید: امام صادق ااا فرمود: 

هنگامی كه شاهد در مجلس شهادت حاضر باشد. اما از او نخواستهاند که شهادت 


دهد اختیار دارد؛ اگر بخواهد. شهادت می‌دهد و اگر بخواهد. سکوت می‌کند. 








کتاب شهادت وگواهی ۴۰۳ 


7 محمد بْنُ يَْبَى عَنْ محمد بن این عن مُحَمدِ بن عَبْدِ اون هلال عَنٍ 
ساك با جفقر اذ غن اضر جساب لول فَيطْلبانِ من لها 
عَلَى ما سَمع مهم 
فال لک له( شاء شهد وان شاء لم یهد فان شهد بش 
هد فلا شیء علیی لألهما له بشهذاه 


ر 


سَمِعَه ون َم 


۷ 
#۱ 


)۵ ( 


بَابُ الرَجُلٍ يَنْسى الشّهَادَةَ و يَعْرِفُ حَطَّهُ بالشَهادة 


۱ - محمد بن یح عن احمّد بن مَحَمّدٍ عن الحسن بن على بْنِ ال ان عن 
حمّاد بن عُثْمَانَ عَنْ عَمَرَيْن رید قال: 


۶ محمد بن مسلم كويد: از امام باقر يرسيدم: مردى شاهد حساب و كتاب شخصى 
بوده است. يس دو طرف دعوا از او می‌خواهند که به آن جه كه از آن دو شنیده. شهادت 
دهد. 

فرمود: او اختیار دارد؛ اگر بخواهد. شهادت می‌دهد و اگر بخواهد. شهادت نمی‌دهد. 
پس اگر به حقی که شنیده شهادت دهد (چه بهتر) وگرنه حکمی براو نیست؛ زیرا آن‌ها او 
را شاهد نگرفته بودند. 


حکم کسی که ماجرا را فراموش می‌کند » ولی دست‌نوشت را می‌شناسد 
۱- عمربن يزيد گوید: 
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لت لأبي عَبْدِ للم : الول يَشْهِدَنِي علی الشَّهَادَةٍ فَأَعْرِفُ خطي و خاتمي و 
لا أذ کر شیتا من الباق فليا و لا كيرا 

قال: فقال لي: ذا كَانَ صَاحبُک ةو مك رل ثِقَه فاشهّذ له. 

له ان اعا تن مسد عن ای بن مو 

تب إِلَيْهِ عفر بْنُ عِيسَى: : جلت فِدَاكَ! جَاءَنِي جیران نا بکتاب رَعَمُوا هم 

شون لیم اوی اكات اشبي بل كذ عرش ولعت ا 
تم( مقر مت 
الشَّهَادَة 5 لا نجب م الشّهَادَةٌ علی 
او 

E ۳ 


و ۶ وم 


ا الکتانب و لت اد کر 
یذ رها کان اشهي في الاب بخطي 


4. 

یی 
۳ 
رت 


به امام صادق ًا كفتم: مردی مرا به ادای شهادت می‌خواند ومن دست‌نوشت ومهر 
خود را می‌شناسم» ولی جيز دیگری به خاطر نمی‌آورم؛ نه کم و نه زیاد. 

فرمود: اگر آن شخص مورد اطمینان باشد و گواه دوم نیز که با تو گواهی می‌دهد مورد 
وثوق باشد برای او گواهی ده. 

۲ حسین بن سعيد كويد: جعفر بن عیسی در نامه‌ای به امام رضا ا نوشت: 

قربانت شوم! همسایگان من سندى آورده‌اند و می‌گویند که ما تو را به گواهی حاضر 
کرده‌ايم. در آن سند امضا و خط خودم وجود دارد که من آن را می‌شناسم؛ اما شهادت را 
به خاطر نمی‌آورم. آنان مرا برای ادای شهادت فرا خوانده‌اند. آیا به استناد خط و امضای 
خودم بايد گواهی بدهم. با آن که اصل گواهی را به خاطر نمی‌آورم؟ يا ادای شهادت بر من 
واجب نخواهد شد جز در صورتی که ماجرای شهادت را به خاطر بیاورم؟ 

امام ا در پاسخ نوشت: شهادت مده. 

۳ علی بن غياث گوید: امام صادق ا فرمود: 








کتاب شهادت وگواهی ۴۰۵ 
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لا هدن بشهادة ۷ حَنَّى تغرفها کما تغرف کنك. 
٤‏ على : نايم عَنْ أيه عَن لت عَن السَّكُونِيَ عَنْ آبی عبد او قَالَ: 
9 سول المع 
لل يلا کل نها فا لا كر وا دي ا ينا 
(1) 
ب مَنْ شهد بالزور 


هن اغات عن أخمد بن مخهد ی لقن عل ناگم شرا 
بانب شمان عَنْ وَجلٍ عَنْ صَالِح ب ميم عن ابي تفر 4 ال 
ما ین رل يَشْهَدٌ بشهادة زُورٍ عَلَى مَالٍ رل مشیم فطع إلا کب ال 41 


مَكَائَهُ صَكَا إِلَى انار 


هرگز در موردى شهادت نده تا این که به سان کف دست خود از آن مطلب آگاه گردی. 
۴ - سکونی گوید: امام صادق اللا فرمود: پیامبر خحدا 0 فرمود: 
درباره موضوعی که آن را به ياد نمی‌آوری گواهی نده؛ زیرا هر كس که می‌خواهد. 


شهادت وگواهی دروفین 
۱ صالح بن میثم گوید: امام باقربثلد فرمود: 
هیچ مردی برای قطع اموال مرد مسلمانی شهادت دروغ نمی‌دهد. مگر این که در همان 


جاء خداوند نوشته‌ای به سوی دوزخ برای او می‌نگارد. 








۴.۶ فروع کافی ج / ۱۰ 


E‏ ٿن براميم عَنْ أبيه عن ابن أبي مير عَنْ هشام: تاکن 
آبي عَبْدِ الله ا قَالَ: 


شاهذ الژور و اس ی 

۳ عَلُِ بن مهد كدر رو از عن EE Ea‏ عَبْدِ الله ن 
خاو عن راو سان عَن أي عبد افو 44 ال قال زشول هه 4 

لا یمد َقَضِي گلا شام الزُورِ من بين يَدَي الحاکم ج حتّی يبوا مَمَعَدَهُ من انار 
ودک من كم الشهادة. 


( ۷ 
باب من شهد ثم زجع عن شهادته 


١‏ - على ب نهیم عَنْ أبيه نان أ بي عَمَيْرٍ عَنْ ميل ِن دراج عم بر 
عن أَحَدِهِمًا 44 في الشهود: ذا هوا على رتل كه توا عن تما و كذ 
قضی عَلَى الوجل . 


۲ - هشام ب بن سالم گوید: امام صادق اا فرمود: 

شاهدی که شهادت دروغین می‌دهد. قدم‌هایش به پایان نمی‌رسد. تا اين که دوزخ 
برای او واجب گردد. 

۳ - عبدالله بن سنان گوید: امام صادق اللا فرمود: پیامبر خدا ع فرمود: 

سخن شاهد دروغگو در مقابل حاکم به پایان نمی‌رسد تا اين که جایگاهش از آتش 
آماده می‌گردد. وکسی که شهادت را کتمان م ىكند همین حکم را دارد. 


حکم بازگشت از شهادت و گواهی 
وا کرش اباب زاف شا با اماع اذى شا دربا ره ا كنيد رن ری 
شهادت دهند سپس از شهادت خود برگردند» در حالی که حكم بر ان مرد صادر شده 
است فرمود: 








کتاب شهادت وگواهی ۴۰۷ 


صَمنُوا ما هدوا به و عَرّمُوا وَإِنْ لم یک قضِي طرخت شهادتهم و لم یغرم 
و 


1000 ا فی شاد الور ما تؤيئة؟ 
قَالّ: بُّدي م ی ال لدي كه عق ند ها مت ما 36 ؛ لّضف أو 


2: 


aA 


الإ كان شهد هداو اکر 

Re ۳‏ 2 بشیی عَنْ أَحْمَد بن مد عَنْ علي بن لحم عَنْ جمیل عَنْ 
بي عبد اف في شاه لور ال 

إِنْ كَانَ الشیء قائماً بعَيْنِهِ رَد علی صاحبه و إِنْ لَمْ يَكُنْ قائماً ضَمِنَ مدر ما 


آثلف من مال ا 


ضامن شهادت خود هستند وباید تاوان دهند واگر حکم صادر نشده باشد. شهادت 
ناك رال شود وی بدن نس کرد 

۲ محمد بن مسلم گوید: از امام صادقای پرسیدم توبه شاهد دروغین چیست؟ 

بايد خسارتی را که بر اثر شهادت باطل به صاحب حق وارد کرده بپردازد؛ اگر با شاهد 
دیگری بوده است. نيم خسارت راو اگر با دو شاهد دیگر بوده است» یک سوم أن را. 

۳- جمیل گوید: امام صادق32 درباره کسی که به دروغ گواهی دهد و حق کسی را 
ناحق کند فرمود: 

اگر عين آن حق موجود باشد. به صاحبش بازگردانده می‌شود واگر تلف شده باشد. 
گواه دروغین مسئولیت دارد و به آن مقیاس که حق صاحب مال را ناحق کرده» بايد تاوان 


بپردازد. 








2 فروع کافی ج / ۱۰ 


e e 
00 

o‏ و e‏ ا 

50 EL 
عَنْ شهّادته.‎ 

قال: فقال: يُقَتَلُ الرَابع و يودي لاه إِلَى أ اله ثَلانَةَ آزتع ا 

1 - على ب رای أيه عن ابن بي عير عن جيل عن أ عند ال ی فى 
شَهَادَةٍ الژور: 

إن کان الشَّىْءٌ قَائِما بعییه رد عَلَى صاحبه و الا ضمن بِقَدْرِ ما آثلف من مَالٍ 


الرَججل. ۱ 


2 


5 


- راوى گوید: امام صادق ّا درباره چهار نفری که عليه مرد همسرداری شهادت 
دادند كه مرتکب زنا شده است» سپس بعد از کشته شدن متهم یکی از شهود از شهادت 
خود بازگشت فرمود: 

اگر شاهد چهارم بگوید: «دچار توهم شدم)» حد می‌خورد و ديه را بدهکار می‌شود 
واگر بگوید: «از روی عمد شهادت دروغ دادم). کشته می‌شود. 

- ابراهیم بن نعیم ازدی گوید: از امام صادق ا پرسیدم: چهار نفر عليه مردی 
شهادت به زنا دادند. هنگامی که متهم کشته شد. یکی از شاهدان از شهادتش بازگشت. 

فرمود: شاهد چهارم کشته می‌شود و سه شاهد دیگر سه چهارم ديه را به خانواده او 

ع جمیل گوید: امام صادق ءاثلا در مورد شهادت دروغین فرمود: 

اگر عين مورد دعوا موجود است. به صاحبش برگردانده می‌شود وگرنه به همان مقدار 
كه اموال صاحب مال را تلف كرده است. ضامن م ىكردد. 
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شهدا علی ار 


-١‏ ان أبي تن ره عبد لويد عي بیغ اه ااي في شاهدین 
با زف ها له زوحت تم جاء و ھا فانگر الطلاق: 

قال بضربان اد و يُضَمنَانِ الصَّدَاقٌ روج تم تعد تم تزجغ إلى رز جعا 

۰ 


ن اب أبي مير عَنْ عاصم ن ميڊ عَنْ مُحَمدٍ 


يول ا 


رت 


قضی أمية الْمُؤْمِنِين : اف في رَجل هد عَلَيهِ زجملان باه سرق فطع بده حَنّى : 
اذا کان بَعْدَ ذلك عاء الشَّاهِدَانِ برجل خر قفالا دا السَارقٌ و یش الذى تفت 
3 نما شتا دبک بهذا: شعي انهم آن: Na‏ عداو لب 
تناه ها علن الاخر. 


ابر اهيم بن عبدالحميد گوید: امام صادق إل درباره دو شاهدی كه عليه زنى شهادت 


دادند که شوهرش او را طلاق داده است وزن با مرد دیگری ازدواج کرد. سپس شوهر زن 
آمد و طلاق را انکار کرد فرمود 


ان دو شاهد حد می‌خورند و ضامن مهریه برای شوهر دوم هستند. سپس زن عده نگه 
می‌دارد. آن‌گاه نزد شوهر اولش برمی‌گردد 


امیرمو منان علیء23 درباره مردی که دو نفر عليه او شهادت دادند که دزد است 
این‌گونه داوری فرمود که دست او را قطع کرد. سي 


سپس أن دو شاهد مرد دیگری را آورده وگفتند: 
دزد اين مرد است و آن مردى كه دستش را قطع نمودی» دزد نیست. همانا ما اشتباه کردیم. 
حضرت على لت بر آن دو چنین حکم نمود که آن‌ها نصف ديهرا بپردازند 
وشهادت‌شان درباره ماجراهای دیگر پذیرفته نشود 








۰ كك نا 


(A) 
بَابُ شهادة الْوَاحِدٍ و يَمِينِ الْمُدَعِي‎ 
و ن ی‎ a 
كن همجن ان شاد یل می یم‎ 
على : ن ابراهیم عَنْ أبيه عَنْ حَمَادِ ُن یی قال: سَمِعْتٌ ابا داه اغد‎ - ۲ 
ول‎ 


8 


لقلا 


- 
۶ 


نييآ زشول افء 386 قضی بشاوو و من 
5 طاو تا تا و 


٠‏ سل با عد اه اد عن اج يحون ا له ند الوجَلٍ الْحَقٌّ و لَه شَاهِدٌ وَاحِد. 


یک گواه عادل با یک سوگند 

۱ حمّاد بن عثمان گوید: از امام صادق ٤ا‏ شنیدم که می‌فرمود: 

حضرت على ع درباره بدهی» شهادت یک مرد را به همراه سوگند مدعی 
می‌پذیرفت. 

١‏ حمّاد بن عيسى گوید: از امام صادق ال شنیدم که می‌فرمود: 

پدرم اا به من خبر داد كه رسول خدا اة در مورد اثبات حقوق مالی» كواهى يك فرد 
عادل را با سوگند مدعی کافی می‌دانست. 

۳- ابوبصیر گوید: از امام صادق ٤ب‏ پرسیدم: مردی نزد شخص دیگری حقی دارد اما 
فقط یک شاهد دارد (چه کند؟) 








کتاب شهادت وگواهی ۴۱ 


قال: فقَال :کا سول الله 4 يفضي بشاهدٍ وّاحدٍ و یمین صاحب الحَق وَذَلِكَ 

في الدّيْن. 
؛ - أو علي لشعري عَنْ ملد بن نو اْجَبَارِ عَنْ صفوان بن بختی عَنْ 

منضور ین حازم عَنْ أبي عَبْدٍ الله لا قال: 

ی و و ی 
- علي بن e‏ 

0 ا بن هيل عَلَى آبي جغفر 91 فسالاء عَنْ شَاهِدٍ 
وَيَمِين. 

ََلَ: قضی په رول اله له 4 و قَضَى به عَلِنٌ افا عِنْدَ كم بالكوفة. 

فقالا: هَذَا جلاف الْمَدْآن. ۱ 

ELS فَمَالّ:‎ 

َقَالا:إنّ الله تَبَارَكَ و تَعَالَى يَمُولُ: «و ادوا ذوي عدل مِنَْكُمْ)». 


فرمود: ييامبر داعبا یک شاهد و سوگند صاحب حق حكم می‌نمود واین» در 
خصوص مسأله بدهی است. 

۴ منصور بن حازم نظير روايت پیشین را از امام صادق ]اق نقل می‌کند. 

۵- عبدالرحمان بن حجاج كويد: حكم بن عتيبه و سلمة بن كهيل به خدمت امام 
باقر شرفياب شدند و درباره یک شاهد با سوكند صاحب حق از آن حضرت يرسيدند. 

فرمود: بيامبر دام به آن مورد حكم نمود. همجنين حضرت على عا نزد شماء در 
كوفه. طبق آن حكم فرمود. 

گفتند: این. خلاف قرآن است. 

فرمود: و چگونه آن را حلاف قرآن یافتید؟ 


گفتند: خداوند می‌فرماید: «ودو نفر عادل از خودتان گواه بگیرید». 








۲ فروع کافی ج / ۱۰ 


مر و 5 


نت جغفر اد : فقوله: و أ 
تاد والح و سا 

نم قال: إن ليا اي كان قاعدا في منجد الکوفة فمربه عَبْدٌ لوين قل التمیمی 
و مَعَهُ دِرْعٌ طلحَة. ۱ 

ال عل :هم دزغ َْحَة جد علولا يزم البضرة. 

قال له عبد الوزن قُْل: امل بيني و بيتك فیک ادي زضبته (لعشیمین 


ف | : هذه د خلت 
تسا ال 2 رم طلحة | ی 
المَضْرَةٍ. 
فقال 1 له شْرَئْحٌ: هَاتِ علی ما تقول بيه 1 
ك اف فشهد أا زع طَلْحَة جد علولا يَوْم لَضرة. 
سر بځ: هَذَا شَاهِدٌ واحد فلا أقضي بشهَادة شامٍ حَنَّى يكور مَعَهُ خر 
برا نید نها دوع لح أجّث عُلُولاً بزم ابضرة. 


يدوا وري عدل منکزه هو أن لا تيلوا 


س 


امام باقر اا به آن‌ها فرمود: فرمایش خداوند: «و دو نفر عادل از خودتان گواه بكيريد» 
فشایش این است کذ ختهاوت یک تقر را ار و 

سپس فرمود: حضرت على در مسجد کوفه نئسته بود. عبدالله بن قفل تمیمی از 
کنار ان حضرت عبور کرد. در حالی که زره طلحه همراهش بود. 

حضرت على اب فرمود: این زره طلحه است که در روز بصره» به صورت پنهانی 
دزدیده شده است. 

عبدالله گفت: بنابر اين قاضی خود را كه برای قضاوت بين مسلمانان پذیرفته‌ای» بين 
حود و من م 

حضرت على ا شریح را قاضی خود وعبدالله قرار داد. آن كاه فرمود: اين زره طلحه 
است که در روز بصره. به صورت پنهانی دزدیده شده است. 

شريح كفت: براى ادعاى خود 0 وشاهدی بیاور. 

حضرت على 2 امام حسن ی را نزد شريح آورد و امام حسن اا شهادت داد كه آن 
زره» زره طلحه است که در روز بصره. مخفيانه دزديده شيكة اشبتا: 

شریح گفت: این یک شاهد است. بنابر این من به شهادت یک شاهد حکم نمی‌کنم. تا 
اين كه شاهدی دیگر نيز همراه او باشد. 

حضرت على اا قنبر را فراخواند. قنبر شهادت داد كه آن, زره طلحه بوده در روز 
بصره ينهانى دزديده شده است. 








کتاب شهادت وگواهی ۴۳ 


فال e‏ کک ود 0 


قال: توق شرع كم قل اي نآ عشی E‏ 
بجر ثلاث مَرَات؟ 

ال لك ویلت! او وتا ي آخبرنک نها دع لح اجدث علولا یز 
ابضرة فقلت: هات علی ما تقول بي O‏ ل 


ا بير ین فَقُلْتٌ: ھک يَسْمّع الحدیت فهذه وَاحدة. 
ا بالحسن 39 فشهد ل ت: هذا واج و لا أقضي بِشَّهَادَةٍ وَاحِدٍ حَنّى 


کول معَه نم و آذ قضی زشول اهم 4 بشَهَادةٍوَاجِدٍ و یمین هو نان 


نم نك بر فشهد ها زع طلحا أَحِدَتْ علولا يَوْمَ البضرَة فَقُلْتَ: هذا 
مكلك و لا افضی بشهاة: فكلولة هناش تهات المَمْلوك إِذَا كان عَذَّلاً. 


ARE‏ ی 

دراين هنكام حضرت على اا خشمكين شد وفرمود: او را و ی 
ظالمانه داورى كرده است. 

شريح دكركون شد سيس كفت: عن مر هم دی ری الصاوت وام كردا زوق که 
ما سرد e‏ ستمكرانه داورى كردهام. 

حضرت على ا به او فرمود: وای بر توا هنگامی که من به تو خبر دادم که آنء زره 
طلحه بوده و در جنگ بصره به صورت ینهانی دزدیده شده است. تو گفتی: «برای ادعای 
خود دليل وشاهدی بیاور»؛ در حالی که پیامبر خحدا 0 فرموده است: «هرجا غنیمتی که 
مخفيانه دزدیده شده است بيدا شد. بدون دلیل وشاهد برداشته می‌شود». 

من گفتم: او (شریج) مردی است که حدیث را نشنيده است» » پس این» یک مرتبه. 

سپس حسن مس را نزد 3 تو اوردم و شهادت داد. اما تو گفتی: (این» یک نفر است و من با 
E‏ لكف تین که شاهد ديكرى نيز همراهش باشد)؛ در حالى كه 
پیامبر خحدا ع يَيِْةُ با شهادت يك شاهد و یک سوگند حكم نمود. يس اينء دو مرتبه. 

سپس قنبر را پیش تو اوردم و او شهادت داد که ان زره طلحه بوده. در روز بصره به 
صورت پنهانی دزدیده شده است. اما تو كفتى: «اين» برده است و من با شهادت برده حکم 
نمی‌کنم)؛ در حالی که هرگاه برده. عادل باشد. شهادتش ایرادی ندارد. 








2 
3 


نم قال: ویْلك! او TS‏ مهن هی ۱ 
و هذا 

۷ ره a a‏ للشو سروف 
بی عبد الله اْد: 


ی 


ان سول المع اجَازّ شَهَادة النْسَاءِ مَعَ یمین الطالب فى الدین بَحَْلِف باه ان 


- 


و ۳9 


ا تب 


ظعو 
الخد 


- 


3 هم م 


۸ اس 


سپس فرمود: وای بر توا امام مسلمانان» درباره امور آنان» بر مسائل بزرگ‌تر از این مسأله 
مورد اعتماد و اطمینان است. 
۶-راوی گوید: امام کاظم 4 فرمود: 

هرگاه دو زن برای صاحب حق شهادت دهند و صاحب حق سوگند ياد کند. جایز 
خواهد بود. 

۷ حلبی گوید: امام صادق ام فرمود: 

پیامبر خدا ا در خصوص مسأله بدهى» شهادت زنان را با سوگند طلبکار جایز 
می‌دانست. طلبکار بايد به خدا سوگند ياد کند که حق او. حق است. 


۸- محمد بن مسلم گوید: امام صادق اللا فرمود: 








کتاب شهادت وگواهی ۴۵ 


کان رَسُول الله ¥ جير فى الديّن شهادة رَجل واحد و یمین صاحب الدین 
وَلْمْ ین بجیژفی الهلال الا شَاهِدَيْ عَدل. 


علي ن راهيم عَنْ آبیه و علی بن مالسا جهيعاً عن مایم بن 
eee‏ قال: 


و ریت 6 رایث شب بي بذین زجل E‏ 


6:1 


قال الرجل: هد هي بده و لا اشد له له عله لير 


فقال له ابو عَبْدِ اشر :] E‏ 
of, 13‏ 
ل: نعم. 


رسول خدايَّيّة در مورد مسائل قرض و طلب. به شهادت عادل و سوگند طلبکار اکتفا 
می‌کرد؛ با آن که در ثبوت اول ماه رمضان, گواهی دو شاهد عادل را ضروری می‌دانست. 


[گواهی بر اساس علم و آگاهی ] 

حفص بن غياث گوید: مردی به امام صادق اق گفت: به نظر شما هنگامی که من 
جيزى را در دست مردى دیدم. برای من جايز است که شهادت دهم از ان اوست؟ 

فرمود: آری. 

كفت: شهادت دهم كه آن جیز» در دست اوست وشهادت ندهم كه از آن اوست؛ زيرا 
شايد از آن شخص دیگری باشد؟ 

فرمود: آيا خریدن آن چیز از او جایز است؟ 

گفت: آری. 








عاع فروع کافی ج / ۷۱۰ 


تقول بَعْدَ م تور ان نم م 
0 


سره مس و مه 


نم ا پو عَبْدِ الله :اؤ لم جز ُز هذا لم بم للمنلمین شوق. 

e ١ 

لك لَهُ: ِن بي لَيِلَى يَسألِي الشَّهَادةَ علی أ هذه لاو عات فلا ا 
یر وه ير لوا من لزي هن 

فقال: اشد ما هو علمّك. 

لس لا ن أي ی یخی غوس 

قال: الف نما هو عَلَى علمك 

SS ls 
۰ 2 تعض آشخابه عَن اى عبد افو قَالّه‎ 


فرمود: بنابر اين , شاید از آن شخص دیگری باشد. يس چگونه برای تو جایز است که آن 
را از او خریداری کنی و در ملکیت تو باشد؟! آن‌گاه بعد از ملکیت بگویی: «اين» برای من 
است» و بر آن سوگند ياد کنی» اما جایز نباشد که آن را به کسی منسوب بدانی که ملکیت آن 
جیز از جانب او به تو رسیده است؟! 

سپس فرمود: اگر اين جایز نباشد. بازاری برای مسلمانان نمی‌ماند. 

۲ - معاوية بن وهب گوید: به امام صادق: گفتم: ابن ابو ليلا از من می‌خواهد که 
گواهی دهم که اين خانه میراث فلانی است که از دنیا رفته و غير از این چند نفر افراد 
شناخته شده وارث دیگری ندارد ( تکلیف من چیست؟) 

فرمود: بنابر اطلاعات خودت گواهی بده. 

گفتم: ابن ابولیلا تکلیف می‌کند که گواهی خود را با سوگند تأ کید نمایم در حالی که از 
حقیقت امر بی اطلاع هستم. 

فرمود: تو فقط , بر اساس علم و اطلاع خود سوگند ياد کن. 

۳-راوی گوید: به امام صاد قا عرض کردم: 








کتاب شهادت وگواهی ۴۱۷ 


قَلْتٌّ: يَكُونُ لر جل مِنْ |خوانی عندي شَهادة و یش كلها بجیزها الْقَضَاةٌ 
عِنْدَنًا. 

ال علخت انها حف َصَحْحْها یل وجو علی صح لَه له 

ی و ون الو 


€ 
6 
5 


و 
e‏ 


لت لاٻ عبد الله :ال يَكُونُ في دارهم يَغِيبٌ عنها تلائین سَنَة و يدع 
فيها عِيَالَهُ تم ايتا هلاه و تن لاذ ري ما َخدّت في ذاره و لائذري ما حدت 
لَه من ال إلا ّا لا غلم نش أنّهُ أَحْدَتٌ في داره شَيْئا و لا َدت له ولد و لا 
سم هزم دزی ورئیه لین ترك في الدّارٍ خی يَشْهَدَشَاهِدَا عذل أن هَذِه 
ال ار دار فلان ن فلان مَاتَ و ترگها ِيرَائابيْنَ فلان و فلان أ كَنَشْهَدُ عَلَى مَدّا؟ 


کم 


یکی از برادران دينىام شهادتی نزد من دارد. اما همه آن را قاضیان ما قبول ندارند. 

فرمود: پس هرگاه می‌دانی که آن. حق استء در هر صورت آن را صحیح بدان» تا حق او 
برایش صحیح شمرده شود. 

۴ معاوية بن وهب گوید: به امام صاد قا گفتم: مردی در خانه‌اش زندگی می‌کند. 
بعد به سفر می‌رود و سی سال ناپدید می‌گردد و خانواده‌اش را در همان خانه جای 
می‌گذارد. بعد خبر می‌رسد که آن مرد از دنیا رفته است. ما اطلاعی نداریم كه خانه‌اش را 
فروته وبا فرزتد. عدیدیبرای او مو شده. اعد قافن شانهاش را بین وارخان او 
تقسیم نمی‌کند. جز موقعی که دو تن شاهد عادل گواهی بدهند که اين خانه. ملک فلانی 
فرزند فلانی است که از دنیا رفته است ووارثان او به همین اشخاص مزبور منحصر هستند. 
آیا به همین صورت شهادت بدهیم؟ 


فرمود: آری. 








8۸ فروع كافى ج / ۱۰ 


فى ليلد تیه ای ین هذا لام لان لم یه وكم ی هد عل 
عدا دا کلفَاه وحن اهن أخدّت ما 


a 1‏ ا ۳ ۳ ° ۶ روو ۳ پر و مر ° 
قال: فکلما غاب من ید المَوء المشلم عَلامُة أو امه أو غاب عَنْكَ لم تَشْهَدْ 


(۱۰) 
بَابُ في الشَهادة لِأَهلٍ الدَيْنِ 
۱ - على بن 


أبي عد اه قا قال: 


راهيم عَنْ محمد نن عِيسَى عَنْ يُونْسَ عَنْ بَعْضٍ آضخابه عَنْ 


be 


كفتم: مردى را مى شناسم كه برده و كنيز دارد. او م ىكويد: «برده ام فرار كرده و يا کنیزم 
فرار كرده است». بعد در همان شهر برده و يا كنيز خود را بيدا می‌کند. قاضى به آن مرد 
مىكويد: «دو شاهد عادل بیاور كه شهادت دهند اين برده از آن توست که آن را نه 
فروخته‌ای و نه بخشیده‌ای». آيا اگر از ما دعوت کنند. شهادت بدهیم. با آن که نمىدانيم 
غلام خود را فروخته است يانه؟ 

فرمود: هرگاه برده کسی و يا كنيز او از انظار مردم ناپدید شود. درباره آن برده و كنيز 
شهادت مده. 

بخش دهم 
شهادت به نفع بدهکاران 
۱ -راوی گوید: 








کتاب شهادت وگواهی ۴۱۹ 


مه دید رن کین دبس ورم 
عليه شىء و لیس لصاحب لح عَلَى حَفَهِ بَينةٌ بجوژلنا | يا ء حَفّه بشَهَادة الژور 
اڏا خشی ذَهَابَةُ؟ 

ال ا ر 

١‏ من یخی عَن أخمد ی محمد عن مب ال عن سعدن غد 
عن مُحَمَدِ بن الاسم : TS‏ 

اله قلت له 4 رل من N‏ 
هو نز قل اه لب فده وا N‏ ده بر له أن 
بخلف لَه یمه نتسه عى بیش ال له وان كان علیه ود من مواليك نز 
رفوا لا فد ژهل يجو أن يَشْهَدُوا عَلَيِهِ؟ 

قال: لا قور أن بنهدوا علیه و E‏ 


خاه جه 
ی 


اع 
۴ 
اعع 


از امام صادقئِ پرسیدم: مردى از شخصى حقی را طلبكار است. اما بدهكار آن را 
انکار کرده وسوگند ياد می‌کند كه چیزی بر عهده او نیست. صاحب حق نیز دلیل 
وشاهدی به حق خود ندارد؛ آيا هنگامی که صاحب حق بیم دارد که حقش از بين برود» 
برای ما جايز است که با شهادت دروغین حق او را زنده کنیم؟ 

فرمود: اين کار به جهت تدلیس وگول زدن. جایز نیست. 

۲ - محمد بن قاسم بن فضیل گوید: از امام کاظم 3 پرسیدم و به ایشان عرض کردم: 
یکی از دوستان شماء به یکی از مخالفان بدهکار است. او می‌خواهد بر او سخت‌گیری کند 
و او را به زندان بيندازد. در حالی که می‌داند او چیزی ندارد وتوانایی پرداخت بدهی را 
ندارد. از طرفی» طلبکار دلیل وشاهدی ندارد. آيا برای بدهکار جایز است که دیگران برای 
او سوگند ياد کنند تا شر طلبکار را از خود دور کند. تا اين كه خداوند به او گشایش و 
وسعت دهد وگرچه شاهدان از دوستان شما بشناسند که او توان پرداخت بدهی ندارد» 
آیا جایز است عليه او گواهی دهند؟ 


فرمود: جایز نیست که عليه او شهادت دهند ونباید نيت ظلم به او را در سر بپرورانند. 








2 فروع کافی ج / ۱۰ 


( ۱۱) 
يَابُ شهَادة الصّبْيَانٍ 

| على : ن راهيم ن مخطدن عیتی عن بوئس عن أبي أ رب اراز قال: 

تالت سكاف بن جغفر انا لا متی تجوز ئ اده المْلام؟ 

َمَالَ:إِذَا بل عَشْرَ سِنِينَ. 

قال: فلكو جوز ا 

قال: فقا رول اللو حل انش و هي بنث عَشر سین و IRS‏ 
بالجّارية بح کون و للعُلام ات ار ام و ارت ماد ند 

۲ علي ڪن ايپ عن اين بي عمَیْر عَنْ جمیل قال: 

فلت لأبي عبد الله اج : يجوز ر شهَادة الصَّبْيّان؟ 

قال: : نعم فی في الْمَثلٍ تۇل كلايه و لا يذ لاني یله 

بخش يازدهم 
شهادت وگواهی کودکان 

۱ ابوایوب خزار گوید: از اسماعیل پسر امام صادق ا پرسیدم: جه زمانی شهادت 
پسربچه جايز است؟ 

فرمود: هنگامی که به ده سالگی برسد. 

گفتم: و ازدواجش جاير ات 

فرمود: پیامبر دا با عايشه ازدواج نمود. در حالی که او ده ساله بود وازدواج با 
دختربچه جايز نیست. مگر اين که زن محسوب گردد. پس هرگاه پسربچه ده ساله باشد 
ازدواج وشهادتش جایز است. 

۲- جمیل گوید: به امام صادق اق عرض کردم: آيا شهادت کودکان جایز است؟ 

فرمود: آری» در خصوص قتل جایز است. نخستین كلامش را می‌پذیرند و سخنان 








کتاب شهادت وگواهی ۴۳۱ 


۳-علی ن إبْرَاهِيمَ عن محمد بْنِ عیسی عَنْ يُونْس عَنْ مُحَمَدِ بْنِ خفران قال: 
ال اا ا عَنْ شهّادة الصَّبِيّ. 
تال: فقال: ل اش ۇخ پۇل کی ول باي 
ی لد مخت ll‏ 
فى الصبی ید َشْهَدُ عَلَى اسَهادة 


ey قَالَّ:‎ 


۱ 


۵ - ا 


ال ام یه با 
ل ها شین ۵ هدوش و خر مار بحرت گرا عبنم 
1 عه من اضحابنا عن سل بن زیاد عَنْ أَحْمَدَ ن محمد بن أبي نضر عَنْ 


جمیل قال: 


ها 


۳ محمد بن حمران كويد: از امام صاد ق٤‏ درباره شهادت کودک يرسيدم. 

فرمود: جايز نیست. مگر در خصوص قتل؛ نخستين سخنش را مىيذيرند و سخن 
بعدی او را نمی‌پذيرند. 

۴ محمد بن مسلم گوید: امام ( باقر اا يا امام صادقايُةِ) درباره کودکی که بر شهادت 
شاهد گرفته می‌شود فرمود: 

اگر در هنكام درک شهادت. عقلش برسد که آن» حق است» شهادتش جایز است. 

۵- سکونی گوید: امام صادق ءاي فرمود: اميرمؤمنان على ید فرمود: 

شهادت کودکان. هنگامی كه آن‌ها را به شهادت می‌گیرند. در حالی که کودک هستند» 
جایز است؛ در صورتی که وقتی بزرگ شدند. آن را فراموش نکنند. 


۶ جمیل گوید: 








۳۲۲ فروع کافی ج / ۱۰ 


ين عن لین قل ۱ 


(؟١)‏ 
بَابُ شَهَادَةٍ الْمَمَالِيك 
١‏ - على لي د 
بي عَبدِ الله الا قال: قال آمیه الْمُوْ مني انا 
لاباشس بشَهَادَةٍ ا إذا كان عَدّلاً 
۲ الا ل ا عون NS ER EE‏ 
يي جميعا عَنٍ نایم ِن عرو غن عبد لخوید اسان غن مد بن فشیم 
عَنْ أبي عَبْدٍ الله ا الا فى شَّهَادَةٍ ألمَمْلوك. 


از امام صادق ابا يرسيدم: آیا شهادت کودک درباره مسأله قتل جايز است؟ 


بخش دوازدهم 
۱ 2 00 
شهادت و گواهی بردگان 
۱- عبدالرحمان بن حجاج گوید: امام صادق ا فرمود: 
حضرت على اا فرمود: هرگاه برده» عادل باشد. شهادت وگواهی او ایرادی ندارد. 


۲ - محمد بن مسلم گوید: امام صادق ليا درباره شهادت برده فرمود: 








کتاب شهادت وگواهی FY‏ 


قال: إا كان عَذلا فهو جَائِرُ الشَهَادة إن ول مَنْ رد شهادة المَمْلوك عُمَرْئْنُ 


لطاب و ذَلِكَ هد تایه مَمْلُوكٌ في شهَادة. 

ال ان ایت اهاد توف على ی و إن کا انت ری 
فقال: هات شَهَادَتَكَ آما ! إا لا جيرٌ شَّهَادَةَ مَمْلُوكِ بَعْدَكَ 

۳-علی: ن راهيم عَنْ أيه ناب آبي ععیر َن الام بْنِ وه عن برد 
لا قال. 


سل ن المَمْلُوكِ تجوز شهادئة؟ 
قال: تم إِنَّ أَوّلَ مَنْ رَد شَهَادَةَ المَمْلُوكِ لفلان. 


مُعَاوِيَة ] عَنْ أبى عبد الله اا ا 


هرگاه عادل باشد. شهادتش جايز است. به راستى كه نخستين کسی که شهادت برده را 
مردود دانست» عمربن خطاب بود. ماجراى آن جنين است كه بردهاى را برای شهادت 
دادن نزد عمر آوردند. 

برده گفت: اگر شهادت دهم بر جان خود بیمناکم واگر کتمان شهادت کنم به پروردگار 
خود گناهکارم. 

عمر گفت: شهادت خود را به جا آور. آگاه باش! ما دیگر شهادت هیچ برده‌ای را يس از 
تو نمی‌پذيريم. 

۳ برید بن معاویه گوید: از امام صادق ا لا پرسیدم: آيا شهادت برده جایز است؟ 


فرمود: آری. نخستين کسی كه شهادت برده را نپذیرفت. «فلانی» (عمر) بود. 








۴۷۴ فروع کافی ج / ۷۰ 


)1۳( 
باب مَا يَجُورُ مِنْ شَهادّة النْسَاء و مَا لا جوز 

۱ - على : نن ابزاهيم عن أبيه عن ان أبي ععیرٍعن جبیل ِن دراج و من 
حَمْرَانَ عَنْ أبي عَبدِ الله اكلا قال: 

فلا ر مهاد الاد الحاو 

َقَالَ: في ال وَحْدَهُ إن عَِيَاً اذ گان يَقُولُ: 

لا یبط دم اقری ي فشلم. 

۲ - على : نمی عن آپه عن ابن أب مقر ڪن ڪماد ن فما عن ی 
عَنْ أبي َل اللو 4ا د أنه ك 0 

فقال: جوا گان مهن رجل و گان له 

لاا حزما فى الطلاق. 


بخش سيزدهم 
حكم شهادت وكواهى زنان 
- جميل بن دراج و محمد بن حمران گویند: به امام صادق عرض كرديم: آيا 

شهادت زنان در مورد حدود جايز است؟ 

امام صادق ا فرمود: فقط در خصوص قتل جايز است. حضرت على قا می‌فرمود: 
خون هيج مرد مسلمانى نبايد به هدر رود. 

۲ حلبی گوید: از امام ا صادق پرسیدند: آنا شهادت زنان در خصوص ازدواج 
پذیرفته می‌شود؟ 

فرمود: هرگاه يك مرد همراهشان باشد. جایز است وحضرت علی ات می‌فرمود: 


آن را درباره طلاق جايز نمی‌دانم. 








کتاب شهادت وگواهی ۴۲۵ 


قلت: تجوز شهادة النساء مَعَ الرّجلِ في الدین؟ 
قال: عم 


و ام 


و سا عَنْ شَهَادَةٍ الْمَابلَة في الولادة. 

E قَالّ:‎ 

و قال: جوز شَهَادةٌ النّسَاءِ في الدَّيْنِ و في موس و العُذَرَة. 

ل و 1" E‏ 


ل ل د وق لظو هن 
بي عدا اكلا قال: 


ساب عن شهاده النسَاء ء في الرجم. 


2 
3 


ققال: ذا گان لاه رجَالٍ و امْرَأنَانِ وَإِذَا كان رَجُلان و رم نِسْوَةٍ لَمْ يَجُرْ في 


2 


ل 

گفتم: شهادت زنان همراه یک مرد در مورد بدهى جايز است؟ 

فرمود: آری. 

هم‌چنین درباره شهادت قابله» درباره تولد نوزاد پرسیدم. 

فرمود: شهادت یک زن جایز است. 

و فرمود: شهادت زنان درباره بدهىء درباره زن تازه زاييده که در حال نفاس است و 
درباره باکره بودن دختر جایز است. 

(حلبی گوید:) شخصی که از امام صادق ما شنيده بود به من خبر داد که آن حضرت 
فرمود که يدر ایشان به آن حضرت خبر داد که پیامبر خحدا ا شهادت زنان را در حصوص 
بدهی» به همراه سوگند طلبکار که به خدا سوگند ياد می‌کند که حق او. حق است - جایز 
داست. 

۳ حلبی گوید: از امام صادق اللا درباره شهادت زنان در خصوص سنگسار كردن يرسيدم. 

فرمود: شهادت وكواهى در مورد سنگسار کردن» هنگامی که سه مرد و دو زن و 
هنگامی که دو مرد و چهار زن باشند. جایز نیست. 








۴۶ فروع كافج / ۱۰ 


3 - محم بن 1 yS‏ 


:مو ام 


١‏ ماله 2 نياف السك 
َقَالَ: تجُوژ شَهَادة النّسَاءِ وَحْدَمُنَ عَلَى ما لا يَسْتَطِيعٌ الوجال ینظرون | إلَبْه 
نجوز شهادة النساء م في الاح ذا كَانَ معن رل و لا جو في الطلاق و لا في 
الم ره جو شهادئها في حَد الّتی ذا کان لا رجا و اشرآتان ولا جوز 
شهّادة رَجَلَيْنِ و ذ نم ا 
۵ - على : نهیم عن أيه و محمد بن یختی عن أحْمَد بمب جبیعاً خن 
یی مَحْبُوبٍ عَنْ محمد ِن المُصَيْلٍ قَالَ: 


2 
2 ممه ور 


3 0 الرضا لا قال: قلت لَهُ: جو شهادة الاه ء في نگاح أز 


وش ریز اما دراه ا ا 
فرمود: شهادت زنان که فقط آنان باشند. برای اموری که مردان نمی‌توانند به آن نگاه 
کنند. جایز است وشهادت زنان درباره ازدواج» هنگامی که يك مرد نیز همراهشان باشد. 
جایز است ودر مورد طلاق و قتل» جایز نیست. مگر این که شهادت زن درباره حد زنا؛ 
هنگامی که سه مرد و دو زن باشند. جايز است. اما شهادت دو مرد و چهار زن» جایز 
۵ محمد بن فضیل گوید: از امام رضاءأی پرسیدم وبه ایشان عرض کردم: شهادت زنان 
درباره ازدواج يا طلاق و یا سنگسار كردن جایز است؟ 








کتاب شهادت وگواهی FV‏ 


قال: تجوژ شُهَادءٌ الشساء فیما لا بستطيع المبعال أذ بنظروا یه و تیش القن 
جل و جوز شَهَادتهُنَ في اللکاح إِذَا ان مَعَهُنَّ رل و جوز شهَادلهنٌ في حَد 
لیذ کان تا رجا و اران و لا ُو شَهَادة جلی و أزیع شو في الرّنّى 
و ارجم و لا جوز هدهن يالطلاق و لا في الم 

1 لین [براهيم عن محمد بن عیسی عن بوكس عن آبي یوب راز عَنْ 
مُحَمَّدِ بن مُسْلِم قال: قال: 

ای و وس 


ال كلتق في قد ره و ال لا 

۷-یونش عَنْ عَْد الله بن بُكيْرٍ عَنْ بي عد اهيل قَالَ: 

تجوز ا الا ء في و عيب لا یاه الدجال. 
عن ل ا 


8 


فرمود: شهادت زنان درباره امورى كه مردان اجازه مشاهده آن را ندارند جايز است. و 
هيج مردى نيز همراه آنان نخواهد بود. و شهادت زنان در مورد ازدواج» هنكامى كه یک 
مرد همراهشان باشد, جايز است. و شهادت آنان در مورد حد زنا کاری, هرگاه كه سه مرد و 
دو زن باشند. جايز است. اما شهادت دو مرد و چهار زن در خصوص زناو سنگسار کردن» 
جايز نيست. و شهادت زنان درباره طلاق و قتل جايز نيست. 

۶- محمد بن مسلم گوید: اماما فرمود: شهادت زنان در مورد رويت هلال و طلاق 
جایز نیست. 

از ايشان پرسیدم: آيا شهادت زنان جایز است؟ 

فرمود: آری؛ در خصوص باکره بودن و نفاس. 

۷- عبدالله بن بکیر گوید: امام صادق ٤‏ فرمود: شهادت زنان در مورد باکره بودن و هر 
عیبی که مردان نمی‌توانند مشاهده کنند» جایز است. 

۸ عبدالله بن سنان گوید: از امام صادق ا شنیدم که می‌فرمود: 








۴۲۸ فروع کافی ج / ۱۰ 


لا تجوز شَهَادَةٌ النْسَاءِ ء في رُؤْيَة ت الهلالٍ و لا جوز في الرَجم شهّادة رَجليْن 
ازع نسْوّة و تجوز في لك لاه رجال و و افرآتان. 

E TT ور شين لام و دض‎ EE 
یه و تجُوز شَهَادَةٌ القَابلَة وَحْدَهَا فى المَنمُوس.‎ 

9-عِدَةٌ من آضخابنا عَنْ سهل بن زیاد عَنِ ابن آبي نَجْرَانَ عَنْ مُتَنّى الْحَنَاطِعَنْ 
زُرَارَةَ قال: 

سَأَنْتٌ نا جغفر ایا ا عَنْ شهادة الان ء تجوز في النكاح؟ 

E 
قال: و قال عَلِنٌّ ايا ند تور شهاده اداه ء في الرجم إِذَا كَانَ لاه رجال‎ 
وافرآتان و کان ریغ ِسْوَةٍ و رَجُلان فلا تَجُورُ في الرجم.‎ 

قلث: جوز شَهَادَةٌ النَسَاءِ مَعَ ارجا في الدّم؟ 

قال: لا. 


EX 


شهادت زنان درباره رژیت هلال جايز نيست ودر حصوص سنگسار کردن» شهادت دو 
مرد و چهار زن جایز نیست. اما درباره اين مسأله» شهادت سه مرد و دو زن جایز است. 

و فرمود: شهادت زنان که فقط آنان باشند. در همه اموری که برای مردان نگاه به آن جایز 
نیست. جایز است. و شهادت زن قابله» به تنهایی» در خصوص زنی که در حال نفاس 
است. جایز است. 

9 -زراره كويد: از امام باقر پرسیدم: آيا شهادت زنان در مورد ازدواج جایز است؟ 

فرمود: ارىء اما درباره طلاق جايز نيست. 

فرمود: و حضرت على عا فرمود: شهادت زنان در مورد سنگسار كردن جايز است؛ 
هرگاه كه سه مرد و دو زن باشند. اما هنكامى كه دو مرد و چهارزن باشند. شهادت وكواهى 
آنان درباره سنگسار کردن جایز نیست. 

عرض کردم: شهادت زنان به همراه مردان» در خصوص قتل. جايز است؟ 

فرمود: نه. 








کتاب شهادت وگواهی ۴۳۹ 


Ê ۱۰‏ فيد دِعَنْ مُعلّى بْنِ محمد عن الْوَشَّاءِ عَنْ بانب عُْمَان عَنْ 
لوشتان ا قرغ یی افر وق 


ا بخضر‌ها الم و آیس عندها إلا مرا أ جوز شهادئها أَمْ 
لاتجوژ؟ 
فَمَالٌ: ل ف قوس و لزق 


کار ا 00 

جوز شَهَادَة اا ما لا بشتطع اج أن نوا اه و واه 
ور ان في الاح و لا جور في الطّلاق و لا في الم و تور في حَد 
الزن ذا کان لاه رجا و و إذا كان زجلان و ادن نشوة 
و لاتجوژ شهادنهْنْ نی الرجم. 


۰ - عبدالرحمان بن ابوعبدالله گوید: از امام صادق عا پرسیدم: زمان مرگ زنی 
فر امی‌رسد و نزد او فقط یک زن حضور دارد؛ آيا شهادت اين زن جایز است يا جایز نیست؟ 

فرمود: شهادت زنان درباره زنی که در حال نفاس است و در خصوص باکره بودن جایز 
است. 

۱ - ابراهیم حارئی كويد: از امام صادق ك3 شنیدم که می‌فرمود: 

شهادت زنان. به تنهایی در خصوص مواردی که مردان نمی‌توانند آن را ببینند و بر آن 
شاهد باشند. جایز است وشهادت آنان در مورد ازدواج جايز است. اما در خصوص طلاق 
و قتل جایز نیست ودرباره زناء هنگامی که سه مرد و دو زن باشند. جایز است. اما هنگامی 


که دو مرد و چهارزن باشند. جايز نیست وشهادت زنان درباره سنگسار كردن جايز نیست. 








۱۰ / فروع کافی ج‎ fr. 


۲ -ابْنُ مَخْبُوب عَنْ عُمَرَبْنِ یزید قال: 

سألث آبا عید ال ! و 
مَوْتِهِ غلاماً ثم مات العُلامُ بَعْدَ بعد ما وقغ إلى الأَدْضٍ فشهذت ره ابي كلها أنه 
اشتهل و صَاحَ جين وفع إلى الْأَرْضٍ نم مَاتَ. 

قال على الامام آن جير شَهَادَتّهَا في ربع مِيرَاث لام 

۳ عِدَةٌ من أُصْحَابنَا عَنْ سهل بن زِيَادٍ عَنِ ان آبي نضر عَنْ دَاوُةَ بْنِ سِرْحَانَ 
عَنْ آبی عَبد الله اد قَالَ: 

جير شهاة لاء في الام ضاح اغ لم بصخ و في کل شیم لا ينظ له 
ال کر مها اسان ير 


۲ عمر بن يزيد كويد: از امام صادق2ةٍ پرسیدم: اگر مردى از دنيا برود و همسر او 
حامله باشد و بعد از مرگ شوه يسرى به دنيا آورد كه بعد از ولادت بميرد و قابله كواهى 
كند كه نوزاد در حين ولادت فرياد كشيده سپس مرده است ( تكليف اين گواهی جيست؟) 

فرمود: بر اماما است كه شهادت قابله را درباره يك چهارم ميراث نوزاد جايز بداند. 

۳ - داوود بن سرحان گوید: امام صادق ام فرمود: 

شهادت زنان را درباره تولد نوزاد جایز می‌دانم؛ چه آن نوزاد هنكام تولد فریاد زده باشد 
و جه فریاد نزده باشد. هم‌چنین درباره همه مواردی که مردان حق نگاه كردن به آن را 


ندارند. شهادت زنان در آن موارد جایز است. 








کتاب شهادت وگواهی ۴۳۱ 


)۱٤( 
اب شهج موجه و وج یلم‎ 

۱ - مد ین یختی عَنْ آخمد ن مب عن عَلِي بن الْحَكَم عن آبيالمفراء 

e‏ أبي عَبّد الله لد قال: قال: 

جوز شهَادة الوجَلٍ لامْرَاتهِوَ المَرَةٍ رَو جها ِذَا گان مَعَهَا عیرها 

۲ محمد ن يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمَّدٍ بْنِ عِيسَى عَن ان مَحْبُوبٍ عَنْ 
مشاونن سم عن عشارنن مالقا 

شالت آبا عند الله لو أو قال: سأله يعض بعض آضحابتا عن ارب DR‏ 

قال: ادا ان یر جازث شان لاغرأنه. 


۴ 


بخش چهاردهم 
شهادت زن و شوهر به نفع يك ديكر 
- حلبی گوید: امام صادق نا فرمود: 

شهادت مرد به نفع همسرش و شهادت زن به نفع شوهرش. هنگامی که همراه زن» زنی 
وك ناشن INE‏ 

۲ - عمار بن مروان گوید: از امام صادق ع پرسیدم يا گوید: یکی از ياران ما از ایشان 
پرسید -: مردی که به نفع همسرش شهادت می‌دهد. (چه حکمی دارد؟) 

فرمود: هرگاه مرد نیکوکاری باشد. شهادتش به نفع همسرش جایز است. 








Fr‏ اس 


( ۱۵) 
بَابُ شَهَادَةٍ الْوَالِدٍ لول و شَهَادَةٍ الوَلَ ولد و شَهَادَةٍ الأخ لأخیه 
۱ -علیْ بن إِبْرَاهِيمَ عن محمد بن عیسی عن يوس عن ززعة عن سَمّاعة عن 
سا آبا عبد اش اد عَنْ شهادة او لِوَالِدِهِ وَالْوَاِدِلوَلَدِهوَ الخ لاه 
ا عن ماد عن لین 
اه غن شهاده اد بر و ربوم و الأح لح 


فقال: تجوز 


بخش پانزدهم 
گواهی خویشاوندان 
۱ ابوبصیر گوید: از امام صادق ا درباره شهادت فرزند به نفع يدرء يدر به نفع فرزند 
و برادر به نفع برادر پرسیدم. 
فرمود: جایز است. 


۲ حلبی نظیر روایت پیشین را از امام صادق اا نقل نموده ات 








کتاب شهادت وگواهی ۴۳۳۲ 


ی یم اه N‏ 


زو ود بر ود و یی 
1 ا اک ن سالم 


سا اعد ار : 0 سل بفض اا عن الول یهد لأبيه 


2 2 
3 همع 


١‏ کل لابأس ذلك داكن 27 شَهَادَئُهُ لأبيه و الاب لابه و الأخ 


2 


2 
م لاله 
2 


حیه. 


۳۔ حلبى گوید: امام صادق امد فرمود: 
شهادت فرزند به نفع فرزند و برادر به نفع برادن جايز است. 
۴-عماربن مروان گوید: از امام صادق اا پرسیدم یا گوید: یکی از پاران پرسید 


-: ایا 


فرزند می‌تواند برای پدر پدر می‌تواند برای فرزند وبرادر می‌تواند به نفع برادر شهادت 
دهد؟ 
فرمود: مانعی ندارد. اگر فرزند نیکوکار و مطمئن باشد گواهی او به نفع يدر گواهی يدر 


به نفع فرزند وگواهی برادر به نفع برادر پذیرفته است. 








۳۳۴ فروع کافی ج / ۱۰ 


(15) 
يَابُ شَهَادَةٍ الشَرِيكِ و الأجير و الْوَصِيّ 
SS‏ 


او محمد ٿن سَمَاعَةَ جويعا عَنْ أَحْمَدَ ن الحَسن لمیتمین عَنْ بان بن 
مان عن عَِْ ار شمان بْنِ أَِي عَبْدِ الله َالَ: 


1 


شالت آبا عن الا ايلا عن ثلاة شرَكَاءَ شهد انْنَان علی و احد. 

تاللا حور نماد ها 

۲ 0 1 ی عن مُحَمٌد بن الْحْسَين عن علی بن أَسْبَاط عن مد بن 
الصّلّت قال: 

سالك لسن الوضا اخ اف عَنْ رفقة کائوا في طَرِيقٍ ففطع علیهم الطریق 
وا شوك دقو دي لبغض. 


بخش شانزدهم 
شهادت وكواهى شریک. اجير و وصی 

١‏ - عبدالرحمان بن ابوعبدلله كويد: از امام صادق ًا يرسيدم: اگر دو تن از شركا عليه 
الوك سوم نود گواهی اونظ ر ار 

فرمود: گواهی آنان جایز نیست. 

۲ - محمد بن صلت گوید: از امام رضااكًة پرسیدم: چند رفیق در راه بودند و دزدان راه 
را به روى آنان بستند. آنان دزدان را دستكير كردند و بعضى از آنان به نفع بعضى ديكر 
شهادت دادند. (جه حكمى دارد؟) 








کتاب شهادت وگواهی ۴۳۵ 


2 
۳ 


ال ال مها زامن لشو اؤ شهادة من غیرجم علیهمٌ. 
ید کی فا 

كت محمد بن اسن إلى بي محر د هل بل شهادة وي اج 
بدَيْنِ له عَلَى رَجُلٍ مَعَ شَاهِدٍ آخر عذل؟ 

ل الس يم 

و يڇُوڙ لِلْوَصِيَ آن يَشْهَدَ لِوَارثِ الْمَيْتِ صغیر أو کبیر بح لَه عَلَى 
ميت أو علی عیره و هو ابش للْوَارثِ الصّغِيرِ و یش بلکبیر بقابضی؟ 
رقم انا عَم ينبي للوصی آن يَشْهَدَ بالق و لا يكم الشّهَادة. 
رن اد 


0 
EE 


فوقع :عَم من بعل يمي 


فرمود: شهادت آنان يذيرفته نمی‌شود» مگر با اعتراف دزدان يا شهادت افراد دیگری 
غير از خودشان که عليه دزدان شهادت دهند. 

۳ محمد بن يحيى گوید: محمد بن حسن به امام عسکری افا نوشت: آيا وصی 
می‌تواند با يك شاهد دیگر گواهی دهد که اين میت از فلانى طلبکار است؟ 

امام عقا در ياسخ نوشت: هركاه كواه ديكرى نيز كواهى كرده باشد. صاحب حق بايد 
سوكند ياد كند. 

وى نوشت: آيا وصى می‌تواند به نفع وارثان بزرگسال و خردسال آن میت گواهی دهد 
که از آن میّت يا دیگران طلبکارند؛ در حالی که اگر طلب را وصول کند. فقط سهم نابالغان 
در تصرف او قرار خواهد گرفت؟ 

اماما نوشت: آری. وصی بايد گواهی به حق دهد و گواهی خود را کتمان نکند؛ 
كرجه پذیرفته نشود. 

ل دیگر عليه آن میّت گواهی دهد پذیرفته خواهد شد؟ 

امام اا نوشت: آری» بعد از سوگند صاحب حق. 
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3 3 1 یی لسر سو لت تنعل نآ 
عن عع ن غفبة عن شوتی بن کل ری عن العلاء ء بْنِ سَيَابَةَ عَنْ 
آبي عَبْدٍاله 391 قال: 


f 


NY aE‏ لا جير. 


( ۱۷( 
وس ۲ 
ی و 


قال. 1 د ی 7 
قال: لت فالفاس و الا ؟ 


۴ علاء بن سیابه گوید: امام صادق عا فرمود: امیرمومنان علیء2 گواهی اجیر را 


درباره ارباب خود جایز نمی‌دانست. 


بخش هفدهم 
گواهان مردود 
۱- عبدالله بن سنان گوید: به امام صادق سا گفتم: شهادت کدام گواهان پذیرفته 
یی ؟ 
فرمود: مظنون ومشکوک ومتهم وبد نام. 
گفتم: فاسق و خیانت‌کار چطور؟ 








كتاب شهادت وكواهى لمع 


قال. ذلك ید خل ذ في الظنين. 
۲ عه ڪن عبد اون ُشکان عَنْ شلیمان بْنِ خاد قالَ: 


شالت أنا عبد اش ا اڊ عن الي يردم Na‏ 


قَقَالَ: الطَنِينٌ و تضم 
تال :قالاس و الكانة ؟ 
ال فقال: کل هَذا یدح فی الظنین. 
۳ مُحَمَد بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحمّد بن الختین عَْ صفوان عَنْ شعیّب عَنْ أبي 
سا ابا عند اند عم بر ره 
فال الطزية و لمهم و لضم 
قال قلت الْمَابِيُ و الاب ؟ 


N‏ فى الظنین. 


ج١‎ 


فرمود: همه اينهاء در حكم مظنون داخل هستند. 

؟ - سليمان بن خالد كويد: از امام صادق ع درباره كواهانى كه شهادتشان يذيرفته 
بيست يرسيدم. 

فرمود: مظنون ومشکوک ودشمن. 

گفتم: پس فاسق و خیانتکار چطور؟ 

فرمود: همه این‌ها در حکم مظنون داخل هستند. 

۳ ابوبصیر گوید: از امام صادق: پرسیدم: گواهی جه افرادی پذیرفته نمی‌شود؟ 

فرمود: گواهی افراد مشکوک. بدنام و گواهی دشمنان. قابل قبول نخواهد بود. 

گفتم: گواهی فاسق و خائن چطور؟ 

فرمود: گواهی فاسقان و خائنان در حکم گواهی مشکوک است. 
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3 - عِدَةٌ ین آضخابنا عَنْ سهل بْنِ زياد عَنْ أَحْمَدَ بن مُحمّد بن آبي نضر عَنْ 
بان عَنْ أبي بَصِيرٍ قال: 

سَأَلْتٌ با جقفر اد عَنْ ولد نی 0 

فقال: لا. 

فقلث: ان آلحکم بن تیب يَْعُم و 

قال: هم لا تفر دب ما قال ات للحگم بیع : « وان کر لك وَلِقَوْمِكَ 4. 

8 دة من آضخابتا عن أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدٍ ِن جیسی عَن الْحُسَيْنٍ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ 
تا بن عانعن جاح ال اي عَنْ آبي ند اه مه قال. 

لاب شَهَادَةَ ماس إلا عَلَى تفیه. 


١‏ - على : نهیم مُحمّد بن عيشي كن بولش عن أبن وب لحرا عن 
مُحَمَّدِ بن مُسْلِم قال: قال ابو عَبْدِ الله اد: 


۴ ابوبصیر گوید: از امام باقر اا پرسیدم: آیا شهادت زنازاده جایز است؟ 

فرمود: نه. 

كفتم: حكم بن عتيبه ادعا می‌کند که جایز است. 

فرمود: خدايا! گناه او را نيامرز! خداوند متعال به حكم بن عتيبه نفرموده است: «و به 
راستى اين مايه یادآوری تو وقوم توست»). 

۵-جراح مدائنى كويد: امام صادق ام فرمود: من كواهى فاسق را قابل قبول نمى دانم 
مگر اين که عليه خودش اعتراف کند. 








کتاب شهادت وگواهی ۴۳۹ 


لا جوز هاده ول الّئى. 

۷- على نإِْرَاهِيمَ عَنْ أبيه عَنِ ال ۶ عَنِ السَّكُونِيَ عَنْ آبي عَبْدٍ الو ال 
e‏ کان لا بل ها تخاس و لا ذي رو في لیس 
۸ - مُحَمّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمُدِ بْنِ الْحُسَيْنٍ عَنِ ابْنِ قصال عَنْ | براهیم بن 
محمد الْأَشْعَرِيٌ عَنْ عبد ِن ژرارة عن آبیه قال :فك با يقر 30 ول 


7 
O 1 


و أَنَ أرب بَعَةَ شَهِدُوا عندي على رَجَلٍ بالتی و فيهن ولد الرّتى لْحَدَدْتهُمْ 
ل عر اد ل ار 


۹ بر 7 دتى عن مین قوی عن خمد بن اْحسَنِ بن عل عن أيه 


e‏ ری عن العلاء بْن سَيَابه نة قال: سمعت 


۷ 


قل هانگ ا لوالا عرو صَاحب الشاهیّن يَقُولُ : «لا وَاللهِ 
و و الله مَاتَ و الله شاه و قتل و اه شاه » ومّا عات وها قیل. 


شهادت زنازاده جايز نيست. 

۷- سكونى گوید: ۳ صادق اللا فرمود: 

امیرمو منان على .انا 2 شهادت ناسزاكو وکسی را که با اجرای احكام دين درباره او رسوا 
می‌شده نمی يديرفت. 

۸-زراره گوید: از امام باقر قا شنیدم که می‌فرمود: 

اگر چهار نفر نزد من گواهی دهند که مردی زنا کرده است و یکی از آنان زنازاده باشد بر 
همه آنان حد تهمت جاری می‌کنم و هر کدام را حد جاری می‌کنم؛ چرا که شهادت زنازاده 

4 علاء بن سیابه گوید: از امام صادق ام شنیدم كه می‌فرمود: 

كواهى قمارباز وکسی که بيهوده سوگند می‌خورد - ومىكويد: «نه به خداء آری به خداء 
شاه مرد. شاه كشته شد)؛ با آن كه نه شاه را كشته و نه شاه مرده - پذیرفته نیست. 








.عع فروع کافی ج ۳9۳ 


۱۰ و بهذا لاشناد عَنْ أبي E‏ 
ال شم ماب لحر له قتل را E EE CEE‏ 
راشف بصلاته. 


قلتَ: فالمکار ي و الْجَمَالُ و الْمَلّاعٌ؟ 

قال: فقال: و ماباش بهم بل هَادتَهم |ذا کائوا ضلحاء. 

١١‏ و بهذا الاشناد عن أبي جغفر 39 قال: 

لا يُصَلَى تلف من بغي عَلَى ادان و الصَّلاةٍ او لا تاد 

۲ ور و لك 

یی امزیین د م يكن بجي مهاد سابق الا 

EEE SE SE 
ِن عثمَانَ عَنْ حریز عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُشلم عَنْ ابي جغفر ا قال:‎ 


۰ با این اسناد امام باق فرمود: 

گواهی زاثری که در سفر حج شتاب کرده وشتر خود را به هلاکت می‌رساند. زاد و توشه 
خود را به تباهی می‌کشاند. جان خود را خسته و فرسوده می‌کند ونماز خود را سبک 
می‌شمارد. پذیرفته نیست. 

گفتم: يس گواهی صاحب کاروان. ساربان و کشتیبان چطور؟ 

فرمود مانعی ندارد. در صورتی که افراد صالحی باشند. گواهی انها پذیرفته است. 

۱-با این اسناد امام باقر فرمود: 

کسی که برای اذان گفتن و اقامه نماز جماعت اجرت می‌طلبد نباید به امامت او نماز 
خوانده شود وگواهی او پذیرفته نیست. 

۲ مسمع بن عبدالملک گوید: امام صادق عا فرمود: 

امیرمو منان على ملب شهادت زائرى را که از زائران دیگر پیشی می‌گیرد جایز نمی‌دانست. 

۳ - محمد بن مسلم گوید: امام باقر اا فرمود: 








کتاب شهادت وگواهی 


۴۴۱ 

رَد سول الله يا د e‏ 

ال بو جفقر ۱:3 لائْوُمَنْ على السْهَادة وَذلك» لأنة إن أغطى رضي وان 
تبط 

EE‏ بن یخی عَنِ العفرکی بن علي عَنْ علم بن تسغفرعن أخيه أبي 
الحسَن اد قال: 


وو 2 م۵ و 


E‏ عن السَاثِلِ الذي تال في که هل بل شَهَادَثة؟ 
فقال ان آبي 4 لا بل شهاده ذا سأل في گنه 


(۱۸) 
باب شَهَادَةٍ القَاذِفِ وَالْمَحْدُودٍ 
-١‏ مدب يَحبَى عَنْ أَحْمَدَ ن مد عَنْ مُحَمَدِبْنِإِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمدِبْنِ 
القُضَيْل عَنْ أبي الصّبّاح الْكِنَانِيٌ قال: 


رسول خلا کی گواهی دریوزگانی را که دست گدایی دراز می‌کردند. نمی‌پذپرفت. 

امام باقر ا فرمود: علت آن است که دریوزگان» در كواهى خود امین و مورد اعتماد 
نيستند؛ چرا که اگر چیزی به آن‌ها داده شود راضی می شوند واگر محروم شوند» نفرین 

۴ - على بن جعفرا اا گوید: از برادرم امام کاظمءثٍ پرسیدم: آيا گواهی گدایی که 
دست گدایی دراز می‌کند پذیرفته است؟ 


فرمود: هركاه گدا دست گدایی دراز می‌کرد» پدرم عليه 2 شهادت اورا نمى يذيرفت. 


بخش هيجدهم 
A 5 2 7 3‏ 5 
حكم شهادت و گواهی نهمت زنازده و حد جارى شده 
١‏ ابوصبّاح کنانی گوید: 
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سَأَلْتٌ آبا عبد اش ا اا عن الْقَاذِفٍ بَعْدَ ما يمام عَلَيْهِ لد ما تَوينّهُ؟ 
ف ات ماو ات 


١-أَحْمَدُ‏ بی مُحَمّدٍ مُحَمّدٍ عَنِ الحُسَيْنِ بن سَعِيدٍ عن الضرِبن سُوَيْدٍ و حَمّادٍ عن 
الاسم ِن یمان قَالَ: 

سا با عَبْدِ لله اد عن الوَجلٍ یف الوَجَل فَبُجْلَدُ حَذَا نم یوب و لا بعلم 
لا حيرأ تجوز شَهَادئه؟ 

:عم ما قال عند كُم؟ 

OEE‏ تیه قیم بي وین له و لا فب هاده أبدا. 
ََالَ: پفس ما الوا کان أبي اف يَقُولُ: ذا تاب و لم بغلم له إلا را جَارَتْ 


شهادته. 


از امام صادق ا پرسیدم: کسی که تهمت زنا می‌زند. يس از این که حد بر او جاری 
شد توبه‌اش چگونه است؟ 

فرمود: خودش را تکذیب کند. 

گفتم: به نظر شما اگر خودش را دروغگو بخواند و توبه کند. آیا گواهی او پذیرفته است؟ 

فرمود: آری. 

١‏ - قاسم بن سلیمان گوید: از امام صادق پرسیدم: کسی که تهمت زنا می‌زند و حد 
الهى بر او جاری می‌شود سپس توبه می‌کند وجز نیکی از او دیده نمی‌شود آيا گواهی او 
روا خواهد بود؟ 

فرمود: آری. فقهایی که در نزد شما هستند جه می‌گویند؟ 

گفتم: آن‌ها می‌گویند: توبه او بين خودش و خداوند پذیرفته خواهد شد؛ اما گواهی او 
پذیرفته نخواهد گشت. 

فرمود: آنان چه بد می‌گویند! پدرم اا می‌فرمود: کسی که از تهمت توبه کند وجز 
نیکی از او مشاهده نشود. گواهی او پذیرفته خواهد بود. 








کتاب شهادت وگواهی EEF‏ 
۳ علي بن راهيم عَنْ آبیه عَنِ الق عَنِ السّكُونِيْ عَنْ أبي عَبْدٍ او ال 
Cl‏ عل :إل ركذ ليت بو رباع 


2 
- 
مه +« > 


شَهَادَنَهُ و قد کان تاب و 1 قد ) غرفث تزبته. 

؛ -وَبِهَذَا الإِسْنَادٍ قال: قال امير الْمُوْ مِنِينَ 391 

اکن تنيت حل تكد | دنر يمام علیّه نّم بتو ب إلا جَارَتْ شَهَادَنُهث 

۵ - عا ن إِْرَاهِيم عَنْ آبیه عَنْ إِسْمَاعِيلَ ن مَرَارِعَنْ پوس عَنْ بغض أضخابه 
عن أبى عند الله ل قَالَ: 

ساب عن الذٍي یذ المخصنات تفیل شَّهَادَئُهُ بَعْدَ اعد إِذَا ئَاتَ؟ 


قال: نم. 

ا 

قال: یْجیء و يَُكْذِبُ َه نفْسَهُ عند الامام و یقول: ا علی فلانة و ینوت 
مما قال 


۳۔ سکونی گوید: امام صادق ٤ا‏ فرمود: 

شخصی در حضور امیرمومنان على اس در موردی گواهی داد در حالی که دست و 
بايش قطع شده بود. آن حضرت كواهى او را جايز دانست. آن شخص. توبه کرده بود و 
همه از توبه‌اش خبردار بودند. 

۴ سکونی گوید: امام صادق ام فرمود: 

اميرمؤ منان على اي فرمود: هر کس مرتکب عملی شود وحد بر او اجرا گردد سپس 
توبه کند. گواهی او جایز خواهد بود. 

۵-راوی گوید: از امام صادق: پرسیدم: مردی به زنان شوهردار تهمت زنا می‌زند؛ 
هرگاه توبه کند. ايا بعد از اجرای حد شهادت او پذیرفته می‌شود؟ 

فرمود: آری. 

گفتم: توبه‌اش چگونه است؟ 

فرمود: مىآيد و نزد امام خودش را تکذیب می‌کند و می‌گوید: «من به فلان زن افترا 
بستم» و از آن جه كه گفته است» توبه می‌کند. 








عع فروع کافی ج / ۱۰ 


5 0 عَنْ أَحْمَدَ ن محمد عن ان مَحبّوب عن این ن سان قال: 


E‏ ا عند الله اقا ائية عن لمح ود ۷ تات تفیل شَهَادنة؟ 
تاه اقاب و تون ی ی 


کار ق ا ع ی مر 


( ۱۹) 
بَابُ شَهَادَةٍ أَهْلٍ المتل 
١‏ ده ین أَصْحَابئا عَنْ سَهْلٍ بْنِ یا و لین إزاجيم عن | بیه جهیعاً عَنِ 
موب من لیب رثا عن آبي ده عن آبي عو اش قال: 
و ماد ی ی جمیع أَهْلٍ الیل و لا جور شعاد آضل مد 
عَلَى الْمُسْلِمِينَ. 


۹ 


۶-ابن سنان گوید: از امام صادق:3 درباره کسی که بعد از تهمت و افترا حد جاری 
شده وسپس توبه می‌کند. آيا گواهی او پذیرفته خواهد بود؟ 
فرمود: ار اک سير 


بخش نوزدهم 
گواهی ملت‌های ديكر 
۱ - ابوعبیده گوید: امام صادق عا فرمود: 
گواهی مسلمانان عليه همه ملت‌ها پذیرفته است. اما گواهی اهل ذمّه عليه مسلمانان 


پذیرفته نیست. 








کتاب شهادت وگواهی ۴۴۵ 


١‏ - عل : در و و تا عَةَ قال: 


عا با ند ال لد عَنْ شهاده آغل لملة 
قال: فقال: لا 7 علي أَهْلٍ : 0 فان لم تجذ غَيْرَهُمْ جات شهادتَهم 


e 


عَلَى الْوَصِيةِ» لاه لا یلح ذَهَابُ حق 
۲ علوي : رسای و رن 
ال اال س 

هن ۳ 

٤‏ علي عن مَك بن عیسی عَنْ بوس عَنْ مین مشیم عن آخیجماقال 
سال عن الب و اعد و النّصْرَانِيَ يَشْهَدُونَ بِشَهَادَةٍ قَيْسلِم النَصْرَانِيُ ع جوز 


م۵ و 


شَهَادَثة؟ 


۲- سماعه گوید: از امام صاد ق۳ درباره كواهى اهل اديان ديكر يرسيدم. 

ترفوو کے آنان اقطان اهل دین کن ا اه یس كر قاقد غير از انان 
نباشد» كواهى آن‌ها بر وصيت جايز است؛ زیرا از دست رفتن حق کسی روا نيست. 

۳ سكونى كويد: امام صادق ا فرمود: 

اميرمؤ منان على اا فرمود: هرگاه يهوديان و مسيحيان در موردى كواهى بدهند. سپس 
مسلمان گردند» شهادتشان جايز است. 

۴ محمد بن مسلم گوید: از امام (باقراا يا امام صادقای) پرسیدم: کودک. برده 
ومسیحی در موردی شهادتی می‌دهند و پس از آن» مسیحی مسلمان می‌شود آيا شهادت 
او جایز است؟ 


فرمود: آر 








۴۴۶ فروع کافی ج / ۱۰ 


0 - محمد بخ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمدٍ عَنِ ان آبي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمّدٍ بن 
خَمْرَانَ عَنْ أبي عَبْدِ الله ا قال: 

۳ أشهة علی شه : ول ل لقو‎ E 

قال: عم هو على مزضع شهادته 

۲ - على : نهیم عن أيه ناب أبي عير عَنْ هسام ! بن الحکم عَنْ 
بي عبد او اد في قَوْلٍ اشوڪف: هاو آخزان من عنرکم». 

:ذا کان الول فى أَرْضٍ غُرْبَةِ لا یوج فيا مُسْلِمٌ جَارَتْ شَهَادَُ من لیس 
شیم عَلَى اوه 

1 د محمد بن یختی عن خمد بن محمد بن عیتی عَن ان مَحْبُوب عَنْ 
بيا یوب الََْرّازِعَنْ ریس الْكُنَاسِيٌ قَالَ: 

عالت نا جغفر ادن شهادة هل الم هل تَجُور علی رجل من عَيرِأَهْلٍ 
99 


ہے ا 


3 


۵ ۔ محمد بن حمران گوید: از امام صادقئٍ يرسيدم: اگر نصرانى را در ماجرايى به 
شهادت بكيرند سپس آن نصرانى مسلمان شود آيا كواهى او يذيرفته است؟ 

فرمود: ا ا شهادت خود را ادا كند. 

۶ هشام بن حكم كويد: امام صادق ًا درباره آيهداى كه مىفرمايد: «يا دو نفر از غير 
خودتان را به كواهى احضار کنید» فرمود: 

اكر مسلمانى در سرزمين غربت به حال احتضار بيفتد و احضار دو نفر مسلمان امكان 
نداشته باشدء دو نفر از ديكر ملتها را برای گواهی احضار می‌کنند. 

۷ ضريس كناسى كويد: از امام باقر اتا يرسيدم: كواهى ملتهاى ديكر عليه مسلمانان 


يذيرفته اسنع؟ 








کتاب شهادت وگواهی 5 

فال لا إلا أن لا يُوجَدَ في تلک الْحَالٍ غَيْدُ رهم فان لَه و جد یرهم جارت 
هم في الْوَصِيّة له لا بضلخ ذَهَابُ حو TS‏ 

موا لخو حر عويل وام عن و ین حَمْرَانَ عَنْ آبي عَبْد الهو ال 

قال: 

ا عَنْ قول التوكك: دوا عذل مِنْكُمْ ا آخران ین غَيْرِكُم». 

قال: فقال: نکم مُسْلِمَانٍ و لا من غَيْرِكُم بن أذ الکتاب. 

قَالَ:فَإِنمَا لك إا مات الرجل الما فی أَرْض عة فطل رَجَلَيْنِ مُسْلِمَيْنِ 

یتخت على وی لبذ تج تیه على وميه نج مين من 

هل الکتاب فر ن علد أضحابهما. 


6:1 


فرمود: نه» مگر آن‌گاه که احضار دو نفر شاهد مسلمان ممكن نباشد. در این صورت» 
كواهى ديكر ملت‌ها پذیرفته می‌شود. تا حق مسلمان پایمال نشود و وصیت او باطل 

۸- حمزة بن حمران گوید: از امام صادق ا درباره فرموده خداوند متعال كه 
مى فرمايد: «گواهی دو عادل از خودتان ويا دو نفر از غير خودتان» پرسیدم. 

فرمود: دو عادل از ملت اسلام و يا دو نفراز ديكر ملتهاى اهل كتاب. 

فرمود: اين در زمانى است كه مسلمانى در سرزمين غربت به احتضار بيفتد و دو نفر 
مسلمان نيابد. در اين صورت بايد دونفر از ملتهاى اهل كتاب ذمى را که نزد آن ملت؛ 








۴۴۸ فروع كافى ج / ۱۰ 


١ ۱‏ - علي : اوح ل علا ل ل لكر با ين 
آبي عَبْد الله ا مه في زج شهد عَلَى شهادة رل فجاء الرَجَلَ فقال: لم أشهذه. 


2 
ع 


فقال: تجوز شهَادهٌ غدلهما و ز کال اعدله وَاجِداً لم E‏ 
۲ الْحْسَيْنُ بنْ مُحه مح عَنْ مُعَلّى بْنِ مهن الْوَشَاءِ عَنْ بانب عمان عَنْ 
َد لمان پاپ عَبْدِ الو عن آبي عَبْدِ اه ا في رَجُل شهد عَلَى شهادة رَجَلٍ 
فجَاء الوَجُلٌ فقال: آشهذه 
فقال: : تجوز E‏ آغدلهما. 


[ حکم دو گواه عادل ] 
١‏ ابن سنان گوید: امام صادق ابا درباره مردی که بر گواهی مردی گواهی داد. اما آن 
مرد آمد وگفت: «من او را شاهد نگرفته بودم» فرمود: 
گواهی عادلترين آنها جايز است واگر عادلترين آن‌ها يك نفر باشد. گواهی او در باره 
آن‌ها به عدالت نخواهد بود. 


۲ - عبدالرحمان ابن ابوعبدالله نظير روایت پیشین را از امام صادقّ نقل می‌کند. 








کتاب شهادت وگواهی ۴۴۹ 


(۲۱) 
باب شَهَادَةِ الْأَعْمَى وَالْأَصَمٌ 
١‏ - عِدَةٌ ین آضخابنا عَنْ سل بْنِ زيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمدٍ ن بي نضر عَنْ 


لبه ِن مَئِمُونٍ عَنْ مُحَمّدِ بن یس عَنْ آبي جغفر ائ قَالَ: 

أله عَنْ شهاده لأَعْمَى. 

قال: نع یت 

اكد يد یشتی عَنْ أَحْمَدَ بن مُحمدبن عیتی عن الْحَجَالٍ عَنْ لب نن 
تون 2 او نزن ین کال 

سات با تفر ا بإ عَن الْأَعْمَى كو مهاه 

قال: که اذا یت 


شهادت و گواهی نابینا و ناشنوا 
۱ - محمد بن قيس گوید: از امام باقر پرسیدم: آیا گواهی نابینا جایز است؟ 
فرمود: آری؛ هنگامی که اثبات کند. 


۲ محمد بن قيس با سند دیگری نظیر روایت پیشین را از امام باقر له نقل می‌کند. 








2۹ فروع کافی ج / ۱۰ 


SS‏ مرا عن درشت عن 
سَأَلْتٌ آبا عَبْد الله اد عَنْ شَهَادَة لْأَصَم : في الْمَثْلٍ. 
_ له از نی 


(۲۲) 
بَابُ الرْجل يَشْهَدُ عَلَى الْمَْأةٍ و ابر وجهها 


Ao 3 ١‏ م 


- مُحَمدُ بْنُ يَحْبَى عَنْ مُحَمَدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمّدِ بن عیمی عَنْ أَخِيد 
عْفَرِبْنِ عِيسى بْنِ ین عَنْ أبِي الْحَسَنِ الأول 3 ال 

لاش بالشُهادع علی | زار مرو و یت بهشفرة كر لوقي أز حضر 

مَنْ یغرفها اما إن لا غرف بعنیها و لا يَسْضُرْ مَنْ یغرفها فلا جور سود أن 
بشهدوا لها و ها |فرارها دون 3 تشفر و ینوا لها 


۳- جمیل گوید: از امام صادق اك درباره شهادت ناشنواء درباره مسأله قتل پرسیدم. 


بخش بيست و دوم 
حكم گواهی مرد بر زن» بدون آذکه به چهره او نگاه کند 
۱ - جعفر بن عیسی بن يقطين گوید: امام کاظم ی فرمود: 
كواهى نو افراوژن که میرن شکار تست ای ادف دار هركاء كه ها شاه له 
بيه نا اند ككس كه اور بای ریقف باق اسان ها ای فده 
نباشد و کسی كه او را بشناسد نيز حاضر نباشد. شهود حق ندارند بدون اين که چهره زن 


آشکار بوده و آنان به او نگاه كنندء عليه او و اعترافش گواهی دهند. 








کتاب شهادت وگواهی 


۴۵۱ 


30 
بَابُ النوّادر 


١‏ - علي نهیم هن محمد بن عیتی عَنْ وئس عن مُعَاوية ن وخپ قال: 
كان الاو ِ خی يُصَلَى علی الْجَنَائزٍ شوقاً عَلَى عَهد رَسُولٍ المع يُسَمّى 
أبطْحاء بتاع یا لیب و الم و الاق و ET‏ له ره 


فاشتراه و الله اد 2 نم دخل ليا ت ِي امن ام تاش من الْمُنَافِقِينَ ماو 


بكم بعْتَ فرزتك؟ 
قال: بکذا و کذا. 
الوا فش ما بفت فوشك زین دک و زشول اله 4# حرج له لمن 

وَافياً یا 


فقال الاغرابم: ما بِعْتّك و الا 


بخش بيست و سوم 
روایاتی نکته‌دار 
۱ -معاوية بن وهب گوید: امام ا فرمود: 
در زمان ييامبر خدا کج بلاط - جایی که برای جنازه‌ها نماز می‌خواندند -بازاری بود که 
«بطحاء» ناميده مىشدء در آن بازار شيرء روغن وکشک فروخته مىشد وروزى يك 
عرب بيابانى اسبى آورد و آن را در معرض فروش قرار داد. پیامبر خدا ی آن را از او خريد 
آن حضرت به منزل خود رفت تا مبلغ يول اسب را بياورد 
دراين هنكام عده‌ای از منافقان به او گفتند: اسبت را به جه قيمتى فروختى 
اعرابى كفت: به فلان قيمت. 
گفتند: چقدر اسبت را به قيمتى ناجيز فروختى! اسب تو بهتر از اين ارزش داشت! در 
حالى که ييامبر خحدا ع جَيْةُ مبلغ كامل وخوبى به او آورد. 


اعرابى كفت: به خدا سوكند! من اسبم را به تو نفروختهام 








۴۵۲ فروع كافى ج / ۱۰ 


کک 4: سبْحَانَ الله! بَلَّى و الوا لد بعتّنی 
تقْعت الوا نمال لاش وقول اشعلا بقار الاين »فَامكمع تاش 


تال بو عبد الله :و َع ال أضحابة مخز 2o‏ بْنُ ثابت ار 
فق قاس جلو از ی اشْتَرَيْنَه 


- 


فقال الاغرابن :أ تَسْهَدُ ولم تَخَضُونًا؟! 


و ال لَه لیم ی أ شَهِدْتَنَا؟ 
ما لَ: لاء یار شول الها و لكي علفث الک قد اشتویت دك بمَا جفت 


به من ند او و لا أَصَدٌَفّكَ عَلَى هَذَا لأغزي م الْحَِيثِ ؟! 
قال: فعجت له رسول الما و قال: با خزیه رها ماد بات شماده ا 


ييامبر خدايَييةُ فرمود: سبحان الله! آری» به خدا سوگند! به من فروختی. 

در این هنكام سر وصداها بالا گرفت. مردم گفتند: پیامبر دای با مرد اعرابی بحث 
می‌کند! يمس عده فراوانی جمع شدند. 

امام صادق نب می‌فرماید: همراه پیامبر دا > اصحاب آن حضرت نیز بودند. ناگاه 
خزيمة بن ثابت انصاری آمد و مردم را با دستش كنار زد تا این که به نزد آن حضرت رسید 
وعرض کرد: ای پیامبر خدا! گواهی می‌دهم که تو این اسب را از این اعرابی خریده‌ای. 

اعرابی گفت: آیا گواهی می‌دهی. در حالی که نزد ما حضور نداشتی؟! 

ييامبر خحدا ی به او فرمود: آیا شاهد ما بودی؟ 

عرض كرد: نه. ای پیامبر خدا! اما می‌دانم كه شما آن را خريدهاى. آيا شما را درباره آن 
چه از نزد خداوند آورده‌ای تصدیق کنم» اما بر این اعرابی خبیث. شمارا تصديق ننمايم؟! 

پیامبر دا از سكين او در شگفت شد وفرمود: اى خزيمه! شهادت وكواهى تو 
شهادت و گواهی دو مرد ا تشاد 








کتاب شهادت وگواهی ۴۵۳ 
EET‏ 

ل ُ لطاب بِقُدَامَةَ بي مَظْعُون و قذ شرب الحَهْرَ فشهد عَلَيْهِ رجلان 
حدما یی هو عفرو میم و الخ لشتلی ن لجاژود. قشهد أَحَدهُمَا 
َه وَآهُ يَشْربُ و شهد الا حر أنه راه قي ارا د مر إلى اناس من 
امات ب زشول ال 8 فيهم مير المُوْمنينَ اا 

َال مر یی اد ما مول؟ باعشنا فك اي ال فيك و 1 
اشر ا 4 د«أَنْتَ له هه لد ET‏ د لوا تارف 


شهّادتهمّا؟ 
قَالّ: ما سای في شهادتهما وَمَا قَاءَهَا حَنّى شَرِبَهًا. 


فقال: هل جوز شهاةة ال لی ؟ 


۲ حسین بن زید گوید: امام صادق ًا از يدر بزرگوارش نقل می‌کند که آن حضرت فرمود: 

قدامة بن مظعون شراب خورده بود. او را نزد عمربن خطاب اوردند. دو نفر عليه او 
كو لع ذادقد:. تک از انا ری من وی كه اه كله مود واه هگ مین 
جارود. یکی از آنان گواهی داد که قدامه را در حال شراب خوردن دیده است و دیگری 
وا ون مال که شراب قرع كنت دده اس 

عمر پیکی به سوی عده‌ای از اصحاب پیامبر خداي َيه از جمله اميرمؤ منان على لت فرستاد. 

هنگامی که اميرمؤمنان على نان آمد. عمر گفت: ای ابوالحسن! جه می‌گویی؟ زیرا تو 
کسی هستی که پیامبر خدا درباره ات فرمود: «توء داناترین فرد اين امت ودادگرترین آنان در 
داوری حق هستی». اين دو نفر در گواهی اختلاف دارند. 

حضرت على ّا فرمود: آنان در گواهی اختلافی ندارند. قدامه شراب را قی نکرده مگر 
اين که آن را نوشیده بود. 

عمر گفت: آیا شهادت فرد اخته شده جایز است؟ 








۵۴ 
قال: ما داب لخبته إلا كَذَهَابٍ بَعْضٍ أَعْضَائِه. 
۳ ده من أضخابتا عن أَحْمَدَ بن مُحمد عَنْ مُحَمَد تن إِسْمَاعِيلَ عَنْ عنضور 
بن پوش عَنْ مُوسى ن کر عَنِ الْحَكَم ن آبي عقيل ال 

قلت لأبي عبد اله اد لي ضما كر علي السود ال ور و قد كَرِهْتٌ 
کته معا ي لا أذري أ يَصْلْح | لي لك أمْ لا؟ 

| قَالَ: فقال لِي: اماک عَنْ آم مير الْمؤْ مِنِينَ إل له گان يَقُولُ: لا تسوا سکم 
و نالک بشهادات الزُور؟ 
ك 
دقع بشهادیه عَنْ فرج حرام و سَفْك دم خرام کان لك رل وَكَذَلِكَ مال لمر 


o‏ ی 
۱ وه 
و ۲ 


2 


فوقو انيد نفخ رین ا بهسان امه رف بكي از اعضای يدان آوست: 

۳ حکم بن عقيل گوید: به امام صادقءاة عرض کردم: من دشمنی دارم که گواهانی 
دروغین فراوانی عليه من می‌آورد. اما من کراهت دارم که مانند او رفتار کنم. علاوه بر این که 
نمىدانم آيا اين کار برای من شايسته است يا نه؟ 

فرمود: مگر سخن اميرمؤمنان على نا به تو نرسيده است که آن حضرت می‌فرمود: «با 
شهادت دروغین. خود و اموال خود را اسير نكنيد»؟ 

يس بر هيج مردى هیچ عيب دينى و كناه به يروردكارش نيست كه اين عمل را از خود 
دور كند همان طوركه اگر با شهادت خود. از عورتى حرام و ریختن خونى حرام دفاع کند. 








کتاب شهادت وگواهی ۴۵۵ 


و سم 


E EE 3‏ 1 بختی عَنْ محمد بن الحسن أنه کلب ی آبي محم اا 


في رَجلٍ باع ضيعته من رَجَلٍ آحَرَوَ هی قِطَاعٌ أَرَضِينَ و لم يُعَرُفٍ او 
وَفْتِ ماه و قال:!ذا مأو بالخدود فاشهذ بهاهل OS‏ جوز 
کک 


7 ۱ له تام أَرَضِي فَحَصَرَهٌ الخرُوجٌ إلى مَكة و الفَرية علی 

مواجل من نل و لت بخدود ازضه و رف خذو اَي لازنعة. فقال 
للشّهُود: شهذوا آي ٿڏ بغت من فان جمیغ اي خد ينها گا و بي و 
لمات 2 و اما َهُ في هه المي قاع أرَضِينَ فهل یَضاخ للمُشْئَرِي ڏک و 
نما له بع بش هذه ید و اه لَه یکلا 

وم ال : لا بو بیغ ما لیس يمك و قد وَجَبَ الشرَاءُ علی البَائِع عَلَى ما 

 *‏ محمّد بن یحبی گوید: محمد بن حسن به امام عسکر یا چنین نوشت: 

مردى زمين كشاورزى خود را به ديكرى فروخت و آن زمين» قطعه بندى شده بود. ولى 
در آن هنكام حدود آن مشخص نشده بود» وبر آن گواهی كرفت وكفته است: هرگاه حدود 
مشخص شد به آن گواهی ده. آیا جایز است او گواهی دهد يا نه؟ 

حضرتش مرقوم فرمود: آری. جایز است گواهی دهد وسپاس از آن خداوند است. 
وى در نامه ديكرى نوشت: 

مردى زمين قطعهبندى شده دارد كه روستايى در نزديكى خانه اوستء ولى حدود آن 
مشخص نشده است. با فرارسيدن موسم حج می‌خواست به مكه برود ازاين رو حدود 
جهاركانه زمين را براى گواهان نشان داد وگفت: گواه باشيد که من همه اين روستا را با 
حدود چهارگانه آن که فلان مقدار است فروختم. آيا مشتری می‌تواند بخشی از روستا رابا 
اين گواهی که به همه روستا اقرار کرده بخرد؟ 

حضرتش مرقوم فرمود: خرید بخشی که ملکیت ندارد جایز نیست وفروش انجه که 
در ملكيت فروشنده قرار دارد لازم شده است. 








۴۵۶ فروع كافى ج / ۱۰ 


و کتب: هل جوز للساهد ِي هد بجميع هَذه ری أن يَشْهَدَ بځدود 
قطاع الْض التي لَه فيه لد تعرف خد وة هنم لطاع وم من أَهلٍ هن لیذ 
وا ولا؟ 


فوقع اا تم یشهدون على شیم موم مفروف. 

كت رجل قال رجحل : اشهذ أن جبیع الا الي له في مَؤْضع کذا و ذا 
بخذودها هلان بن فلن و جمیغ ما له في الّار من المناع هَل يَضْلْحْ 
للمشتري ما في الذار من الا اي شَيء و؟ 

فوقع ا ا :یلح لَه ما أحَاط الشَّرَاءُ بجمیع ذلك إن شاء ال 

۵ من یختی عن أخمذ بن فحتو عي تيب شونا عن أبي | وت 


عَنْ حَرِيزِ عَنْ أبي عَبْدِ ال اد في أَرْبَعَةٍ شهذوا عَلَى رَجل مُحْصَن بالرّنی فَعْدُلَ 
مِنْهُمْ نان و لم تغل الا خران. 


وى در نامه ديكرى نوشنت: آنأ شاهدی که همه روستارا دیده به بخشی از آن که حدود 
روشن شده به گروهی از روستائيان عادل می‌تواند گواهی دهد؟ 

حضرتش مرقوم فرمود: آری» به چیزی که قابل فهم ومعروف است گواهی می‌دهند. 

او در نامه دیگری نوشت: مردی به مرد دیگری گفت: گواهی بده همه چیزهایی که در 
فلان خانه با تمام حدودش وهمه اجناسی که در آن خانه است برای فلانی فرزند فلانی 
باشد. آيا می‌تواند این‌ها برای مشتری باشد؟ 

حضرتش مرقوم فرمود: آن‌چه خرید أن را در برگرفته با همه مواردش - ان شاء الله - 
صلاحیت دارد. 

۵ حریز گوید: امام صادق اا در مورد چهار نفر که گواهی دهند که فلانی زنا کرده 


است. ولی دو نفر را به عدالت بيذيرند و دو نفر دیگر را نپذیرند فرمود: 








كتاب شهادت وكواهى 5 
فال إِذَاتكانوا ری من ألمَسْلِمِين لیس بغرفون اة لور أ جيرّث 
شهاد تم بجميعا و نم لح علی الذي شهذر یه ما عم أن يشْهَدُوا پم 
2 ِصَرُوا و علموا و عَلَى الوَالِي آن يُجِيرَ شهاد" هم الا آن يَكُونُوا مَعْرُوفِينَ بالفشق. 
1١‏ على : بن [براهيم عَنْ أبيه عن الْحُسَيْنِ ن سيف عَنْ مد ن شلیمان عَنْ 
أبِي جغفر الثاني اد قال: 
سل : كق صار الَو دا قذف اف کات تهاده نع شهّادات بالله؟ 


- 


کف لا يجوز ذَلِكَ لغیره و صازاذا قذفها 2 یر ارو ج تلد لد و لزگان 1 
أخا؟ 


فقّال: َد سيل رآبو) جغفر ائة عَنْ هذا ققا: 
ألا ری أنه إ5 قَذَفَ الرو ج افرأئهةقیل له: و کیف عَلِمْتَ نها فَاعِلة ؟ فان قال: 


م۵ و 


رت ذلك منهًا بِعَيْنِى كَانَتْ شهادته آزیع شهّادات باللّه. 


در صورتی که چهار مسلمان گواهی بدهند و کسی از این چهار نفر شهادت دروغ و تزویر 
نشنیدة باشته گواهی همه آنان پذیرفته است و باید خد الهی را بر آن مرد زناکار جاری 
نمایند. اين چهار نفر بايد به آن جه که دیده‌اند و تشخیص داده‌اند. گواهی دهند. و حاکم 
مسلمانان بايد شهادت آنان را بپذیرد» مگر در صورتی که به فسق و فجور مشهور باشند. 

۶ محمد بن سلیمان گوید: به امام جواد اا گفتم: چگونه هنگامی كه شوه همسرش 
را به زنا متهم کند» گواهی او چهار گواهی الهی محسوب می‌گردد؛ اما اين عمل برای 
دیگران جایز نیست؟ و هنگامی که شخصی غير از شوه زن را متهم کند حد می‌خورد؛ 
كرجه فرزند يا برادر زن باشد؟ 

فرمود: اين مسأله را از امام باقراثلا پرسیدند و ایشان فرمود: 

مگر نمی‌بینی هنگامی كه شوهر, همسرش را متهم می‌کند. به او می‌گویند: «تو چگونه 
دانستی که او بدکاره است؟» يس اگر بگوید: «آن را با چشم خود دیده‌ام» گواهی او» چهار 
گواهی الهی خواهد بود. 








۴۵۸ فروع کافی ج / ۱۰ 


و ذلك أنه ق جوز بل آن یل الْمَدْحَلَ في الْحَلَوَة الي لا تَضلَح له 
3 ید غلها و لا بشهذها ولا و لا ولد في الیل و الا لک صَارَتٌ شاد 
3 شهادات بالله |ذا قال: ریت دك بِعَيْنِي و إِذَا قَالَ: ی لَمْ این صَارَ َاذفاً في 
حَد غَيرِِ وضرب الْحَدَ لا أن ُقِيم عَلَيها ین 

إن عم ير الج إا قذف و دی هر ينه قل لَه کیف ریت ذَلِك؟ 
و مالک ذلك اذل الذي رَايْتَ فيه هدا خد آنت سهم في دعْوَاكَ وَإِنْ 
كُنْتَ صَادِقاً فانت في حَد الهم فَلابدٌ من دبك بلح اي وج جه الله علتلك: 

قال: و ما صَارَتُ شهادة ارذ أ یم شَهَادَاتِ بالله لمکان لاه فيد فان 


2 2 


ذه من أضحابا عن أَحْمَدَ ٿن مُحكڍ ٿن حال عَنْ مُحمّد ِن أشلم عَنْ بَعْضٍ 


امین عَنْ ابي الحسَ الرضا ای مثله. 


به دلیل اين که برای مرد جایز است که در جای خلوتی از خانه‌اش وارد شود که برای 
دیگران روا نیست وارد آن گردند و شاهد ماجرا باشند؛ نه فرزند ونه پدن جه درروزو جه 
در شب. پس به اين علت. گواهی شوهر چهار گواهی الهی محسوب می‌گردد؛ هرگاه 
بگوید: «آن را با جشم خود دیده‌ام). و هرگاه بگوید: (من با جشم خود نديدهام») در حل 
و تعداد آن ومتهم به شمار می‌آید و حد می‌خورد مگراین که عليه زن دلیل وشاهدی بیاورد. 

و اگر شخصی غير از شوهر متهم نماید و ادعا کند که با چشم خود دیده است. به او 
گفته می‌شود: «تو چگونه آن را دیده‌ای؟! و چرا وارد مکانی شدی که در آن اين عمل را به 
تنهايى مشاهده نمودى؟! تو درباره ادعاى خود. متهم هستى. و جنان جه راست كو باشى» 
در حد و مرز تهمت هستى. يس بايد به وسيله حدى كه خداوند بر تو واجب نمود. ادب گردی. 
می‌گردد که به جاى هر شاهدی. یک سوكند است. 








کتاب شهادت وگواهی ۴۵۹ 


ST E 


ا 


فد و | 
َال لا ال فخل و اد و الى فغلانِ من کم لا يجوز إلا أرْبَعَةٌ شود عَلَى 
الرّجَلٍ شاهدان وَ علی الم شاهدان. 


به اساسا 


2 
ع 


ال ِى: ما عِنْدَ کم؟ یا آبا حَنِيفَة 
قال: قُلْتٌ: ما عندنا فيه الا حَدِيتٌ عمر: «أنَّ الله آغذ فى الشّهَادَةِ کلمتین عَلَى 
العباد ). 


كيه 


- ابوحنيفه كويد: به امام صادق ٤ا‏ كفتم: چگونه در مسأله قتل» دو شاهد جايز است» 
اما در مسأله زنا فقط چهار شاهد؛ در حالی كه قتل» شدیدتر از زناست؟ 

فرمود: زیرا قتل» یک فعل است و زناء دو فعل. از همین رو تنها چهار شاهد جایز است؛ 
دو شاهد عليه مرد و دو شاهد عليه زن. 

و در روایت دیگری چنین آمده است: ابو حنیفه گوید: امام صادق عا به من فرمود: ای 
ابا حنیفه! حکم اين مسأله نزد شما چیست؟ 

گفتم: در این مورد ما سخنی جز حديث عمر نداریم كه «به راستی که خداوند در 
گواهی دو کلمه برای بندگان منظور کرده است». 








.عع فروع کافی ج / ۱۰ 


قال: فَمَالَ لى: یش كَذَلِكَ يا با حبقا و ِن نی فيه حَدان و لا جوزلا أن 
هد كل این علی اعد ران لول و المراة هيما علیهما اند و انقتل 
E‏ عن المفتول: 
لب دم حشري ده تن ری رن 
أبي یمور قَالَ: 
رمه ساد فشهد بها عِنْدَ بي يُوسَفٌ الْقَاضِي. 


سه 


قال آبو پُوشف: ما عَسَيْتٌ أن أَقُولَ فيك یا ابْنَ أبي یور و نت جاري مَا 
مک إلا صدّوقا طویل اليل و لَكِنْ تلك ال 

قال: و ما هی؟ 

قال: ميلك إلى الترفْضٍ. 
۱ بیان أبي یغور حَنى سالث دمع کم ال یآ يُوشق! تنئني ی قزم 
آخاف أن لا أكون مَهْم؟! 


امام صادق ی به من فرمود: چنین نیست. ای ابو حنیفه! اما درزنا دو حد است و جایز 
نيست جز این که هر کدام از دو شاهد بر هر کدام از زن و مرد شهادت دهند؛ زيرا مرد و زن؛ 
بر هر کدام از آن‌ها حد لازم است. اما در قتل» تنها بر قاتل اجرا می‌گردد واز مقتول دور 
مین و 

راو كويد اذاي هدس ین کرد انش اس ور رای ود :امو توش ای 
شهادت داد. 

ابویوسف گفت: ای ابن ابی يعفور! من نمی‌خواهم درباره تو که همسایه‌ام هستی چیزی 
بگویم. من تو را راست كو و شب زنده دار می‌دانم. اما اين خصلت را داری! 

ابن ابی یعفور گفت: أن حصلت چیست؟ 

گفت: تمایل تو به رافضی‌گری و تشیع. 

دراين هنكام ابن ابی یعفور به حدی گریست که اشکش جاری شد. آن كاه گفت: ای ابو 
يوسف! تو مرا به گروهی نسبت می‌دهی که می‌ترسم جزو آنان نباشم. 








کتاب شهادت وگواهی ۴۶۱ 


E‏ شهادته. 

۹ عة ين آضڪا يا عن سه ل نرق مخز بن الڪ بن شرن عن 
عب قرع الرخمان عَنْ مشمع بن ند الماك عَنْ آبي ند اه 

ل ی لین 9 كن گم في ليذ نهد عليه ادن لا 
مَوْضِيّانِ و سهد لَه اف بالبراءة جير شهادة الرجلیّن و بطل شَهَادَةَ الألف اه 
دين مَکتومٌ 

۱۰ علي بن راهيم عن أيه ال عن السکُونی عَن آبي عَبدِ او 4 قَالَ: 
نی ال ال بانرة بڱر رَعَمُوا ها رن فأمر اْساء تن نَ لیا 
َقَلْنَ: هی عَذراء. 

ََالَ: ما كُنْتٌ لِأَضْرِبَ مَنْ عَلَيهَا انم من اطوقك. 

و کان یجیز 39 شهادة النْسَاءِ فى مِثْل هذا. 


راوى گوید: ابویوسف. شهادت او را يذيرفت. 

4 مسمع بن عبدالملک گوید:امام صادق :با فرمود: 

اميرمؤمنان على ع درباره زندیق اين گونه حکم می‌نمود که هرگاه دو مرد عادل مورد 
اطمینان عليه او شهادت دهند و هزار نفر به نفع او شهادت دهند که از کفر دور است. 
حضرت شهادت آن دو مرد را می‌پذیرفت و شهادت آن هزار نفر را باطل می‌دانست؛ زیرا 
کفر» دینی پوشیده و نهانی است. 

- سکونی گوید: امام صادق ام فرمود: 

زنی را خدمت حضرت امیرمومنان على ما آوردند که ادعا می‌کردند مرتکب زنا شده 
است. آن حضرت به زنان دستور داد که او را معاینه کردند و گفتند: «اين زن» باکره است». 

حضرت فرمود: من» کسی را که مُهری از جانب خدای متعال دارد حد نمی‌زنم. 


آن حضرت گواهی زنان را در مورد چنین قضایایی می‌پذیرفت. 








۳۶۲ فروع كافج / ۱۰ 


3 - محمد بن يَختى عن أخمد ن محمد عن این بن سَعِيدٍ عَنْ ابزعیم 
ِن آبي الاو عَنْ سَعْدٍ الاسکاف قَالَ: لا الم لا ال عن آبي جفقر ان قَالَ: 
قذ كَانَ في بني قري د ميك له داز ود افلا افا فاو حى اللْدكيك لبه لايَعْجِبْكَ 
تيء من مره فَإِنّهُمرَاء. 

ال مات ال قات داد ا و قیل له: مَاتَ الَجلٌ. 

فقال داد ة: اذفِنُوا صَاجِبَكُم. 

قل: فَأنكَرَتْ بو !شرائیل و قالوا: کیف میخض 
لا لا تشن بل تاه ندب 
قال: فَلَمّا لوا عَلَيْهِ قَامَ حَمْسُونَ یا 5 
لما وه قا تمْسُونَ فَشَهدٌوا پا ما يغْلَمُون نة لا یر 

فأو حى الط الی داؤد اند : ما مَتَعَكَ أن تَشْهَدَ فلانا؟ 


- 
6:1 


71 


-١‏ سعد اسكاف گوید: نمی‌دانم جز اين كه امام باقر قا فرمود: 

در بنى اسراثيل» عابدى بود. كه حضرت داو ودا از کار او در شگفت شد. 

خداوند به داووداقة وحى كرد: از هيج كدام از کارهای او در شگفت نشو؛ او رياكار است. 
كردند: آن مرد از دنيا رفت. 

حضرت داو ود اا فرمود: رفيق تان را دفن كنيد! 

بنی اسرائيل اعتراض كردند و گفتند: چگونه داوود به مراسم او حاضر نمی‌گردد؟! 

هنگامی که عابد را غسل دادند» پنجاه مرد بر خاستند و به خدا گواهی دادند که جز خير 
و نیکی از او سراغ ندارند. هنگامی که بر او نماز خواندند» ينجاه نفر ديكر بر خاستند و به 
خدا گواهی دادند که غير از خوبی و نیکی از او سراغ ندارند. وآن‌گاه که او را دفن کردیله 
پنجاه نفر بر خاستند و به خدا گواهی دادند که جز نیکی و خوبی از او سراغ ندارند. 

خداوند به داوودا وحی نمود: جه چیزی مانعت شد که در مراسم فلانی حاضر شوی؟ 








کتاب شهادت وگواهی eer‏ 


فقال داو :يا زث! للذ ى أ طَلْعْتَنى عَلَيْهِ من أمره. 


قال: قأؤحى الط ِليْه: أنَّ ذلك كَذَلِكَ و لک قد شهد قَوْمٌ من الاخبار و 


بان ما يَعْلَمُونَ مِنْهُ إلا حيرا فا جرت شهادتهم عَلَيْهِ و غَفَوْتٌ لَه على فیه. 


E 34 ۰‏ رش a‏ بر 2 ها عاق ٠‏ لني امم دز وف رق وت 
هذا اخِرٌ کتاب الشهاداتِ من الكافي تاليف ابي جففر مُحَمَّدِ يْنِ يَعْقوبَ الكليْنيٌ 
5 ردق لان و و 2 ۹ مه 24 )ده 40-4 
رحمّه الله و تتلوه كِنَابُ القضَاء و الاخکام ان شاء الث تَعَالَى. 


عرضه داشت: پروردگارا! برای اطلاعی که از او به من دادی. 
خداوند به او وحی فرمود: آن که به تو اطلاع دادم همان طور بود اما گروهی از احبار و 
زُهبانان گواهی دادند که فقط خوبی و نیکی از او سراغ دارند. من شهادت آنان را پذیرفتم و 


آن جه را که از او می‌دانستم» برایش آمرزیدم. 


کتاب شهادت وگواهی از کتاب كافى نگارش ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی يل پایان 
یافت وان شاء الله تعالی در پی آن کتاب قضاوت و احکام آغاز خواهد شد 








کتابْالقَضاء و الاخکام 


کتاب 


قضاوت و احکام 





کتاب قضاوت و احکام Fe‏ 


( ۱ 
اب أن لْحکُومة نا مي بلامام ید 

١‏ مد من آشخابتا عَنْ سَهْلٍ بْنِ زياد عن محمد بن عیسی عن آبي عَبْدِ لله 
المُؤْمِنِ عَن ان ¿ مُسْكَانَ عَنْ شمان بن حال عَنْ أبى عَبْدِ ام اد بإ قَال: 

1 موا ألحكُومةء إل ا لام العَالِم باتقضاء الیل في 
ال ؛ لتب أو وصی تن 

١‏ - مُحَمَدُ بْنَّ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ عَنْ یوب بن بزید عَنْ حى بن 
القارة عد عن ال ون تجلا عن أي وا عن إشحاق بن مهار عن آبي 
با الا قال: قَالَ آمیز الْمُوْ مِنِينَ از لشْرَيْح: 

با شریم: قذ جلنت مجلساً لا بلس 5 بن أو 


:) ch 
۱/۳6: 
۹ 
6o 
حست‎ 
۶ 
۳ 
3 
0 


2: 


بخش يكم 
حكومت مخصوص امام لد است 
- سليمان بن خالد كويد: امام صادق اا فرمود: 
از حكومت بيرهيزيد! زيرا حكومت تنها برای امام آگاه از قضاوت و عادل بين مسلمانان 
است؛ حكومت برای پیامبر يا وصی او است. 
اسحاق بن عمار كويد: امام صادق ا فرمود: 
اميرمؤمنان على تا به شريح فرمود: ای شریح! تو در جايكاهى نشستهاى كه در آن؛ 


فقط پیامبر يا وصى او و یا شخص بدبخت و شقى می‌نشیند. 
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۳ على : ن براميم عَنْ آبیه عَنِ ان آبي مر عَنْ شام : بْنِ تالم عَنْ آبي 


بدا 3 قال: 
لا وی آمید E E RT‏ لابق E‏ 
يَعْرِضَهُ علیّه. 


( ۲( 
بَابُ آضناف الْقُضَاة 
۱ عدة من اضخابنا عَنْ اخمّد ن مُحَمَّدِ بن خَالِدٍ عَنْ أبيه رَفعَهُ عَنْ أبي 
عند الله اا قال: 
القَصَاه أْبَعَة له في انار و وَاحِدٌ فى الْجَنَّة :جل قَضَى بجَور و هو يَعْلَم فهر 
في الثار» و ول فضی بجر و هو لا بعلم فهو في النّاره و رجل قَضَى بالق و 
هو لا یلم فهو في الّاره وَ جل قَضَى بالحق و هو يَعْلَمُ فهو في اج 


هنگامی که امیرمومنان علی ع قضاوت را به شریح سپرد. با او شرط نمود که در 
صورتی حکم را تنفيذ كند كه به آن حضرت عرضه کرده باشد. 


بخش دوم 
اصناف قضات 
۱ - محمد بن خالد كويد: امام صادق ا فرمود: 
قضات. جهار دسته‌اند؛ سه دسته در اتش و یک دسته در بهشت: کسی كه قضاوت 
نم گرائه امی‌کناه فال که كام دارع او در ان تش دوزخ اه کی کف تاوت 
بعك ی هدرن كه کا تاره امش كو ی ام کیک اوت ج 
ف کنو فان که خاهی ودا توافت انیت وک كد ضا وت بحق اف کت ور 
عاك که كلقي صارن رون هت تیک 








کتاب قضاوت و احکام ۴۶۹ 


و قال 3: الک خکمان: کم اش و کم الجاملّت فمن اطا کم اش 
حَكَمَ بكم الجَاملّة 
۲ أب عَلِيَ ری عَنْ محمد بْنِ عبد برع این فَضَّالٍ عَنْ تَعْلَبَةَ بن 
مَيْمُونِ عَنْ بي صر عَنْ آبي جغفر اا قال: 
لْحَكْمْ حَُكْمَان: کم الله و حُكْمْ الْجَاهِِيّة و قذ قال اكك «و من خسن من 
الله كا قوم يُوقِنُونَ» و اشّهَدُوا علی زد بْنِ ثابتِ لَقَدْ حَكَمَ في الفرانض بخکم 
الجَاهِلِيّة 


)۳( 
بَابُ مَنْ حَكَمَ بِغَيْرٍ مان[ نهر و جَلّ 

١‏ على : ٿن رايم عن أببه خن ان قصال عن عليه عن صَبَاح الأزرقِ خن 
SS‏ جغفر ایا و حخکم عَنِ | ن أبي فور عَنْ أبي 
ناله 3 ا قالا: 

0 حضرت فرمود: حکم» دو نوع است: حکم خداو حکم جاهلیت. پس هر 
ف و شك نامرون عا لزاه تك كود لبعد 

- ابوبصير كويد: امام باقر فرمود: 

حكم دو نوع است: حكم بر اساس حكم خدا و حكم بر اساس جاهليت. خداوند 
می‌فرماید: «براى گروهی که اهل يقين هستند. جه کسی بهتر از خدا داورى خواهد کرد؟» 
گواهی دهید که زيد بن ثابت انصاری در مسائل میراث به حکم دوران جاهلی حکم می‌کرد. 


بخش سوم 
داوری بر خلاف آن جه خداوند نازل کرده است 
۱ - ابوبصیر از امام باقر و ابن ابی یعفور از امام صادق ٤اا‏ روایت می‌کنند که آن دو 
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من حکم في دزهمین بغیر ما رل ات مِمّنْ لَه سوط از عصّا فهو كَافِرٌ بمّا 
رل اذيك علی محمد . 
۲ - على : أن راهيم ڪن يه عن ان أبي کي ڪن مدب فان عن 
بي‌تصیر قَالَ: سَمِعْتٌ با عَْدِ الله افلا 5 
من گم في دين بر ال فد هر ابا لعظیم. 
١‏ - عِدَةٌ من آضخابنا عَنْ أَحْمَدَ ِن مُحَمَّدٍ عَنِ امین بن ‏ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضٍ 
أَصْحَابنا عن عد اون گر عَنْ عَبْدِ الله ِن مُسْكَانَ رفعَه ال قال ر سول المع 


ل ین أَهْل هَذِه الآية: و مد ل 
مه له 
ققال: يكو لَه سوط و سجن فَيِحْكُمْ عَلَيْهِ فاذا زصي بخکومیه و الا ضربه 
بسَوطه و حَبّسَهُ في سجنه. 


هر قدرتمندی که درباره دو درهم بر خلاف آن‌چه خدا نازل کرده قضاوت کند. به 

آن چه خداوند به حضرت محمد به نازل کرده کفر ورزیده است. 
- ابوبصیر گوید: از امام صادق ٤با‏ شنیدم که می‌فرمود: 

هر کس درباره دو درهم بر حلاف آن‌چه خدا نازل کرده قضاوت کند. به خداوند بزرگ 
کافر شده است. 

۳-راوی گوید: امام فرمود: پیامبر خدا ٤‏ فرمود: 

هر کس در خصوص دو درهم حکم ستمگرانه نماید. سپس بر محکوم زور بگوید جزو 
افراد اين آيه است: «و هر کس به آن جه كه خداوند نازل کرده حکم نكند, يس آنان. همان 
كافر انند). 

(راوى گوید:) عرض كردم: چگونه به محكوم زور می‌گوید؟ 

فرمود: قاضىء تازيانه و زندانى داشته باشد و بر محكوم حكم كند. يس هركاه محکوم. 
به حكم او راضى شدء (چه بهتر) و گرنه او را با تازیانه‌اش بزند و در زندان خود. زندانى كند. 








كتاب قضاوت واحكام شف 
؛-عِدَةٌمِْ أضڪاتا خن سمل بن زيا ندب عیسی خن آبي عَبْدِ اله 
مین عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ وَهْبٍ قال: نف باعل انا الا يَقُولٌ: 
ی قاض ی بَيْنَ ین فا خطاً سَمَطَأَبعَدَ من السّمَاء. 
هه ین آضخابنا عن آخمد بن مُحَمَدِ بْنِ عیسی عن سین ن سوي عَنْ 
فَضَالَة ئن یوب عَنْ دادن فرقد قال: نی رجل عَنْ سيد بن أبي اضيب 
نت معا أبي یی مزال خی جنا إلى ميت نا لخن هي مشج 
الوشول يل إِذْ دخل عفر بن مَحَمَّدٍ له فقلث لابن آبي لیلی: تقوم با ای 
ا 


موه وړ و ر معو 


فقلت: نله و كانه 


2 ل 
َقَمْنا ليه فساء نی عن ی و اخ كه قال مَنْ هَذَا مَعَكَ؟ 


۴ معاوية بن وهب كويد: از امام صادق اللا شنيدم كه مى فرمود: 

هر قاضى كه ب بين دو نفر قضاوت نمايد ودر حكم اشتباه كند, (گویی ) از فراتر از آسمان 
سقوط كرده ات 

۵ - سعيد بن ابوخضيب بجلی كويد: من در مركبى همراه ابن ابوليلا بودم رفتيم تا این 
كه به مدينه رسيديم. در همان اثنايى كه ما در مسجد پیامبر اة بودیم ناكاه امام صادق اقلا 

من به ابن ابوليلا كفتم: با ما به نزد ايشان مىآيى؟ 

گفتم:از ایشان مسأله بيرسيم و به كف تكو بيردازيم. 

يس بر خاستیم و نزد ان حضرت رفتیم. حضرتش از من درباره خودم و خانواده‌ام 
برسید. سپس فرمود: اين کیست که همراه توست؟ 
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فقلت: ا: بخ أبي یی قاضي ی 
فال ات انم بي یی قاضي ا 


ال: اد مال هَذَا فتَغطیه هَذَا و تفل و نرق بَيْنَ المَء و رَوجه لا تخاف في 


اي ول اه له و عن علي اا و عَنْ ابي بكر و عمر. 
yS‏ 


:عه 


گفتم: ابن ابولیلاء قاضی مسلمانان. 

حضرت به او فرمود: تو ابن ابولیلاه قاضی مسلمانان هستی؟ 

گفت: آری. 

فرمود: اموال این یکی را می‌گیری و به آن یکی می‌دهی؟ حکم قتل صادر می‌کنی؟ و 

كفيك ارق 

فرمود: با جه چیزی حکم ئ کی ٩‏ 

گفت: به وسيله آن جه كه از ييامبر خداء يديد و على نالفلا و ابوبکر و عمر به من رسیده 
است. 

1 0 ا است كه ايشان فرمود: «به راستى كه 

9 








كتاب قضاوت واحكام 5 


قال: فكي فضي عير فضاء علي اد و قڏ بل هَذَا؟! فما تقول ذا جيء 


لع مس س 
2 


ال ال e‏ # بيك فا ففك بَيْنَ يدي 
رک فقال: با ربلد هَذَا قَضَى بغیر ما قَضَيْتَ 


e 
6:1 


قال: ایق على عاد مغل شقن 


تم قال لی: ام" له 8 رَمِيادَ و اشوا لاأ لمك من رأسی له بدا 


)۶( 
EF 


ادبو عبد ال 98 اعد في لد el E‏ 
| 


قَلَمّا سكت قال له الاغرابن: أ هُوَ في عُنقك؟ 


فرمود: پس چگونه به چیزی غير از حکم على مه داوری می‌کنی. در حالی که اين 
حدیث به تو رسیده است؟! پس چه می‌گویی هنگامی که زمینی از نقره و آسمانی از نقره 
فرا رسد. سپس پیامبر خخداي دست تو را بگیرد و در پیشگاه خداوند نگاه دارد و بفرماید: 
مس ی > حکم نمود؛؟! 

سعید گوید: در اد ين هنكام صورت ابن ابولیلا زرد شد. به حدی که مانند زعفران گشت. 

آن گاه به من گفت: برای خود. همسفری پیداکن. به خدا سوگند! دیگر حتی یک کلمه با 
تو سخن نخواهم گفت. 


بخش چهارم 
فتوا دهنده ضامن است 
۱ - عبدالرحمان بن حجاج گوید: امام صادق قا در مجلس ربيعة الرأى» قاضی مدینه 
حاضر بود. عربی بادیه نشین امد و پرسشی مطرح کرد. ربیعه به او پاسخ داد. 
رشب کت سوت ین قاروا مه وی گرنت) 
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را اوو رر ور ص بش خا مهارن ارو رض دق سای ی کت 
فک و لذ ةد عله شاء فاعادَ عله المَسّالة فاحائة بسا ذلك. 
- ق بر جا العم م اا 9 


فَمَالَ لَه الاعرابن: أ هو في عُنقك؟ 


7 50 

فسّكت رَبِيعَة. 

عط ا و .رن : مام ي وه زف مرب 7 
فقال له ابو عبّد الله الد: هو فى عَنّقِهِ قال »اؤ لم يقل و كل مَفت ضَامِنٌ. 


أبى عَُيْدَةَ قال: قال ابو جعفر اشْد: 
مَنْ افتی الناش بغیر علم وَ لا هدی من الله لعنته مَلائكة الرَّحَمَّة و مَلائكة 


العذاب و لحقه وزر مَنْ عمل بفتیاه. 


ربیعه پاسخی نداد. مرد عرب مجدداً پرسش خود را تکرار کرد. ربیعه نیز همان فتوای 
قبلی را تکرار نمود. 

مرد عرب پرسید: مسئولیت اين فتوا بر كردن توست؟ 

ربیعه باز هم ساکت ماند. 

امام صادق اق به آن مرد فرمود: مسئولیت اين فتوا بر گردن اوست؛ خواه اعتراف کند 
يا اعتراف نکند وکسی که فتوا می‌دهد. ضامن آن فتوا خواهد بود. 

۲ ابوعبیده گوید: امام باقر فرمود: 

هر کس بدون علم و دانش وهدایتی از جانب خدا فتوا بدهد. فرشتگان رحمت و 
فرشتگان عذاب بر او نفرین می‌کنند و هر حطایی که با فتوای او صورت بگیرد. وزر و وبال 


آن دامن او را خواهد گرفت. 








کتاب قضاوت و احکام ۴۷۵ 


( ۵) 
باب أحذ جر و الرّشَا عَلَى الْحُكْم 

١‏ - على ب بن ٳنرَاهيم عَنْ ايه نان موب عن عبد وین سان َالَ: 

سمل بو عبد الله اف لا عَنْ قاض ب ین قریتین یذ من السّلْطَانِ علی الْقَضَاء 
الق 

١‏ دة ین آضابتا عن أَحْمَدَ بن مدب يسَى عَنِ سیب سَعِيدٍ عَنْ 
أخيه الْحَسَن عَنْ رُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أبي عَبد الله اد فلز 

را في لحم هو الْكُفْرُ بالله. 

ES‏ بغي عق اشمدى E‏ وتان غو ان تشكات 


ما م2 - 


عَنْ يَزِيدَ بْنِ فوْقَدٍ قال: 


حقوق قاضى و حكم رشوه گرفتن در قضاوت 
١‏ عبدالله بن سنان كويد: از امام صادق نقد يرسيدند: یک قاضى که برای دو آبادی 
منصوب است -برای قضاوت. حقی از حاکم دريافت كند ( جه صورت دارد؟) 
فرمود: این شحت است. 
۲- سماعه گوید: امام صادق ا فرمود: 
رشوه گرفتن برای صدور حکم همان کفر به خداوند است. 


۳-یزید بن فرقد گوید: 








۴۷/۶ فروع کافی ج / ۰ 


سا ابا عبد اه اا عَن الشخت. 
فقّال: هو ا فى الک 


(1) 
بَابُ مَنْ حاف في الْحُكْمٍ 
۱ علي ٿن راهيم عن يبه عن نيع السَكُونِي عَنْأبِي دافم ال 
ال آمیز المُؤْمِنِينَ اه 
بد اه قزق رس الْحَاكمٍ ِف بالرخمة. فا خاف و كله ال إلى تفه 
١‏ له مِنْ اضخابنا عن سَهْلٍ بْنِ زیاد و عَلِيٌ بن ِبْرَاهِيم عَنْ أبيه جمیعاً عن 
ِن موب عَنْ أبي ره للّمَاِيَعَنْ آبي تعفر 3 ال 


از امام صادق اب درباره شحت و 


فرمود: آن» رشوه در حکم است. 


کسی که در حكم ستم كند 
- سکونی گوید: امام صادق عا فرمود: اميرمؤمنان على ا فرمود: 
دست خداوند روی سر حاکم است و بال‌های رحمت بالای سر او قرار گرفته است. 
نعي هنگامی که او در حکم ستم کند. خداوند او را به خودش واگذار می‌نماید. 
- ابوحمزه ثمالى كويد: امام باقر فرمود: 
در بنى اسراييل يك قاضى بود كه در ميان آنان به حق قضاوت می‌کرد. هنگامی كه 
مرگش فرا رسيد به همسر خود كفت: آنگاه که من از دنيا رفتم مرا غسل ده كفن كن و روى 
تخت قرار ده و صورتم را بيوشان تا جيز نايسند و زشتى مشاهده نكنى. 








کتاب قضاوت و احکام ۴/۷ 


لا مات فعلث لِك م متت ذلك جيناً م إلا کشقث عن و هه لطر 
ها هي بو تفرش منجرة. قرعت بن ذلك فلم كان الیل أاها في 
اها تال لها فرع ما زآنت؟ 

قالث: أَجَلْ قد فرخث. 


2 2 


فقال لها: ما لب كُنْتِ فزعت ما كان الْذٍي ریت ۲ 


2 


لا في أخيك فلان آتانی و مَعَهُ 


/ 


- 


حَضْوٌ لَه فَلَما جَلَسَاِلَىَ فلس للم اجعل الْحَقَّ له وَوَجَهِ الْقَضَاءَ عَلَى صَاحِبه. 


قلمّا احتصماالیع كان الق له و وانث لقنا فی القَضاء دو عت الْقَضاء له على 


صاجپه فأَصَانِي ما یت لعزضع هَوَ اي گان مع ما لح 


هنگامی که قاضی از دنيا رفت. زن به دستور او عمل کرد. سپس مدتی به همان صورت 
درنگ کرد. آن كاه صورتش را باز کرد تا او را ببیند. دراين هنكام متوجه شد که کرمی سوراخ 
بینی او را می‌برید. زن ترسید. آن كاه كه شب فرا رسید. شوهرش به خوابش آمد و به او 
گفت: آيا چیزی که مشاهده کردی تو را ترساند؟ 

گفت: آری» ترسیدم. 

شوهرش گفت: آگاه باش! اگر ازن آن جه که مشاهده کردی ترسیدی. فقط به خاطر 
برادرت. فلانی بود. او نزد من آمد. در حالی که دشمنش همراهش بود. هنگامی که نزد من 
نشستند. با خودم گفتم: خدایا! حق را به نفع او و حکم را به ضرر دشمنش قرار ده. 

هنگامی که شکایت خود را نزد من بازگو کردند. حق با برادرت بود که آن را به طور 
آشکار در قضاوت دریافتم. اما به ضرر دشمن او حکم نمودم. يس به آن جه که دیدی دجار 
شدم. به خاطر هوای نفسم که همراه موافقت حق بود. 








۴۷۸ فروع کافی ج / ۱۰ 


(۷) 
بَابُ كَرَاهِيَة الْجُلُوس إِلَى فا الْجَؤْرٍ 


١‏ - عَلِىٌ بن دعقن امدق ب بض أضخابنا عن محمد بْنِ فشیم فال 
بي أبو بجر با و بو عد الله اقا و جایش عاد قاض لقو لقا 


ل 
قال: قَلْتٌ له: جعت فِدَاكَ!! امم فا حلي للف 


2 


فقال لى: و ما يمك آن تثرل ال لته قنَعُمَ مَنْ في المجلس. 


کراهت نشستن نزد قاضیان ستمگر 
١‏ محمدبن e‏ مدینه نزد یک قاضی نشسته بودم که امام باقر وامام 
صادق 2 از كنار من گذشت . فردای آن روز به خدمت آن حضرت شرف‌یاب شدم» 
حضرت به من فرمود: آن مجلسی که دیروز تو را در آن ديدم جه بود؟ 
عرض کردم: قربانت گردم! این قاضی. مراگرامی می‌دارد. من نيز گاهی نزد او مى نشينم. 
حضرت به من فرمود: جه چیزی تو را اطمینان می‌دهد که لعنت الهی نازل گردد و همه 
حاضران در آن مجلس را فرا گیرد؟! 








کتاب قضاوت و احکام ۴۷۹ 


)۸( 
بَابُ كَرَاهِية الازتفاع إِلَى فضاة الْجَوْرٍ 


3 ه ع سه 


-١‏ مدب يَْبَى عن أَحْمَدَ ِن محمد عَنِ لسن ن مَحْبُوبٍ عَنْ عَبدِ لله 
ن سان عَنْ آبي عبد الله اكلا قال: 

ا ن ذم زین في حضوم إِلَى فاض أو شلطان جار فَقَضَى علیه بير 
تراد را يام 

۲ ا یخی عَنْ محمد ِن خسن عَنْ يريد ِن شاق عَنْ هَارُونَ بْنِ 
نو لقتو عن يرو بي بَصِيرٍ عَنْ أبي عبد الله اڊ قال: 

یار كان یه وین آخ له مارا في حي فدعَاه ای رَجلٍ من |خوانه 


o 


9 بل یه یی برع إلى هو لاء كان بمَْلَةِ لین فال الک أت 


مر مه 


إلى اين عون م آممُوا ا نل یت و ما رل من فبك ؛ ريدو ن أن تاوا إلى الطاعُوتِ 


و یذ مروا أَنْ يَكْقُدُوا به» الْآيَة. 


کراهت شکایت به قاضیان ستمگر 

۱ - عبدالله بن سنان گوید: امام صادق اق فرمود: 

هر مؤمنى از دست برادر دینی خود به قاضی ويا حاکم ستمگر شکایت کند و آنان بر 
خلاف حکم خدا قضاوت کنند» در گناه قاضی وحاکم» شریک و سهیم خواهد بود. 

- ابوبصیر گوید: امام صادق اا فرمود: 

هر کس با برادر دينى خود نزاع كند و او را دعوت نمايد تا به داورى قضات برادران 
ایمانی خودش رضايت دهد ولى برادرش به جنين قضاوتى رضايت ندهد. مگر آن‌که به 
حكام جور شكايت نماید. به منزله كسانى است که خداوند مىفرمايد: «آيا به كسانى 
نمی‌نگری که پندارند به آن چه بر تو وپیامبران پیشین نازل كرديم ايمان دارند و می‌خواهند 
از طاغوت دادخواهی نمایند. با أن که دستور دارند که به طاغوت کافر شوند..؟! 








۴۸ فروع کافی ج / ۱۰ 

۳ مُحَمدَ بْنُ يَحْيَى عن أمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عن الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عن عبد الله بن 
بخر عَنْ عَبّد الله بْنٍ مُسْكَانَ عَنْ ابي بَصِيرٍ قال: 

لابي عَبْدِ الله ای اق قزل ارت في کتابه: او لا تأکلوا اه فوالکم بَينَكُمْ بالباطلٍ و 


ترس إن الحكام». 


2 


۶ 


ع 


مم ام تحن 


فا اأَابصِير إن اف ذ عَلِمَأنَ في الأ حُكَاما يوون ن» أَمَا نه لم یفن 
كام ال لعل و لَه ی حُكَام آفل الجر. 

E‏ مد الله و گان لک عَلَى جل حن دنه إلى حكام حل اذل فابی 
یک | أن وا ور و 4 اه اک ای 
رل یت و ما ال مِنْ 


1 2 


E 


؛ ‏ الحْسَيْنٌ بْنُ مُحَمدٍ RE‏ بن عن عن أبي 


خلا قال: قال لی بو عَيْدِ الله اغا 


كه امتراها 


۱ 


۳ ابوبصیر گوید: در خدمت امام صادق عا اين آيه قرآن را تلاوت کردم: «و اموال 
یک‌دیگر را به ناحق مخورید. که بخشی را به قاضیان بسپارید». 

فرمود: ای ابا بصیر! خداوند می‌دانست که در ميان امت گروهی از راه جور و ستم به 
داوری و قضاوت می‌پردازند. هان که منظور خداوند داوران دادگر نیست. بلکه مقصود 
داوران ستمگر است. 

ای ابا محمد! اگر بر عهده کسی حقی داشته باشی و او را به داوری داوران دادگر 
بخوانی و او نيذيرد. جز آن که تو را به داوری اهل ستم بکشاند تا به سود او داوری نمایند» 
چنان است که از طاغوت سرکش دادخواهى کرده باشد. و این است کلام خدا که 
می‌فرماید: «آيا به کسانی نمی‌نگری که می‌پندارند به آن‌چه بر تو وپیامبران پیشین نازل 
شده ایمان دارند و می‌خواهند از طاغوت دادخواهی کنند. با آن که دستور دارند که به 
طاغوت کافر شوند؟». 


- ابو خدیجه گوید: 








كتاب قضاوت و احکام ۴۸۱ 
یام أن بخاکم بغشکم بغضاً إلى أفل الجور و لک الظروا إلى رب بتکم 
يَعْلّمُ شَيْئاً مِنْ قضائنا فاجعلوة نکم فاني 5 قد جَعَلَتُهُ قَاضِياً فتحاگموا له 


32 و هم مه م 3 


- مُحَمّدُ بْنّ يَحْيَى عَنْ مُحَمّدِ بْنِ الْحُسَيْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بن عیسی عَنْ صَفْوَانَ 
عَنْ داد بْنِ الحْصَيْنِ عَنْ ُمَرَبْنِ حَنْظَلةَ قال: 

قال با ند اه اطع رین من آضخابنا يون بیتهما مره في دين 0 
میراث فَنَحَاكَمًا إلى السَّلْطَانِ ای ا 

فَقَالَ: تن تحاگم ای الطَاعُوتِ فحکم له لد شختاو 
نه أحَدَ بكم الطَاغُوتٍ و قَدأمرَ لله أن نْ يَكْفَرَبِه. 
قَلْتُ: كيف يَضْنَعَان؟ 

قال: انوا إلى مَنْ کان مِنْكُمْ قذ رَوَى خدیتنا و نظرفي حَلالِنَا و خرامنا 
رف آخکامتا قازضوابه کم ليذ عله علیکم حَاكما ها حکم بحکیتا 
فلم یله من فانما بخکم الله 5 قد اسْتَخَف و عَلَيْنَا رد و الاد عَلَّيْنَا الا عَلَى الله 
وه عَلَى خد الشّرْكِ بالله. 


۳7 


E‏ بيرهيزيد از این كه برخی از شماء از برختى کک 
بداند و او را ميان خود تاضی قرار دهید؛ زيرا من او را قاضی قرار TT‏ 
بد اريك 
ا ا ا آنان نزد تاضیان ۷ ln‏ ا است؟ 

فرمود: هر كس برای محاکمه نزد طاغوت برود و به نفعش حکم گردد. همانا از روی 
ظلم و ستم آن را گرفته است؛ گر جه حق او اثبات شده باشد؛ زیرا او أن را با حکم طاغوت 
به دست آورده است. در حالی که خداوند فرمان داده که به آن کافر شوند. 

عرض کردم: چگونه مسأله را حل کنند؟ 

فرمود: مردی از خودتان را در نظر بگیرید كه حديث ما را روایت کند و در حلال و حرام 
ما بنگرد و از احکام ما آگاه باشد. يس او را به حکمیت بپذیرید؛ زيرا من او را بر شما حاکم 
نمودم. يس هرگاه طبق حکم ما داوری نماید و یکی از دو طرف دعوی حکم را از او 
نپذیرد. همانا حکم خدارا سبک شمرده و بر ما رد نموده است و رد کننده بر ماء رد کننده بر 
خداوند است و اين» در حد و اندازه شرک به خداوند است. 








۱۰ / فروع كافى ج‎ FAY 


٩ ( 

بَابُ أدب الْحُكْم 
| على ب TT‏ 
عَنْ آپیه عَنْ سَلَمَةَ: بن هيل فال: سمغث علا ند يَقُولُ لشریح 
رای هل منك و ال و قف خُقُوقٍ الا ينأل و 
من بُذلي بافوال آلفشیمین إلى الخکام فد لاس بقوتهم ملهم و بغ فیا 
لْعَمَارَ و الدَّيَارَ فائی سَمِعْتٌ رشول اله 4 بَمُول: 
ا م موسرم لشیم و مَنْ لم يكن لَه عقَار و لا دار و لامَال فلا 
و امه لا حول ناس عَلَى اش الا من وَرَّحَهُمْ عَن الْبَاطِلٍ. 


بخش نهم 
آداب قضاوت 
- سلمة بن كهيل كويد: از حضرت على عا شنيدم كه به شريح می‌فرمود: 

اهل درنگ و امروزو فردا كردن را بنگر و حقوق مردم را از توانگران و گشاده روزیان كه 
دارایی مسلمانان را به حکام می‌پردازند. بستان. پس حقوق مردم را از آنان باز ستان و به 
خاطر ستاندن حق مردم» زمين و خانه‌های آنان را بفروش؛ زیرا از پیامبر خدا ا شنیدم که 
می‌فرمود: 

امروز و فردا كردن مسلمانی که توانایی مالی دارد» ظلم به مسلمان صاحب حق است 
وهر کس که نه زمینی دارد و ته خانه‌ای و نه اموالی» سلطه‌ای بر او نیست. 


و بدان! هیچ كس مردم را به سوی حق نمی‌برد» جز کسی که آنان را از باطل بازمی‌دارد. 








کتاب قضاوت و احکام FAY‏ 
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ثم واس ين الْمُسْلِمِينَ بوَجْهك و مَنْطمَك وَ و مجلسك د 0 
في هك و لا يتاس عوْ من عذیك و رذ یمین علی اي مع یه 
ذلك أجلی للعَمَى و أَثببْ في الْقَضَاءِ. 

و اغم الْمَسْلِمِينَ عُدُولُ بَعْضْهُم علی بخض لا مجلودا في حٍَ میب 
/ مَعْرُوفٌ بشْهّادة ژورأژ ظَنِينٌ. 

یاو جر و الذي في ملي الْقضَاء الذي وجب الله فيه اج و 
يسن ف فيه ال خر لمن قَضَى , بالحق. 

ATAK‏ آلمسلمین ملعا رم كوا أذ عل حراما و 
اجعل لِمَنِ ادعی شُهُودا ا یسور وَإِنْ لم 


2 
ع و ك2 ف 

مر ° . ۰ھ اوک“ 7 of‏ امد 00 

روط وجب ۰ 
< 7 ۰ موم ۳ 


آن كاه با چهره» سخن كفتن و جايكاه نشستن خود ميان مسلمانان مساوات بر قراركن 
تا کسی كه نزديك توست. به ستم تو طمع نكند و کسی كه از تو دور استء از عدل تو نااميد 
وا كه راهم راودا مشاهاه یه فلع يز كيهان ییا او كا سيران فرك تاكاه 
روشن‌گر ودر قضاوت استوارتر است. 

و بدان كه برخى از مسلمانان. نسبت به برخى دیگر, عادل هستند؛ جز کسی که به 
خاطر حدى كه از آن توبه نکرده, تازيانه خورده است. يا کسی که به شهادت دروغين دادن 
معروف باشد ويا كسى كه مظنون است. 

بيرهيز از اين كه در مجلس قضاوتی كه خداوند در آن پاداش قرار داده ونيكى را برای 
کسی كه به حق داورى كند ذخيره کرده» بی‌قراری كنى وخود را آزار دهى. 

و بدان كه صلح. بين مسلمانان جايز است؛ جز صلحى كه حلالى را حرام کند يا حرامى 
اکل کل وبرای کی که ادعام كيك اهلان ای که ھا نے اه رفت معي سر 
مدعی و منکر قرار ده. پس اگر شهود خود را حاضر نمود. حق او ستانده می‌شود و اگر آنان 
را حاضر نکرد. حکم بر او لازم می‌گردد. 








۸۴ فروع کافی ج / ۱۰ 


2 


اك أن تفه یه فى قصاص او حد مِنْ خذود الله أؤ حى من خموق 
تعنیمین 7 حَنَّى تفرض ذَلِكَ عَلَىَ ان شَاءَ الله و لا تَمَعْدَنَ في مجلب ا 

ا ايآ عو ای قو اکر و نداد ال 
0L‏ سول الله : 

من ايلي بالقَصَاءِ فلا يَعضِي و هو عَضْبَان. 

۳و بهذا الاشتاد قال: قال آمیز المُؤْ مِنِينَ 4¥: 

من ای بِالقَضَاءٍ لیوا س هم في الاشارة و ذ في النَظَرِوَ في اْمَجُلس. 
ع و بهذا الاشتاد: أن لت بر ومر اقا کت عدا یام تم دم 


له في شوت رت وی زین 


۳ 


پس بيرهيز که در امر قضاوت. در حصوص قصاص با حدی از حدود خداو پا حقی از 
حقوق مسلمانان حکمی را نافذ گردانی» تا اين که أن را بر من عرضه کنی؛ ان شاءالله. و به 
هيج وجه در جایگاه قضاوت ننشین, تا اين که غذا بخوری. 

۲ - سكونى گوید: امام صادق اللا فرمود: پیامبر خحدا ا فرمود: 

هر کس عهده دار مسئوليت قضاوت گردد» در حال خشم داوری نکند. 

۳- سکونی گوید: امام صادق اي فرمود: اميرمؤمنان على ید فرمود: 

هر كس عهده دار مسئولیت قضاوت گردد. در اشاره کردن. نگاه كردن و جایگاه 
نشستن, بين مردم مساوات کند. 

۴ سکونی گوید: امام صادق ام فرمود: 

مردی در خانه امیرمومنان على اس منزل نموده و مدتی نزد ايشان ماند. سپس دربارة 
دعوایی که آن را برای آن حضرت بازگو نکرده بود نزد ایشان آمد. 

حضرت به او فرمود: ايا تو طرف دعوا هستی؟ 

گفت: ارى. 








کتاب قضاوت و احکام ۴۸۵ 


قال: تحَوّل عَنّا! إِنَّ سول اله 4 هى أن بُضاف الحخضم إلا و مَعَهُ حَضمه. 


قال میم الْمُرْ مِنِينَ قد 


- 


0 له من أُضْحَابئا عَنْ أَحْمَدَ ن آبي عَبْدِ اله رَفَعَهُ قال: قا 


لا تسار اخدافی ET‏ 


2 


TRE‏ ل CE‏ بن مُحَمّدٍ عن الْحَجَّالٍ عَنْ دَاوْدَ : بن أبي يَزِيدَ 
إِذَاكَانَ الحاکم یف لي 
لک کف الله و الْمَلائِكَةٍ و لاس أ٥‏ تجمعین إلا قوم من مجلسه و تجلسهُم مکانه 


2 


عم سشمعه عرد أن علق اه اف 


فرمود: از ما دور شو! پیامبر خدا یا نهی نمود که طرف دعوا مهمان گردد. مگر اين که 
طرف دیگر دعوا همراهش باشد. 

۵-راوی گوید: امیرمومنان علی ید به شريح فرمود: 

در مجلس قضاوت خود با هیچ كس راز نكو واگر خشمگین شدی برخیز وهرگز با حال 
حسم داوری نکن . 

راوى گوید: و امام صاد قا فرمود: زبان قاضى يشت قلب اوست. پس اگر قلبش در 
اختيار او باشدء حكم كند. و اگر قلبش عليه او باشد از قضاوت خودداری كند. 

۶-راوی كويد: امام صادق ا فرمود: 

هرگاه قاضى به افرادى كه در دو طرف راست و چپ او نشستهاند بگوید: «نظرت 
چیست؟ جه می‌گویی؟. يس بر او لعنت خداوند و فرشتگان و مردم. همگی بادا مگر 
اين كه از جايكاه خود برخيزد و أن افراد را به جاى خود قرار دهد. 








۴۸۶ فروع كافى ج / ٠‏ 


)٠١( 
الْقَضَاءً بِالْبَيْنَاتِ و الأَيِمَانِ‎ 


0 


ات 


۱ على ناي كن و شماعیل عن الْفَضْلٍ بْنِ شاذان جمیعا 


ن ان أبي یر عن فد ِن جشام ناگم عن أِي عبد افو کال قال 


1 الله : 


إا فضي بیتکم یناب و یمان و بَعْضْكُم لحن بخبته من بغض E‏ 
0 لط صن انم ۰« لع نا 


60 


EE 
نی من انیا شک ِلَى ره كيف أقضي في آمور لم ابر ببَيَانِها.‎ 


۳ 


قال: فقال له: رهم إلى وَأَضِفْهُمْ إلى اشمي يَحْلِفُونَ به. 


حجن اور ۳ 
قضاوت با شاهد و سوکند 

۱-هشام بن حکم گوید: امام صادق اللا فرمود: پیامبر خدا E‏ فرمود: 

من در ميان شما فقط به استناد گواهی گواهان و سوگند خوردن افراد داوری می‌کنم. جه 
بسا باشد که برخی از شما در طرح دعوا خطا کند و راه داوری صحیح را بر خود ببندد. پس 
اگر من با اين استناد حق کسی را به دامن دیگری بریزم. آتش دوزخ را به دامن او ريختهام. 

۲ محمد بن قيس گوید: امام باقر اا فرمود: 

یکی از پیامبران به پروردگار خود شکایت نمود که چگونه درباره امری قضاوت کنم که 
ازآن ناآگاهم؟ 

خداوند به او فرمود: آنان را به من بازكردان و به اسم من فراخوان تا به آن سوكند ياد 








کتاب قضاوت و احکام 


FAV 
رت و نع د قَالَ:‎ 
في تاب لی نی ی ای شكا إلى وه لْقَضَاءَ فقال: یف آقضی بمّا‎ 
َر عيني و لم تَسْمَعْ و‎ 
فقال: اقض بيهم ب بالات أذ ضِفْهُمْ إلى اشمي يَحْلِفُونَ به.‎ 
و قال: إِنَّ داد الا قال: با وا آرني الک كما هو عند حَتّی أقضى به.‎ 
فقال: نك لا تطیق ذَلِك.‎ 
فا على ره حتّی فعل فجاء ة رَجْلَ يستقيي علی رَجلٍ فقا ل: إن هذ دااع‎ 


مَاِي. 
خی اتکی ذا داد ة: أَنَّ هذا ألْمُسْتَعْدِيَ فمل آبا هذا و أغذ ماله. 
فامر اوه E‏ غذ مالة قدفعَه إلى المشتغدی عا 


۱ 
ام 


راوى گوید: امام صادق اا فرمود: 

در كتاب حضرت علی اب جنين است كه یکی از ييامبران از قضاوت وداورى به 
پروردگار خود شكايت نموده و عرض كرد: چگونه به أن جه كه جشم من نديده وكوش من 
عبد تا 

خداوند فرمود: با كواهى گواهان ميان مردم قضاوت کن و آنان را به اسم من دعوت نما 
تا به آن سوكند ياد کنند. 

هم‌چنین امامت فرمود: داو ود اا عرضه داشت: پروردگارا! حق را همان طور که 
توست به من نشان ده تا به آن قضاوت کنم. 

خداوند فرمود: تو توان ان را نداری. 

ار اران كرد شرا ار يذيرفت. 

پس مردی نزد داوود 4 آمد كه بر شخص ديكرى يارى مىطلبيد و گفت: اين مرد 

خداوند به داوودا اا وحی نمود که اين که یاری می‌خواهد. يدر ان شخص را کشته و 

يس داوودل دستور داد مردی را که یاری مى خواست کشتند و اموالش را گرفتند وبه 
آن شخص دادند. 








۴۸۸ فروع کافی ج / ۱۰ 


قال: فعجب النّاش و تَحَدَّنُوا حَنَّى بَلَعَ داد ابا و دخل عَلَيْهِ من ذَلِكَ ما گره 
فذعا رب أنْ يَرْفَعَ لك ففعل. 
تا ی الم الیه: آن اک يم بالات و اد ضِفْهُمْ إلى اشمي يَحْلِفُونَ به. 


٤و‏ هن الَضْرِبْنِ شید عَنْ شام ِن سَالِمٍ عَنْ یمان ن حال عَنْ أبي 


۰ 


۱ 


هك لَيه: ن ام تم بكتابي و أَضِفْهُحْ إلى اشمي فَحَلفهم به. 
eat‏ 


فرمود: مردم تعجب كردند و درباره آن گفت‌گو مىكردند. تا اين که خبر آن به حضرت 
داوود ٍلا رسيد و به خاطر آن» دچار ناراحتى و کراهت شد. پس خداوند را خواند که اين 
حكم را بردارد. خداوند نيز جنين نمود. 

آن كاه خداوند به او وحى نمود که بين مردم به كواهى گواهان حكم كن و آنان را به اسم 
من فراخوان تا به آن سوگند ياد كنند. 

۴- سليمان بن خالد كويد: امام صادق ا فرمود: 

در کتاب حضرت على نله این كونه است: یکی از ييامبران به پروردگار خود شكايت نمود و 
عرضه داشت: يروردكارا! چگونه درباره جيزى كه مشاهده نكرده و نديدهام داورى کنم؟ 

خداوند به او وحى فرمود كه ميان مردم به كتاب من حكم كن و آنان را به نام من 
فراخوان و به آن سوكند شان ده. 

و فرمود: اين حکم. برای کسی است که كواهى به نفع او اقامه نشده است. 








كتاب قضاوت واحكام 56 


)١١( 
باب أنَّ الْبَينَةَ عَلَى الْمُدَّعِي و الْيَمِينَ عَلَى امد ی عَلَيْهِ‎ 
على : نازيم ن یه عن ان أبي رن مان هيل‎ ١ 
:4 و هام عَنْ آبي عبد الو اا ا قال: قال سول اله‎ 
مه من ادَعَى و امین عَلَى من ادعي عَلَيْهِ‎ 
و علی اْأَشْعَرِيٌ عَنْ مد بن عجار عَنْ صَفْوَانَ نن يَحَيَى عَنْ عَبْدٍ‎ 
بي بَصِيرٍ عَنْ آبي عَبْدٍ لله 391 قال:‎ 0 
إن الله کم في دِمَائَكُمْ بر ما کم به في أَمْوَاِلَكُمْ حَكَمْ في أَمْوَإلكُمْ؛ أن‎ 
اينه على امد عي و یمین عَلَى المُذّعَى عَلَيْهِ و حکم فی دِمَائَكُمْ أن البَِنَهَ عَلّى‎ 
مَن ادْعِيَ عَلَيْهِ و یمین عَلَى من اذَعَى لکلا یبطل دم افري مشلم.‎ 


بخش يازدهم 
دلیل و شاهد به عهده مدعی و سوگند به عهده منکر است 
۱- جمیل و هشام گویند: امام صادق اا فرمود: پیامبر خدا کل فرمود: 
دلیل وشاهد به عهده مدعی و سوگند به عهده منکر است. 
- ابوبصیر گوید: امام صادق اا فرمود: 

خداوند در مورد خون‌های شماء به غير آن جه که درباره اموال‌تان حکم نموده. حکم 
فرموده است. درباره اموال‌تان حکم نموده که دلیل وگواه به عهده مدعی و سوگند به 
عهده منکر است. اما درباره خون‌های شما حکم نموده که دلیل وگواه به عهده منکر و 
سوگند به عهده مدعی است. تا خون مرد مسلمانی به هدر نرود. 








۴۹۰ فروع کافی ج / 13 


( ۱۳۲( 
بَابُ مَنِ اذَّعَى عَلَى مَيْتِ 
١‏ ین بختى عن مدن خت عن فد إن جبتى بي عن 
يَاسِينَ الصرير قال: خد 9 ااا حجان اال امال 


لشیم زني عن الول دعي ټل الل ان فلا يکو با 
قال. و یف نونک 


مَطلوبٍ بالق قذ مات فاقبم قیمث عَلیه لین فعلی الْمُدّعِى الیمینْ «باه لذٍي لا 
لَه إلا رَد َات فاك و إن َفّه له ». 


سي ف او ع ور مين ية لا َعَم مَوْضِعَهَا أو 
بقل لحت فمن کم ضاوث عله لمن ب | ی 0 نار 
۳ رم و 3 و واي 61 242026 
النمین عليّهِ فمنْ ثم لم بت له الحق 


بخش دوازد 
کسی که عله میت اعا کند 
۱- عبدالرحمان بن ابی عبدالّه گوید: به امام صاد قا عرض کردم: به من خبر دهید از 
مردی که ادعا می‌کند از شخصی. حقى طلب دارد. اما دلیل وشاهدی برای حق خود ندارد. 
فرمود: سوگند به عهده منکر است. يس اگر منکر سوگند ياد کرد. مدعی حقی نخواهد 
داشت و اگر سوگند نخورد» سوگند به عهده مدعی خواهد بود و اگر کسی که حق را 
می‌ خواهند از او بگیرند» مرده باشد و به ضرر او بینه اقامه شده باشد. مدعی بايد سوگند 
الهی ياد کند که «سوگند به خدایی که خداوندی جزاو نیست. فلانی از دنیا رفت. در حالی 
که حق من به عهده او بود). 
يس اگر مدعی سوگند بخورد. (حق از آن اوست) و گرنه حقى ندارد؛ زيرا ما Ea‏ 
ات ميك سار رگا صو گر ار تل ار داده باشد كه ما موضع آن را نمىدانيم. يا 
اين که بدون گواه حق او را داده است. به همین خاطر سوگند به همراه بينه به عهده مدعی 
است. يس اگر بدون بینه ادعای حق نمود. حقی نخواهد داشت؛ زيرا منکر زنده نیست و 
چنان جه زنده بوده سوگند يا حق بر او لازم می‌شد و يا اين که سوگند به او برگردانده 
می‌شود. به همین علت. حقی برای مدعی ثابت نمی‌گردد. 








کتاب قضاوت و احکام ۴۹۱ 


)۱۳( 

١‏ -أَبُو علی الْأَشْعَرِيٌ عَنْ مُحَمدِ بن عَبْدِ الجبّار عَنْ صفوان عَن الْعَلاءِ عَنْ 
مد رن اتدل عن اجر عه نفل وي اقل ينون والايلنا لق ” 

َل يَسمخلِفه ف ره يمن عَلَى ضاحب لحن فلم بيلف قلح له 

۲ - محمد بْنُ يَسْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عِيسَى عم الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ 
اضرا شوخ مر مني كيت شن عن ا ع أي ند هلف 
الوَجَلٍ یی عَلَيْهِ الْحَقّ و لابَيْنَة مد عي. 

تال: ساف م a‏ ل 

ای مرج ی 


بخش سیزدهم 
بازگر داندن سوگند 
١‏ محمد بن مسلم گوید: امام (باقرعٌ يا امام صاد ق ) درباره شخص مدعی که دو 
شاهد عادل نداشته باشد فرمود: 
او را سوگند می‌دهند. يس اكر سوگند را به صاحب حق برگرداند و خودش سوگند ياد 
مكرمع تفر اه دات 
۲ - عبید بن زراره نظیر روایت پیشین را از امام صادق اجةٍ نقل می‌کند. 


۳-راوی گوید: اماما فرمود: 








۳۹۲ فروع کافی ج / ٠١‏ 


اسْيِخْرَاج الحُمُوق باربعة وجوو: بشَهادة رَجَلَيْنِ عَذْلَيْنِ فان لم يَكْنْ رَ 


عذلین فرجل و ارات ان نم تن فان رل و ین الم فان که 
امد فالیمین علی لحي ص فان لغ الس رو ره یمین علی هي قير 


ر 2 


e‏ ا ار 
yS e E‏ 


قال: يُسْتَحْلَف الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فان ی ا 


و قال: آنا تارذ الیمین عَلَيكَ لِصَاحِبٍ الْحَقٌّ فاد دك وَاجِبٌ عَلَى صَاحِبٍ الحَقَ 
تلف :و باعل هال 


0 
لمت 


به دست آوردن حقوق از چهار طريق حاصل می‌شود: 

با شهادت دو مرد عادل. اگر دو مرد عادل نبود. یک مرد و دو زن. اگر دو زن نبود. یک 
مرد به همراه سوگند مدعی. اگر هیچ شاهدی نبود. سوگند به عهده منکر است. اگر منکر 
سوگند نخورد و آن را به مدعی برگرداند. بر مدعی لازم است که سوگند ياد نموده و حق 
خود را بگیرد. پس اگر از سوگند ياد كردن خودادری کرد. حقی نخواهد داشت 

-راوی گوید: امام صادق عا درباره مردی که عليه او ادعای حق می‌شود. اما 

صاحب حقء دلیل وشاهدی ندارد فرمود: 

از منکر می‌ خواهند که قسم ياد کند. پس اگر خودداری کرد و به صاحب حق گفت: «من 
سوگند را به تو باز می‌گردانم» بر صاحب حق لازم است که سوگند بخورد و مال خود را 
بستاند. 








کتاب قضاوت و احکام ۴۹۳ 


6 على ن براهيم عَنْ آبیه عَنِ ابن آبي غعیر عَنْ هِشَام بن الم عنْ ابي عب 
الله الا قال: 


)١5( 
يَمِينَ نا‎ << 


0 


بات 


e 
سات ابا عفر اد عن الرَجلٍ بقیم ية َلَى مه هل عَلَيهِ أن بستشلف؟‎ 
قال: لا.‎ 


1 سداد 0 ا يي لل 


0 - هشام ب بن سالم كويد:امام صادق اا فرمود: سوكند به مدعى برگردانده مى شود. 


بخش جهاردهم 
كسى كه دليل و شاهدى دارد سوكندى به عهده او نيست 
- محمد بن مسلم گوید: 
از امام باقر يرسيدم: مردى برای حق خود دليل وشاهدى اقامه مىكند؛ آيا بايد از او 
سوگند بخواهند؟ 
فرمود: نه. 


- ابوعباس گوید: امام صادق 32 فرمود: 








۳۹۴ فروع کافی ج / ۱۰ 


إذا ما ام الج ی عَلَى حه لیس علیه یمین فان لم قم این كَرَدٌ علیه 


2 


ِي اد له یمین فان آبی أن تخلف فلا حَق له 


على نن ٳبرَاهِيم عَنْ أبيه عن ان آبي عمَیر عَنْ أَبَانِ عَنْ زج عن آبي عَبْد اه ال 
له 


2 


5 


( ۱۵) 
بَابُ أنَّ مَنْ زضی بالیمین فخلف لَهُ فلا دغُوی لَه بَعْدَ 


۱ 0 ا الس ري 


ذهبّت ی یفن نو[ 


و 


فلك له: و إن كانت علیه ا 


اگر مدعى دو شاهد عادل بیاورد. لازم نيست که سوكند ياد كند. و اگر دو شاهد عادل 
نباورد. منكر بايد سوگند ياد كند و ادعاى او را نفى نمايد. و اگر منكر او حاضر نشد سوكند 
نباشد كه سوگند ياد كندء دیگر حقی ندارد. 


۱ بخش پانزدهم ۱ 1 
کسی که به سوگند بادکردن راضی باشد و برای او سوگند ياد شود دیگر 
ادعایی ندارد 

۱-ابن ابی يعفور گوید: امام صادق ام فرمود: 

هرگاه مدعی رضایت دهد که منکر او سوگند ياد کند و منکر سوگند ياد کند که مدعی 
هیچ گونه حقی بر گردن من ندارد اين سوگند حق مدعی را سلب می‌کند و دیگر حق ندارد 
دعوای خود را مطرح کند 

گفتم: گرچه برای اثبات حق خود دو شاهد عادل داشته باشد؟ 








کتاب قضاوت و احکام ۴۹۵ 


- 


قال: تم وَإِنْ أَقَامَ بَعْدَ ما تفه بالله حَمْسِينَ قَسَامَةَ ماکان له و كات اليَمِينُ 


واد 
2 


2 


ل مه ييا تن اتف غه 

١‏ - عَلِيٌ : ئن راهيم عَنْ أبيه و مُحَعُدَ بن شماعیل عَنِ القَضْلٍ بْنِ شاذان جويعاً 
ENE ENE E‏ 
ا فى الل يكون له على الل الال مح 

:إن اشتحلقة فیس لَه أن اد شيعا وان ركه و کم يتحرف و عَلَى حَفَه. 
۲-عَلی نآ عن عند شمان ا ل 
بفض أضحَابه في ایکون له على الول ال له تیخلف له مین 


2 7 
2 - - ع هو قل راان 2 2 


قال: لش له ان يطلب مِنْهُ و کذلك إن احْتَّسَبَهُ عند الله فلس له أن یطلبهُ منه. 


ارد ا ار ی ا بیاورد» باز هم حق ندارد که ادعای 
نود را مطرح کند. سوگند مك وام ركونه ادعایی را که برای آن سوگند ياد کرده است سلب 
خواهد کرد. 

۲ خضر نخعی گوید: امام صادق ا درباره شخصی که از کسی طلبکار بوده و بدهکان 
توق ار و 

اگر بدهکار سوگند ياد کند که من بدهکاری ندارم. بعد از سوگند. حق مدعی ساقط 
می‌شود و دیگر نمی‌تواند حق خود را مطالبه کند. اما اگر بدهکار خود را به حال خود 
بگذارد و سوگند ندهد» حق او ساقط نمی‌شود. 

۳-راوی گوید: امامت درباره مردی که از شخصی طلبکار است و بدهکان آن را انکار 
می‌کند و ناگزیر برای طلبکار سوگند ياد می‌کند آيا طلبکار حقی به كردن بدهکار خواهد 
داشت؟ فرمود: 

طلبكار حق ندارد چیزی از او طلب کند. هم‌چنین اگر طلبکان در پیشگاه خداوند از 
طلب بدهى خود از بدهكار منصرف 00000507 بدهی خود را بخواهد. 








۳۹۶ فروع كافى ج / ۱۰ 


(۱3) 
o 3 ۳ 0 7 ۲‏ هرس عي 
باب الرّجُلَيْنِ یدبا فَيّقِيمُ كل واجدٍ مِنْهُمَا الْمَيَْهَ 


۱ - محمل ین بح عن مُحمد بن الحسیّن عنْ صفوان عن شعیّب عنْ ابي 
بصیر قال: 

سَالت أبَا عبد الم ا عن الرَّجُل يَاتِي الْمَوْمَ فیدعی دارأ في آبدیهم و يَقِيمْ 
الذي في يَدِهِ الداژ این انه ورتها عَنْ أبيه و لا يَذْرِي کف کان مرها 


Aa, 1/5‏ مس و مه Aa‏ 
فقال: أ کرهم َة بنتخلف و یف الیه. 


2 


لتَجُوهَا علی مذو دهم و لَمْ يَبيعُوا و لم يبوا و آقام هوّلاء اة نهم نها عَلَى 


ڏو دهم لَه يعوا وم يَهَبُواء فم بها لأَخْترَي ب و اشا 7 


ری را 0 n‏ رط لم یوقت 1 
و د كر: ام علیّا لا تا قوم يَخْتَصِمُونَ في بَغْلَةٍ فقامت البیْنه لهوّلاء نم 


بخش شانزدهم 
دو مدعی با دو دلیل و شاهد 

١‏ ابوبصير گوید: از امام صادق اا پرسیدم: مردی در خانه موروثی زندگی می‌کند. 
یک مدعى مىايد و دو شاهد عادل می اورد که اين خانه ملک من است و صاحب خانه دو 
شاهد عادل می‌آورد كه اين خانه را از يدرم به ارث دارم؛ اما نمی‌دانم پدرم به جه صورت 
صاحب أن شده است. ( تکلیف آنان چیست؟) 

فرمود: هر كس گواه بیشتری داشته باشد با قيد سوگند صاحب خانه می‌شود. 

و فرمود: در دوران امیرممنان علی با گروهی درباره استری به داوری نزد آن حضرت 
آمدند. اين یک مدعی بود که اين استر مال من است و شاهد آورد که استر در اصطبل 
شخصی من متولد شده به فروش نرسیده و بخشیده نشده است وآن يك مدعی بود که 
استر مال من است و شاهد آورد که اين استر در اصطبل شخصی من متولد شده نه آن را 
فروختهام و نه بخشيدهام. 

اميرمؤمنان على ًا اين كونه داورى كرد كه استر مال کسی است كه شاهد بيشترى 
داشته باشد و سوكند ياد كند كه اين استر مال او است. 








کتاب قضاوت و احکام ۴۹۷ 


قال: فسأله حِيئئذٍ فَقُلْتٌ: أ رَأَبْتَ إِنْ کان الذي اذَّعَى الدَّارَ فَقَالَ: إِنَّأَبَا هذا 
اي هو يها أَحَذَهَا بير تمَنِ وَلَمْ قم الذي هو فیها ب د اانه رها عن آبیه 

قال: إذَا کان أ يها هدا قي ِي اذعَاحا و ام اين علا 

۱ تا مت و ی ی و 
ٍشحاق بْنِ عمّار عَنْ أبي عَبْدٍ او اما 

أ مين امال أء مر ین ا في : اب فى أَيْدِ يما وَأَقَامَ کل واحد 


١ 


۳ 
فلز تن نيد واجد هت وَأَقَامَا ات ؟ 
7 خییت اهما حاف و تکل ا تحر جلها حالف فان حَلَقَا تجميعاً 


راوى كفت : دراين هنكام از حضرتش يرسيدم : به نظر شما اگر مذعی خانه مسكونى 
شاهد بياورد كه يدراين مردى كه ساكن خانه N‏ 7 آن 
وجهى نيرداخته است ونيزاين مردى كه ساكن خانه است. شاهد بياورد که اين خانه را به 
ارث برده وجزاين دليلى بر مالكيت خود اقامه نكند ( تكليف چیست؟) 

فرمود: اكر گواهی گواهان اين گونه باشد. خانه را به کسی مىدهند که ادعاى مالكيت 
دارد و بر مالکیت خود شاهد اورده است. 

- اسحاق بن عمار گوید: امام صادق 3 فرمود: . _ : 

دو نفر به خدمت اميرمؤ منان على اب به دادخواهی امده و چارپایی را اورده بودند و 
هر یک ادعا می‌کرد كه این استر در اصطبل شخصى من متولد شده و مال من التينة: 
اميرمؤمنان على ع2ا اعت و ا يكى سوكند ياد كردو 
ديكرى از اداى سوكند خوددارى نمود. اميرمؤمنان على انا ید حكم كرد كه استر مال کسی 
است كه سوكند ياد كرده تست 

يرسيدند: اگر هر دو مدعى شاهد بياورندء اما جاريا در دست اين دو نباشد و در دست 
شخحص سومی باشد. (تکلیف ان دو جه خواهد بود؟) 

فرمود: هر دو را سوگند می‌دهم: يس پس اگر یکی سوگند ياد کند و دیگری خحودداری 
نماید. چارپا را به آن می‌سپارم كه سو کل باه مر کل وا كر تهر يدو تج گنل باه کا استر را 
بين انان تقسیم مى نمايم. 








۳۹۸ فروع كافى ج / ۱۰ 


بل: فان كَانَتْ في اد د ا ی 


ع 
2 
0 


فضي بها حالف الذي هي في يَدِه. 


"سين نن مخ E‏ 


ج 


6:1 


ا 2 000 
قال: و کان يَقُولُ: الم رم ب السّمَاوَاتِ السَبْع هم ان له لح 
دل ا لذي د تصیر له ه امین إِذَا ام 
3 عله قن على بن مر موش عن دزن بحن عن أبي عند 
فيشامنن نولا عیفر وا جا آخران فشهدا على 2 یر الذٍي 


کال فرع ۳ فایهُم قرع عَلَيْهِ الِيَمِينُ فهو اؤلى بالقضاء. 


2 
ع 2 


sl 4‏ 
ده الیه . نم 


پرسیدند: اگر هر دو مدعی شاهد اقامه کنند. ولی چاریا در اختيار یکی از آن دو باشد» 
(چه حکمی دارد؟) 

فرمود: اگر هر دو سوگند ياد کنند. حق را به آن کسی می‌دهم كه چارپا را در اختیار دارد. 

۳- عبدالرحمان بن ابی عبدالله گوید: امام صادق اب فرمود: 

هركاه دو نفرء كواهانى نزد اميرمؤمنان على اا می‌آوردند كه عادل بودن آنان و 
تعدادشان يكسان بود. حضرت ميان آنان قرعه م ىكشيد كه سوگند به عهده كدام گروه 
بيايد و می‌فرمود: خداوندا! يروردكار آسمان‌های هفتكانه! هر كدام كه حق دارند. حق را به 
او بسپار. 

آن كاه حق را به نفع کسی قرار می‌داد که سوگند به عهده او آمده بود؛ هنگامی که سوگند 
یاد می‌کرد. 

۴ داوود بن سرحان گوید: امام صادق ام درباره دو شاهدی که در مورد یک مسأله گواهی 
دادند و دو شاهد دیگر امه به گونه‌ای دیگر گواهی دادند و دجار اختلاف شدند فرمود: 

ميان آنها قرعه می‌افکنند. يس هر کدام که سوگند به نام او در آمد. به حکم سزاوارتر است. 








کتاب قضاوت و احکام ۴۹۹ 


مُحَمّد ن يَحْبَى عَنْ امد بْنِ مُحَمّدٍ عَنِ ابْنِ فضال عَنْ أبي جميلة عَنْ 
ا ةا م || 2 .. > ال 


هر 1 َه 2 القلا. 
ابراهیم عن ابی عبد الله به: 


E 


ن 


ا 


و کلاهُما ما اقا این ۳ ا 


میر ی المزينين فا اد اختصم إِلَيْهِ رَجَلانِ في داب 


فَقَصَى با لا للذ ي هي في 1 بده. 
و قال: لو 3 كن في ده جَعَلَتُهًا ما نَصْفَيْنِ. 


رت بن طرف كريد در ارو ستو بافروفر كدام رادها برا ادعای خود شاهدی 
آورد. د يس امیرمومنان على اد ز شتر را براى هر دوى آن‌ها قرار داد. 

۶ غیاث بن ابراهیم گوید: امام صادقاجة فرمود: 

دو نفر به محضر امیرمزمنان ا على آمدند و در مورد مالکیت چارپایی دادخواهی 
کردند. هر دو شاهد عادل آوردند که در اصطبل شخصی خود اين چاریا متولد شده است. 
امیرمومنان على ما اين گونه داوری نمود که جاريا مال کسی است كه افسار آن را در 
اختبار دارد. 


و فرمود: اگر چارپا در دست او نبود» هر دو را در مالکیت آن شریک و سهیم می‌ساختم. 








فروع کافی ج / ۱۰ 


Oo 


( ۱۷ 
بات آخَرْ منه 


۱ را ا سات سو رس 


مدع 


وی هد له جلن بل له ند ول نين تما تا زان 
هدوز كی تفاي تیب 
:اقرع بيهم تم اا ا رم با يَحَلِفُونَ بالحق. 


۳۲ - عَلِينٌ عَنْ أبيه عن این قصال عَنْ دَاوْدَ بْنِ آبي يَزِيدَ اْعَطَّارِ عَنْ بَعْضٍ رجاله 
عَنْ أبي عَبْدِ الله ا ل في ربج کانث لَه رجا َل بشهو هَِه رأة افر 
فلان وَجَاءً انرون فشهذو ها انرأ ُن اذل الود و عُدَلُوا 


قَالَ: برع الشهود فَمَنْ حرج سهمه هو لمح و و الى بها. 


بخش هندهم 
[دو گواهی متفاوت] 

۱ -زراره گوید: به امام باق ری گفتم: دو نفر به نفع مردی شهادت می‌دهند که نزد کسی 
پنجاه درهم دارد و دو نفر دیگر می‌آیند و شهادت می‌دهند كه او صد درهم نزد أن شخص 
دارد. و همگی انان در یک مجلس شهادت داده‌اند. 

فرمود: بين آن‌ها قرعه افکنده می‌شود. آن كاه از کسانی که قرعه به نام آن‌ها در آمده 
است. ی خداوند سوگند ياد کنند که سوگند راستین ياد می‌کنند. 

۲ -راوی گوید:امام صادق ا درباره مردی که همسری داشته و مردی» شهودی آورد 
که اين زن» همسر فلان مرد است و عده‌ای دیگر آمدند و گواهی دادند که اين زن» همسر 
فلان شخص است. يس همه گواهان یکسان و عادل بودند فرمود: 

بین گواهان قرعه افکنده می‌شود. يس قرعه به نام هركس در آید صاحب حق بوده و به 


حکم. سزاوارتر است. 








کتاب قضاوت و احکام ۱ 


(۱۸) 
بات خر منه 

١‏ عد من أَصْحَابئا عَنْ سَهْلٍ بْنِ زد و علی : بن نهیم حَنْ أيه جميعاً عن 
ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ان راب عَنْ خفران بن أعْيّنَ قال: 

التبا تعفر عجار ذل لت سبع سني مع جل زار ای 
الیل الها مَملوکة له و ادعت الو نها ها 

َقَالَ: قذ قَمَى فى هذا علث اف 

:و ما قضی في ها علي ؟ 
:کان یقول: الاش کم أ خراز لا من مر علی تفه بالرق و هو مدرك و تن 


بخش هیجدهم 
[دو ادعای متفاوت در مالکیت بردگان] 

۱ حمران بن اعين گوید: از امام باقر پرسیدم: اگر مرد و زنی با دختری هفت ساله به 
دادخواهی آیند و مرد ادعا کند که اين دختر كنيز من است و آن زن ادعا کند که اين دختر 
فرزند من است» تكليف انان جيست؟ 

فرمود: در اين مورد اميرمؤمنان علی اا قضاوت كرده است. 

كفتم: اميرمؤمنان علی ت جكونه قضاوت كرده است؟ 

فرمود: آن حضرت می‌فرمود: افراد بشر» همگی آزادند. مگر کسی كه بعد از بلوغ 
اعتراف كند كه من برده فلانى هستم و نيز هركاه كسى مدعى باشد و دو شاهد عادل بياورد 
كه اين شخص برده من است. بردكى آن شخص ثابت مىشود و برده را به صاحبش تحويل 


می‌دهند. 
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قال: رى أَنْ أسأل الّذِي اذى أَنّهَا مَملُوكةٌ لَه عَلَى ما ادَعَى فا أخضر ّهُودا 
يلوه نما مَمْلُوكَة له لا يَعْلَمُونَهُ باع و لا وب دفغث الْجَارِيَةَ اه حتی قيم 
مره من بنهد ها اذ الجارية تما خوة منلها ففع لها و خر من ید 
بل 

قَلْتُ: فان لم د يقم ارب هونا انها موه لد 

قال: تخرج من بیم فان ام امه َة علی نها ايها ذفعث البها وان لم 
EE‏ تم القن م الئفة على ما لاعت حل سبیل 


]مر رس سره for‏ هر و 
الجاریة تذهت حیت شاءت. 


گفتم: بنابراین نظر شما درباره پرسش مطرح شده جيست؟ 

فرمود: به نظر من آن مرد مدعی بايد شاهد بیاورد. اگر دو شاهد عادل بیاورد که گواهی 
دهند اين دختر كنيز اين مرد است و اطلاعی نداریم که او را فروخته و با بخشیده باشد. 
دختر را به آن مرد تحویل می‌دهند؛ مگر آن که آن زن مدعی نيز شاهد بیاورد و گواهی دهند 
که اين دختر فرزند اوست و هر دو آزادند كه دراين صورت دختررااز دست مرد م ىكير ند 
و به آن زن می‌سپارند. 

گفتم: اگر آن مرد مدعی نتواند شاهدی بیاورد. (جه حکمی دارد؟) 

فرمود: دختررااز دست او مىكيرند ودراين صورت اكرآن زن شاهد بیاورد دختر را بهاو 
می‌سپارند و اگر هیچ یک نتوانند شاهدى بیاورند. دختر را آزاد می‌کنند تا هر جاكه 


مى خو اهد برود. 








کتاب قضاوت و احکام ۵.۳ 


۱٩ (‏ 
بَابُ النوّادر 
١‏ على : ٿن رايم عَنْ آپیه ول من آضخابتا عَنْ سَهْلٍ ینزید نآ 
میرب عَنْ أبي حَفرَ 0 


و حی الك الب ل E‏ 
0 غيري. 


- 


للم يمغ يمغ ذلك أن عاد فسأل الله أن ره تیه ین قَضَايَا الا خرة 
قال: فاا جبرئیل 31 فقال له تا دؤا هذ سألت ویک مب N‏ 
تا ادا اَي سالت لم طلغ عليه أحدا ین لته زا یی لح 


2 


بَقْضِيَ به غَيْرَهُ قذ أَجَابَ اله دَعْوَئَكَ و اغطاك ما سَالتَ. 


بخش نوزدهم 
چند روایت نکته‌دار 

۱- ابوحمزه گوید: امام باقر فرمود: 

حضرت داوودطئاٍ از پروردگارش خواست که قضیه‌ای از قضایای آخرت را به او نشان دهد. 

خداوند به او وحی نمود: ای داوود! جيزى که از من خواستی. هيج کدام از خلایق خود 
را به آن آگاه نکرده‌ام و برای هیچ كس جز خودم شایسته نیست که اين گونه قضاوت کند. 

حضرت امام باقر ا فرمود: جواب خداوند. مانع داووداائلا نشد که پرسش خود را 
تکرار نکند. او از خداوند درخواست نمود که قضیه‌ای از قضایای اخرت را به او بنمایاند. 

يس جبرئيل اا نزد داو و دابا آمده وعرض کرد: ای داوود! تو از پروردگارت چیزی 
خواسته‌ای که هیچ پیامبری پیش از تو از خداوند درخواست نكرده است. 

ای داوود! ان جه تو درخواست کرده‌ای خداوند هیچ یک از خلایق خود را از ان مطلع 
نکرده است و برای هیچ كس جز او شایسته نیست که چنین فضاوتی کند. به راستی که 
خداوند دعوت تو را پاسخ داده و ان جه را که خواستی. به تو عطا نمود. 
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یا اوذا 2 أو حضعین يرداق ليك عدا لقف فیهما من قضَاها ا رة 

قال: فَلَما أَصْبَّحَ داو جس في مَجلس الْقَضَاءِ اناه یملق بِشَابٌ و مَعَ 
الشاب عفد من نب فقال لَهُ الشَّيْحٌ: یا تب اللوا إِنَّ هذا الاب دخل بساني 
ورب گومي و کل مه َي إِذنِي و هذا فده بير ذني. 

فقال دَاوُدُ للمات: ما تَقُولُ؟ 

تاك الات أنه قل نكل ذلك 

وی ا5ق الیه: با داؤة! ی ان کشت لت عَنْ قضابا لا جره مَقَضَيْتَ بها 


ئْنَ الشَيْخْ و لام لم مها قلبك و لَمْ برض بها فونك. 


ای داوود! نخستین دو طرف دعوایی که فردا نزد تو می‌آیند. قضاوت ميان آن‌هاء از 
قضایای جهان آخحرت است. 

هنگامی كه صبح فرا رسید. داو ودا در جایگاه قضاوت جلوس فرمود. پیرمردی نزد 
او آمد كه جوانی را دستگیر کرده بود و همراه جوان» خوشه‌ای انگور بود. 

پیرمرد به داوودنائُةٍ گفت: ای پیامبر خدا! اين جوان بدون اجازه من وارد باغم شده و 
درخت‌های انگور مرا خراب کرده و از آن خورده است و این خوشه را بدون اجازه‌ام گرفته 
سيت 

داوودلئه به جوان فرمود: جه مىكويى؟ 

جوان اعتراف كرد كه مرتكب آن عمل شده است. 

پس خداوند به داوود قا وحى كرد: ای داوود! اگر من برای تو از قضاياى جهان آخرت 
پرده بردارم و تو به همان روش ميان اين پیرمرد و جوان قضاوت کنی. قلب تو تحمل آن را 
نخواهد داشت و قوم تو به آن راضى نخواهند شد. 








کتاب قضاوت و احکام 


یا دَاوُهً! إن هذا اسي احم عَلَى أبي هذا لام في بُستایه فلا و خَصَبَ 


سال و أذ من آزیمینآلف دزهم قدفتهافي جانب بشتانه فافع إلى الات 
ستاو مه أن يَضرِبَ عق ایح وفع ال سان و مره أن حفر في مزضع گذا 
001 يد ماه 

خال: ففزغ ین دك داژد ایا ليه و جمع الّه عَلَمَاءَ آضحخابه و برهم الح 

مُضَى الْقَضِيّةَ عَلَى ما أو حى الله ال 

۲ و 1 ِحْبَى عَنْ محمد بْنِ لین عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَيْنٍ 
نابي العلا عَنْ إسْحَاقَ عَنْ بي َب افو ال في ال نصمه ال جل تللین 
ES‏ رو كر ارو بد یغرف هذا 


و 4 
قال: يُبَاٌ لزان قیغطی صَاحِبٌ الَلائِينَ اة ماس امن و الا خر 


ای داوود! این پیرمرد در باغ يدراين جوان بهاو ناگهانی حمله کرد و او را کشت و باغش 
را غصب کرد و چهل هزار درهم از او گرفت. پدر این جوان را در گوشه‌ای از باغ دفن کرد. 
اینک شمشیری به جوان ده و به او دستور نما که كردن پیرمرد را بزند و باغ را به جوان بسپار 
و به او فرمان بده که فلان جا را حفر کند و مال خود را بردارد. 

حضرت امام باقر اا فرمود: داوودءكةٍ از این حکم ترسید و علمای اصحابش را نزد 
خود گرد آورد و آنان را از ماجرا مطلع کرد و حکم را همان طور که خداوند به او وحی 
نموده بود صادر کرد. 

- اسحاق گوید: امام صادق عا درباره یک نفری که مردی سی درهم را در لباسی به او 

می‌دهد و مرد دیگری بيست درهم را در لباسی دیگر؛ سپس هر دوی آن‌ها لباس‌ها را از او 
می‌خواهند. اما نه اين می‌داند که لباسش کدام است و نه ان فرمود: 

لباس‌ها را می‌فروشند و سه پنجم مبلغ را به صاحب سی درهم می‌دهند و دو پنجم را 
به صاحب بيست درهم. 








اليه صاحب العشرین قال لصاحب الثلاثين: اختر أَیَهمَا شفت. 
قال: قد انصفه 
شعیّب المحاملی الرفاعی قال: 


سا آبا عند الله اف له عَنْ رل قبل زجلا عن حفر پثر عَشْرَ قامات بعشرة 
دَرَاهِم فحفر قَامَة نہ ٠‏ عجر عنهّا. 

فقال: له جز من حَمْسَةٍ و خمسین زعا م میاه دراهم 

E‏ 3 ھک هشن لذن آيي عقر كن تون بريد فل أي لمُعَلّى 
e‏ 
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yT‏ ا 


يا یایب مجَاءث ی عم فقانت: تا امير لمزینین ال ها رل 


2 


عرض كردم: صاحب بيست درهم به صاحب سى درهم گفته است: «هر كدام را كه 
م نواه اتات کا 

فرمود: به راستى كه انصاف را رعايت كرده است. 

- ابوشعيب محاملى رفاعى كويد: از امام صادقیّ يرسيدم: مردى از مرد ديكرى 
سفارش يذيرفت كه در ازاى ده درهم» جاهى به اندازه قامت ده انسان حفر كند. يس به 
اندازه قامت یک انسان حفر نمود» سپس از ادامه ان عاجز شد. 

فرمود: او صاحب یک جزء از ينج جزء است و دو پنجم از ده درهم برای او خواهد بود. 

- ابومعلی گوید: امام صادق اب فرمود: 

زنی را نزد عمربن خطاب اوردند که به جوانی از انصار اويخته بود. ان زن به ان جوان 
علاقه داشت. اما چاره‌ای نمی‌یافت. يس رفت و تخم مرغی برداشت و زردی أن را بیرون 
آورده و سفيدى أن را ب بين دو ران خود. روی لباس‌هایش ریخت. 

TT‏ وگفت: ای امیرمومنان! اين جوان در فلان مكان مرا كرفت و 
رسوایم كرد. 








کتاب فضاوت و احکام 7 
كال فق فيو ال تقاف لساري E‏ بعلتو اسر 
الْمُؤْمِينَ اد جالش و یفول: یا آمیز اْمؤْمِِينَ! تبث في آفري. 
فما ار الْمَنَى قال عُمَر لامیر الْمُؤْمِنِينَ ة: یا أبَا الحَسَن! ما تَرَى؟ 
تر یر لمژینین اة ای بيَاضٍ عَلَى توب ألمَرأة و ین فَحِذَيِهَافَانّهمَهَا أن 
فقال: ا حار فذ غل لین 


فوا اي بل رهم فوا عى وضع انباض فاشتوی لت الَا 
فده آمیزالممیین ا ماه في فيه فَلَمّا عرف طَعْمَهُ اماه من فيه تم افبل 


رت 


علی الا : SS‏ 
ی راهيم عَنْ أبيه عَنْ به بقض اضحابه عَنْ مَنْضصُورٍ بْنِ حَازِم عَنْ 


عمر خواست كه جوان را كيفر كند. يبس جوان شروع به سوكند ياد كردن نمود. 
امیرمژمنان على اا نيز آنجا نشسته بود. 

جوان م ىكفت: اى اميرمؤمنان! درباره من تحقيق كن. 

هنكامى كه جوان زياد اصرار كرد. عمر به امیرمومنان على اج كفت: ای اباالحسن! نظر 

حضرت علی:32 به ماده سفيدى كه روى لباس زن و ميان رانهايش بود نگاه كرد و او را 
متهم نمود كه براى اثبات ادعاى خود دست به حيله كرى زده است. 

آن كاه فرمود: براى من آب داغى بياوريد كه خوب جوشيده باشد. 

هنگامی که آب را آوردند حضرت على اا دستور داد كه آب راروى ماده سفيد 
ريختند. ماده سفید, پخته شد. حضرت على ٤با‏ آن را برداشت و در دهان مبارک نهاد 
هنگامی که طعم آن را دریافت» آن را از دهان خود بیرون انداعت. 

آن كاه به زن رو نمود. تا این كه زن به حیله خود اعتراف کرد و خداوند عزوجل عقوبت 
عمر را از جوان انصاری دفع نمود. 

0 منصور بن حازم گوید: 








قلث: عَشَرَةٌ كَأنُوا وسا و وَسْطَهُمْ کیش فيه أل دزهم فقسأل بَعْضْهُم بغضا 
کم هذا لکیش؟ قلوا کلم لا و نال وعد منم موی له 


قال. للدي ادْعَاه 
7 عل بن مُحَمَّدٍ یقن رایع اشحاق الا خق قالخ نی بو :عيش 
يُوسَفُ بن مُحَمدٍ قرابة وید بن سيد الامرانی م قال: حد حدئنی سوبد بن سَعِيدٍ عَنْ 


o 


عَبِدِ شمان بن احم الَْارِسِيَ عَنْ مُحَمَدِبْنِا ِبْرَاهِيمَ بْنٍ ی قلى ناه بن 

جَمِيلٍ عَنْ زُمَيْرٍ عَنْ أبي إِسْحَاقٌ a‏ عن عام أن حنرة السَلُولي قال 
سَمِعْتٌ غُلاما بِالْمَدِيئَةِ و هو يَقُولُ: ا أَحْكَم الحاکمین! کم بيني وَيَيْنَ أ مي 
0 الخطات: ب: يا غلامْ 5 

ل 


ییا عاي في بطيها تتا E‏ یی عولین 


مدب 


به امام و ده تفر تغنسته بودند و میان: آن‌هاه کیسه‌ای بود که در آن هواز 
درهم بود. بعضی از آنان از برخی دیگر پرسیدند: «آیا این كيسه از آن شماست؟». همه آنان 
گفتند: «نه». اما یکی از آنان گفت: «اين كيسه مال من است»؛ بنابر اين» كيسه از آن کیست؟ 

فرمود: از آن کسی که آن را ادعا کرده است. 

۶ عاصم بن حمزه سلولی گوید: در مدینه از جوانی شنیدم که می‌گفت: ای حاکم‌ترین 
حاکمان! بين من و مادرم حکم کن. 

عمر به او گفت: ای جوان! چرا عليه مادرت نفرین می‌کنی؟ 

جوان گفت: ای امیرمژمنان! مادرم مرا نه ماه در شکم خود حمل کرد و دو سال به من 
شير داد. هنگامی که نشو و نما کردم و خوبی را از بدی تشخیص دادم و دست راست و 
جيم را شناختم. مرا طرد و نفى نمود و ادعا كرد كه مرا نمى شناسد. 








کتاب قضاوت و احکام ۵۰۹ 


ْمَال ۶ مر ین تکون لد 


ا 

قال: فائا بها مَعَ أَرْبَعَة وة لها و آزبیین قَسَامَةٌ يَْهَدُونَ لها لها لا تغر 
لشي ول نم قرش تشه e‏ 
هَل جارة من ریش لم روخ قط و لها بحام ره 

فقال عُمَر: ا غلام! ما تقول؟ 

فقال: ذا یی آلمژییین! زو و افو آني ملي :في بطنها تست أشهر 
رصعي حَوْلَْنِ فلا ترفرخث و عرفت الْحَيِرَ مِنَ الشسَّرٌ وَ ميني من شمالي 
طردي و التق وي و زعمث هلا ترفن 

فَقَالَ عُمَرْ بَا هَذِه! ما یل الْعْلامْ؟ 


عمر كفت: مادرت كجاست؟ 

كفت: در سقيفه فلان قبيله. 

عمر كفت: مادر اين يسر را برای من بياوريد. 

مادر پسر را همراه چهار برادرش و چهل شاهد آوردند كه گواهی می‌دادند اين زن» پسر 
را نمىشناسد و اين يسرء يسرى مدعی» ستمكر واستبدادكر است كه می‌خواهد زن را 
ميان قبیله اش رسوا کند. اين زن. دختری از قريش بوده و هرگز ازدواج نکرده است و او مُهر 
الهی (بکارت) دارد. 

عمر گفت: ای پسر! جه می‌گویی؟ 

گفت: ای امیرمومنان! به خدا سوگند اين زن» مادر من است. او مرا نه ماه در شکم خود 
حمل نموده و دو سال به من شير داده است. پس هنگامی که نشو ونما کردم و خیر را از شر 
باز شناختم و راستم را از چپ خود تشخیص دادم مرا طرد و نفى نمود و ادعا كرد كه مرا 

عمر گفت: ای زن! اين پسر جه می‌گوید؟ 








۵1۰ فروع کافی ج / ۱۰ 


ققالث: یا آمیز المُؤْمِنِينَ او الي احْتَجَبَ بالئور فلا عَيْنَ تراه و حق مُحَمّدٍوَمَا 
ا ل و 
ال في نأك هره . 
كم لت ت قتا نهذ را عند متو :أل لام ع يري آن شتا فى 
عَشِيرَتها وأ هذه جاريَة من ریش لم رؤخ قو ها بام رَبها. 


۳1 


فال عمر: حذوا هذا اْعْلام و الطلقوا به إلى السجن س ع تسال عن ا 
ی فلت شهااتهم له عذ ماري 

ادوا ملاع بط به إلى السَجْنٍ ماهم أمِيز ونين اها 4 في بَعْضٍ 
الطريي فناقی الكُلام: يَائِنَ نَ عم رَسُولٍ اللوا اي لام مظلومٌ. و أعَاد عَلَيْهِ الکلام 


الذي کلم به عم 


زن گفت: ای امیرمومنان! سوگند به کسی که به واسطه نور پوشیده است و هيج 
چشمی او را نمی‌بیند و به حق محمد و فرزندانش! من او را نمی شناسم و نمی‌دانم که از 
چه خاندانی است و او جوان مدعی قصد دارد مرا در ميان خانواده‌ام رسوا سازد و من 
دختری از قريش هستم که ازدواج نکرده و مر پروردگار دارم. 

عمر گفت: ايا شهودى دارى؟ 

زن گفت: آری» اينها هستند. 

آن كاه آن چهل شاهد آمدند و نزد عمر گواهی دادند که جوان. مدعی است و 
می‌خواهد زن را ميان خانواده‌اش بی آبرو کند و این زن» دختری از قريش است که هیچ كاه 
ازدواج نکرده و دارای مهر الهی است. 

عمر گفت: جوان را بگیرید و به زندان ببرید تا درباره شهود تحقیق کنیم. يس اگر گواهی 
انها عادلانه شمرده شود حد کسی را که تهمت می‌زند بر او اجرا خواهم کرد. 

دراب ين هنكام جوان را گرفتند تا به زندان ببرند. در یکی از مسيرهاء امیرممنان على لا 
به آنها برخورد. جوان ندا داد: «اى يسر عموى پیامبر خدا! من جوانى مظلوم هستم». 

سپس سخنی را که به عمر گفته بود به حضرت باز گفت. 








فلا َا ردو فال لهم رأ مَوْتٌ به ٍلی السّجْنٍ فَرَدَدْتمُوه ی ؟ 
فقالا: یا آمیر المُوْمِنِينَ! آمرنا علی بن آبي طالب لتك اه آن رد لیف و سَمِعْنَاكَ و 
لت شرل لا تخضوا لعلی اف اما 
ييا هم لک ذ بل علع اد ا قنل: علي ام لام 
نوا بها ققال لیب یا عُلامُ! مَاتَقُولُ؟ 
فَأَعَادَ کلام 
ال علخ العم أ اَن لي أن أَقْضى بیتهم؟ 
قال كو فتهاذ الها و كيكلا 
ین 1 بي طالب ؟! 
مق لد با هزماب هرد 


تس 


2 
i 


آن كاه گفت: اين عمر است كه به زندانی كردن من دستور داده است. 

حضرت علی ب فرمود: او را نزد عمر بركردانيد. 

هنگامی که آن جوان را باز گرداندند. عمر به آن‌ها گفت: من دستور دادم او را زندانی 
کنید؛ شما او را نزد من برگرداندید؟! 

گفتند: ای اميرمؤمنان! على بن ابی طالب غه به ما فرمان داد که او را نزد تو بازگردانيم. 
و ما از تو شنيدهايم که می‌گفتی: «از فرمان على ات سرپیچی نكنيد). 

يس در همان زمانی که آنان مشغول كفت وگو بودند. ناگاه حضرت على ٤ا‏ وارد شد و 
فرمود: مادر جوان را نزد من بیاورید. 

او را آوردند. حضرت فرمود: ای جوان! جه مى گویی؟ 

جوان. سخن خود را باز گفت. 

حضرت على ما به عمر فرمود: آيا به من اجازه می‌دهی بين این‌ها داوری کنم؟ 

عمر گفت: سبحان الله! چگونه اجازه ندهم» در حالی که از پیامبر خدا ا شنیدم که 
می‌فرمود: «عالم‌ترین شما على بن ابی طالب ۵2 است»؟! 

آن گاه حضرت به زن فرمود: ای زن! آيا گواهانی داری؟ 








۵۱۲ فروع کافی ج / ۱۰ 


ا ۱ 

فتقدم الأرْبَعُونَ قَسَامَة فشهدوا بالشهادة الأولى. 

ال علخ :لین ين الیرم بِقَضِيّةِ بینکما هی مَوْضَاةٌ الوب من فوق عَرْشِهِ 
مها حيبي ولا 

ار ۳ ار 


9 - 


فقال عَلِنٌّ اند: : آشهذ الله و شهد من حضرین آمشلمین أي قذ زوجت هذا 
لام من هَذِهِ اا اا دزم و اد ین مالي. 


با فراع بِالدَّرَاهِم 
اه ربا بها في ید العْلام. 


زن كفت: آری. 

پس آن چهل شاهد آمدند و همانند گواهی نخست خود گواهی دادند. 

حضرت علی ات فرمود: امروز چنان قضاوتى بين شما دو نفر بنمایم که مورد رضایت 
پروردگارء از بالای عرش خود باشد که دوست من» پیامبر خدا اة آن را به من آموخت. 

آن كاه به زن فرمود: آيا تو سرپرستی داری؟ 

ون ها ره این‌ها برادرانم هستند. 

حضرت به برادرهای زن فرمود: من درباره شما و درباره خواهرتان صاحب اختیارم؟ 

گفتند: آری» ای پسر عموی محمد! امر تو درباره ما و خواهرمان جایز است. 

حضرت على :3 فرمود: خدا و مسلمانانی را که حضور دارند شاهد می‌گیرم که من؛ اين 
جوان را در ازای چهار صد درهم به اين زن تزویح کردم و يرداخت آن به صورت نقد. از 
اموال خودم باشد. ای قنبرا درهم‌ها را برایم بیاور. 

قنبر چهار صد درهم را برای آن حضرت آورد و حضرتش آن‌ها را در دست أن جوان ریخت. 








کتاب قضاوت و احکام 0۱۳ 


E‏ اد لس ؛ خی ات 


21] or 


e‏ ارا قاراب نعم مارآ نت من وي ذو 


موني أي نه و وه و ما ا وليي و اوي بقل فا علی ولد 
قال: گم أذث بيد لام و الط 
و ای عمَر: وا عُمَرَاه! لژ لا علیْ هلک عُمَر. 
۷ ده من أضخابنا عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمّدِ ٿن حال عَنْ مُحَمّدٍ ن علی عَنْ 
محمد ین ای نآبيالضباحالکنایي غن بي عبد اه اة ال ۱ 


اټي مرب ارو تزوجها مخ فان واقعها عاث علی بطیها فجَاءث پر 
ای بثو لها فجرث و ادوا لا فامر ها 0 ترَجم. 


فمو بها عَلِنٌ فَقَالَتْ: يَائْنَ عَم رشول اللوا إن لي حَجّة 


فرمود: اين را بگیر و در دامن همسرت بريزو نزد ما نيا مگر این که اثر عروسى - يعنى 
غسل - داشته باشى. 
۲ جوان برخاست و درهمهارا در دامن زن ريخت. سپس لبا سهاى او را جمع كرد و به او 
گفت: بر خيز. 

در ار ين هنكام زن فریاد زد: انا تشادای سر عمو محمد! مى خواهى مرا به ازدواج 
و ا تا ور 
اوردند. من از ان مرد» اين يسر را زاييدم. ا شدء به من امر كردند 
که او را نفی و طرد کنم. e‏ سر 

سیس ا داد: وا عمر اه! اگر على 32 نبود» عمر 
1 00 نزد e‏ 9 0 کرده بود. هنگامی که ييرمرد با زن 
أميزش کرد. روى شكم او از دنيا رفت و زن» فرزندى آورد. پسران بيرمرد كلب 
زن» زنا داده است و شهودی عليه زن اوردند. عمر دستور داد زن را سنگساز کنن 

دراين هنكام حضرت على ا به آن زن برخورد نمود. زن گفت: ای پسرعموی پیامبر 
خدا! من مدركى بر اين كار دارم. 








۵۱۴ فروع کافی ج / ۱۰ 
کک 
فقال: هله ه الم تغلمکم بِيَوْمَ تَرَوَجَهَا و یوم و اقغها و كي کان جمَاغة لها 
دو مر 
َم أن ان من العّد د دعَا بیان ثراب و دعا لین مع مَعَهُحْ فقال لهم : العبّو لعبو 


۳1 


- حٌى اد لام هم لیب قال لَّهُم: اجلشوا حتی ی إذا ml‏ 
0 عم فانک علی راحتیه. فذعابه ی اد و وله في أفية و لدا حو 


المُفْمَرِينَ حَذَاً حَدا. ۱ 

شال له عمه: کف صَتعتَ؟ 

قال انا اد : عرفث ضعف السَيّخ في انکاء اعلام عَلَى رَاحَمَيهِ 

۸-علی بُ براهيم عَنْ آبیه عن عَبْدِ الله بن عُدْمَانَ عَنْ رل عن آبي عَيْدٍ 


حضرت ام فرمود: مدرک خود را ارائه كن. 

زن نوشته‌ای به آن حضرت داد و حضرتش آن را خواند وفرمود: اين زن به شما اعلام 
می‌کند که جه روزی پیرمرد با او ازدواج کرد و جه روزی با او آميزش نمود و چگونه با او 
نزدیکی کرد. زن را بازگردانید! 

هنگامی که فردا فرا رسید. حضرت على اا چند کودک هم سن و سال را فراخواند که 
آن کودک» همراهشان بود. حضرت به کودکان فرمود: «بازی كنيد). تا اين که سرگرم بازی 
شدندء به آنان فرمود: «بنشينيد). تا اين كه نشستند» حضرت بر سر آنان فرياد زد. پس 
فراخواند و او را از پدرش ميراث داد و هر كدام از برادران آن راكه تهمت زده بودند یک حد زد. 

عمر به حضرت على لب گفت: چگونه چنین نمودی؟ 

فرمود: ضعف و ناتوانی پیرمرد را در تكيه كردن پسربچه بر کف دست‌هایش شناختم. 

۸-راوی گوید: امام صادق اا فرمود: 








کتاب قضاوت و احکام ۵۵ 


2 
ع مع ور 


نجل بل عَلَى َه عل اا مِنَ اجب حَاجا و مَعَهُ 4 لام له فادنب فضربة 
كلاه له لقيو لاک ۱ رز 

ل على ات الكو 
ياعد انوا فََذْهَبَ بك ایآ مير الم منت اف 


2 


لا تب لر یر یدن لد فَقَالَ الْذِي ضرّب اْعْلام: ضلحک اللا 


2 


و قال لاخ N TT‏ 4 یعلمیی و1 ٥‏ وَنبَ علي 
ید عبني لِيَذْهَبَ بمالي. 
قَالّ: فاد هد يلف و هذا بخیف و هذا یدب هذا و هذا يُكَذّبُ هَذَا 


8 


ال : ا مير امن اد قال بر شب فی الحانط فق 


در دوران امیرمومنان على اا مردى از سرزمين كوهستان آمد که حج به جا آورد. همراه 
او غلامش نيز بود. غلام گناهی مرتکب شد و مولا او را زد. 

غلام گفت: تو مولای من نیستی؛ بلکه من مولای تو هستم. 

يس همین طور همدیگر را تهدید می‌کردند و می‌گفتند: به همین حال باش تا به کوفه 
برسیم. ای دشمن خدا! يس تو را نزد امیرمومنان على ٤ا‏ خواهم برد. 

هنگامی که به کوفه رسیدند» خدمت ان حضرت امدند و ان کسی که غلام را زده بود 
گفت: خداوند كارهاى شمارا اصلاح كند! اين» غلام من است. او گناهی انجام داد و من او 
را زدم. پس او بر من تخس 

و شخص دیگری گفت: به خدا سوگند! او غلام من است. پدرم مرا همراه او فرستاد که 
جیزی به من بیاموزد و او بر من جست و عليه من ادعا می‌کند تا اموال مرا ببرد. 

هر دو شروع به سوگند خوردن کردند و هم‌دیگر را تکذیب می‌نمودند. 

حضرت علی عا فرمود: بروید و امشب با یک‌دیگر دوست شوید و فقط با حق و 
حقيقت نزد من بیایید. 

هنگامی كه صبح فرا رسید. حضرت على نيه به قنبر فرمود: در دیوار دو سوراخ ایجاد کن. 








۵۶ فروع کافی ج / ۱۰ 


ال وان ذا أضبَحَ عَّبَ حَنّى تصبر الشّمْس عَلَى ومح بسیخ :نج لاب 
و اتمَع لماش فَقَالُوا: لهذ وَرَدَتْ عليه تیه 2 فد ما ورد اه ماما ج منها. 
فقال لَهُمَا: ما تقُولان؟ 

ا روهظ 


فقال لَهّمَا: وما اي َسث أَرَاكُمَا تصّقان. 


م قال لِأَحَدِهِمَادأ آذجل رأسَك في هَذَا التَّقْبِ. 
تم قال للاخر ديل تک في هذا لب 
لب کب عَلَىَ بِسَيْفِ رَسول الله 44 عَجّلٍ اضر رَقبة اعد مهم 


قال: فا خرج حرج العلا EE‏ إلا ا للعُلام آلشت عم لك آشت 


و مک الا خر في الب فقال: بلی و لَكِنّهُ ضربني و دی عَلَىّ. 


امام صادق اللا فرمود: آن حضرت هنگامی که صبح می‌نمود. تا آفتاب به اندازه نیزه‌ای 
بدمد به تسبیح خدا مشغول می‌شد. آن دو نفر آمدند و مرد م نیز گرد آمدند. مردم گفتند: به 
راستی که قضیه‌ای برای امير مو منان اا پیش آمده که ۱ نشده بود. او 
نمی‌تواند از عهده آن بر آید! 

حضرت على ِل به آن دو نفر فرمود: جه می‌گویید؟ 

یکی سوگند ياد کرد كه اين شخصء برده اوست و أن دیگری قسم ياد کرد که أن یکی 
برده اوست. 

حضرت على اب به آن‌ها فرمود: بر خیزید! زیرا من شما را نمی‌بینم که با یک‌دیگر 
دوست و یک سخن گردید. 

آن گاه به یکی از آن‌ها فرمود: سرت را داخل اين سوراخ کن. 

سپس به دیگری رو ی رن 0 


آن‌گاه فرمود: ای قنبر! د شمشیر پیامبر خداءيياة را برایم بیاور. عجله کن! وگردن برده را بزن! 
دراین هتكام یه پا شتاب سر ود راز سورخ یوار رو آورد 
صر على اس به او فرمود: مگر ادعا نمی‌کردی که برده نیستی؟! و ديكرى در 


گفت: ارى. اما او مرا زد و بر من تعدى نمود. 








کتاب قضاوت ۳ ۵۱۷ 


١ :‏ اید قو بي تن تا فپ أي و لل لكلا قال: 
ی مریم الطاب بجارید 2 كن ھدوا لها ها بعك و كان من فا له 
گانث یتمه ند وج و گان الول کر ا يَغِيبٌ عَنْ أَهْلِه فشبت اليم 


2 
2 
ع 5 


ال ان درو اا ت اه ی ES‏ ی 
باصَعهًا. 


. قلا قیم زوا من عي َتٍ ره یه باه و مت اي ین 
عارانها اللاي سَاعَدَنّها عَلَى ذلك فَرْفِعَ یک ای مر فلم پذر کیف يفضي فِيهًا. 
م قال لِلرَجلٍ: ات عَلِي بْنَ آبي طالب +8 و اذْهَبْ بن یه 
فاا عَِيَا ‏ ك 


1 


ال لامرأة الول أ لَك بيه ند أو برهَان؟ 
ل تن 


آن‌گاه امير مؤ منان على اب ارات مدا E‏ ابه آن مردسيرد. 

4 - معاوية بن وهب گوید:امام صادق ام فرمود: 

دخترى را نزد عمر بن خطاب آوردند که عليه او كواهى داده بودند كه مرتكب زنا شده 
است. قصه او چنین بود كه او يتيم بوده و نزد مردی زندگی می‌کرد. أن مرد بیشتر اوقات از 
خانواده‌اش دور می‌شد و به مسافرت می‌رفت. پس دختر» جوان شد. همسر مرد ترسید که 
شوهرش با او ازدواج کند. از این رو زنانی را فراخواند. آن‌ها دختر را نگه داشتند. و او با 
انگشت خود بكارت دختر را برداشت 

هنگامی که شوهرش از مسافرت برگشت. زن, دختر بكيم را و فا گری متهم کرد و از 
همسایگانش که او را کمک کرده بودند» شاهد آورد. اين ماجرا را نزد عمر آوردند. 
ندانست که چگونه ميان آن‌ها قضاوت کند. سپس به مرد گفت: نزد على بن ابی طالب 92 
برو و مارا به خدمت او ببر. 

دراد بن هنكام به خدمت حضرت على اق آمدند و قصه را برای آن حضرت تعریف کردند. 

حضرت به زن مرد فرمود: آيا تو شاهد و دلیلی داری؟ 

زن گفت: من. شهودی دارم؛ اين همسایگان من» عليه اين دختر به آن جه که می‌گویم 
گواهی می‌دهند. 








تا خضر له فا حرج لین أبي الب له اسف من غمده قطرح مَ بِيْنَ بدیه و 
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أمرَبكُلٌ وا حدة مهن لم رف ل م ا 
ان ول عَنْ قَوْلِهَا فردها إلى الْبَيْتِ الذي كائ فيه و دَعَا اخدی الشُّهُودٍ وَ جَنَا 


2 و سر 15 


ر 


ا مير اْمؤْمِنِينَ اا ف : فاضد قي. 
فَقَالَتٌ: لاو اش ها رات جمالاً و هيه فخافث فساد رَوْجِهَا علیها فسمنها 


ر موم 


الم لا ا فَتَصّنْهَا بض صبعهًا. 
ال عَلِنٌ اف الله أ کر نا اول من فرق بَيْنَ امین الا دَانيَالَ الب 


2 


آن گاه همسایگان خود را حاضر نمود. پس حضرت علی بن ابی طالب فا كنا شمشیر 
خود را از غلاف بیرون آورد ومقابل خود انداخت و دستور فرمود که هر کدام از آن‌ها را 
داخحل خانه‌ای کردند. سپس زن آن مرد را فراخواند. يس او را به تمام صورت‌های موجود 
گرداند اما زن خودداری کرد که از سخن خويش با يس حضرت او را به 
خانه‌ای که داخل ان بود برگرداند و یکی از شهود را فراخواند و خود. روی دو زانوی 
نك مرچ رکفت + کف ورب يف ترا 0 ال 07 

رین هگم زن به عمردو کرد ا اعر امیرمومنان! به من امان ده. 

EE‏ وتان زا تور اا تس 
که شوهرش او را تباه کند. پس به دختر شراب نوشاند و مارا فراخواند. ما او را نگه داشتیم 
و او با انگشتش بکارت دختر را پاره کرد. 

پس حضرت علی اا فرمود: الله اکبر! من نخستین کسی هستم که بين شهود. جدایی 
انداختم؛ جز دانیال پیامبر اا . 








كتاب قضاوت واحكام 81 


ال ی اذ الم حَدَ اماب وَألْرَمهَنٌ جمیعا الغقر و شغلل عفرها 
أَرْبَعَمِانَة دهم و أء مر اون تلقی م مِنَ الرجل و يلها و نجها و رَوّجَهُ الْجَارِيَة 
و سَاق عَنْهُ علي الا المَهُر 

قال مه بان الحَسَن! فَحَدَثْنا بخدٍیث دازیال. 


فقال عل ان دانیال اد كَانَ تما لام له و لا ات وان افو من ى 


سوال عجوراً کبيرة ضَمنْهُ فربثه ود ملکا مِنْ ملوك بني إِسْرَائِيلَ كَانَ له قاضیّان 
TEES‏ 
يي و و بَعْض آموره فا لِلْقَاضِيَيْن: 


2 


فقَالا: فلانٌ. 
فو هة المَلك . فقال الوَجل للقاض ضِيَيْنِ: اوصیکما بِامْرَاتِي خيرا. 
فقالا: نَعَح. 


حضرت على حد قاذف را بر آن زن لازم نمود وزنان دیگر را بر يرداخت مهریه 
دختر ملزم کرد و مهریه دختر را چهار صد درهم قرار داد و به آن زن دستور داد که از مرد 
جدا شود. و مرد او را طلاق دهد و دختر را به ازدواج مرد در اورد و خود ان حضرت 
مهریه را از جانب مرد پرداخت کرد. 

عمر گفت: ای اباالحسن! داستان دانیال را برای ما روایت کن. 

و على اا فرمود: دانیال اا یتیمی بود که نه يدر داشت و نه مادر. پیرزنی از 

بنی اسرائیل او را تحت پوشش خود گرفته و تربیتش نمود. پادشاهی از ب: بنی اسراییل. دو 
فا داشت كه رفيقى صالح داشتند» او زنى أن مت وزیا داشت ان مرد صالح نزد 
پادشاه می‌آمد وبا او هم سخن می‌شد. روزی پادشاه می‌خواست مردی را برای انجام 
برخی از امور خود به منطقه‌ای بفرستد . از این رو به آن دو قاضی گفت: مرد صالحی را 
برگزینید كه برای انجام برخی از كارهايم بفرستم. 

قاضی‌ها گفتند: فلانی. 

پادشاه اين پيشنهاد را پذیرفت. آن مرد به دو قاضی گفت: من شمارا درباره همسرم به 
نیکی سفارش می‌کنم. 


گفتند: باشد. 








7 فروع کافی ج / ۱۰ 


فرح الوَجلٌ فَكَانَ الْقَاضِيَانِ بان باب الصَدِیقٍ شا اماه فراوداها عة 

الا ها: و الوا لین لمتفعلي لنشْهَدَنَ عَلَيِكِ جند امَك بالّتى ثم لر منك 

ابا العلک فا خبراه و شهدا عنده انها بَفث. فدعل العلک من ذلك د عظیم 
و اشد ب عم وَكَانَ بها 

ال همان فلکم ول و لکن از جموهابغد لد یا 

وَنَادَى فى الْبَلَد الذي هُوَ فیه: اخضووا تنل لاله لابق 
الْقَاضِيَيْن قد شهدا علیها بذلك. 

ار ناس في ذَلِكَ و قال العلك لوزیره: ما عِنْدَكَ في دامن حیلة؟ 


o2 o7 


#ر ر 39 
نها قد بغت » فان 


E 


فقال: ما عندي في ذَلِكَ من شیء. 


پس مرد صالح از شهر خارج شد. قاضی‌ها به در خانه او می‌آمدند. آن‌ها عاشق زن رفیق 
خود شدند. واز او خواستار کامیابی شدند اما زن خودداری کرد. 

به او گفتند: به خدا سوگند! اگر اين کار را انجام ندهی» پیش پادشاه عليه تو گواهی 
خواهیم داد که زنا کرده‌ای. سپس تکارت می‌کنيم. 

زن گفت: هر کاری دوست دارید. انجام دهید. 

قاضی‌ها نزد پادشاه رفتند و ماجرا را به او خبر دادند و نزد او گواهی دادند که ان زن» 
مر تک رن شام امت سس امن مش لقدي؟ باد شاه كران امک و تلوهس اويا عر اکرفت؛؟ 
چرا که به آن زن علاقه داشت. 

آن كاه به قاضی‌ها گفت: سخن شما پذیرفته است؛ اما آن زن را بعد از سه روز سنگسار کنید. 

در همان شهری که دانیال ٤ا‏ حضور داشت. ندا داد که در مراسم قتل فلان زن عابده 
حاضر شوید؛ زیرا او زنا داده است. وقاضی‌ها عليه او گواهی داده‌اند که او چنین کرده است. 

مردم در این باره سخن‌های زیادی گفتند. پادشاه به وزير خود گفت: تو هیچ راه چاره‌ای 
نداری؟ 

وزیر گفت: در این باره چیزی به نظرم نمی رسد. 








2۳۱ 


فخرج الْوَزِيرُيَوْمَ لالث و هو آجر أَيَامها فاذا هو بغلمان راد يَلْعَبُونَ و فیهم 


دازیال: یا مغ رالانا الوا ی أحون أنا انملك و تكو نت یا فلام! 
الْعَابِدَةَ وَيَكُونَ فلا وَ فلانْ قاين لشامدین عَلَيْهَا 

م جمع ترا و جعل سیف ین ق2 قصب و قال لِلصَّبِيَانِ: شُذوا بيَدِ هَذَا فَنَحُوهُ إلى 
مان گذا وَكَذَا و تذوا بيد هَذَا. 


و إلى مان گذا و گذا ثم عاب حدما و َال له: كل فا لک إن ل تقل 


eT‏ از ا 
فقال: 

قال: يَوْمَ گذا و گذا. 

فقال: رُدُوهُ إلى مکانه و هائوا الاخر. 


رور ښوه ق آخرین روزی بود که زن مهلت داشت. در آن روز وزير از خانه خارج شد. 
ودر کوچه كودكان برهنه‌ای را دید كه بازی میکنند» دانیال ب نیز در ميان آن‌ها بود. . وزير 
او را نمی‌شناخت. 

دانیال اا به بچه‌ها گفت: بچه‌ها! بياييد من پادشاه باشم و توء فلانی! آن زن عابده باش 
وفلانى و فلانى» آن دو قاضى باشند كه عليه رن شهادت دادند. 

آن كاه مقدارى خاک جمع كرد و شمشيرى از نی ساخت و به كودكان گفت: دست اين 
کودک را که در نقش یکی از قاضی‌ها بود بگیرید و به جاى دور ببريد و دست قاضى 
ديكرى را بكيريد و تا فلان جاى دورش ببريد. 

سپس یکی از آن‌ها را فرا خواند و به او گفت: حقيقت را بگو. اگر حقيقت را نگویی» تو 
را می‌کشم. 

وزير ایستاده بود وبه اين منظره نگاه می‌کرد و به سخنان آن‌ها كوش می‌داد. 

کودک در نقش قاضی گفت: گواهی می‌دهم که آن زن مرتکب زنا شلده: اسبیتا, 

دانیال !كا گفت: در جه زمانی؟ 

کیت 39 ورن 

دانيال اا گفت: او را به مکان خود بازگردانید و دیگری را بياوريد. 
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ردو إلى مکانه و جَاءوا بالا خر فقال لَهُ: بما تَشْهَدُ؟ 


یا م2 


قال: يَوْمَ گذا و گذا. 


قال: بمَوضع گذا و گذا. 
لت ايم قاس قال دنا له اه شهدا بژور یا فلان! ناد فی 


الناس انم شهدا على فلانة بژور فاخضووا قتلهُمًا. 


آن کودک را به مکان خود برگرداندند و دیگری را آوردند. 

دانیالل به او گفت: برای جه گواهی می‌دهی؟ 

گفت: گواهی مىدهم كه آن زن زنا داده است. 

دانیال عا گفت: در جه زمانی؟ 

گفت: فلان روز. 

گفت: با چه کسی؟ 

گفت: با فلانی پسر فلانی. 

گفت: در چه مکانی؟ 

گفت: در فلان مکان. 

در این هنكام سخن هر کدام از آن دو کودک با دیگری تفاوت داشت. دانیال ا گفت: 
الله اکبر! شهادت دروغین داده‌اند. فلانی! ميان مردم ندا ده که اين دو عليه فلان زن شهادت 
دروغ داده‌اند. پس در مراسم قتل آن‌ها حاضر گردید. 








کتاب قضاوت و احکام 2۲۳ 
مب الوزیزالی الْمَلِكِ مُبَادرا فا ره الْتَبَرَ. قَبَعَتَ المَيك إلى الْقَاضِيَيْن 
فاختلفا كما اشتّلف مان فناذی المَلك الان و مر هما 


١‏ 3 ۵ ۵ م 


ا ی ی 
اه 2 


e‏ التؤينين ا 2 ین ری اضطعنا في مقر لما رات ا 


n ae 


رت 


ای طتایهتا ناكل عل عتهتا على ل بق عم قلا فوا أَعْطَاهُمَ 
یت نا رم اي 


5 


از این رو وزير بدون درنگ نزد پادشاه رفت واو را از داستان باخبر نمود. پادشاه در پی 
قاضی‌ها فرستاد. سخن وگواهی آن دو قاضی مانند آن دو کودک متفاوت شد. يس پادشاه 
در ميان مردم ندا داد و به کشتن قاضی‌ها فرمان داد. 

۰ - عبدالرحمان بن حجاج گوید: از ابن ابولیلا شنیدم كه برای يارانش سخنرانی 
می‌کرد وگفت: 

اميرمؤمنان على ا ميان دو مسافر قضاوت نمود آن‌ها با هم به سفری رفتند. هنگامی 
كه خواستند غذا بخورند. یکی از آن‌ها ينج عدد نان از توشه خود بیرون آورد و دیگری؛ 
سه عدد. دراين هنكام مسافرى به آنها پیوست. آنها او را به غذا دعوت كردند. آن مرد با 
آن‌ها غذا خورد. تااين كه جيزى نماند. هنكامى كه غذا خوردن يايان یافت» مسافر در ازاى 
غذايى كه خورده بود هشت درهم به آن‌ها ياداش داد. 

صاحب سه عدد نان» به صاحب ينج عدد نان كفت: اين مبلغ را بين خود و منء به دو 








۱۰ / فروع کافی ج‎ arf 


E 
قال: : فا امیر الم ونين ليا ا في ذَلِكَ فلمّا سمع مقالتهما قال هماه اطلخا‎ 


ناه فض یت بای 
قال: فاغطی صاحب لَْمْسَةٍ أَرْغِفَة E‏ صاحت اة 
أَرْغِفَةِ دِرْهَماً و قال: ای كا رز انیت 


۳ 2 


2 
0 
حمسَّه از غفة 


غِفَةِ و آنخرج الْآخَرْ 


امه أَْغِفَة؟ 
قالا: تعد 
قال: اس اکل مَعَكُمَا صَيْفُكُمَا مِْلَ مَأ كَلّْمَا؟ 
قالا: عم ۱ 
قال تال أ یس أكل کل واحد منکُما کل أزغة كر تلیها؟ 
قال ؟ نعم. 


صاحب ينج عدد گفت: نه؛ بلکه هر کدام از ما به اندازه مقدار نانی که از توشه خود 
بیرون آورده» بر می‌دارد. 

آن‌ها در این مورد به خدمت امیرمژمنان علی اب آمدند. هنگامی که آن حضرت سخن 
آن‌ها را شنید. به آن‌ها فرمود: با هم مصالحه کنید؛ زیرا ماجرای شما کم ارزش است. 

آن‌ها گفتند: ميان ما به حق قضاوت کن. 

OS‏ ات لدت داد و به صاحب سه عدد نان یک درهم 
و فرمود: مگر یکی از شما ينج نان از توشه خود بيرون نياورد و ديكرى سه عدد؟ 

كفتند: آری. 

فرمود: مگر مهمان شما به همان اندازه که شما خوردید. نخورد؟ 

كفتند: آری. 








کتاب قضاوت ت ۵۲۵ 


صَاحِبَ اما ا رة غير کلب SS‏ 
يس بقي لک يا صَاحِبَ ان زغیف من زَادِكَ و قي لَك يا صَاحِبَ 
الت ! رَغِيفَان و تلت وَأَكَلْتَ ثلانة أزغفة غَيْرَ ثلْثْ؟ 

اما کل تب زغیفب دزهما أغطی ضاجب الرَغِيفَْنِ و لت سَبْعَة 
دَرَاهِم و اغطی صاحبٍ لب زغیفب دزهما 

۱ - محمد بن يَحْيَى عن أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحمٌدبن عیی عَنْ يُوسْفَ بن 
عقيل عَنْ مُحَمّدِ بْنِ فیس عَنْ أبي جغفر اد فال: 

تضی‌آمیز ر اْمُؤْمِنِينَ اذ في رجل أكَل وَأَضْحَابٌ شا فا نموه فهی 

ون متا گلوها تیک گذا و كد 

فقّضی فيه أنَّ دك باطِل لا شین ء في ماه من الطعام ما قل مه و ما کر 

وَمَتَعَ عَرَامَنَهُ فیه. 


فرمود: مگر تو ای صاحب سه عدد نان! دو عدد و دو سوم يك عدد نان نخوردى؟ و 
توه صاحب ينج عدد نان! دو عدد و دو سوم يك عدد نان نخوردى؟ و مهمان. دو عدد و 
دو سوم يك عدد نان نخورد؟ مگر برای توء ای صاحب سه عدد نان! يك سوم یک عدد 
آن باقى نماند؟ و دو عدد نان و دو سوم یک عدد آن را نخوردى؟ 

حضرت درازاى هر یک سوم نان» يك درهم به آن‌ها داد. پس به صاحب دو عدد و یک 
سوم یک عدد نان. هفت درهم داد و به صاحب یک سوم یک عدد نان یک درهم. 

اميرمؤمنان على ی درباره مرد دیگری قضاوت نمود که او با پارانش گوسفندی را 
می‌خورد وبه آن‌ها می‌گوید: اگر گوسفند را بخورید. چیزی به عهده شما نیست و اگر 
نخورید. فلان مقدار به عهده مدقلا سن 

حضرت درباره اين مسأله اين گونه حکم فرمود که اين شرط درباره غذا خوردن, چه کم 
آن و چه زياد آن» باطل است وهيج حکمی ندارد و آن شخص را از پرداخت تاوان منع کرد. 








۵۲۶ فروع کافی ج / ۱۰ 


با EE E CN O E‏ 
ایغ ند اون نك عن ol E‏ قال: 
استودع رجلان امرَة َديعة و الا لها لا فعبها الی وَاحِدٍ نا خی نُجْتَمِعَ 
عِنْدَكِء ثم اْطلقّا فغاباء فجاء أَحَدَّهُمَا لها ففال: أغطيني وديعتي. فا ضاحبي 
د مات ۱ 
فوت 52 حتّی کثر لاف نم أغطته نم جاء الا خر فقال: هاي ود يعتي. 
فَقَالَتٌ: الخ رات 7 
فَارْتَفَعَا إلى عم فقال لھا ع عم ما اراك 


a 


E E 7 7‏ 0 
الا و قد ضمنت. 


سر اجعل عَلِيا لد بینی و یی 

فَقَالَ 2 عم افمن ما 

فقال على اد : مذه الْوَدِيعَةٌ عدي و قد آم موتماها ان تكد فعها ال وال منکها 
حَنَّى تجتَمِعَا عِنْدَهَا فائتنی بصاحبك . 


۲-زاذان گوید: دو نفر به زنی امانتی را سپردند و به او گفتند: آن را به هیچ کدام از ما 
نلو كا ی AE‏ تیم 

أن كاه رفتند و غایب شدند. پس یکی از آن‌ها نزد زن آمده وگفت: امانتی را به من بده؛ 
زيرا رفیقم مرد. 

اما زن از تحویل امانتی خودداری کرد. تا اين که دعوایش بالا گرفت. يس زن» امانتی را 
به او داد. 

سيس آن ديكرى آمد و گفت: امانتی را به من بده. 

زن گفت: رفيقت آن را كرفت و كفت كه تو مرده‌ای. 

برای طرح دعوا نزد عمر رفتند» عمر به زن گفت: به نظر من تو ضامن هستی. 

زن كفت: ع قد ماس اه مد تا 

عمر كفت: بين اين دو نفر قضاوت كن. 

حضرت على اا فرمود: اين امانتی نزد من | مها تدای ون سیون داد كه ان 
را به هیچ كدام از شما ندهد. تا اين که با هم نزد او باشید. يس رفیق خود را نزد من بیاور. 


۱- در مرآة العقول آمده است: به نظر می‌رسد که منظور حضرت على ا اين باشد که علم اين امانتی نزد من است» 
يا فرض كنيد اين امانتى نزد من است. 











کتاب قضاوت و احکام ۵۳۷ 


0 ات : ا یبا مال‎ os 


+ 


سوت و سور م ل 7ك 


o4 


قال: قَلْتٌ: با یْلانْ! نت هبيرة وضع عَلَى قَضَائه إلا فقيها. 
E‏ 

قَلْتٌ: یا عَيْلان! تَجْمَعُ بَيْنَ الْمَوْءِ و رَوجه؟ 

قال: تَعَحْ. 


۶ 


قلتّ: و و زژجه؟ 


حضرت على اب زن را ضامن ندانست و فرمود: همانا اين دو نفر می‌خواستند که اموال 
اين زن را از بين ببرند. 

۳ - عقبة بن خالد كويد: امام صادق ٤با‏ به من فرمود: كاش غيلان بن جامع را 
می‌دیدی! او از من اجازه ورود خواست و من نيز به او اجازه دادم. و به من خبر رسيله بود 
که او با بنی‌هاشم رفت وآمد دارد. 
جامع محاربی؛ قاضی برگزیده ابن هبیره هستم. 

كفتم: اى غيلان! گمان مىكنم ابن هبيره فقيهى را بر قضاوت بركزيده اس 

گفت: آرى. 

گفتم: ای غيلان! تو ميان مرد و همسرش را آشتی برقرار م ىكنى ؟ 

گفت: آری. 


گفتم: و بين مرد و همسرش جدايى می‌اندازی؟ 








2 
3 


ام 


قلث: و تحکم في أمْوَالٍ اليَتَامَى؟ 

قال: تَعَحْ. 

قلث: و بِقَضَاءِ مَنْ تغضی؟ 

قال: بقضاء عَمَرَ و بقضاء ان غود و بقضاء ان عباس وَ 


2 
2 


یر امین بالسْی ء. 


2 


قال: لك با یلاق لن ر مون با آهل العراق | و رو 


قال: عل أفضاکه؟ 


گفت: آری. 

گفتم: و می‌کشی ؟ 

گفت: آری. 

كفتم: و حد جارى م ىكنى ؟ 

گفت: آری. 

كفتم: و در مورد اموال يتيمان حكم صادر م ىكنى ؟ 
گفت: آری. 


فروع کافی ج / ۱۰ 


2 
3 


2 
۶ 


ون ان رَسُول الله ج 


كفتم: ای غيلان! مگر شماء ای اهل عراق! ادعا نمىكنيد و روايت نمىكنيد که ييامبر 


خحدا 0 فرمود: «على اا بهترين قاضى شماست»؟ 








۵۲۹ 


كَذَا و گذا من سَنَةِ ذالم أطْرَحة في ای 
قَالَ: قُلْتّ: يَا غیلان! هَذَا لحم من الْقَضَاءِ فکیف تقول إِذَا جَمَعَ الله الْأَوَلِينَ 
ا جر في صَعِيدٍ نم وَجَدَكٌَ قذ خالفت قضَاءً زشول اله 4 و على اد؟ 
تلق ا E‏ افصذ لسانك. 


گفت: آری. 

گفتم: و چگونه ادعا می‌کنی که اندکی از قضاوت على يد استفاده می‌کنی, در حالی که 
ييامبر حدا يل فرمود: «علی تا بهترین قاضی شماست»؟! 

و گفتم: چگونه قضاوت مىكنى؟ ای ابن غيلان! 

گفت: مى نويسم: «اين قضاوتى است كه فلانى پسر فلانى انجام داده استء برای فلانى 
یسر فلانی» روز فلان از ماه فلان از سال فلان». سپس آن را در دفترها قرار می‌دهم. 

گفتم: ای غیلان! اين که قضاوت لازم است. يس چه می‌گویی در زمانی که خداوند 
E‏ هم آورد. سپس تو را بيابد که با قضاوت پیامبر دا و 
على اكلا مخالفت نموده‌ای؟! 

كفت: پس به خدا سوكند! ( که سخن نكويم). و شروع به كريه كرد. 

گفتم: ای مرد! زبانت را كنترل كن! 








۵۳۰ فروع کافی ج / ۱۰ 


قال: ثم قدِمت الكوفة فمکئت ما شاء الله. تم إنى سَمِعْتُ رجلا من الحی 
يندت و کان فی شقانن هة قال: و الا إلى لعنده لله اد اء الاجا فال 
هذا غیِلان بن جامم. 


2 


2 
2 e 


قال: فد خل فَسَأَلَهُ . تم قال له: ما حَالٌ النّاس أبوني و اضطرب حَبْلٌ مَنْ كَانَ 
۳ 


ر خبزنی م صقت بالْمَال o e‏ طَلَبَهُ منك فابیَت. 


َ قَسَمْنَةُ 


قلا أَعْطَيْئَهُ ما طَلَبَ مك ؟! 


Cı 
6:1 


امد 


لَّ: 


66 


ي أخالفك. 


2 


ا 
هت ان 


E 
6:1 


عقبة بن خالد گوید: سپس به كوفه رفتم و مدتى در آن جا ماندم. آن كاه از مردی از اهالى 
ل د هبيره شنيدم كه مىكفت: به خدا سوكند! من شبى نزد ابن هبيره 
بودم که ناگاه دربان نزد او آمد و گفت: «اين» غيلان بن جامع است». 

ابن هبیره گفت: او را وارد کن! 

غیلان وارد شد و از او سوال‌هایی پرسید. آن كاه ابن هبیره به او گفت: حال مردم چگونه 
ست؟ اگر کوهی به لرزه در آید. جه کسی توانایی آن را دارد؟ 

گفت: من برای اين کار کسی راء جز جعفر بن محمد ا22 ندیده‌ام. 

ابن هبیره گفت: به من خبر ده که با آن مالی که همراهت بود جه کردی؟ زیرا به من خبر 
رسیده که آن حضرت آن مال را از تو خواست و تو خودداری کردی. 

گفت: آن را تقسیم کردم. 

ابن هبیره گفت: آن جه را که از تو خواست به او ندادی؟ 

گفت: کراهت داشتم که با تو مخالفت نمایم. 








کتاب قضاوت و احکام 0۳۱ 


قال: سک باه مرك أَنْ 


1 
os‏ 
ست 
7 
فت 


قال: نَعَحْ. 

قال: لا. 

قال: فهلا عالفتنی و أَعْطَيتَهُ المال کما خالفتنی فَجَعَلْتَهُ آجرهم؟ آما و اشا ز 
تقر رز با ب سب ماع ۱ 

5 

قال: تعفینی : مِنَ الْقَضَاء؟ 

ال us‏ تا ُو اد له و اللا علباً لفق تم قَدْ 
یناک و انتفملناعلیه لاح بى عاصم. 


ابن هبيره گفت: پس تو را به خدا! از تو می‌پرسم: آيا به تو دستور دادم که آن حضرت را 
اولين نفر قرار دهی؟ 

گفت: ارى. 

ابن هبيره كفت: يس انجامش دادى؟ 

گفت: نه. 

ابن هبيره گفت: يس چرا با من مخالفت كردى و مال را به ايشان دادی. همان طور که با 
من مخالفت كردى و ايشان را آخرين نفر قرار دادى؟ بدان به خدا سوكند! اكر آن را انجام 
داده بودی» هميشه به خاطر آنء آقای بزرگ مرتبهاى بودى. حاجتت جيست؟ 

گفت: می‌خواهم در خلوت بگویم. 

ابن هبیره گفت: خواسته ات را بگو. 

گفت: مرا از قضاوت معاف کن. 

ابن هبیره آستین‌هایش را بالا زد و آن كاه گفت: من ابوخالد هستم که به خدا سوگند! تو 
او را والامرتبه و با تجربه دیده‌ای. ارى» تو را از قضاوت معاف نمودیم و حجاج بن عاصم 
را بر قضاوت گماردیم. 








۱۰ / فروع کافی ج‎ arr 


سن و بر و E‏ 
نم هرد معا ا تافو 
سات و قذ عمث أله حلّف یمین اجره َع له بغد ذلك عدي اباخ 
و راهم كَيرةٌ فََوَدْتُ ٿث أن فت الالف دزهم التي كَانتْ لي ده و خلف عَلَيهَا 
َكَتَبْتٌ إلى أبي ي الحسَن اف اة وحن نی فد له فحلف و قذ وقع له ني 
ال إن تيآ د ية الألف بزهم اي علف عَلَيهَا فلت 


9 اش ها( 


۷ ۳ 


6 مھ ے مهم رم 


مش رنه ماو اتيت ث إِلَى کتاب آبی الحسن 39 و 


۴ ۔ عبدالله بن وضاح گوید: من با مردی یهودی معامله‌ای داشتم. او هزار درهم مرا 
دزدید. بس او را پیش والی بردم و سوگندش دادم. او نیز قسم ياد کرد. اما من می‌دانستم که 
او سوگند دروغ خورده است. پس از مدتی» سودها و درهم‌های بسیاری به دست من آمد 
كه از آن او بود. من تصميم گرفتم كه در ازاى آن هزار درهمى كه من نزد او داشتم و او به آن 
سوگند ياد کرده بود» هزار درهم از آن سودها و درهم‌ها را پردارم. 

از این رو به امام کاظم اا نامه‌ای نوشتم و به ایشان خبر دادم كه من او را سوگند دادم و 
او شو كيه باد کرد اکنون اموالی از او نود من اسنت. اگر به‌من: ذشتوی دهید که آن هنرار 
درهمی که او سوگند ياد کرده بود را از اين اموال بردارم و چنین کنم. 

حضرت نوشت: چیزی از آن اموال نكير. اگر او به تو ستم کرده تو به او ظلم نکن و اگر 
چنین نبود كه به سوگند خوردنش راضی شدی و قسمش دادىء به تو فرمان می‌نمودم که 
آن مقدار را از این اموال که در احتیار توست برداری. اما تو به سوگند او راضی گشتی. پس 
سوگند با هر آن چه که داشته گذشته است. 


پس من هیچ مقدار از آن اموال را برنداشتم و به نامه امام کاظم 


۵ 


اد بسنده کردم. 








کتاب قضاوت و احکام 0۳۳ 


۵ علي : نن راهيم عَنْ مُحَمّدِ ن عیسی عَنْ برش عَنْ عض رجاله عَنْ آبي 


عَبْد الله اج ا قال. 


؟مو د 


سَاله عن اليد آقیمث عَلَى الْسَقٌ أ جل ِلقَاضِيأَنْ َفْضِى بِقَولٍ این الم 
يَعْرِفْهُمْ من غیر صَسأَلَةِ؟ 


قال: فقال: ا آشیا شیاء يَجِبٌ علی الا ان aE‏ ظَاهِرَ ألحُكم: 
الولايَاتٌ وَ الاك و حواري و الجا و الشَّهَادَاتٌ» فاذا كَانَ ظاهِرَهُ ظاهرً 
اا حارف تیاده كشال عق ِ م اطنه. 


7 من یی عن عَلِي ن شماعيل ڪن مین مړو عَنْ علي بن 
الحَسَنِ عَنْ حریرعن أبي عُبيْدَةَ قال: 

لت لاي عفر و آبي عبد اراد رج دقع إلى جل ألف دزهم ينيط 
ِمَالِهِ و ينجر بها فلا طَلَبَهَا مِنْهُ قال: هب الْمَالُ و گان لعیره مَعَهُ ها و مال 


کثیر لغیر احٍ فال له کیّف صَنع أولیك؟ 


۵ -راوى گوید: از امام صادق ا پرسیدم: آن كاه که بر امر حقی دلیل وشاهد اقامه 
آن‌ها حكم كند؟ 

فرمود: در ينج مورد مردم بايد حكم ظاهر را بيذيرند: انواع سريرستىء ازدواج. 
مير اثهاء حیوانات ذبح شده و شهادتها. يس هركاه شاهد در ظاهر مورد اعتماد باشد. 

۶ ابوعبيده گوید: به امام باقر و امام صاد قا عرض كردم: مردى هزار درهم به 
ديكرى داد تا آن رابا اموال خود مخلوط كرده و با آن تجارت كند. هنگامی كه يول خود را 

علاوه بر اين» او» اموال ديكران نيز مانند اموال او نزد آن شخص بود و اموال فراوانى كه 
از آن چند نفر در اختيار داشت 

طلبکار به او گفت: طبکاران دیگر جه کردند؟ 








۱۰ / فروع كافى ج‎ arf 


قال: اد وا آفز وَ الم م تفقَات. 
فقا و عقر و آبو عَبْدِ اشم اجه ۵ جمیعا: یرجم اه بماله و یرجم هُوَ عَلَى 
او ادوا 


o‏ م 


۷- محمد ن يَحْبَى عَنْ محمد بْن الْْسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بن اشحاق عَنْ هَارُونَ 
بْنِ حَمْرَةَ قال: 
سَأَلْتٌ آبا عبد الله افد ۶ عن وج اشنا احا اه مر 


الجر علی بد رب فهلک ذلك الل وَلَمْ يغ وقاه فاشتهلک الا جر 


رت 


فقال: متا جر ضَامِنٌ لاجر الا جير / کی ضس ان کون الأجيد دعا إلى 
لك فرضي الو جل فان فقل فخمة یت و مها و رون به. 

AR‏ 1 بن جعغْفر الکوفیْ عن مُحَمَّدٍ بْنِ |شماعیل عَنْ جغفر بْنِ عیسّی 
قال: 


6:1 


گفت: آن‌ها اموال خود را به صورت نفقه دريافت كردند. 

امام باقر ا وامام صادق با فرمودند: طلبکار برای دريافت اموال خود به او رجوع 
نماید. 

۷ هارون بن حمزه گوید: از امام صادق اللا يرسيدم: فردی. مستخدمى را اجير 
می‌کند و در پرداخت اجرت. هیچ یک به دیگری اطمینان نم ىكنند و اجرت را نزد شخحص 

فرمود: کسی که مستخدم را اجیر کرده مسئولیت دارد که اجرت او را بپردازد؛ مگر آن که 
مستخدم پيشنهاد کرده باشد که اجرت او را نزد این شخص سوم بگذارند و به اين امر 
رضایت داده باشد. در این صورت بايد حق خود را از همان شخص سوم دریافت کند. 

۸ - جعفر بن عیسی گوید: 








کتاب قضاوت و احکام ۵۳۵ 


تبث إلى أبي الْسَسَن 4ا عا خيلت دالا الما يموت مدق أنوها اه کان 
كانه تقد نا انس E‏ واه َة ام لا قبل دَعْوَاه 
2 ات 

قال: و کت نی ڈو ال و وام زَوْجهًا في 
متاعها آز ‏ في ) غذیها مثل الذي ادَعَى أَبُوهَا من عَارّة بَعْضٍ الماع أو لد 
أتَكُونٌ في ذلك بِمَْرِلَةِ الأب في الدَّعْوَى؟ 

فکتب إفلا: لا. 

4 من بخ رفع عن سماد إن عیسی عن بي عبد او ا 

أنَ امير ومني اي عبرم قذ أشلم. 

فقال: اذْهَبُوا فبيعُوهُ من الْمُسْلِمِينَ و ادْقَعُوا تمه إلى صَاحِبِهِ و لا روه ده 


1 


۱ 


۱ 


اثاث خانه و خدمتکاران دخترش را به او عاریه داده بود. آیا ادعای او بدون شاهد پذیرفته 

حضرت نوشت: بدون شاهد جایز است. 

هم‌چنین به آن حضرت نگاشتم: اگر شوهر زنی که مرده است. يا يدر شوهرش و یا مادر 
شوهرش همین ادعا را درباره اثاث خانه يا خدمتکاران او بنماید که برخى از آن‌ها را به آن 
زن عاریه داده بود آیا در این باره مانند يدر آن زن مرده خواهد بود؟ 

حضرت نوشت: نه. 

٩‏ - حمّاد بن عثمان گوید: امام صادق امد فرمود: 

برده‌ای را خدمت اميرمؤمنان على ی آوردند که از آن کافری ذمی بود. آن برده» اسلام 
آورده بود. 

حضرت فرمود: بروید و او را به مسلمانان بفروشید و قیمتش را به صاحبش دهید و نزد 
صاحبش از او اقرار نگیرید. 








2۳۶ فروع کافی ج / ۱۰ 


EAE 0‏ فك مَحَمّدٍ عَنْ مُعَلَى بن ملد عَنْ أَحْمَدَ بْنِ محمد ِن عَبدِ لله 
عَنْ أبي جَمِيلَةَ عَنْ ِسْمَاعِيلَ بْنِ أب افریش ء عَنِ لین بن ضَغْرَةَ ِن أبي ضفرة 
عَنْ أيه عمجم قال ال امير او مني فا 

أَحْكَامٌ الْمُسْلِمِينَ عَلَى اة : شَهَادة ء 5 یمین فَاطِعَةٍ أو سُنَِ مَاضيَةِ ین 
اا یی عَنْ أَحْمَدَ ٿن محمد عن الْحْسَيْن بن سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ نن 
وب عن فان رن شتاعيل بن جعفر قال: 
اختضم ر رجلان إلى داوّد اند في بَقَرَةٍ فجَاء هَذا ینعی نها له لَه و جاء هذا 
توعان الهالة 

َال فَدّخَل اوه 3 المخراب الا سل قڏ أَعْيَانِي آن کم بين هذ ِن 


1 


۰ ابوضمره كويد: اميرمؤمنان على ید فرمود: 

احكام مسلمانان سه كونه است: شهادتى عادلانه. يا سوگندی قاطعانه و یاروش 
يففيكة اق از امامان مایت گر 

اذا مارتحا فا ی 

دو نفر در نزد حضرت داووديئِةٍ آمدند ودر باره یک گاو مخاصمه کردند وهر کدام 
شاهد آوردند که گاو برای اوست. 

حضرت داوود اا وارد محراب شد و عرضه داشت: يروردكارا! من توان حكم كردن 


بين اين دو نفر را ندارم» خودت داوری کن. 








کتاب قضاوت و احکام ۵۳۷ 


ای الا لیه: احرج ُد ره من الٍي في يده فاذفتها ای ال رو 


اضرب عفَه 


قال. فضجّت بو إِسْرَائِيلَ من ذلك و قالوا جَاءَ هَذَا َة ا و جاء هَذَا َة ا و کان 


2 
ع 


هم تنه لدي هی نی كرو نا ها له و ضوب غلقه وطاق 2 
قال: فد خل اود المخراب فقّال: یا رَبْ! قذ ضَجَّتْ بو شرائیل ممّا حَكَمْتَ 
> 
فوحی البه رهم اي كَانَتٍ ابر في يده قى ابا الا حر لَه و 1 ابقر 
یه إا جا بل قذا فَاْكُمْ بیتهم بمَا تری و لاتشألبي أن گم خن 
الحسّاب. 


2 


۲۲ ده ین آضخابنا عَنْ هلب زياد عَن ویب خیم عَنْ | بي شعیّب 
المَحَامِلئ الرفاعی قَالَ: 


خداوند عزوجل به او وحی نمود: بیرون رو وكاو را از دست کسی که آن را در اختيار 
دارد بگیر و به دیگری بده و كردن اولى را بزن. 

فریاد واعتراض بنى اسرائيل ازاين عمل بلند شد و گفتند: هم اين شخص شاهد آورد و 
هم آن. و آن کسی که گاو را در اختيار داشت سزاوارتر بود که گاو به او برسد. اما داووداا 
گاو را از او گرفت و گردنش را زد گاو را به آن دیگری داد. 

داوود اا وارد محراب شد و عرض کرد: پروردگارا! از حکمی که صادر نمودم. بنی 
اسرائیل به فغان در آمدند. 

خداوند به او وحی فرمود: آن کسی كه گاو را در اختیار داشت. به يدر دومی برخورد 
کرده و او را کشت وكاو را از او گرفت. يس هرگاه تاروز قيامت مانند چنین قضیه‌ای برای تو 
یش امه ميان آن‌ها به نظر و ری خودت حکم كن و از من نخواه که حکم کنم. 

۲ ابوشعیب محاملی رفاعی گوید: 








۵۳۸ فروع كافى ج / ٠١‏ 


سَأَنْتٌ آبا عبد الله 9 اد عَنْ رل قبل رجا لكأن تضفر له يترا عشر قامات و 
دَرَاهِمْ فَحَفَرَلَهُ قَامَهُ تم عَجَرَّ 

قال: یفَسَم عَشَرَةَ على حَمْسَةٍ و حَمْسِينَ جَزْءا فما اصاب وّاحدا فهو لِلَقَامَةٍ 
الأولى و نان لِلثَانِيَة و لاه لاله عَلَى هَذَا الحساب إلى عَضرة. 


2 


0 و ار کی ارو لا قال. 


ات وان نت فش عايب السود ال ا مت أشهم 
ماه وتاب E‏ مان EE‏ 


کتاث الْنمَان و الندُور و الْكَفَارَات ان شَاءً الثهُ تَعَالَى. 


از امام صاد ق پرسیدم: مردی از دیگری سفارش پذیرفت که برایی او چاهی به عمق 
قامت ده انسان حفر کند. يس برای او به اندازه قامت یک انسان حفر نموده. سپس از انجام 
آن عاجز شد. 

فرمود: ده» بر پنجاه وپنج جزء تقسیم می‌شود. هر جزئی یک قامت انسان است. جزء 
دوم دو قامت وجزء سوم سه قامت وبه این مقیاس تا ده قامت محاسبه می‌شود. 

۳ سکونی گوید: امام صادق اا فرمود: 

امیرمومنان على ال دربارة دو نفری که ادعای مالکیت یک استر را داشتند. یکی از 
آنهاء ينج شاهد عليه دیگری آورد و دیگری, دو شاهد عليه او آورد. این گونه داوری نمود 
که صاحب پنج شاهد. پنج سهم دارد و صاحب دو شاهد. دو سهم. 

پایان کتاب قضاوت و احکام از کتاب كافى كه در پی آن 
ان شاء الله کتاب سوگندها, نذرها و کفاره‌ها می‌آید . 








کا 
ب 


2 ود 2 
الایْمان والتذوروالکفارات 


کتاب 


سوکندها نذرهاو کفاره‌ها 





کتاب سوگندها. نذرها وکفاره‌ها ۵۴۱ 


(۱ 
َابُ كَرَاهِيَة الْيَمِينٍ 

١‏ -عِدَةٌ ین اضخابنا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُدْمَانَ بْنِ عِيسى عَنْ أبي أَيُوبَ 
اراز قال: ‏ فيكت ا عبد ا ال فول 

لا توا بالله صاد قین و لا کاذپین فان یقول: وو لا توا الله ھک 

على : ن ٳبرَاهِيم عَنْ أيه نالف عَن السَّكُونِيٌ عَنْ بي عَبْدِ الله ا 

قال رَسُولُ الله يَيِل: 

من أجل الله أن يَحْلِف به أَعْطَاه الله حيرا يما ذَهَبَ من 


ىآ 
:6 
Be‏ 


۱ ۳ على : ٽن ابراهیم عَنْ أبيه عن عمرو بْنِ عُٿمَانَ عَنْ عَبْدِ الله بن ستان عَنْ 
أبي عَبْدٍ الله ا قال: 


بخش يكم 
کراهت سوگند 

۱ ابوایوب خزاز گوید: از امام صادق اا شنیدم که می‌فرمود: 

به خدا سوگند ياد نکنید» جه راست و جه دروغ ؛ چرا که خداوند متعال می‌فرماید: 
«ونام خدا را در معرض سوگندهای خود قرار ندهيد). 

- سکونی گوید: امام صادق امد فرمود: 

هر کس خداوند را بزرگ تر از آن بشمارد که به نام او سوگند ياد کند» خداوند بهتر از آن 
چه که از دست داده. به او می‌دهد. 


این سان کو 








۵۴۲ فروع کافی ج / ۱۰ 


ا اا میتی 221 لاله با معلم ترا آزشد؟ 

ال مه مُوسى تین اف رگ أن لا و باه كَاذِبِينَ 00 ی 
تخلفوا بالل گاذپین و لا صادقین. 

ة ین آضڪايتا ن خم بن محمد بن خن تین إِبْرَاهِيم عَنْ 
أبيه عَنْ أ بي سلام اه سَمع أبَا باهو ايا اا ول لسَّدِير: 

ا سدیزا مَنْ حَلف باه کاذبا کفر و مَنْ حلف باه اد قا 


- 
۳ 


ثم ان کت ول 


و لا تخعلوا الله عُرْضَة نکم ». 

ان ان مد عَنْ عَلِيَ ِن الْحَكَم عَنْ علي ِن أبي خفزة عَنْ آبي بَصِيرٍ 
قال: 

حَدَنِي و 5 جغفر انا لا ان ايَاهُ كات عنده امْرَاةَ مِنَ الخوارج -اظنه قال مِنْ يني 
E‏ 


امام صاد قا فرمود: روزی حواريان نزد حضرت عیسی ا گرد آمدند و به آن 
حضرت عرض کردند: ای آموزگار خوبی‌ها! ما را ارشاد نما! 

فرمود: موسی پیامبر خداء به شما دستور داد که با نام خداوند سوگند دروغ ياد نکنید و 
من به شما دستور می‌دهم که با نام خداوند. نه سوگند دروغین ياد كنيد و نه سوكند 
راستین. 

۴ ابراهیم گوید: ابوسلام متعبد از امام صادق ٤لا‏ شنيد كه به شدیر می‌فرمود: 

ای سدير! هركس با نام خداوند سوگند دروغ ياد کند» کفر ورزیده است و هر کس با نام 
حداوند سوگند راست ياد کند. گناه کرده است. خداوند عزوجل می‌فرماید: «و نام خدارا 
در معرض سوگندهای خود قرار ندهید». 

۵ ابوبصیر گوید: امام باقر اټ به من خبر داد که يدر ایشان» امام سجاد افلا همسری از 


خوارج داشت - گمان می‌کنم فرمود: از بنی حنيفه بود - 








كتاب سوكندهاء نذرها و کفاره‌ها 20۳ 


شال له موی له یاب تقول نار لگ د 1ك ا ین جد. 
فْضی لأبِي أنه طَلَقَهَا اد عَلَيْهِ صَدَاقَهَا فَجَاءَتْ به إلى أمير ر المَدِيئَة 


TT 

فَقُلْتُ له ى 

ال ی ام !و لكي أَجللْتٌ الله أن أخلف به یمین صَبْر. 

1- مذ بن بخیی من مد بن لو عبتی عن علي نم عن 
بَعْضٍ أَصْحَابنًا عَنْ كدان اد قال: 

إا ی علي مال ولع يكن لَه عَلَيِكَ اراد آن يُحَلَقَك إن بل مد ار کلائین 


E‏ ل 


۱ 


0 


صل یکی از دود رااان یه أن حضوت هرن كرد ای سر سامير كد اولي بوذ 
شماست که از جد شما دوری می‌جوید. 

پس پدرم تصمیم كرفت او را طلاق دهد. آن زن ادعا کرد که پدرم بايد به او مهریه 
بپردازد. بنابر اين پدرم را نزد حاکم مدینه برد و از او کمک خواست. 

حاکم مدینه به پدرم گفت: ای علی! يا بايد سوگند ياد كنى و یا بايد حق اين زن را به او 
بدهی. 

پدرم به من فرمود: برخیز پسرم! و چهار صد دینار به اين زن بده. 

من به پدرم عرض کردم: بابا! قربانت گردم! مگر شما بر حق نیستید؟! 

فرمود: آری» پسرم! اما من خداوند را بزرگ‌تر از آن شمردم که با نام او سوگند اجباری 
ياد کنم. 

۶-راوی گوید: امام صادق اك فرمود: 

هرگاه عليه تو ادعای اموالی شد و مدعی در واقع حقی بر تو ندارد و می‌خواهد تو را 
سوگند دهد. يس اگر آن اموال به اندازه سی درهم برسدء آن را به او بده و قسم نخور واگر 
بیشتر از سی درهم باشد. سوگند یاد کن و أن را به او نده. 








عق فروع کافی ج ۳ 


(؟) 
بات ال یمین الْكَازِيَة 
ی و ی و و ی 


° 


بن مَيْمونٍ 
عَنْ يَْقُوبَ الا خمر قال: قال آبو عبد اه 
من علف عَلَى بیس و و بل لکوت در ان 

1 عِدَةٌ ین آضخابتا عَنْ سهل بن زياد عَنْ عفر ٿن مُحَمْدٍ الْأَشْعَرِيٌ عَن ان 
الْمَذّاحَ عَنْ آبی عَيْدِ الله لا قال: قال سول اشر 4 : 

اليَمِينُ الصَّبْرُ الفاجرة تدع الدیار بَلاقِعَ. 

E E ۳ 
ل‎ ۳۹ 


بخش دوم 
سوگند دروغ 
۱ - یعقوب احمر گوید: امام صادق اا فرمود: 
کسی که بر صحت ادعای خود سوگند یاد می‌کند و می‌داند که ادعای او دروغ است» 
رو در رو با خداوند عزوجل به جنگ برخاسته است. 
اس قداح گوید: امام صادق اللا فرمود: پیامبر خدا E‏ فرمود: 
سوگند اجباری دروغین. سرزمین‌ها را خشک و بی آب و علف می‌کند. 


"٠‏ جابر بن يزيد گوید: امام باقر اه فرمود: پیامبر خداييية فرمود: 








کتاب سوگندها, نذرها وکفاره‌ها 3 


ایا کم و أليمِينَ القَاجِرَةٌ فانها دغ الدَيَارَ م من اهلها بلاق 

٤‏ - یبن راهيم عَنْ أبيه عَنْ حَنَانِ عن فلیح بن آبي بكر سای قال: قال 
أُوعَبد اه 3 

یمین الصّبْرُ الْكَاذِيَة تورث الْعَقِبَ الم 

5-عَِيٌ عَنْ أبيه عَنِ لوف عَنِ السَّكُونِيٌ عَنْ آبي عَبد لله لد قال: قال رَسُولُ 
الله : 

إل لد ملكا رجلاة في الأزض الشذلى مسيرة مان از ره في السّمَاء 
اقا ششره ات نارباع کت هما ا ما۱ 
قال: ا چم 


3 
۳ 
۳۳۹ 
e 


بيرهيزيد از سوكند دروغين ؛ زيرا آن» سرزمین‌ها را خشک و بی آب و علف می‌کند. 

۴ فلیح بن ابوبكر شیبانی كويد: امام صادق ا فرمود: 

سوكند اجباری دروغین» فقر وناداری می‌آورد. 

۵ سكونى كويد: امام صادق اللا فرمود: پیامبر حدا 2 فرمود: 

خداوند فرشته‌ای دارد كه ياهايش در زمين يايينى است که مسير آن» پانصد سال راه و 
سر آن در آسمان بالایی است كه مسير آنء هزار سال راه است. او مىكويد: منزهى توا 
منزهی توا هرجا باشی! پس چه قدر بزرگ مرتبه‌ای! 

حداوند عزوجل به او وحی می‌کند: کسی که با نام من سوگند دروغ ياد می‌کند. اين را 
نمی‌داند. 

۶ هشام بن سالم گوید: امام صادق ابا فرمود: 








۵:۶ فروع کافی ج /۱۰ 


إل يَمِينَ الب الكاذبة نرك الذیار بلاقع. 
۷ أبو علي الأشْعرِي عَنْ مدب خسان عَنْ مدب علي عَنْ لین 
حَمَّادٍ عن ان آبي يَعْفُورٍ عَنْ ا قال: ۱ 
این عیرس نها ارم له 
1 عَنْهُ عن محم مسر ندع و عفول E‏ 
بي عَبْدِ الله اكلا قال: 


ر 


يمين العَمُوش التي ُوجبٍ النَارَ الوجَلُ يَحْلِفُ عَلَى حَقّ اْرِي مشیم عَلَى 
e‏ 

SS ۹‏ 
عَنْ آبي عُبَيِدَة لْحَذَاءِ عَنْ آبي جفقر اا 

إل فی کتاب علی :أن لیمین كاذ ذْيَة و طبع ارجم نارباع بر 
هلا و ول الرّحم ؛ يَعْنِي الْقِطَاعَ النَسْلٍ. 


- 
6:1 


به راستی که سوگند اجباری دروغین» سرزمین‌ها را خشک و بی آب و علف می‌کند. 

۷-ابن ابی یعفور گوید: امام صادق اا فرمود: 

برای اثر سوگند دروغی كه صاحب خود را در گناه فرو می‌برد. چهل شب به انتظار 
می‌مانند . 

۸-راوی گوید: امام صادق ا فرمود: 

سوگند دروغ كه موجب آتش دوزخ می‌گردد. اين است که شخصء بر حق مرد 
مسلمانی سوکند باد کند که آموالشن را بسن کند: 

٩‏ - ابوعبیده حذاء گوید: امام باقراغِا فرمود: 

در کتاب حضرت على لي چنین آمده أسيت: سوگند دروغ و قطع پیوند خویشاوندی. 
سرزمین‌ها را برای اهالى آن» خشک و بی آب و علف می‌کند و نسل را نابود می‌سازد. 
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۰ - على : ن راهيم عَنْ ايه عَنْ محمد بن يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ ن رید دعن أبن 
عَبْدِ الله + قال: 

دایمن الْقَاجِرَةً تثغل فى الرحم. 

قال: قلت: جعلت فدالك! ما مَعْنَى تغل في الرحم؟ 

قال: تعقر. 

اع و TT‏ 
ا 

إن الله تارك و تغالی حَلَقَ دیکا بيص علَه تخت الع و رجلا في شحوم 
الأرْضٍ السَابعَة له جَنَاحٌ فِي المَشْرِقٍ و نام ذ في ألمَغْربٍ لا تَصِيحٌ الذّيُوكُ حى 

فاذا صاح خفق بِجَنَاحَيْه. د نم قال: ستحان الله! سبحان الله + العظيم الذي لنش 
گمثله ی :۱ 


EE:‏ زه ویو و روه 

سوگند دروغین» رحم را فاسد م ىكرداند. 

عرض كردم: فدايت گردم! معنای فساد رحم چیست؟ 

فرمود: عقيم ونازا می‌کند. 

١١‏ -ابوالحسن گوید: امام باقر فرمود: 

خداوند تبارک و تعالی خروسی سفید رنگ آفریده که گردنش در زیر عرش است و 
پاهایش در میان‌های زمين هفتم. او» بالی در مشرق و بالی در مغرب دارد. خروس‌هاء بانگ 
نمی‌زنند تا اين كه آن خروس باتك زند. يس هرگاه بانگ بزند. بال‌هایش را به هم می‌زند. 
نوس کر یک ا اسان 0 جز بای که هنانز تازه 








۵۴۸ فروع کافی ج / ۱۰ 
قال فص الله كاك و ا فرعو للا ی ی كاذنا نمق ی و 


)۳( 
بَابٌ آخَرُ من 

اعد من أَصْحَابًا عَنْأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَدٍ عَنْ عنما بن جیتی عَنْ وطب بْنٍ 
َب ركه عن بیع افو فَالَه  ٠‏ 1 1 

مَنْ قال: الله يَعْلَمُ ما لم عم اهر للك عَرْشْه إغظاما له 

Ts ۲‏ بي جيل مشب ضالح عَن بان ن 
غلب قال ال بر عبد را لا 
ادا قَالَ الْعَبْدًا عَلِمَ الله aT oy‏ 


دروغ ياد نم ى كند. 


بخش سوم 
۰ م2 ۳ 
روایاتی دیگر درباره سوگند 
١‏ وهب بن عبد ربّه گوید: امام صادق امد فرمود: 
هر کس بكويد: «خدا می‌داند» آن جه راكه نمی‌داند. عرش الهى برای بزرگداشت او به 
لرزه در | با 
- ابان بن تغلب گوید: امام صادق قا فرمود: 
هرگاه بنده بگوید: «خحدا می‌داند» در حالی که دروغ می‌گوید. خداوند عزوجل 
می‌فرماید: آيا کسی جز من بيدا نکردی که به او دروغ بندی؟ 
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- - 1 - 


م ال عم ها یلم اهر الع عرش إِعظاماً له 


(5) 
بَابْ انه لا يُخْلّف الا بالله و من لَهْ برض , بالته , فَلَيْسَ من الله 

١‏ - عَلِئ ن ٳبرَاهِيم عَنْ أببه عن اب آبي عير عَنْ منضوربن پُوئس عَنْ أبي 
حَمْرَةَ عَنْ عل بن الحسین ا قال: قال رَسُولٌ اش 4: 

تلن الا باه و من حلفا دنو ا خلف ل باه مليوس و مَنْ 
حف له بالله فلم زص فليس من الوك 

۲ ده من أذ صُحَابنًا عَنْ أَحْمَدَ ٿن مُحَمَّدٍ عَنْ غنمان ُن عبت عات الو 
التَحَرّازِ عَنْ آبي عَبْدِ الله اف فا قال. 


۳-وهب بن حفص كويد: امام صادق اا فرمود: 
هركس بگوید: «خدا مىداند» آن جه را که نمی‌داند. عرش خداوند برای بزركداشت او 
به لرزه می‌افتد. 


بخش چهارم 
سوگند فقط به نام خدا 
١‏ ابوحمزه گوید: امام سجادلثلا فرمود: پیامبر دای فرمود: 
فقط به نام خداوند سوگند ياد کنید. هركس که با نام خداوند سوگند ياد کند» بايد راست 
بگوید و برای هركس سوگند الهی ياد کنند. بايد راضی گردد و برای هر كس سوگند الهی 
ياد شود و او راضی نگردد. از ولایت خداوند عزوجل نخواهد بود. 
E oD‏ یو 








۹ فروع کافی ج / ۱۰ 


مَنْ حَلف باه فیضدّق و من لم یدق فلیس من اللو و من خلف له باشوكك 
فلَزض و مَنْ لم يَرْض فلیش من ارگ 


( ۵( 
نا ب کرام امین بالَْاءَة من اوق وضوله ۴ 


بآ« ۳ دين مُحَمَّدٍ 12 . 
فقال له سول اله 4: وَيْلَكَ! إِذَا برئت مِنْ د دين مُحَمَّدٍ فعلی د دين مَنْ تَكُونٌُ؟ 


3 


قال: TT‏ 
ان 


کسی كه به نام خدا سوگند ياد مىكندء بايد راست بگوید. کسی كه سوكند ياد كند و 
راستكو نباشد» از ولايت خداوند بيرون است. برای هركس سوكند الهى ياد کنند» بايد 
بيذيرد و هر كس به سوكند الهی راضی نگردد. از ولايت خدا بيرون است. 


و ع »هه ۰ ا 
کراهت سوگند به برائت از خداوند و رسول او هيل 
۱ -ابن ابی عمير در روايت مرفوعه‌ای گوید: امام ا فرمود: پیامبر خدا ی شنید که 
مردى م ىكويد: (من از دين محمد برائت می جویم). 
حضرت به او فرمود: وای بر تو! آن كاه كه از دين محمد اة برائت جستىء بر دين جه 
e‏ بود؟! 
امام ا 2 فرمود: پیامبر خحدا ع ييه تا هنكام مرگ با او سخن نگفت. 


۲ - يونس بن ظبيان گوید: امام به من فرمود: 
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ا یوش لا تيف بالراءة من له من حَلَف بالراءة منا ضادقا و گاذبا فد 


ری من 
(1) 
باب وجوه الْأَيْمَانِ 
ا بح ع مد بن يكو 2ن عله بن خدید عن بَعْضٍ مانا 


0 

لان ال ی ل TT‏ ا 
توح الا 

یمین التي ليس فبها کار رل تخبف بالل عَلَى باب بر أن لا یف 
1 و یمین التي جب فیها الْكَفّارَ الوَجَلُ يَسْلِفُ عَلَى باب مَعْصِيَةٍ 
أن لا يَفْعلَهُ قلح عَلیه مار و امین کک و 
رل خف عَلَى حق امري تلم عَلَى َبّس ماله 


ای يونس! بر برائت از ما سوكند ياد 0 هركس بر برائت از ما سوگند ياد کند. جه 
تم باشد و چه دروغگو در واقع ما برائت جسته است. 


بخش ششم 
انواع سوگند 
۱- یکی از اصحاب ما گوید: امام صادق ام فرمود: 
سوگندها سه نوع اند: سوگندی که کفاره ندارد. سوگندی که کفاره دارد و سوگند 
دروغی که موجب آتش دوزخ است. 
اما سوگندی که کفاره ندارد: شخص سوگند ياد می‌کند كه عمل خوبی را انجام ندهد. 
کفاره‌اش اين ن است که آن را انجام دهد. و سوگندی که موجب کفاره می‌شود: شخص قسم 
می‌خورد که عمل معصیتی را انجام ندهد؛ اما انجامش می‌دهد. پس کفاره ر بر او لازم 
می‌گردد. و سوگند دروغی که موجب آتش دوزخ است: شخص بر حق مرد مسلمانی 
سوگند ياد می‌کند تا ان را به دست اورد. 








۵۵۲ فروع كافى ج / ۱۰ 


۲ علی بْنُ إبْرَاهِيم قال: 

لیم لاه : يَمِينٌ تَجبُ فیها الا و یمین تجبٍ فيها الْكَمَارَةٌ و یمین لا 
جب فِيها ارو لا مار 

أا يمين الي تجبٍ فيا انار فرجل تخلف عَلَى مال وج TS‏ 
بعاله و يلف عَلَى رَجُل من ألمُسْلِمِينَ گاذبا ره أ يعِينُ عليه ند شمان و 


2 


یره له من ذل تلف تفسه أو داب ماه ها تجبٍ فيه از 

اما مین الى تجبٍ فیها لكا ع تشلف علی آفر هو ماع آل 
له از بخیف عَلَى مغمیة فو أن ل فلا م لالم على ذلك تج فيه 
اک 

َأمًا یمین لي لا بُ فِيها از ل قطیفة زجم أ 
كو االلمان و ره وله إن وؤعنة ز بتخیف على من مَعْصِيَةِ لله أن يَفْعَلَهَا تم 
بع فلا ئجت فیه كنا 


مارم 


ىا 


520 


۲ على بن ابراهيم گوید: سوگندها سه دستهاند: سوكندى كه موجب آتش دوزخ است 
سوگندی كه موجب کفاره می‌گردد وسوگندی که نه موجب اتش دوزخ است و نه كفاره. 

اما سوگندی كه موجب كفاره اسيت: مردى بر اموال مردى سوكند ياد می‌کند آن را انکار 
می‌کند و از بين می‌برد. هم جنين مردی عليه مردی از مسلمانان سوگند دروغ می‌خورد و او 
را هلاک می‌کند يا نزد پادشاه ويا شخص ديكرىء عليه او يارى می‌طلبد و از این کار اوء آن 
شخص دچار هلاکت يا از دست رفتن اموالش می‌گردد. يس اين سوگند. موجب آتش 

اما سوگندی که موجب کفاره است: مردی بر مساله‌ای که اطاعت خداوند است قسم 
می خورد که انجامش دهد يا بر معصیت خدا سوگندی ياد می‌کند که انجامش ندهد. سپس 
آن را انجام می‌دهد. آن كاه از این عمل پشیمان می‌شود. بنابر این موجب کفاره می‌گردد. 

واما سوكندى كه موجب كفاره نيست: مردى بر قطع رحم سوكند ياد می‌کند با پادشاه 
كند که آن را انجام دهد. سپس سوگند خود را بشكند. يس موجب كفاره نيست. 
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(/ا) 
بَابُ ما لا يَلْرَمُ مِنَالْأَنْمَانِ و النَدُورٍ 

۱-عدة من أصْحَابنا عن سَهْلٍ بْنِ زِيَادٍ عن جغفر بن مُحَمَّدٍ الا شعري عن این 
داح عَنْ آبي عَبْدِ ال ا قال: قَالَ: 

لا یمین لدع وله و لمع زوچها و لا ملوك مع ی 

E E‏ ر عَنْ مُعلَى پم عَنِ شام عَنْ عد افو سان 

ااا ال يَقُولُ: 

9 نا يت رو مرم 


سوگندها و نذرهای بی‌اثر 
١‏ -ابن قداح گوید: امام صادق اللا فرمود: 
با وجود يدرء فرزند سوگندی ندارد با وجود شوهرء زن سوگندی ندارد وبا وجود مولا 
برده سوگندی ندارد. 
۲ - عبدالله بن سنان گوید: از امام صادق ٤ل‏ شنید که می‌فرمود: 
در خصوص حلال كردن حرام. حرام كردن حلال و قطع رحم کردن: سوگند جایز 


بيسسا. 


۳-ابوربیع شامى نظير حديث پیشین را از امام صادقناقة نقل می‌کند. 








۵۵۴ فروع کافی ج / ۱۰ 
٤‏ خمد ین مُحَمّد محم عَنْ إشماعيل بن سَغْدٍ الأ شعَري عَنْ أبي ي اسن الرضا اف 


:مو ام 


1 ا ۳ 


قال: ۳ م ل 
قال: لا جاح عَلَيْ ۱ 

و سَالتُهُ عَنْ رجل يَخاف عَلَى ماله من السلطان فیخلف ليجو به م 
ال لا جَنَاحَ > عَلَيْه. ۱ 

قا ها ی شا ما قال ا ال فان 


قال: نعم. 
۵ حمل ین مسجل محم عَنْ عَلِيّ ن الحکم عَنْ عَمْرِو ن الَْرَاء قَالَ: 


- اسماعيل بن سعد اشعرى كويد: از امام رضاءیٌ يرسيدم: اگر انسان سوكند ياد كند 
كبا E‏ كر مع اي نمايد ( جه صورت دارد؟) 

فرمود: رسول خحدا 2 فرموده: «هيج نذرى براى نافرمانى خدا منعقد نمى شود. و هيج 
سوگندی برای قطع رابطه با خویشان. تعهد نمی‌آورد». 

پرسیدم: اگر حاکم کسی را مجبور کند که برای طلاق ونظیر آن سوگند ياد کند و او 
سوگند ياد کند. (چه صورت دارد؟) 

فرمود: برای او گناهی ندارد. 

يرسيدم: اگر انسان از حاکم بترسد که اموالش را مصادره کند. از این رو به نداشتن مالی 
سوگند ياد كند تا خود را نجات دهد. جه صورت دارد؟ 

فرمود: برای او گناهی ندارد. 

پرسیدم: انسان می‌تواند براى حفظ اموال ديكران نيز سوكند ياد كند؟ 

فرمود: آری. 
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قال:وَ حلف بكل یمین غليظالا| ۾ ابي ابد ولا اشهد له خیراو لا یا کل معي 


قال لا عات فذاك! 

قال: کل قطِيعَةٍ زجم فلیش بِشَيْءٍ. 

7 - علي ٿن راهيم عَنْ أبيه عَنِ اب آبي عمیر عَنْ مَنضور بن حَازِم عَنْ آبي 
عندالله اا قال: قال سول اله تفه ۱ 

لا يَمِينَ لِوَلَدِ مع وَالِدِِ و لا لمَمْلُوك مَعَ ولاه و لا للمَأةِمَعَ رز جها و لاذ في 
مَعْصِيَةٍ و لا یمین في قطيَة رَجم. 


من در حضور امام صادق لا بودم که شنیدم که از آن حضرت درباره مردی پرسیدند که 
نذر نمود تا خانه خدا پیاده برود و قربانی خود ببرد . و ادامه داد وگفت: و سوگندهای 
سنگین و سخت که دیگر با پدرم سخن نگویم و در کار خیر او شرکت نكنم و هرگز با او بر 
سر يك سفره ننشینم و در خانه‌ای که او باشد قدم نگذارم. 

آن مرد در این هنكام سکوت کرد. 

امام صادق ا فرمود: آیا باز هم موردی ماند؟ 

گفت: نه» قربانت شوم. 

فرمود: هر سوگندی که در زمینه بریدن از خویشان صورت بگیرد. بی اثر است. 

۶-منصوربن حازم گوید: امام صادقثا فرمود: پیامبر خدا ا فرمود: 

با وجود پدن فرزند سوگندی ندارد. با وجود مولاء برده سوگندی ندارد. با وجود 
شوهر. زن سوگندی ندارد و هیچ نذری در مورد معصیت و هیچ سوگندی درباره قطع 
ا 








سال ابا عبد الله امد عن رجل جَعَل عليه ایمانا ان یمشیی إلى الكَغْبَة او صد قة 
د اخاه أؤ ذا زحم أؤ فطع قرابة از مانم 


ا وأمر لا يضح له لَه فلّةُ؟ 
NE‏ م 
رع مر E‏ وان من من 


محمد ن ششلم: 


ان مرا من مِنْ 3 المختار ع على اشا أو ذات َرَابَةِ ها فقالث: اذْنِى يا 


فلا فكلى مڃي. 
فقالث: لا. 


۷- سماعة بن مهران گوید: از امام صادق ع پرسیدم: اگر کسی سوگندهایی بر عهده 
بگیرد که در صورتی که با يدرء مادر. برادر و یا خویشان دیگرش سخن بگوید. پیاده به 
زیارت خانه خدا برود يا همه اموال خود را در راه خدا تصدق کند. يا همه بردگان خود را 
آزاد کند ويا اموال خود را نذر خانه کعبه نماید ويا قربانی به منا ببرد و یا این که در صورتی 
که با یکی از خویشان خود قهر کند يا گناهی را که هماره مرتکب می‌شود باز هم تکرار کند 
و ياكار ناشایسته‌ای انجام دهد. چنان سوگندهایی را عملی نمايد (آيااين سوگندها اثر دارند؟) 

فرمود: امر ونهی کتاب خدا پیش از امر ونهی سوگند است. ودرباره ارتکاب معصیت. 

۸ محمد بن مسلم گوید: زنی از خاندان مختار به خواهرش و يا زن دیگری از خویشان 
خود گفت: «نزدیک بيا با من غذا بخور). 

او گفت: نه. 
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فُحَلَقَتٌ و جعلث علیها لش إلى یت و و عن ما لك و الا بْظلهّا وَإِيَاهَا 
فف یب و لاال مَعَهَا عَلَى نجوان أبدا فا الأخرى مثل ذَلِك. 
فحمل عَمَر بر ن حََظَلَة ای أبي جغفر ايا تا مَعَالَتَهُمَا 


2 


ققال:آنا قاض في ذَا قل لها متا کل و يلها یاه فك بَيْتِ و لا تفشی ولا 
عق و ی الله رها و لا تغذ الی ذَلِكَء فان هَذَا من مطوات الشَّيْطَانِ. 

5 -عِدَة ین أضْحَابًا عن هل ِن زتاڊ عن احم بن مدب آبي ضر عَنْ 
E‏ 

سل ابا عبد اله اڊ عَن ال يَقُولُ: عَلَيَ تذزو لم یسم میب 
شب 

٠‏ على نازيم عن أببه نان ۽ أبي مير عن تام عن اللي عن یی 
عد الله ا ا في نجل جل لل له راو ا 

إن کی هو الي سَمّى و إن ل سم فيس عليه ىء 


آن زن سوگند ياد کرد که خانه خدا را پیاده زيارت كند و همه بردگان خود را آزاد کند. اگر 
با او در یک خانه گرد آید و یا بر سر یک سفره با او بنشیند و زن دیگر نیز همانند او سوگند 
ياد كرد. 

عمربن حنظله اين كف تكو را به خدمت امام باقر باز گفت تا حكم آن را بیان نمايد. 

اماما فرمود: ميان اين دو زن داورى مىكنم. به اين زن بگو: با خويشان خود بر سر 
يك سفره بنشيند و در يك خانه با او گرد آید. نه خانه خدارا يياده زيارت كند و نه بردگان 
خود را آزاد نمايد. اما از خدا بترسد و ديكر جنين نكند؛ زيرااين عمل از گام‌های شیطان است. 

٩‏ معمربن عمر گوید: از امام صادق ا پرسیدم: مردی می‌گوید: نذری به عهده من 
باشد. اما از چیزی نام نمی‌برد (جه حکمی دارد؟) 

فرمود: جیزی به عهده او نمی‌آید. 

۰ - حلبی گوید: امام صاد قم درباره مردی که برای خداء نذری به عهده خود قرار 
داد و ان را تعيين نکرد فرمود: 

اگر تعیین کرده باشد همان نذری است که تعیین کرده است و اگر مشخص نکرده باشد. 
نذری به عهده او نیست. 








على : نامع أيه ع ضفوان تن یخی غن إشحَاق بن عار قال 
سات با میم ا عنْ ر رَجلٍِ قَالَ: لله عَلَيَ المشی إلى ألكَعْبَةِ إن اشْتَرَيْتُ 
۳ 


0 


: شش قرب اد لازن تیا كيف 
ئة و یش عليه ی 
٣‏ عَلِي نابزیم عَنْ بيه عن اين أبي تن حَمّادٍ عَنِ ای عَنْ 
بي عَبْدِ انهه ا4 اه قال في جل حَلَف پیمین أن لا يَتَكَلّمَ ڏا را ة له 
قَالَ: یش بِشَيْءٍ یکلم اذي حَلَفَ عَلَيِْ 
و قَالَ: کل یمین لا ار بها وجه اه فلیش یشیم ۽ في طلاتي أو عِثْقي. 
کک ES‏ اغات اغا اة 


-١‏ اسحاق بن عمار گوید: از امام كاظمائة يرسيدم: مردی با خدا تعهد كرده که خانه 
اگر بعد از این برای خانواده اش جنس نسيه خریداری كند؛ خدا را بياده زیارت کند. (آيا 
ا ی ا 

فرمود: آيا چنین خرید برای آن‌ها سخت است؟ 

كفت: آری» اگر نسيه خریداری نکند زندگی آنان سخت و مشقت بار می‌شود. 

اما فرمود: می‌تواند نسيه خريدارى كند و انجام تعهد لازم نيست 

۲ - حلبی گوید: امام صادق ا در مورد مردی که سوگند ياد كند که با یکی از 
خویشاوندان خود سخن نگوید فرمود: 

اين سوگند اثری ندارد يس بايد با کسی که در مورد او سوگند ياد کرده سخن گوید. 

و فرمود: هر سوگندی که برای خداوند نباشد. سوگند نیست؛ در خصوص طلاق باشد 
يا برده ازاد كردن. 

همجنين از ايشان پرسیدم: زنى سوگند ياد كرد كه اگر اثاث خانهاش را به فلان زن و فلان 
زن عاريه دهد. اموالش هديه به بيت خدا باشد. يس یکی از افراد خانواده‌اش بدون اجازه 
او اثاث خانه‌اش را به انها عاريه داد (جه جکمی دارد؟) 
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قال :لیس عَلیها دی ما الْهَدْْ ما جمل له هَدْياً للْكَعْبَة ذلك الذي يُوقَى به 
إذَا جعل بو ما کان من أشْبَاِ هذا فليس بشیء و لا هي لا ید گر فيه لك 

و شَئْل عن الرَجل يَقول: على الف بَدَنَةِ و هو مُحْرِمٌ بالف حَجة. 

قال: ذَلِكَ مِنْ مطوات الشّيْطَان. 


أؤ يَقُولُ: أنَا أَهْدِي هَذَا الطعَام 
ژ يفول: الجَرُوربَعْدَ ما نحرّت هو يُهدِي بها لیب الله 


قال: اما نهد ى ادن و هُنّ أَحْيّاءٌ وَ یش نهد ى حین صارت لحما. 


بات 


فرمود: هدیه‌ای به عهده آن زن نیست. همانا هدیه آن است که به خاطر خداوند به 
کعبه اهدا گردد. يس آنء کسی است که هرگاه به خاطر خداوند چنین کرده باشد به آن وفا 
می‌کند و امثال قضیه آن زن» چیزی به حساب نمی‌آید و چیزی که نام خداوند در آن ذکر 
نيك اش ره نه نشکا 

هم‌چنین از آن حضرت يرسيدند:مردى می‌گوید: بر عهده من هزار قربانی است که به 
هزار حج احرام ببندد. 

فرمود: چنین نذری از گام‌های شیطان است. 

و پرسیدند: مردی در حال احرام به حجی نذر می‌کند . 

فرمود: چیزی به حساب نمی‌اید. 

يا می‌گوید: من اين غذا را به کعبه هدیه می‌کنم. 

فرمود: چیزی محسوب نمی‌شود به راستی که غذاء هدیه نمی‌شود. 

پا می‌گوید: شتر را بعد از نحر شدن به بيت خدا هدیه می‌کند. 

فرمود: همانا قربانی را در حالی که زنده است هدیه می‌کنند. اما هنگامی که به گوشت 








© مد ن ؛ بح عن امد ن مُحَمَّدِ عَنْ صَفْوَانَ عن این مُشکان عن 
لح عَنْ آبي عَبد الله اد قَالَ: 

بر ها وج اه ی ي لاق از نی ی بش 
بن مُحَمَّدٍ عن | ن قصال نبیر عن زاره عن آبي 
لك لَه الل يخي بان له هي واه ی 
سر راون عليه َي خی في تڇ ۾ 


۵ هم م 


۱ محمد ليها : 


چ 


ع. 
2 
تحعفر 


2 


١‏ اه 


- 
6:1 


ل الله له ريل و الیل فَعَلّمَهُ رشول اله 4 لد 
ES‏ 


ڪڪ 


له قال: ما نتم من شور از تم علد عن من اة فال وله في سعة. 


- حلبى گوید: امام صادق ام فرمود: 

هر سوگندی که رضای خدا در آن منظور نشود. جه راجع به طلاق باشد و جه درباره به 
آزادی بردگان» بی اثر است. 

۴ -زراره گوید: به امام باقرثْل گفتم: مردی سوگندهای سخت ياد می‌کند که دیگر 
چیزی برای خانواده‌اش نخرد؛ (چه حکمی دارد؟) 

فرمود: می‌تواند برای خانوادهاش هرجه لازم باشد بخرد. سوگند او تعهد نمی‌آورد. 

۵ - ابوصباح گوید: به خحدا سوگند که امام صادق ابا به من فرمود: 

خداوند عزوجل ظاهر و باطن قرآن را به پیامبرش آموخت و رسول دا آن را به 
امیرمومنان على اب آموخت و ما نیز ظاهر و باطن قرآن را آموخته‌ايم. 

سپس فرمود: هر عملی که به خاطر تقیه انجام دهید و يا هر سوگندی که ياد کنید. درباره 
به آن آزادی کامل دارید. 
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۳۹ با( 
تیف شب ولا زج اي تن 

قال: قُلْتٌ: اضلح الله! ما وق بَيْنَ الا راو وَ الْجَبْرِ؟ 

قَالَ: الْجَبْرُ مِنَ السّلَطَانِ وَيَكُونٌ الا را من الرَّوْجَةٍ و | َأ الأب :و كن ذلك 


۷ د ن إِبْرَاهِيم عن مُحَمَّدِ بْنِ على عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْد الل بِنِ 
تیم عَنْ عبد الوب سان عَنْ اي عبد له ا قال: قال: 

لا یمین في غضپ و لا في قَطِيعَةٍ زجم و لا في با و لا فی | كْرَاه. 

قلث: ضلحک الله! قما لفق بَيْنَ الإكْرَاهِ و الاجبار؟ 

قال: الاجبَاز مِنَ السَّلْطَانِ و يَكُونٌ الا را من الرَّوْجَةِ و الم و الأب و لي 


2 
ذلك بشئء. 


١8‏ عبدالله بن سنان كويد: امام صادق عا فرمود: 

سوگندی در حال خشم و درباره قطع رحم و در حال اجبار و در حال اكراهه صحيح 

عرض كردم: خداوند كارهاى شما را اصلاح كند! فرق بين اجبار و اكراه چیست؟ 

فرمود: اجبار از سوى يادشاه و اكراه از سوى همسرء مادر و يدر است و با وجود آن, 
سوكند ونذرى منعقد نمی‌شود. 

١٠‏ - عبدالله بن سنان نظير روايت پیشین را با سند ديكرى از امام صادق ات نقل 
م ىكند. 








۵۶۲ فروع کافی ج / ٠١‏ 


فد و ا و ی 

el 

لت لبي الحسَنٍ فوسی لف اي نث ا NEE‏ 
لاد فحرجث من منزلي وَأبَث أن تَوْجِعَ إلى مزلي اها في مزل لها 
ُت :ها بعك باطل .و اي الب بهذا عدو لَك آزادآن پشتفرك. 
قات لاو اشا لا كوخ بینی وتنك کر أبداً نی تخلف لی بعنی کل جارية 
آك و ده مال ان گنٽ اشتریت جار و هي في ملک وم فحلفث لها 
بذک وَأَعَادَتٍ یمین و قالث لِي: فقل: کل جَارِيَة لى السَاعة هی حُرَةٌ. فلت 
هکل جَاريَة لي السَاعَة هي خر و قد افترلث جاريي و هعنث أن اها 
اترو جهَا لِهَوَايَ فیها. 

تال اک 


بي لب 


۱ 


۸ - سعد بن ابی خلف گوید: به اما م کاظم .ید گفتم: من بدون اطلاع همسرم کنیزی 
خریدم. هنگامی که همسرم lg EE‏ 
و حاضر نشد بازگردد. 

من به خانه‌اش رفتم و كفتم: اين خبرها دروغ است؛ دشمنانت دسیسه کرده‌اند که تو را 

بر انگیزند و آشوب کنند. 

همسرم گفت: نه» به خدا سوگند كه هرگز ميان من و تو اصلاح نمی‌شود. مگر اين 
سوگند ياد کنی كه همه کنیزانت ازاد باشند و همه اموالت در راه خدا صدقه باشد. 11 
جه کنیزی خریده باشی که هنوز در تملک و اختیارت باشد. 

من مطابق ميل همسرم سوگند ياد کردم. همسرم از نو مرا سوگند داد سپس دستور داد تا 
بگویم: هر کتیری که ,دارم هم اکنون ازاد است. 

من نیز گفتم: هر کنیزی که دارم ازاد است. 

بعد از این سوگند با كنيز متارکه نمودم و تصمیم دارم که او را آزاد كنم سپس با او ازدواج 
نمایم؛ چرا که او را E‏ 

اما فرمود: اين سوگندی که همسرت تو را وادار کرده است. اثری ندارد و تعهد 

نمی‌اورد. اين را بدان که آزادی برده و صدقه مال عملی نمی‌شود مگر در صورتی که برای 
تحصیل رضای خدا و پاداش باشد. 
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2۶۳ 
(A)‏ 
بَابُ في اللّغْو 
١‏ على : نن ٳبرَاهِيم عَنْ هَارُونَ بن مشیم عَنْ مَشعَدة بن صَدَفَة عَنْ أبي 
عبُدالله اكلا قال: 
ی 4 يَقُولُ في ول التوكك: لا بزاخذکم الله بل فى أَمْانَكُمْ». 


ال اللّْوُ قول الول : دلاو اش وَبَلى و اه ١‏ و لا يَعْقِدٌ عَلَى شیء. 


(٩ (‏ 
باب مَنْ حلف عَلَى یمین قأی خر نا 
لسن ان ال ا 


۶ 


اه 
١‏ - مسعدة بن صدقه كويد: از امام صادق ما شنيدم كه درباره گفتار خداوند كه 
مى فرمايد: «خداو شمارا درباره سوگندهای بيهوده خود بازخواست نخواهد کرد» فرمود: 
منظور از سوگند بيهوده. سخن انسان است که می‌گوید: «نه» به خدا سوكند!) و «آری» به 


خدا سوگندا» اما بر چیزی عقدى جارى نمی‌سازد. 


حكم کسی كه بر عملى سوگند ياد كند و عملی بهتر از آن يابد 


١‏ - عبدالرحمان بن ابی عبدالله كويد: امام صادق ا فرمود: 








۵۶۴ فروع کافی ج / ۷۰ 


ای هو یر و اعفار علي نما فیک من وات فیط 

۲ مب یی عن احم تن ا عن تكو إن ستان عم زوه عن 
أبى عبّد الله الا قال: 

مَنْ خلف علی یمین فرای غَيْرَهَا يرا منها فائی ذلك فهو کفازة يَمِينِهِ و له 


عم لا فرص عن مر یی وان و تن سعاع عن 
علي ِن اغمان عن سيد الأغرج قال 

ساألث با عبد الا عن الرجل تخلف عَلَى یمین فَيرَى أ تزگها َنضل وان 
َم یو ها شي أن بام آیت رها 

فال اما سمغت كول زشول او :ادا ریت خترا من بمینک دنا 


هرگاه مردی بر چیزی سوگند ياد کند. اما انجام دادن آن بهتر از انجام ندادنش باشد. 
يس بايد آن جه را که بهتر است انجام دهد و کفاره‌ای به عهده‌اش نخواهد بود و همانا آن 

۲ -راوی گوید: امام صادق اا فرمود: 

هر كس سوگندی ياد کند. اما ببیند كه عمل دیگری. بهتر از آن است و آن را انجام دهد. 
يس همان کفاره سوگند آن است و برای او حسنه‌ای خواهد بود. 

۳- سعید اعرج گوید: از امام صادق ا پرسیدم: مردی سوگندی ياد می‌کند. اما متوجه 
می‌شود که ترک أن افضل است و بیم دارد که اگر تركش نکند. مرتکب گناه شود؛ آیا آن 
راترک کند؟ 

فرمود: مگر سخن پیامبر خدا ا را نشنیدی که فرمود: «هرگاه موردی بهتر از سوگند 
خود مشاهده کردی, آن را واگذار»؟ 
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3 4 4 یشتی عَنْ أَحْمَدَ ِن محمد عن ان فَضَّالٍ عَنْ بَعْضٍ أضحابتا عَنْ 
بي ند اللو اد قَالَ: 

مَنْ حلف عَلَى یمین قَرَأَى ما هو َير ملها لیات الذي هو َير وله حَسَئَة 
۵ - على : ن زاين یهن علي بن اَن ع سويد الْأعرَج قَالَ: 
سَأَنْتٌ آبا عبد الله 31 sS‏ أ 
لم يدها ڪي أن بائ نر کها؟ 
E PP EE‏ بف كن او ريك دفي 


ي 


ی أن تَوْكَهَا افضل وان 


)٠١( 
بَابُ الدَّيّة في الْيَمِينِ‎ 
على : بن ابراهیم عن هازوه امحل عن مسكد» بن ميد قة قال:‎ ١ 


۴ -راوى گوید: امام صادق ا فرمود: 

هر کس سوكندى ياد کند. اما موردى بهتر از آن ببیند. يس بايد به سراغ همان که برای او 
بهتر است برود و براى او حسنهاى خواهد بود. 

0 - سعيد اعرج گوید: از امام صادق ا يرسيدم: مردى سوكندى ياد می‌کند. اما 
درمىيابد كه ترک آن افضل است و می‌ترسد كه اگر آن را ترک نكند, گناه كرده باشد؛ آيا 
تركش كند؟ 

فرمود: مگر فرموده ييامبر خدا ¥ را نشنيدى که مىفرمود: «هركاه موردى بهتر از 
سوگند خود یافتی» آن را واگذار»؟ 


حش ویر 
نیت در سوگند 
۱ - مسعدة بن صدقه گوید: 








۵۶۶ فروع کافی ج / ۰ 


5 


ها E‏ ول OL‏ ی 
لاضتار في الیمین. 

اذ يو في مزجع وا ود في فا وتان طلوم نع 
حف به ووی مین فعلی يأ ا إا کان ظالما فَالْيَمِينُ عَلَى : ية المظلوم. 

ا من یخی Eo EGE EE‏ 
أي اسن ایض قال ۰ ۰ 

اه عن ن¿ جل حلف و ضمیرهُ علی غیر ما حَلف. 

:یمین عَلَى الشجیر 

۳ علي ِن راهيم عَنْ أبيه عَنْ صَفْوَانَ بن يَسْيَى قَالَ: 

سَأَنْتٌ أََا الحسن اا عَن الول يَحْلِفُ و ضمیزه عَلَى غیر ما حَلَفٌ عَلَيْهِ 

قال امین على الصتهير. 


از امام صادقاةٍ در حالى كه از ايشان درباره نيتهاى ينهانى جايز و غير جايز سوگند 
يرسيده بودند. شنيدم كه می‌فرمود: 

نيت كاهى در موردی جايز است و در مورد ديكر غير جايز. مورد جایز آن جاست كه به 
شخص ستم شود که دراين صورت آن جه سوگند ياد می‌کند وبراى آن نيت می‌کند. طبق 
نیت خود خواهد بود وهرگاه آن شخص ظالم باشد. نیت مطابق با نیت ستمدیده خواهد 
بود. 

- اسماعيل بن سعد اشعرى كويد: از امام رضاءكُة يرسيدم: اگر انسان سوگندی ياد 

کند. اما زبانش با دلش یکی نباشد, (چه صورت دارد؟) 

لواف کو عاتن ات 


۳ صفوان بن یحیی نظير روايت پیشین را از امام کاظم ما نقل مىكند. 








كتاب سوكندهاء نذرها وكفارهها ۵۶۷ 


(۱۱) 
باب أَنَهُ لا يَْلِفُ الرّجْلْ ال عَلَى علّمه 

۱ مدب بشتی عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمدٍ عَنْ علي ِن الْحَكَم عَنْ هشابن 
صالم عَنْ آبي عبد اللو لا ا قال: 

لا یل الرجل لا علی علمه. 

- على : بخ إبراهيم عَنْ أيه عَنْ عَبِدٍ اب المُغِيرة ة عَنْ خالد بن یفن الط 
عَنْ أبي بَصِيرٍ عَنْ آبي عَبد الله ال قَالَ: 

لا شلف الرَجل إلا عَلَى علمه. 

۳ علي : نن ٳنراهيم عَنْ أببه عَنِ ان آبي مر عَنْ هشابن تالم عَنْ أبي 
عَبْداللُهِ لا قال: 


لا لف الرَجل الا عَلَى علمه. 


بخش يازدهم 

سوگند فقط بر اساس علم و اطلاع 
١‏ هشام بن سالم گوید: امام صادق عا فرمود: 
انسان فقط بايد بر اساس علم و آگاهی خود سوگند ياد کند. 
- ابوبصیر گوید: امام صادق اا فرمود: 
انسان را بايد تنها بر اساس علم و اطلاعش سوگند دهند. 
۳-هشام بن سالم گوید: امام صادق :ا فرمود: 
انسان فقط بايد بر اساس علم وآگاهی خود سوگند ياد کند. 








۵۶۸ فروع کافی ج / ۱۰ 


07 و يُونْسَ عَنْ بَعْضٍ أضخابه 


- 
۶ 


TT‏ و لیقع یمین الا علی العم انخلف از لم 
ا 
(1۲( 
بَابُ الْيَمِينِ الَتِي تَلْرَمْ م صَاحِبَهَا الْكَقَارَهُ 
۱ مر 1 یشتی عَنْ امد ٿن مُحَمَدٍ عن ابن فا عَنِ ان کر عَنْ رازه 


عَنْ أ بي جغفر ا قال: 
کل یمین حَلفت علیها لك فيا نع في آمر د بن ديالا شیء علیك فيا 


° 


نما تمغ یک كد نافيا عفت لله ما له عقوي آن لاک 1 لَه تم له 


۴-راوی گوید: امام صادق اللا فرمود: 


نمی‌شود. مگر در حصوص علم و آگاهی؛ جه از او سوگند بخواهند و چه سوگند نخواهند. 


بخش دوازدهم 
سوگندهایی که کفاره در پی دارد 
١‏ -زراره گوید: امام باقرلث فرمود: 
هر سوگندی ياد کردی که در آن نفعی برای توء يا در دين ويا دنیا تو باشد. حکمی به 
E‏ اسم همان كفا رمق جاو انیت که رودق یی از بای تس کید 


ياد کنی که انجامش ندهی» سپس آن را انجام دهی. 
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موه م 


۲ عا او وه تحت نا 
عبد الله اج ل 
بس کل مين فیا گار كان ی ای تل كلتك 
دم مت تسم ی ل بت هم 
قله فحلفت أن لا تفعله عه لاتوت وو 


عانعن ترون د تيقل نان قل 


ممه ور 


فلت لابي جَعْفَر و آبي عَبد الله ی یمین التي رمي فيها الْكَمَّارَةُ؟ 
َقَالا: ما لت عَلَيْهِ مما لله فيه طَاعَةٌ أن تَفْعلَهُ فَلَمْ َفْعَلْهُ فعلیك فيه الْكَمَارَة 
وا اف علق ها ةكبد و فعباربه رکه و ما لم يَكُنْ فيه مَعْصِيَةٌ و لا 


قاف ل بر ا 2 
طاعة فليس هو بشئء. 


۲ عبد الرحمان بن حجاج كويد: از امام صادق ا شنيدم كه می‌فرمود: 

هر سوگندی كفاره ندارد. هر كارى كه خداوند انجام آن را بر تو واجب كرده باشد و تو با 
سوگند آن را بر خود حرام کنی» ولی بر خلاف سوگند و مطابق فرمان خدا عمل کنی» کفاره 
ندارد. هر کاری که خداوند انجام آن را بر تو واجب نکرده و تو با سوگند أن را بر خود حرام 
کنی» ولی بر خلاف سوگند خود عمل نمایی» بايد کفاره بپردازی. 

۳-حمران گوید: به امام باقر اا و امام صادق ا گفتم: کدام سوگند است كه کفاره آن 
بر من لازم می‌شود؟ 

فرمودند: اگر برای انجام کاری که طاعت خدا باشد سوگند ياد کنی» ولی آن را انجام 
ندهی, بايد کفاره بپردازی و اگر برای انجام کاری که معصیت خدا باشد سوگند ياد کنی 
کفاره چنین سوگندی ترک أن عمل است و اگر برای انجام کاری که نه معصیت است ونه 
طاعت» سوكند ياد کنی» اين سوكند بىاثر است. 








| علي ن ٳنراهيم عَنْ أب عَنِ ان آبي متیر عن جيل بن دراج عن زرَارَة عن 
آحدهما له قال: 

ف لقف كوو ان 

مايا الال ی ی 
فعَلته ژ ما لايك علیك اجب أذ :: له فلت آن لا تفعله ثم E‏ لک 


الکفارة 
ی 
یوب عَنِ این ۽ مُشکان عَنْ حَمْرَة بْنِ خفران عن زُرَارَةَ قال: 


لت لاًب عَبدِ اله اش :أي شیء الّذِي فيه الْكَفَارَة ین الْأَيْمَان؟ 
فقَالّ: ما حلفت عَلَيْهِ مِمّا فيه ابر فَعَلَيْه الْكَفّارَةٌ إذَا لَمْ تف به و ما حَلَفْتَ عَلَيْه 
ار ا د 
س فیه بر ولا معصِية فليس بسر 


۴-زراره كويد: از امام ( باقر يا امام صادقثِ) يرسيدم: سوكندهايى که كفاره دارند 
کدام‌اند؟ 

فرمود: آن کاری که انجام آن بر تو لازم بود و تو سوگند ياد کردی آن را انجام ندهىء اما بر 
خلاف سوگندت عمل كنى كفاره ندارد و آن كارى كه انجام آن بر تو واجب نباشد و تو 
سوگند ياد كردى كه آن را انجام ندهی» اما بر خلاف سوكندت انجام دهىء بايد كفاره 
بيردازى. 

۵-زراره كويد: به امام صاد قا گفتم: جه سوكندى كفاره دارد؟ 

فرمود: هر عمل نيكى که بر آن سوگند ياد کنی» هنگامی كه به آن عمل نکنی» كفاره دارد 
وهر عمل معصيتى كه بر آن سوگند ياد کنی» هنكامى كه از سوگند خود بازگردی» کفاره‌ای 
بر تو نيست و غير از اينهاء سوگند در مواردى که نه جزء اعمال نيك هستند و نه جزء 








کتاب سوگندها. نذرها وکفاره‌ها ۵۷١‏ 
6 سين ين محمد e‏ فن علي لامعا 


تق فقل ساس لوس له مه هل عن 5 
ذلك الکماره ما یمین 1۳ جب تفا ارو 
َال اه في الي تخلف علی الماع أن لا نب و لا 2 يشريه نَم يبدو له 


ره ۶ 


فيه برع هينه وَِنْ حلّف علی شَيْءٍ و الذي لاله زین تز که یات 
اي هو حر و لاكَفَارَةَ لب نما دبک من خَطوّات الشَّيِطَان. 


0 ۵ هم م 


31 لدت حو مد سروس تب ان سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بن 
1 رب عن اقام نب 4 محمد ین مشیم قَالَ: 

سات آبا جَغفَ ان الْأَئِمَانِ و لور و مین الي هي له طاعَة 

او و ی 


or‏ ك 


فلیکفو يَمِينَهُ و ما ما ان یمین في مَعْصِيَة فليس بنی 


۶ عبدالرحمان بن ابی عبدالله كويد: از امام صادق ام يرسيدم: مردى بر مرد ديكرى 
سوكند ياد مىكند كه به طور حتم غذایی را بخورد؛ اما آن را نخورد. آيا به جهت اين 
سوگند. کفاره به عهده او لازم است؟ و کدام سوگندی موجب کفاره است؟ 

فرمود: کفاره در سوگندی است که بر کالایی سوگند ياد کند که آن را نفروشد و نخرد» 
سپس تصمیمش عوض می‌شود. پس بايد به جهت سوگندش کفاره دهد و اگر بر چیزی 
سوگند ياد كند و آن چیزی که مورد سوگند واقع شده. انجامش بهتر از تركش باشد. پس 
بايد به سراغ آن موردی که برایش بهتر است برود و کفاره‌ای به عهده‌اش نخواهد بود؛ همانا 

۷- محمد بن مسلم گوید: از امام باقراكة درباره سوگندها. نذرها و تعهداتی که در زمینه 
طاعت خداوند است» يرسيدم. 

فرمود: اگر در زمينه طاعت خدا نعهدی صورت بگیرد و بعد ترك شود. بايد کفاره 
بپردازد و اگر در زمینه معصیت تعهدى صورت بگیرد. کفاره ندارد. 








1 فروع کافی ج / ۱۰ 


۸ عد من آشخابنا عَنْ سَهْلٍ بْنِ زیاد و مُحَمدُ بن یختی عَنْ أَخمَد بن 
محمد بْنِ عیسی جمیعا عَنْ أخمد بْنِ مُحمّدبن أبي تضر عن تغلبة عن زُرَارَةَ عَنْ 


أبي تعغفر اا قَالَ: 
گل ی علف عَليها أن لا يَْعلهَا يا له فيه نف في الیو الأجرة قلا 
مار له نما ماه في أن ب بلق الرجل و الله لا آزني و الله لا أَشْرَبٌ ار 


واولا أرق وال شون وبا ذاو لاآغمي! نم فعل عليه الكَمَارَة فيه. 


1 2 ۵ 


000 مدب أبي تضر عَنْ جمیل عَنْ زُارة عَنْ آبي جغفر اڊ قا: 


> ایکون بان 
فقال: ماکان لك أن تفه فحلفت أن لا تفه ثم فعلته فليم لك شىء 
تالم ین فيك ولب تفه فعلفت اد تفه کم فمکه نمی اک 


٠١‏ أَحْمَدبْنُ محمد بْنِ آبي ضر عن لبه و حَدَنَنَا عَمّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مسر َة قال: 
قال بو عبد اه 


۸-زراره گوید: امام باقر فرمود: 

هر سوگندی که منفعت دنیایی و آخرتی داشته باشد و انسان سوگند ياد کند که آن را 
انجام ندهد کفاره ندارد کفاره در موردی است که انسان سوگند ياد کند که «به خدا قسم! 
مرتكب زنا نخواهم شد» «به خدا قسم! شراب نخواهم نوشید». «به خدا قسم! دزدی 
نخواهم کرد»» «به خداقسم! خيانت نخواهم نمود» و مانند اينهاء و «معصيت نخواهم 
کردا. سپس آن را انجام دهد. کفاره به عهده اوست. 

4 -زراره گوید: از امام باقرتیٌّ پرسیدم: کدام سوگندها کفاره دارند؟ 

فرمود: آن کاری که انجام آن بر تو لازم بود و تو سوگند ياد کردی که آن را انجام ندهى, 
اما آن را انجام دهىء كفاره ندارد و آن كارى که انجام آن بر تو واجب نباشد و تو سوكند ياد 
كردى كه آن را انجام ندهی» اما آن را انجام دهی, بايد كفاره بپردازی. 


-٠‏ ميسره گوید: امام صادق اللا فرمود: 








كتاب سوكندهاء نذرها و کفاره‌ها 2۷۳ 


الیِمینْ التی جب فیها الْكَفَارَة ما كان عَليْك ان تَفْعَلهُ فحلفت ان لا تَفعَلهٌ ففعَلته 
فليس عَلیْك شىء لآنَّ فغلك طاعة لِك و ما كَانَ عَلَيْكَ ان لا تَفْعَلَهُ فحلفت ان لا 


)۱۳( 


5 و 
اب الاشتتناء في الْيَمِينٍ 


١‏ - محمد بْنُ يَحَيَّى عنْ اخمّد بن مُحَمَّدٍ عن على بن الحکم عن ابي جميلة 
المفضل بن صالح عن مُحمٍّ الخلبيٌ و زرازة و محمد بن مُسْلِم عن ابي جغفر 
١ <2 - 5 > 0‏ ی برع 7 و - 5 7 
وابی عبد الله ليها فى قول اللوكك: إو ادکر ربك إذا نسيت4. 


قال؛ ادا اف الوخل كني أن يسمت فسن اداد کم 


سوگندی موجب کفاره است که انجام آن به عهده تو باشد و سوگند ياد كنى که آن را 
هر جه كه ترک آن به عهده توست و سوگند ياد كنى که آن را انجام ندهی» اما آن را انجام 
دهی. کفاره به عهده تو خواهد بود. 


بخش سیزدهم 
استثناء د گند 
رسو 
۱ - محمد بن حلبی و زراره و محمد بن مسلم گویند: امام باقر و امام صادق اللا 
درباره گفتار خداوند که می‌فرماید: «و هرگاه فراموش كرد پروردگارت را به یاد آور» 
فرمودند: 
هرگاه شخص سوگند ياد كند و فراموش كند که استثنا بزند» پس هرگاه که به ياد آورد. 
استثنا بزند. 








۷۴ فروع كافى ج / ٠١‏ 


ل لول عن تاد ن شتير عن آي ب جغفر ایا في 
قول اللوكّك: لو ي لَقَدْ عهدنا إلى آَم من قبل فَنَيِيَ و4 تجذ 1 له عَرْما4. 


ا اع ا س ام 


قال: فقّال: 7 اکن لما قال لاد مَ: اذل الْجَندَ قال ل 5 دم لا م تن هله 


۳ 


الشحجدة: 

ال ره إثاها: 

قال مره یف أفرئها وق هد تهيتيي عنها أنَا و زَوْ جَتَى ؟ 
قال: فقال لهُمَا: لا تفرباها ی نی لاب نا 


ِء وه 


فقال دم و رَوْجَنّهُ: عم يَا ينا اشرتها وَلاتأكل ينها 
رخ اي تلا نک وگیم اف نی یكی آبهعا نی ذگروتا 


فال: و قد قال الک له : 4 في الکتاب: و لا تقو لمّء ان فاعل ذلك غَداً 


چ 2 2 مه 


شاه اف6 أن اه سيق میا الله ي أن لا آفعله فلا آفز علی أَنأفْعلهُ 


فت 


3-2 


إلا ان 


۲-سلام بن مستنير گوید: امام باقر اا درباره گفتار خدا که می‌فرماید: «ما پیش‌تر از 
آدم ِا پیمان گرفتیم» اما او فراموش کرد و ماء عزم و اراده‌ای برای او نیافتیم» فرمود: 

هنگامی که خداوند به آدم اا فرمود: وارد بهشت شوء به او فرمود: ای آدم! به اين 
درخت نزدیک شوق إن ذرخجت را به ادم نمایاند. 

آدم ا به يرودكارش عرضه داشت شت: چگونه به آن نزديك شوم در حالى كه تو من و 
همسرم را از آن نهی کرده‌ای؟! 


خداوند به آن‌ها فرمود: به آن درخت نزدیک نشوید. د یعنی از آن نخورید. 
آدم ِا و همسرش عرض کردند: م نمی‌شویم و از آن 


اما در سخن خود استثنا نیاورند. آری؛ خداوند در مورد آن» آن‌ها را به خودشان و 
يادأورى شان واكذار نمود. 

امام ا فرمود: و خداوند در کتاب خود به ييامبرش فرمود: «و برای چیزی نگو كه من 
آن را فردا انجام مىدهم؛ (جز این که بگویی:) مگر خدا بخواهد» که آن را انجام ندهم؛ پس 
مشيت الهی پیشی بگیرد كه آن را انجام ندهم. بنابر این توانایی انجام آن را نخواهم داشت. 
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فال: فَِذَلِكَ قال الت: «و ارت إذا نسیت» أي اشتلن مَشِينَة الله في فقلك. 


۳ سس کپ 
سا آنا عمد الله اف عر ن ول افو وارك پا تییت» 

لک نی یقلت و ار لفق و کر قاذا ذَكَوْتَ نك کم 
تن ققل: إن شاء ان 

6 مَحَمد بن بخ یخی عَنْ أَحْمَدَ ِن مب عَنِ خسن بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ادن 
یی تو قد امنیس ارد آشکایهعن یی عد الاي قال: 

لْعَِدِ أن يشي في مین قیم بيه وین آزنعین يماد نسِيَ. 

۵ ل أن رام أب عن الوكين عَنِ السَكُونِئَ عَنْ آبي عَبْدِ الله ال قَالَ: 


پس به همین دلیل خداوند عزوجل فرمود: «هرگاه فراموش کردی» پروردگارت را به ياد 
آور»؛ د یعنی در کار خود مشیت خدارا استثنا کن! 

۳ حمزة بن حمران گوید: از امام صادق ام درباره گفتار خدا که می‌فرماید: (هرگاه 
فراموش كردىء پروردگارت را به ياد بیاور) پرسیدم. 

فرمود: اين ام درباره سوگند است؛ هرگاه بگویی: «به خدا سوگند! من اين عمل را 
انجام نمی‌دهم)؛ يس هرگاه به يادت آمد که استثنا نکردی» بگویی: «اگر خدا بخواهد». 

۴ حسین قلانسی يا راوی دیگری گوید: امام صادق ا فرمود: 

بنده می‌تواند تا جهل روز يس از سوگند. هنگامی كه فراموش کرده باشد آن را استثنا 
بزند. 


۵ سکونی گوید: امام صادق اب فرمود: امیرمژمنان على ات فرمود: 
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مَنِ اشتئی في یمین فلا حن و لاکفازة 

1 له أضْحَائًا عن سَهل بن قاد عن بغرن مهد لأشعري نان 
داح عن آبي عبد اد قال ال امير الْمُؤْمِنِينَ اا 

لاه فی امین می ما گر وان گان غد ین بَا 

ت تلا هذه الْآَيَةَ: ور اذك رَبك إذا تسیت4. 

۷- عل عَنْ أبيه باشتاده ء عن السَّكُونِيٌ عَنْ أبي عَبد اد قال: قال َشول 
الله : ۱ ۱ 

من حَلف سرا تن سرا و من حَلف علانية تسق علانية. 

8 أَحْمَدُ بخ محمد ماعن على ن لسن عن على بن أنباظ عن اتسين بن 
EAE‏ 

سَأَلْتُ آبا عبد الله ا عَنْ قَوْلٍ الثوكك: «و اذكُْرَبك إذا نَسِيتَ4. 


تقال: !۱2 حَلفت على ن و تسیت أن كفك ا ادا کوت. 


هر كس در سوگندی استثنا نمود» نه شكستن سوكندى دارد و نه كفارهاى. 

۶-ابن قداح كويد: امام صادق فرمود: اميرمؤمنان على ا فرمود: 

استثنای در سوگند. در صورتى است كه به خاطر آید؛ كرجه بعد از جهل روز باشد. 

سيسن أن حضرت اين آيه را تلاوت فرمود: «و هركاه فراموش کردی. يروردكارت را به 
ياد اور». 

۷ - سكونى گوید: امام صادق اللا فرمود: پیامبر حدا E‏ فرمود: 

هركس پنهانی سوگند ياد کند. يس بايد پنهانی استثنا كند و هركس آشکارا سوگند ياد 
کند» يس بايد اشکارا استثنا كند. 

۸ حسین بن زراره كويد: از امام صادقاید درباره گفتار خدا که مىفرمايد: «هركاه 
فراموش نمودی, يروردكارت را به ياد بياور» يرسيدم. 

فرمود: هرگاه سوگندی ياد كردى و فراموش نمودى كه استثنا کنی. يس هرگاه به ياد 
آوردی استثنا كن. 
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قَالّ: 

فلس لبي حمر ان: قول الوك «و الب ذیفتی >. <و النّجم ذا هَوئ» و ما أَشْبَه 
قفال: إن يوط آن پيم من له بعا شاء و لیس لله أن يسوا لا به 

۲ - عَلِنٌ بنْابراهيم عَنْ آبیه غن ان أبي عير عَنْ حَمّادٍ عَنِ الب عَنْ ابي 
عَبْدالنَهِ ڳا قال 


بخش جهاردهم 
انسان فقط بايد به خدا سوكند ياد كند 

١‏ محمد بن مسلم گوید: به امام باقرناكةٍ گفتم: خداوند عزوجل مىفرمايد: «و سوگند 
به شب آن كاه كه جهان را بپوشاند». «سوگند به ستاره آن كاه كه افول می‌کند» و نظاير آن 
جه معنایی دارد؟ 

فرمود: به راستی که خداوند عزوجل می‌تواند به نام هر مخلوق و پدیده‌ای که بخواهد 
سوگند ياد کند؛ اما مخلوقات او فقط بايد به نام او سوگند ياد کنند. 

۲ حلبی گوید: امام صادق ام فرمود: 

به نظر من انسان فقط می‌تواند به نام خداوند سوگند ياد کند. 








من 


۳۳ قَوْلُ الو جل: «لا بل شانئڭ < فان 
لجل دا و آشبامه رد علف 5 

0 «یا هیا و ا هت »ما ذلك بطلّب الاشم و ار ات 
وله وعم اللو» و توله: «لاهاة »» فَإِنمَا لك باشیظند 


١‏ ا رن نن أبِي ضر عَنْ عَبْدِ ریم عَنْ 
سَمَاعَةَ عَنْ أبى عَبْدِ الله اا قال: 

لا ری لول أن يلق بای 

و قال: قول الرَجَلٍ جين يَقُولُ: «لابل شیک » فإِنّمَاهُوَ من قول الجَاملیة وَلَوْ 
حلّف النَّاسٌ بهذا و شِبْههِ ترك آن بحل بالله. 1 


تول أَهْلٍ الجَاملیّة و لو خلف 


Sa 


وَ اما 


- 


3 - على : الل زر الت متمد و 
قال أبُو عَبْدِ الله ا فی قۇل اللوگد: لا فيم براقع الوم 


اما گفتار: «فرزند پدرم نیستم اگر جنين باشد» از سخنان مردم جاهلی است و اگر انسان 
با آن و امثال آن سوگند ياد کند. سوگند به خدا متروک خواهد شد. اما گفتار: (يا هیاه» و (يا 
هناه»» برای فراخواندن شخص است و من ایرادی بر آن نمی‌بینم. و اما سخن انسان: «لعمر 
الله» و: «لا هاه» همانا آن سوگند به خداوند عزوجل است. 

۳ سماعه نظیر روایت پیشین را از امام صادقئٍ نقل می‌کند. 

۴ - مسعدة بن صدقه گوید: امام صادق اب درباره گفتار خداوند که می‌فرماید: «به 
جایگاه نزول ستارگان سوگند» فرمود: 
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he 


52 


قال: كَانَ ن هل الْجَامِلِيَة یخلفون بها. ال المشكف: و قلا أو یم باقع الوم ». 
قال: عظم أمه من بقلت بها 

قال: و كات الْجَاهِلِيُّ بَعظمُون المُحَرَم و لا يُفُسِمُونَ به و لا بَهر رَجّب و لا 
یرون فیهما لهل كان فیهما ذاه أز جَائِياً وَإِنْ کان قد فتل باه و لا لشی 
يرح من الحرم داه أو شَاء أو بعیراً أو غیر ذلك. فَقَالَ الک لبه علِلُ: چه أو 
بهذا ال و أَنْتَ حل بهذا ال 
SS‏ 
۱ ۵ 00000 
اضحابنا قال: 

اه عن كول الوق «قلا مرا جوم 

تال قط انش مها 


م 


3 


مردم دوران جاهلى به آن سوگند ياد مىكردند. پس خداوند متعال فرمود: «سوگند 
می‌خورم به اوقات نزول ستارگان». 

فرمود: خداوند» کسی را که چنین سوكندى ياد كند. بزرگ شمرد. 

فرمود: و مردم دوران جاهلىء ماه محرم را بزرك مىشمردند و به آن سوكند ياد 
نم ىكردند وهمجنين به ماه رجب نيز سوكند ياد نمىكردند و به کسی که در ان دو ماه 
ميان آنان می‌آمد و می‌رفت. كارى نداشتند؛ كرجه يدر او را كشته بود. همین طور به جارياء 
يا گوسفند. يا شترو يا غير آن‌ها كه از حرم بيرون می‌آمدند. كارى نداشتند. پس خداوند 
عزوجل به پیامبر خود فرمود: «سوگند مىخورم به اين شهر. در حالى كه تو دراين شهر 
اقامت دارى). 

امام اا فرمود: نادانى آنان به جايى رسيد كه قتل پیامبر خدارا حلال دانستند وروزهاى آن 
ماه را بزرگ شمردند؛ هنگامی که به آن سوگند ياد می‌کردند و به سوگندشان وفا مى نمود. 

۵ -راوى كويد: از اماما درباره فرموده خداوند: «سوگند می خورم به اوقات نزول 
ستارگان» پرسیدم. 

فرمود: گناه کسی را که به آن سوگند ياد کند بزرگ می‌شمارم. 
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قال. وکا اهل ااه موحرم و لا كلايد 1 
د يَعْرِضُون لِمَنْ كان فیه و لا ُخْرِبجون مه فال الله 
مب اب« وت جل یذ بل و وال و ما ولذ». 


قال. خرن اتلد ان تخلفوابه و بُشتجلون فیه خومة زشول اخ 


( ۱۵) 
بَابُ اشتخلاف اَهَل لْکتّاب 
١‏ على : ن راهيم نی اي شیر ن مار ی ۱ 
سَأَلْثٌ آبا عبد الله افد عَنْ أَهْلٍ الملل يُسْتَحْلفُون. 
فقال: لا تُخْلِفُوهُم ان 
ده نت تن تن 
u‏ 


ع 


فرمود: و مردم دوران جاهلی. حرم الهى را بزرگ مرتبه می‌شمردند و به آن سوگند ياد 
نمی‌کردند. حرمت الهى را در آن حلال می‌دانستند و کسی كه در آن بود متعرض 
نمی‌شدند و جاريايى را از حرم بيرون نمىكردند. پس خداوند فرمود: «به این شهر سوكند. 
شهرى كه تو در آن ساكن هستی. وسوگند به يدر و فرزندش». 

فرمود: آنان شهر مكه رابزرگ‌تر از آن می‌دانستند كه به آن سوگند ياد کنند» در حالى كه 
در همان قير عرمت وای لاو زا ال من داس 


بخش پانزدهم 
درخواست سوگند از اهل کتاب 
- حلبی گوید: از امام صادق نه درباره در خواست سوگند از اهل ملت‌های دیگر پرسیدم. 
فرمود: آنان را فقط به نام خداوند سوگند دهید. 
۲- سماعه گوید: 
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اک( 
بل 


م 9 م2 
2 


قال. ایلع لأحد أن ُخيق دبا 

۳ على : ئ راهيم ڪن پو عن اولي ڪن الكُوني عن يي عبد لا ا 

أن فين ی اقلا انتخلف ودب بالَورَاةٍ التي أنِْلَتْ عَلَى مُوسى 30 

غ - محمد بن بح یخی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدٍ عَنِ الْحْسَيْنٍ بن ان 
e as‏ أبي عَبْدٍ الله اكلا قال: 

لا یحلف الْيْهُودِيٌ و لا النَصْرَانِئٌ و لا موی بغیر الله إل اکن ول 
(قاخکم بم با أَنرَلَ الل4. 

۵ عَنْهُ عن اضر بن شیب عَنِ الام بْنِ شلیمان عَنْ براح مد انب عَنْ 
بي ال ا قال: و 


از امام صادق عا پرسیدم: آيا جايز است که یهودیان» مسيحيان و مجوسيان را به 
معبودهایشان سوگند دهند؟ 

فرمود: شایسته نيست کسی را جز به نام خداوند سوگند دهند. 

۳ سکونی گوید: امام صادق اا فرمود: 

امیرمومنان على ی مردی بهودی را به توراتی که بر حضرت موسى ما نازل شد 
سوگند داد. 

۴ سلیمان بن خالد گوید: امام صادق :ا فرمود: 

یهودی» نصرانی و مجوسی را جز به نام خدا نمی توانند سوگند دهند. خداوند عزوجل 
می‌فرماید: «در ميان يهود و نصارا به حکم آن چه خداوند نازل فرموده داوری کن). 

۵ جراح مدائنی گوید: امام صاد قا فرمود: هیچ كس را جز به نام خدا نباید سوگند 


داد. 
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6:1 


و قال: وی و النَضْرَانِىُ و ألمَجُوسئ لا تلهم إلا بالوكك 


(15) 
بَابُ كَفَارَةٍ یمین 

-١‏ أو على الأشعري عن مد بن ند الجبارو محمد ن إشماعيل عن 
e‏ جمیعاً عَنْ صَفْوَانَ ْن يَحْبّى عن ابن مُشکان عَن الْسَلَبِيَ عَنْ 
أبي عَبْدٍ الله اغ 

في كَمَارَةٍ یس یم عَشَرَةَ مساکین کل مشكِينٍ مد من جنطة از مذ بن 
ديق و حف أؤ کشوم کل اسان وتان ز عن رَبة و هو في لت بالیار أي 
َة نع فان لَمْ یز عَلَى وَاحِدَةٍ مق النَلائّةِ قَالصّيَامُ َل ES‏ 

۲ علی : ِن نهیم عَنْ أبيه عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقٌ : بن عَمّارٍ عَنْ 
ا ۱ 


و 


و فرمود: يهودى» نصرانی و مجوسی را فقط به نام خدا سوگند دهید. 


بخش شانزدهم 
- حلبی گوید: امام صادق اا درباره کفاره سوگند فرمود: 
بايد ده نفر مسکین وبی‌نوا را خوراک دهد؛ برای هر مسکینی یک مد گندم یا یک مد 
آرد و یا ده نفر مسکین وبی‌نوا را لباس بپوشاند؛ برای هر مسکینی دو قواره ازار و ردا. و یا 
یک برده آزاد کند. هر یک از این سه کفاره انتخاب شود. کفایت می‌کند و اگر نتواند هیچ 
کدام از این سه نوع کفاره را بپردازد بايد سه روز روزه بگیرد. 
هو ره جما كو 
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5 
?وو م یر نصا يي 


اله عن كار یمین في ول اند 1 جذ قصیا یام ثلائد م4 ما حَدٌ مَنْ لم 
SS‏ ۱ 
e‏ 

۳ مُحکذ تن بح ټی عَنْٴأحمَدَ بْنِ مُحَمّدٍ عَنِ الحْسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ القاسم بْنِ 
تنعل ي نو عن ابي عبد اهر قال: 

ان كقازة مين 

تقال مق رده از کسوة و الكِسْوَةٌ تین أوإطْعاء عقرة مساوین أي ذلك فل 


- 


1 


مه و 


جرا عَنْهُ فان لَم ج فْصِيَامُ لا لیات وَإِطْعَامٌ ‏ عشرة مساکین مر مدا 
00 ن میم عَنْ أبيه عَنِ ان أبي جرا عَنْ عاصم بن حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمدٍ 


- 


بن فیس یس قال: قال و جفقر اف 


از امام كاظم 3 يرسيدم: خداوند درباره کفاره سوگند مى فرمايد: ((يمس هر كس هبج 
كدام از اينها را نيابد» بايد سه روز روزه بگیرد». حد اين نيافتن و نداشتن چیست؟ بر خی 
هستند كه گدایی م ىكننل» اما مى توانند ده مسكين را اطعام كنند 

فرمود: در صورتی که از خوراک خانواده‌اش بیشتر نداشته باشد. می‌تواند روزه بكيرد. 

۳ على بن حمزه گوید: از امام صادق اللا درباره کفاره سوگند پرسیدم. 

فرمود: آزاد كردن برده يا پوشاندن لباس است؛ پوشاندن. دو لباس ويا اطعام ده فقیر. 
هر كدام را که انجام دهد كفايت می‌کند. د يس اككر نتوانست. سه روز پیاپی روزه بكيرد و 
اطعام ده فقیر برای هر کدام یک مد است. 








۵۸۴ فروع كافى ج / ۱۰ 


قال لت تيه : ديا اا ال له وم ما أَحلَ الله لت 4 . «قَذ فرض الله لکم نله 
آیانکم» فَجَعَلَهَا NS‏ 


ممه ور 


:ما كَفَرَ 
قَالَ: أَطْعَمَ سر مسَاكِينَ لكل مشكينٍ هد. 


قافا سن الکشو:؟ 


قال: توب پُوّاري به ؛ عزرنه. 

5:6 و جميلة عن 

في گنز 595 ا 
لد <<« رازن زو لحم وا وار 
0 ال عن 
کرده. حرام مىكنى؟!) «به راستى كه خداوند كشودن سوكندهاى خود را براى شما لازم 
نمود». پس خداوند آن را سوگند قرار داد و پیامبر خدا کفاره آن را يرداخت. 

عرض کردم: چه کفاره‌ای پرداخت نمود؟ 

فرمود: به ده فقير غذا اطعام کرد؛ برای هر فقیری» یک مد. 

عرض کردیم: حد و اندازه لباس پوشاندن جیست؟ 

۵- ابوجمیله گوید: امام صادق ٤‏ فرمود: 

کفاره سوگند» آزادی برده. با اطعام ده فقیر در حد وسط غذایی که به خانواده خود 
e‏ پوشاندن آن‌هاست حد وسط. سرکه و روغن زیتون و بالاترین درجه آن 
نان و گوشت است. صدقه. یک مد گندم برای هر فقير و پوشاندن دو لباس است. پس 
هركس نتوانست» روزه به عهده او خواهد بود. خداوندك مىفرمايد: «پس هر کس هیچ 
کدام از این‌ها را نیابد» سه روز روزه بگیرد). 








کتاب سوكندهاء نذرها وکفاره‌ها 37 
7 -علیْ عَنْ أبيه عَنْ مد ن مُحَمَّدِ ن أبي تضر و الحجال عَنْ تغلبة بن 
مَيْمُونِ عَنْ مَعْمَرِ ین عم قال: 

سألث آبا جغفر اد عَمَْ وجبث علیه اْكِسْوَةٌ في کار ا 

قال: توب يُوَارِي به عزرته. 

۷- على : ن ابراميم عَنْ أببه عن ان ٻي یر عَنْ حَمّادٍ عَنِ الليئ عَنْ ابي 
عبد الله | اد في قول الثوڪ: (من أَوْسَطِما طون آفلیکم». 

قال: هُوَ كَمَا یکُونْ اه يَكُونُ فى البَيِتِ م e‏ نهم تن ال 
ل ل 
ال و نت 5 

ملیقال: سات ا عبر اه لد عم قال: و افو مج نب 


۶ معمر بن عمر گوید: از امام باقر ا پرسیدم: کسی که در مورد کفاره بو گنل 
پوشاندن لباس بر او واجب شده باشد. جه حکمی دارد؟ 

۷ب حلبى گوید: امام صادق اا درباره گفتار خداوند: «از غذای معمولی که به خانواده 

فرمود: آن» همان گونه است . چنین است که گاهی در خانه» فردی بیشتر از یک مد 
مى خورد و فردى دیگر کمتر از یک مد می‌خورد. ر يس ميانكين آن در نظر گرفته مى شود. اگر 
خواستی. برای آنان خورشتى قرار ده كه کمترین خورش» نمك و حد وسط آن» سرکه و 
روغن زیتون و بالاترین درجه آن» گوشت است. 

۸ ابوحمزه ثمالی گوید: از امام صادق اللا پرسیدم: کسی که می‌گوید: (به خدا سوگند!» 
سپس به آن وفا نمی‌کند. جه حکمی دارد؟ 








۸۶ فروع کافی ج / ۱۰ 


قال یوعد اه :کار طَامُ عَشَرَ رة مساکین مدا مدا من دقيق أؤ حنطة أؤ 


تخرير قز مجم ایا ترات ام جذ من 6ا 

9 - عَلِيٌ بن إبْرَاهِيمَ عَنْ أبيه عن ابن أبي عمیر عن هشام : نن کم عن أبي 
باه ای : 

في کار : مین مد مذ من حلطة و حَفْئَة کون اف في طخنه و و خطبه. 
٠١‏ عَلِيٌ نهیم عن آبیهعن لس عن السکونی عَنْ آبي عدا اا قَالَ: 
ال آمیر الم نیت اف 

إن تم جذ في الکفارة لا لجل و الرجلیفلیگرز عدي ین تا 
لعَشَرَة بغطیهم لیم تم بغطيهم عدا 

۱ - محمد ٿن يَسْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدٍ عَنِ اب فضال عَنِ ابن بُكَيْرٍ عَنْ 
رُرَارَةَ عَنْ ابي تجغفر اد قال: سَألْهُ عَنْ سء من كَفَارَةِ اليَمِينِ. 


ل 


فرمود: كفاره آن اطعام ده فقیر» برای هر کدام يك مد از آرد كندم و يا آزاد كردن یک 
برده و یا سه روز روزه پیاپی است؛ هرگاه كه هیچ کدام از آن موارد را نیافت. 

٩-هشام‏ بن حکم گوید: امام صادق !ا فرمود: 

کفاره سوگند. یک مد ویک مشت از گندم است؛ تا آن مشت. در مقابل آرد كردن و 
هیزم آن باشد. 

- سکونی گوید: امام صاد ق٤‏ فرمود: اميرمؤمنان على ی فرمود: 

اگر در کفاره فقط يك يا دو مرد فقیر یافت. يس بايد اطعام را بر آن‌ها تکرار کند. تا این که 
ده اطعام کامل گردد. به اين صورت که امروز به آن‌ها غذا می‌دهد. سپس فردا نيز به آنان 
غذا می‌دهد. 


۱ -زراره گوید: از امام باقر اا در مورد بخشى از كفاره يرسيدم. 








كتاب سوكندهاء نذرها وکفاره‌ها AAV‏ 


کر ادع وی لد عي ا و ا رسای 6 N‏ 
قال: فلیشتغفر الله و لا يَعْدء فانه افضل الکفارة و اقصَاهُ و ادناه فلیستعفر رب 
۰ و موه 


و یظهر توب و نام 

۲ مُحَمَد ن يَحبَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدٍ عَنْ مُحَمَدٍ بْنِ يَْبَى عَنْ غیات بن 
ِبْرَاهِيمَ عَنْ ایی عَبْدٍ الله + قال: 

لا ڄزئ إطْعَامٌ الصَّغِيرٍ في َفَارة يمين وَ لک صَغِيرَيْنِ بکبیر. 

۳ - عَلِي بْنإِْرَاهِيمَ عن أبيه عَنْ مان ييِسَى عَنْ إِبْرَاهِيم بْنِ عمر یمان 
عَنْ أبي خالد الْمَمَاطِأَنُّ سمع آبا عبد الله اد يَقُولُ: 


فرمود: سه روزء روزه م ىكيرد. 

كفتم: او از روزه كرفتن عاجز و ناتوان است. 

فرمود: به ده فقير صدقه دهد. 

گفتم: از اين كار نيز عاجز است. 

فرمود: يس بايد از خداوند طلب آمرزش كند و ديكر اين كار را تكرار نكند؛ زيرا که با 
فضيلتترين كفاره و بالاترين و يايبنترين درجه آن است. كه بايد از پروردگارش آمرزش 
بطلبد و توبه و يشيمانى خود را آشکار سازد. 

۲ - غياث بن ابراهيم گوید: امام صادق ابا فرمود: 

در مورد كفاره سوگند. اطعام به بچه خردسال كفايت نمی‌کند. اما دو بچه خردسال در 
عوض يك بزرگسال کفایت می‌کند. 

۳ - ابوخالد قمّاط از امام صادق ا شنید که می‌فرمود: 








فروع کافی ج / ٠١‏ 


اا عَنْ أبيه عَنْ ان مَحبُوب عَنْ ابي ابوب عَنْ آبي بصیر فَالَ: 
سََلْتُ آبا جنقر اف عَنْ: «آزعی نا تُطْمِمُونَ أخليكٌم». 

َقَالَ: ما تَقُوئُونَ به عِيَالَكُمْ من أَؤْسَط ذلك. 

فَقَالَ: ال و الرَّيْتُ و امز و ابر تَشْبِعَهُمْ به مَرَةٌ وَاحدة. 


هر کس که توانایی اطعام دار حق ندارد روزه بگیرد؛ ده فقير را هر دام یک مد اطعام 
می‌کند. پس هر کس نتوانست. سه روزء روزه بگیرد. 

۴ - ابوبصیر گوید: از امام باقر ی درباره اين که می‌فرماید: «حد معمول از خوراک 
خانواده خود؛؛ پرسیدم. 

فرمود: از نوع خوراک و خورشتی که به طور معمول خانواده شما مصرف می‌کنند. 

گفتم: اين حد وسط کدام است؟ 

فرمود: خورش سرکه زیتون. خرما و نان كه ده نفر مسکین وبی‌نوا را یک نوبت سير 
کند. 

گفتم: لباس آنان چگونه باشد؟ 

فرمود: يك لباس کافی است. 








كتاب سوكندهاء نذرها وکفاره‌ها ê‏ 


)۱۷( 


بَابُ النذور 


١‏ اپو عل ار عَنْ مد بْنِ عبد الْجَبارِ عَنْ ضفوان عَنْ منضور بْنٍ 
حار 1 لش اغا قَالَ: 

ی و وی رای وس 
الل بتي ۳ َقُولَ: لله عَلَىَ العشی إِلَى بيه أو 3 يَقُولَ: لمع آن أخرم 
ا ره ليذ ال گا كذ 


۲ - محمد بن بح ا ج محمد عن محمّد بن إسمَاعِيل عن محمد بن 


یل عَنْ أبي الصّبَاح الْكِتَانِيٌ قال: 


نذرها 
١‏ - منصور بن حازم گوید: امام صادق ام فرمود: 
اگر کسی در حال احرام TS e‏ 
برای خدا تعهد می‌کنم که تا خانه کعبه پیاده بروم؛ يا احرام حج بپوشم يا چند قربانی 


- ابوصباح کنانی گوید: 








۵۹۰ فروع کافی ج / ۷۱۰ 


سَأَلْتٌ با عند الله اقا اكد عن ربج قال: على َو 


TT‏ ء حَنَّى سى شَيْئاً له صیاما أؤ صَدَقَةَ أ هذیا از حَجا. 


ععه 


9 ۵ ۵ 


أَحْمَدُ بي مُحَمّدٍ عَنْ علی ٿن الحم عَنْ علی ن ابي حَمْرَةَ عَنْ ابي تصیر 
قال: 
ا عن لجل یولع َذر. 


6 


قال: لیس بشیء خی يُسَمّيَ الّذْرَوَ يَقُولَ: علیع صَوْمٌ ثم أو يَتَصَدَّقَ أ يُْتِقَ أؤ 
با قال الَجَلٌ: آنا آخدي هَذَا الطعَام فلس هذا بشیء نما تهدی 


از امام صادقی درباره مردی که می‌گوید: نذری به عهده‌ام باشد پرسیدم. 

فرمود: نذر» محقق نمی‌شود تا اين كه جيزى را برای خداوند نام برد؛ روزهاى» يا 
صدقه‌ای» يا هديه به کعبه‌ای و يا انجام حجى 

۳ ابوبصير كويد: از امام صادق ع درباره مردى كه مىكويد: نذرى به عهده‌ام باشد 
يرسيدم. 

فرمود: جیزی به شمار نمی‌آید. تا این که نذر را مشخص کند و بگوید: بر عهده من» 
روزه‌ای به خاطر خداوند است. يا صدقه دهد يا برده آزاد کند یا هدیه‌ای به کعبه هدیه کند. 
و اگر شخص بگوید: من اين غذا را هدیه کعبه می‌کنم ‏ يس این چیزی به شمار نمی‌آید. 
للها رای مد مرك رده 

۴- جميل بن صالح گوید: 








کتاب سوگندها. نذرها وکفاره‌ها ۵۹۱ 
کاٹ عند ي جاریة بالمدينة فارتفع طمُنها فجَعَلتٌ له على نذرا ان هی 

حاضت فْعَلِمْتٌ بعد انْهَا حَاضث قبل آن أ جعَل النذر. 

و انا ا فا بنی: إِنْ كَانَثْ حَاضث قبل النذر 


فکتبّث إلى آبي عَبْدٍ 
فلا عَلَیك و ال كَانَتْ ی 


طم 
١‏ 


كنيزم را به همراه خود به مدينه برده بودم. اواز عادت ماهانه افتاد. من براى خدا نذر 
پیش از نذر من قاعده شده 


کردم که اگر قاعده شود. نذر خود را ادا كنم. بعد متوجه شدم که 
است. هنوز در مدینه بودم که نامه‌ای خدمت امام صادق ا ا 
اماما پاسخ داد: اگر پیش از نذر قاعده شده ادای آن نذرلازم نيست و اگر بعد از نذر 
و تعهد قاعده شده. ادای آن لازم است. 
۵ اسحاق بن عمار گوید: به امام صادق سا گفتم: من بر خود لازم کرده‌ام كه هرروز در 


سفر و دروطن دو ركعت نماز شکر بخوانم؛ آيا می‌توانم اين دو ركعت نماز را هنكام سفر در 


روز بخوانم؟ 
فرمود: ار 








۵۹۲ عي 
نم قال: إنى اكَرَهُ الإِيجَابَ ان يُوجبَ الرّجُل على نفسه. 


° 7 2 6 ° ی ۳ ° س ر باط حدق 0 2 و 2 
قلْت: ای لم أ جعَلهما لله علی نما جعلث ذَلِكَ علی تَفْسِى اصلیهما شکُرا يلوو 


ےم 
عع 


او عَلَى تمس افادِعهَمَا إِذَا شنث؟ 
قال: عم 
أن امير لوين د شیل عَنْ رَجَل درآ مشي ای یت فمر بمقیر 


قال: قلعم في ألمعبر قَائماً ی يجوز 


سپس فرمود: من دوست ندارم که انسان چیزی را بر خود واجب کند. 

گفتم: اين دو ركعت نماز شکر را در برابر خدا نذر نکرده‌ام فقط متعهد شدهام که شکر 
خدا را به اين صورت ادا کنم. نه اين كه با نذر بر خود واجب کرده باشم؛ آيا می‌توانم اگر 
نخواهم أن را ترک کنم؟ 

فرمود: آری. 

© سكونى گوید: امام صادق امد فرمود: 

از اميرمؤمنان على ی يرسيدند: مردى نذر کرد که با ياى بياده به مكه برود. يس به كنار 
دريايى رسيد ( جه وظیفه‌ای دارد؟) 


فرمود: بايد در كشتى بایستد. تا اين كه بكذرد. 








كتاب سوكندهاء نذرها وكفارهها ۵۹۳ 


۷- على : تخ تراھم عن به عن صَفْوَانَ بق تحن عن إشحاق ن عكار عن 
أبى إِبْرَاهِيمَ لد قال: 


مه و > ۳9 


قلت لَهُ: رَجل كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الإشلام فازاد أن يج فقیل لَه روخ ثم حي . 


۳ 


2 


ققال: ان رَو جت قبل أن احج فغلايي ځُر. روج قبل أن یج 
فقال: آغتق لاه 
فقلث: لم يرذ وتفه و جه ال 


و 


فقال: ری طَاعَةٍ الو و الْحَجٌأَحَقٌ حَقٌ مِنَ ایح و أَؤْجَبٌ عَلَيْهِ من الویح. 
قال: وَإِنْ كان تَطَوّعاً فهی طاعة لله قد 


ام 


عت عْتَقّ لامَة. 


3 


- اسحاق بن عمار گوید: به امام کاظم 3 عرض کردم: مردی حج واجب بر عهده 
داشت: پس شواست حج را انجام نماید. اما به او گفته شد: ازدواج کن» سپس به سحج برو 
او كفت: اگر ب پیش از انجام حج ازدواج کنم پرده‌ام آزاد است. يس پیس پیش از انجام ججح 
ازدواج كرد. 

فرمود: برده‌اش آزاد مى شود. 

گفتم: او از آزاد كردن برده» نيت خدایی نداشته است. 

فرمود: او در مورد اطاعت خداوند نذر کرده است و حج» سزاوارتر از ازدواج است و از 

لطا عدج ل انز آن» اك انه به راستی که برده‌اش 


را آزاد نموده ئت 








۵۹۴ فروع کافی ج / ۱۰ 


ا عن احمّد بن مُحَمَدٍ عن ابْنِ محبوب عن خالدٍ بن جرير 
عَنْ أبى الرّبیع قال: 

شيل و هين او تفا عن الهعل يشوك نش يديه أنا دید ا مت ال 

قال: فقال: لیس بشیء كَذِبَةٌ کذبها 

٩‏ - علي ن إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبيه عن ان ابي عَمَيْرٍ عن حَمَّادٍ عن الحَلبئٌ عن اي 
عند الله ا قال: 


81 ر 2 ر ت و 
ن قلت: لله على فكفارَة یّمین. 
2 


/ 


2 
o 0ء‎ 


٠‏ -أبو علی الأشعري عَنْ مُحمَدِ بن عبد الجبّار عَنْ علی ن مَهْرِيَارَ قال: 


2: 


۸ ابوربيع گوید: 

از امام صادق عا پرسیدند: مردی درباره کالایی که می‌فروشد. می‌گوید: من اين کالا را 
به خانه خدا هدیه می‌کنم. 

فرمود: چیزی صورت نگرفته است. دروغی است که گفته است. 

٩‏ حلبی گوید: امام صادق ال فرمود: اگر بگویی: برای خدا بر عهده‌ام فلان عمل... 
است. کفاره سوگند دارد. 


۰ - على بن مهزیار گوید: 
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کب بُنداز مَوْلَى |ذریس: يا سَيّدِي! تذزت أن اضوع كَل يوم سَبّت فان آنا لم 
اضمه ما يَلرَمُنِى مِنَ الکفارة؟ 


فكتب و قرانه: لا نتر که الا من علة و له علیك صَوْمُه في سفر وَ لا مرض إلا 


کم یس م رو ے كرت راو شدي ام ع وم 4 کر ی مر پر 
ان تکون نوَیّت ذلك و ال كنت افطرت منه من عير علة فتصَدق بعدد يو 


۱ 


لسَبِعَةٍ مساکین. تسال الله لوفیق ما يحب و يَوْضَى. 
۱ -و عله عن لین بن مَهَزِيَارَ قال: 


لين لا القن هل فاق تست را ان نظي الله صما اذ 


دق بدرامم. فَقَضَى الله حَاجَتَهُ یر الدَّرَاهِمَ ذَهَباً و و جهها لیف جوز 


ذلك از بعید؟ 


بندار» مولای ادریس. به اماما نوشت: آقای من! من نذر کردم که هر شنبه روزه بگیرم. 
اگر من آن روزه را روزه نگیرم. جه کفاره‌ای بر من لازم می‌گردد؟ 

پس حضرت در پاسخ نوشت -و من آن را خواندم -: آن را ترک نکن» مگر به خاطر 
علتی. و روزه گرفتن آن روز در مسافرت و دوران بیماری بر عهده تو نیست؛ جز این که (در 
هنكام نذر) آن را نيت کرده باشی. و اگر بدون علت آن را افطار کردی, يس به تعداد هر روز 
به هفت فقير صدفه بده. از خداوند بر ان جه که دوست می‌دارد و رضایت دارد خواهان 
توفیق هستم. 

-١‏ على بن مهزیار گوید: به امام هادى ٤ا‏ عرض کردم: مردی بر خودش نذر کرد که اگر 
خداوند حاجتش را بر اورد؛ چند درهم صدقه بپردازد. خداوند حاجت او را براورد. او 
درهم‌ها را به طلا تبدیل کرد و به سوی شما فرستاد. ایا این عمل جايز است يا تکرار کند(و 
همان درهم‌ها را بفرستد)؟ 








۵4۶ فروع کافی ج / ۱۰ 
۲ محمد بْنُ جغفر الرَژاز عن مُحَمَّدٍ بْنِ عِيسَى عن علي بْنِ مَهْرِيَارَ مثله و 
كَنَبَ إِلَيْه: 
ی الس اس 
تضاه أو > ۰ ل 


ك 


فکتب لیه: قذ وضع الله عَنْهُ الصّيّامَ في هَذِهٍ الأيّام كُلَهَا و یوم يَوْما بَدَلَ یو 


ım 
3 


ا 
و کتب الیه یَسأله: با سید ]ول ندر أذ بضوع یوم ر ا على ا 


ما علیّه مِنَ الکفارة 


فرمود: اعاده کند. 

۲ - على بن مهزیار نظیر روایت پیشین را نقل می‌کند (و می‌افزاید:) به آن حضرت 
نوشت: آقای من! مردی نذر کرد که هميشه تا هنگامی که زنده است روز جمعه را روزه 
بگیرد. روزی روز جمعه با روز عيد فطر یا عيد قربان يا ايام تشریق يا مسافرت مصادف 
شد يا در آن روز بیمار گشت. آيا روزه آن روز به عهده اوست يا قضای آن را بايد بكيرد و یا 
اين كه جه کار دیگری انجام دهد؟ آقای من! 

حضرت برای او نوشت: به راستی که خداوند روزه را در آن روزها از عهده او برداشته 
است. درعوض هر روزء يك روز روزه بگیرد. ان شاءالله. 

هم‌چنین به آن حضرت نوشت و از ایشان پرسید: آقای من! مردی نذر کرد كه یک روز 


روژه بگیرد. در آن روز با همسرش نزدیکی کرد؛ جه کفاره‌ای به عهده اوست؟ 
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فکتب إِلَيِْ: یوم يَؤْما بدل يوم و تَحْرِيِرُ رَقبَةِ مُوْمِنَةٍ 
۳ عَلِي بن <<« محمدٍ عن شلیمان بن داود عنْ 
قال: 


6:1 


مه وه ار 
َقَالَ: كَمَارَةٌ النَذْرِ کار * یمین و د هی معا یه مهار ها 


قف بها بِعَرفة و مَنْ ندز جرُوراً فَحَِْتٌ شاء نحره. 
۳ و وی تن ات اک اکن 
هي ند افیا 
لهُ: الول يَقُولُ: عَلَىَ نَذْرٌ وَ لا يُسَمّي سَيئا. 


o 


حضرت برای او نوشت: يك روز در عوض يك روزء روزه می‌گیرد و آزاد كردن يك برده 
مژمن به عهده دارد. 

۳ حفص بن غياث گید: از امام صاد قا در مورد كفاره نذر پرسیدم. 

فرمود: كفاره نذرء كفاره سوگند است. هركس نذر کند که به کعبه هدیه دهد. پس یک 
شتر به عهده اوست که آن را قلاده می‌زند و به مشعر می‌برد و با آن» در عرفه وقوف می‌کند 
و هر کس شتر قربانی کند. هر جا خواست آن را نحر می‌کند. 

۴ - راوی گوید: به امام صادق1 عرض کردم: مردی می‌گوید: نذری به عهده من 
اميك انا ای ای که 

فرمود: کفاره آن یک مشت گندم است؛ خواه بر او گران آید یا سخت گردد. 








۵۹۸ فروع کافی ج / ۱۰ 


موه م 


ر م 


يفو ی. 
قال: يع بغطي مَن يَضُومٌ عَنْهُ في کل یم مُدین. 


7 -و بهذا الاشناد عَنْ عَبْدِ اون جناب قال: 


2 


سأل عَبَّادُ بْنُ مَيْمُونِ و نا حَاضِرٌ عَنْ رَجل عل على تفه تذرا مها اناه 
روج إلى مكة. 


و هم 2 19 


فقال عبد الله ٿن جندب: سمغت مَنْ رَوَاهُ عَنْ ابي عبّد الم اند | 


رَجَل عل علی نَفْسِهِ ذرا صَوْما فحضره نیت فى زیَارة أبى عَبْدِ الله اا 


۵ - اسحاق بن عمارگوید: امام صادق ا درباره مردی كه در نذری» روزه‌ای به عهده 
خود قرار می‌دهد. اما توانایی آن را ندارد فرمود: 

به کسی که به نيابت او روزه می‌گیرد. در ازای هر روز دو مد غذا بدهد. 

۶ - اسحاق بن عمار گوید: من نزد عبدالله بن جندب بودم كه عبّاد بن میمون از او 
پرسید: مردی روزه نذری به عهده خود می‌گذارد و تصمیم می‌گیرد به مکه برود؛ (چه 
حکمی دارد؟) 

عبدالّه بن جندب گفت: از شخصی كه از امام صادق ٤ا‏ روایت می‌کرد شنیدم که از آن 
حضرت درباره مردی که روزه نذرى بر خود قرار داده بوده پس نيت زیارت امام حسين 3 


نمود. پر سیدند. 
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قال: يخر و لا يَضُومٌ في الطريق فَإِذَا رَجَعْ قضی ذَلِكَ. 

۷ - عَلِيُ نایم عن یه نا موب عَنْ جيل ِن صالح عَنْ 
أبِي الْحَسَن مُوسَى 4ا ا أنه قَالَ: 

ل مَنْ عَسجَرَعَنْ نَذْرِنَذَرَهُ فَكََارَتُهُ كَفّارَة يمين 


- 


1ع حا ی الا ل 


ل كل تكفا لت على تلك بيو ما بطق ف قف به 


9 علي ٿن إبرَاهِيمَ عَنْ أبيه عن ان آبي عُمَيْرٍ عَنْ رفَاعَةَ و حقص قال: 


فرمود: به مسافرت رود و در مسيرء روزه نكيرد. يس هرگاه بازگشت. آن را قضا كند. 

۷- جميل بن صالح كويد: امام کاظم 3 فرمود: 

هر كس نتواند نذرى را که نموده انجام دهد يس كفاره آن كفاره سوگند است. 

۸ - صفوان جمال گوید: به امام صادق ا گفتم: پدر و مادرم فدای شما باد! من بر 
خود لازم کرده‌ام که تا خانه خدا پیاده بروم؛ ( جه وظیفه‌ای دارم؟) 

فرمود: سوگند خود را بشکن. جرا که تو این تعهد را بر جان خود لازم کرده‌ای. اگر به 
خاطر حدا تعهدی را پذیرفتی» به آن وفاکن. 

٩‏ رفاعه به سند دیگری حفص گوید: 








2 فروع کافی ج / ۱۰ 
سالب آبا عند الله اڊ عَنْ رل درل یمشی ای بت اللو حَافِياً 

قال: فلیمش فاذا تیب فَليَرْكَبْ. 

٠‏ أَبو علی الْأشْعَرِيُ عَنْ ملد بن عبد جر عَنْ صفوان ِن يَحْيَى عَنٍ 
ی و | قال: 

۶ عَنْ رَجْلٍ جعل عَلَيْهِ میا ٍلی بَيْتِ الله و لَمْ يَسْنَطِعْ. 

قال: بح رَاكِبا. 


- 


۱ على : ن إبِرَاهِيمَ عَنْ أبيه عَنْ حَمّادٍ عَنْ حَرِيز عَنْ مُحَمد بن مُسْلِم قَالَ: 


2 


رین کی رتخا کی 
قال. فا بح را 


از امام صادق ع پرسیدم: اگر کسی نذر کند که تا خانه خدا پیاده برود. جه صورت 
دارد؟ 

فرمود: بايد پیاده حرکت کند و هرگاه خسته شد. بايد سوار شود و از قافله بازنماند. 

۰ - محمد بن مسلم گوید: از امام ( باقر يا امام صادقط2ة) پرسیدم: اگر کسی نذر 
کند که تا خانه خدا پیاده برود ولی نتواند به پیاده روی ادامه دهد. جه تکلیفی دارد؟ 

فرمود: سواره حرکت کند. 

-١‏ محمد بن مسلم گوید: از امام باقر پرسیدم: مردی نذر کرد که پیاده به خانه خدا 
برود. اما توانایی آن را ندارد (چه وظیفه‌ای دارد؟) 


فرمود: يس بايد سواره به حج برود. 
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۲ علي بن إبْرَاهِيمَ عَنْ هاژون بن مُشلم عَنْ مَسْعَدَةً بن صدقة قال: 


2 عر َه 7 اللا > و فام ن ره 9 ۹ 7 e‏ 2 ۰ الك- 
شمعت ابا عبد الله ای و شثل عن الورّجل يَحلف بالنذر و نیّته فى يَمِينِه التى 


IS 


حَلف عَلَيْها رهم از اقل. 
قال: ذا لم یَجعَل و فلیش بِشَيْءِ. 


ع 
2 


#۱ 


قال: 
وه سب ی 5 1 ۳ 
3 0 ۳ ف اللا إا > ا و سر > هه ال 


م ت دش و 2 2 
ال 7 o‏ کا م2 س ت 
عليه 1 و بحى. 


۲ - مسعدة بن صدقه كويد: از امام صادق اب يرسيدند مردى به نذر سوگند ياد مىكند 
و نيتش در آنء يك درهم و یا كمتر بوده من شنيدم كه آن حضرت در پاسخ فرمود: 

هر كاه به خاطر خداوند نذر نكرده باشد» جيزى به شمار نمی‌آید. 

71 - يحيى خثعمی گوید: با گروهی در محضر امام صادق اا بودم. مردى از وابستگان 


امام باقر وارد شدهء سلام کرد و نشست و با حالت كريه گفت: 








5 فروع کافی ج / ۱۰ 


نم قال لَهُ: جعلت فِدَاكَ! نی كُنْتٌ أَعْطَيْتٌ الله عهداٍن عافانی اله من شیء کت 
أخَا حاف علی تفيي أن دَق بجيع مالك و لت عافاني له وق حول 


و رع 


عیالی من مزلي ای فة من خراب الاضار و ذ حملث کل ما انلك ماقا 
داري و ججمیع ما لك دق ه. 
فقال أبُو عَْدٍ الله اكة: الطلق و قَوّمْ مرك و جمیع مَنَاعِكَ و ما تفيك بِقِيمَةٍ 

عَادِلَةٍ و اعرف ذلك اش ی ا زانلا و 
رای ی ناس في تَفْسِكَ فاذفغ له الصَّحِيفَةَ و أَوْصِه و مُه إن حَدَّتَ بك 
مرت نك اموز كر ای ی 

م ازجغ إلى مَنِْلِكَ و فم في ما لك عَلَى مَا كُنْتَ فيه فكل ات قا رن ك مثل ما 
گنٽ ٿا کل ثم انر بل شیم تضدّق به فیما شتفي ین دز له تا آز في 
وه رفاک ذلك كله و آخصه. 


5 


قربانت شوم! من با خدا عهد كرده بودم كه اگر از خطرى که مرا تهديد می‌کرد عافیت 
يابم» تمام مال و منال خود را در راه خدا صدقه دهم. اینک خداوند با لطف و عنایتش خطر 
را از من دور کرده است. از این رو اهل و عیال خود را از خانه‌ام بیرون برده و در زیر طاق 
خرابهاى منزل دادهام. ان جه دارم به خدمت اورده. می‌خواهم خانه‌ام را با لوازمی که دارم 
بفروشم و صدقه دهم ( نظر شما حجيست؟) 

امام صادق اا فرمود: برو خانه‌ات را به علاوه هر جه كه دارى به طور عادلانه قيمت 
كن و جمع بزن» سپس صورت آن را در یک صفحه سفید بنویس . آن كاه بنگر تا در ميان 
دوستانت کسی را بجویی که از همه بیشتر مورد اطمینان باشد. آن صورت را به او بسپار و 
تفارش قن و فرمان وله با کرمگ رر دیاین نات ربا نع که وار وه راز 
جانب تو صدقه دهد. 

بعد از آن كه از سفارشات خود فارغ شدىء به خانه ات برگرد و مانند سابق به زندگی 
عادی ادامه بده و مانند سابق بخور و بياشام. اما مراقب باش! از امروز هر جه در راه خدا 
تصدق كنى يا به خويشان خود هديه كنى يا در راه نيكىها و خيرات به مصرف برسانی» 
همه را بنويس و آماركن. 
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إا كان رش السة فالطلق ی لبیل اي یت تیه موه آن + بَخْرِج لك 
eS‏ بر فی تلك 
َك 


خی 


تراك و مالك إِنْ شاء الله. 
ال فقال الرجل: فرَجت عني يَابْنَ سول الوا جعَلیی الله فِدَاك! 
علي عن اپيد عن ان شوب عن علي بن رقاب عن از ۳ 


8 


از 


كاله عأ لشو ذلك ازم لي تقد ف هاما يث e‏ 


مك1 فأاشکل علینا صیامها فى E‏ قلم كذ تضوم أو تفطر تشالت آنا جغفر ا 
ا 


رو 


هنگامی که یک سال بگذرد» به وصی خود مراجعه کن و از او تقاضاکن که صورت 
اموال را بياورد و آن جه ظرف یک سال صدقه داده‌ای و یا به خويشانت تقدیم کرده‌ای ويا 
در خيرات عمومى شركت کرده‌ای» در زیر ان ثبت کن و بر همین منوال» هر سال صدقات و 
خیرات خود را به حساب این بدهکاری بگذار» تا نذر خود را به طور کامل ادا کنی و خانه 
ومالت برای تو بماند و زندگی تو از هم نپاشد ان شاءالله. 

آن مرد گفت: مرا از تنگنا در آوردی و غمهايم را زدودی. خداوند مرا فدايت گرداند. ای 
پسر رسول خدا! 

۴ -زراره گوید: مادرم نذر کرده بود که اگر خداوند فرزند او را از خطر برهاند و از سفر به 
سلامت بازگرداند. هر ساله روز ورود او را روزه بگیرد. یک سال مادرم در سفر مکه با ما 
عازم حج بود تکلیف نذر او بر ما پیچیده ماند كه آيا بايد روزه بگیرد يا افطار کند؟ بعد این 
مسأله را از امام باقر لا پرسیدم. 

فرمود: در حال سفر نباید روزه بگیرد. به راستی که خداوند در حال سفر حق خود را از 
همگان برداشته است. مادرت می‌خواهد حقی را که خود تعهد کرده است در حال سفر ادا 
نماید؟! 








ع.ع فروع کافی ج / ۱۰ 


فلت لَهُ: قَمَا ذا !۱3 قَدِمَتْ ان تَرَكَتْ ذَلِكَ؟ 
۳۵ عله یه غاب بوب غن عم رتاپ ن مشت ال 
قلت لابي عبد لله اند کانث نی جَاريَةٌ حُبْلَى فَنَدَّوْتٌ وان ولد عُلاما أن 


مه ام دوم 


:إن وجلا در وفك في ان له إن هو در أن یج عله أو جه فعات 
الأبُ و درك العُلامُ بَعْدُ فأّی رشول الله 4 العْلام فَسَأَلَهُ عَنْ َلك فامر رَسُولُ 
لَه 


او ۵7 و 
الله ع | 


E E 


(۱۸) 


بَابُ النوّادر 


2 
هو مه سس مه 


١‏ - على : نایم عن هازوة بن مشیم عن معد برو ضدقه قال: 

گفتم: اگر بعد از بازكشت از سفر باز هم روزه نذرى خود را ترك کند. جه اشكالى دارد؟ 
کرده» حادثه ناكوارى رخ دهد. 

۵ - مسمع كويد: به امام صادق ك3 كفتم: كنيز من حامله بود. با خدا نذر كردم كه اگر 
كنيزم يسر بزاید از جانب او به حج بروم و يا او را با خود به حج ببرم؛ اینک تكليف جيست؟ 

فرمود: در صدر اسلام مردی برای خداوند نذر کرد که اگر فرزندش به حد بلوغ برسد. از 
جاص او سح وو دوب او رب وه جع برد پس پدر فوت کرد و فرزندش چون به 
حد بلوغ رسید به حدمت رسول خدا ع آمد و از تكليف خود يرسيك. رسول خدا E‏ 


دستور داد که با میراث پدرش. به نيابت او به حج برود. 


بخش هیجدهم 
چند روایت نکته‌دار 
١‏ مسعدة بن صدقه گوید: 








کتاب سوكندهاء نذرها وکفاره‌ها 


و ا وه 0 
ام وه 4 في خووبه أن آمیر لین لد قال في یوم ال و مُعَاوءَ 
بصفین و رفع بها وه یسیع أَصْحَابَة: 
و اللا لاقن مُعَاوِيَةَ و أَصْحَابَةُ. 


ته ب 


م 


ول في آخجر قزله:ٍن شاء الله يَحْفِضٌ بها صَوْتَهُ و کل قریبا مه 
كج مر ينين لك عات على تا تك ام تش شيت فما آرذت پذیك؟ 
ك 


o 


أَصْحَابِي علیهم کیلا يسلوا و کی يَطْمَعُوا فیهم فیهم فافتفهم ینم بها بعْدَ اليم إن 
شاء الله . 


د اغلم أن الل جل اه ال لموسى #4 حي أزسله پلی فزعؤد: تقولا ل قلا 
ا عل یدرز يْشى» و قذ عَلِم أنه لا يعد كر حورت لحر بيد 
خرص لمُوسَى اا عَلَى الذهاب. 


ييرمردى از فرزندان عدى ر بن حاتم از پدرش» از يدربزركش عدى كه در جنگ‌های 
اميرمؤمنان على ا همراه آن حضرت بود به من خبر داد که اميرمؤمنان على اق در جنگ 
صفين با معاويه با صداى بلند كه همه يارانش آن را شنيدند فرمود: 

به خدا سوكند! معاويه و اصحاب او را خواهم كشت. 

سپس در آخر سخن خود با صداى اهسته فرمود: «ان شاءالله» . 

من» نزدیک ایشان بودم. عرض کردم: ای امیرمومنان! شما بر آن جه كه انجام دادى 
سوگند خوردی» سپس استثنا نمودی؛ منظور شما از ان جه بود؟ 

فرمود: به راستى كه نبرد» نیرنگ است و من در نزد مؤمنان» دروغگو نیستم. خواستم که 
ياران خود را بر انان تحریک كنم تا خسته نشوند و انان تشويق شوند. پس فقیه‌ترین انهاء 
يس از امروزء از ان سود خواهد برد؛ ان شاءالله. 

بدان! خداوند موسی علا هنكامى كه او را به سوى فرعون فرستاد فرمود: «پس به آرامى 
با او سخن كوييد تا متذكر گردد و بترسد»» در حالى که خداوند می‌دانست فرعون نه متذكر 
می‌شود و نه می‌ترسد؛ اما اين کار» موسى عب را بر رفتن بیشتر تحریک می‌کرد. 








۶.۶ فروع کافی ج / ۱۰ 


بو عَلِيَ ری عَنْ مُحَمّدِ بن خشان عَنْ أبي جفران ارم عَنْ 
این الخکم عَنْ جیسی بن عَطِيّة قَالَ: ۱ ۱ 
لت لأبي عفر انه :ني اليك أن لا آشرب من لبن عتري و لا آكُلَ من لخيهًا 
نبا و جندي عن آزلادها. 
فقال: لا كد شوب من نا لاناكل ون شین »قاتا مها 
1 وان 1 بشتی عن تعفر تین عو سور ون و 
باب ان ابي ند او في جل کان لرجل عَلَيْهِ د يِن فَلَرِمَهُ فقال 


لوم کل جل عل حرا ان برح حى نیک َرَج من قبل أن ؛ يُرْضِيَهُ کف 
َصنع؟ ؟ و لا يَدْرِي ما یلم یمه و لیس له فِيها نی 


قال لش بشیء. 
3 مد بن تین أخمد بن مسد عن سم بن eS‏ رم 
الحسن بن رَاشِدٍ عَنْ جيه العطّار قال: 


۲- عيسى بن عطيه گوید: به امام باقر اا عرض کردم: من سوگند ياد كردهام كه از شير 
ماده بز خود ننوشم؛ همجنين از گوشت آن نخورم. من آن ماده بز را فروختم و اكنون یکی از 
نسل أن ماده بز در نزد من است (می‌توانم از شیر او مصرف کنم؟) 

فرمود: نه از شير آن بنوش و نه از گوشت آن بخور؛ زيرا آن از همان ماده بز است. 

۳ عقبة بن خالد كويد: امام صادق اا در مورد کسی كه بدهكار باشد و طلبكار دامن او 
را بگیرد تا حق خود را وصول کند و بدهکار بگوید: هر کار حلالی بر من حرام باه اكر از 
شهر خارج شوم و توراراضی نکرده باشم. ولی پیش از تحصیل رضایت او از شهر خارج 
شود. جه بايد بکند و نمی‌داند سوگند او جه صورت دارد؟ با آن که نیت جزمی نداشته 
ليت 

فرمود: اين سوكند اثر ندارد. 

۴ نجيّه عطار گوید: 








کتاب سوكندهاء نذرها وکفاره‌ها 2 
کک ي ۳ یره 
قال. TT‏ جيك نذا رلک علفت اة ّ عُلامَكَ فَلَمْ أَرَكَ 


5 
۰ وه 


ضربته. 
اس < 
ی بي عفد کال 
من عَجرََنٍ کار اي تجب عليه ضزم أو عي از صَدَقَةِ في یمین تذر و 
SS‏ ا 


يوين لاه لیذ ما و حرم عليه أن اا و EE‏ 
0 اه أن تكوق مه ولا ا 


من با امام بارعا به مكه مسافرت كردم. آن حضرت به برده خود دستوری داد؛ اما 
برده» آن را با انجام عملی دیگر مخالفت نمود. 

حضرت ی فرمود: به خدا سوگند! تو را خواهم زد ای برده! 

نجيّه گوید: اما من ندیدم که ايشان برده را کتک بزند از این رو عرض کردم: قربانت گردم! 
شما سوگند ياد نمودید که برده خود را بزنید؛ اما من ندیدم که او را زده باشید. 

فرمود: مگر خداوند عزوجل نمی‌فرماید: «و این که عفو کنبد به تقوا نزدیک‌تر است»؟! 

۵ ابوبصیر گوید: امام صادقی فرمود: 

هر كس از کفاره‌ای که بر او واجب شده است - مانند روزه گرفتن يا برده آزاد كردن يا 
صدقه دادن درباره سوگند. يا نذری يا قتلی يا غير این‌ها که بر صاحب خود کفاره لازم 
می‌کند - عاجز وناتوان شود کفاره او جز در سوگند ظهار استغفار خواهد بود. يس هرگاه 
چیزی نیافت که کفاره دهد. آميزش با همسرش بر او حرام می‌گردد و بين آن‌ها جدایی 
می‌اندازند مگر اين كه همسرش راضی شود که با او باشد. در حالی که با او آميزش نکند. 








١‏ علی : ِن [براهيم عَنْ آبیه عَنْ صَفْوَانَ تن يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقٌ ِن عَمّارٍ عَنْ 
ابي عل الله غلا قال: 

الظَهَار |۱3 عجرٌ صَاحِبّهُ عن کار و همق ره و NIE‏ 
واف كم ليرا و جرا لك عله من لاوج یل إلى ما یوم 

مِنَ الام ليمز ون تَصَدَّقَ و أَطْعَمَ تفه و عِيَالَهُ؛ SS‏ 
إن لم جد ذلك فلیستغفر ر یه و ينوي أن لا یود فَحَسْبّهُ دك و الله كَمَارَة 

E N 

كت E‏ بن سن ات د: رجل حلف بِالْبَرَاءَةٍ من الله و من 
ته وکا 


ار ۱۳ ۲۳۱۳ ˆ الله كيك 


۶ اسحاق بن عمار گوید: امام صادق امد فرمود: 

هرگاه شخص ظهار کننده از پرداخت کفاره عاجز گردد» يس بايد پیش از اميزش از 
يروردكارش آمرزش بخواهد و نيت كند كه ديكر مرتكب ظهار نشود. سيس سيمل امتوشن کل وا 
همین» برای او از كفاره كافى خواهد بود يس هر كاه در روزى از روزها چاره‌ای پیدا كرد كه 
كفاره دهد بايد كفاره دهد. و اگر صدقه دهد و به خود و خانواده‌اش اطعام کند» برايش 
کافی است؛ هنگامی که نيازمند باشد. و هركاه چنین جیزی نيافت» از يروردكار خود 
بخواهد که او را بیامرزد و نيت کند که دیگر تکرار نکند. پس به خدا سوگند! همین عمل, از 
جهت کفاره برای او کافی است. 

۷- محمد بن يحيى گوید: محمد بن حسن به امام حسن عسکر ی٤‏ نوشت: مردی 
سوگند ياد کرده که اگر چنین و چنان کنم» از خدا و رسولش بیزار باشم. اینک سوگند خود 
را شکسته است؛ توبه او چیست و کفاره ان کدام است؟ 

امام در پاسخ نوشت: ده مسکین را خوراک بدهد؛ برای هر مسکینی يك مد گندم. و 
از خداوند عزوجل آمرزش بخواهد. 








کتاب سوكندهاء نذرها وکفاره‌ها ۹ 


۸ علی بن راهيم عَن آبیه عن الق عَنِ السَّكُونِيَ عَنْ آبي عَبْدٍ اه قا: 
ال میم امین ال 

ع خلف هال لاو رت المضحفب. فحنت فعلیه كمار : واحدة. 

۹ و پا شناده قال: 

سر اأ مير ونیا اد هَل يُطْعَمُ المَسَاكِينُ في كَفَارَِ یمین لْحُومَ الأصاجئ؟ 

قال: لاء لاه فان 

الالح اح عر ی معدل مو بلول در لحكل ايد رحن 
إِسْحَاقٌ بن عمٌار قال: 

فلت هي 6و افو :ال ولول غلیه یمین له غريمة بایان 
من لا مخوج من بر فد ۱ 

قلت إن أَعلمة رخا 


/- سكونى كويد: امام صادق اق فرمود: اميرمؤمنان على ید فرمود: 

هر كس سوگند ياد كند و بگوید: «نه. به يروردكار قرآن سوكند!». آن‌گاه سوكندش را 
پشکند. یک كفاره بر عهده اوست. 

4 سكونى گوید: امام صادق امد فرمود: 

از اميرمؤمنان على اا يرسيدند: آيا مىتوان درباره كفاره سوگند. گوشت‌های قربانى 
عيد قربان را به مساكين وبىنوايان داد؟ 

فرمود: نه ؛ زيرا آن» قربانى برای خداوند است. 

۰ - اسحاق بن عمّار كويد: به امام صادق ا گفتم: مردى سوكندى به عهده دارد. 
طلبكارش او را سوگندهای غليظ مىدهد كه بدون اطلاع دادن به او» از شهر خارج نشود. 

فرمود: از شهر خارج نگردد. تا اين كه او را آگاه سازد. 

گفتم: اگر به او اطلاع دهد او را رها نخواهد کرد. 








.٠ع‏ فروع کافی ج / ۱۰ 


قَالَ: إن کا عِلَمُهُ ضَرَرا له و علی عیاله رح و لا شَيْءَ عَلَيِْ 
ی مه مخت امسن بن جیپ عَنْ علي بان نع له 


ا 


TS‏ عن ار استوففث خلا ملا كلما عضرها لت 
قَالَتْ ّإ الال اي ده لك بفلنة. فمائب مره اتیآزیژها رل 


2 


َقَالُوا ا هه كان لصاحبتنا ما لا ترا إلا عِنْدَكَ فاخلف لا ما لا بل شیء 
اتحاف ج 


قال: ان کانث مَأمُوتَهَ عنده فلیخلف ون کانث همه عنده فلا بخلف و یضع 


ووو 


مر عَلَى ما گان انا َا م :. مِنْ مَالهًا ثلثه. 


۱۲ ایا تن متا مُحَمّدٍ عن ابن فَضَّالٍ عَنْ حفص و غیر واجد من أَضْحَابًا عَنْ 


۳ عبد الله اغا قال. 


یل عَنِ الوَجُلٍ یسم عَلَى أَخيه. 


ال ليس یه شیء نما آراد | كرَامَه. 


فرمود: اگر آگاهی طلبکا به شخصی که سوگند ياد کرده و به خانواده‌اش ضرر وارد 
كبن يس بايله د ی جارح كردق و اد انا 

١‏ -علاء باع سابرى گوید: از امام صادق ئلا يرسيدم: زنی نقدينه خود را نزد كسى به 
امانت می‌سپارد. موقعى كه مرگ او فرا مىرساء به آن مرد می گوید: «نقدینه‌ای كه به 
دستت سپرده‌ام. مال خواهرم فلانى است». بعد از مرگ. وارثان او مىآيند و به آن مرد 
می‌گویند: «اين خانم نقدینه‌ای دات شت که بايد نزد شما باشد؛ اگر انکار می‌کنی» بايد سوكند 
ياد كنى كه اين زن هيج امانتى نزد تو ندارد». آیا این مرد می‌تواند برای وارثان آن زن سوگند 
ياد كند و امانت را به خواهرش بدهد؟ 

فرمود: اگر آن زن مورد اعتماد باشد و این شخص بداند که زن راست گفته و این نقدینه 
از آن خواهر اوست. بايد برای وارثانش سوگند ياد کند. اما اگر آن زن مظنون باشدء نباید 
سوگند ياد کند و بايد نقدینه را به وارثان او بسپارد واين زن فقط به اندازه ثلث می‌تواند 
تصرف نماید. 

۲ حفص و دیگران از اصحاب ما گویند: از امام صادق اا پرسیدند: کسی به برادر 
دینی خود سوگند ياد می‌کند. جه صورت دارد؟ 

فرمود: ایرادی بر او او نیست. همانا می‌خواسته به او احترام بگذارد. 








کتاب سوكندهاء نذرها وکفاره‌ها ۳ 


Ve 


0ك محمد عَنِ اب مَحْبُوبٍ عن ان راب عَنِ الب قَالَ: 
ا عَنْ رجل وا َع افرأئه َ هي خانض. ۱ 
قَالَ: إن ان وها في اسِْفبَالٍ الم یشتذفر له یدق علی سَبعةتَرِِنَ 
لْمؤمين بفذر قوت گل زج هم ليؤمه و لا یذ و إن کال وقتهافي ابر الم 
في آخرايامها قبل ال قلاشیء عَلَيْدِ 
۱0ج الل 
بکیر عن زُرَارَةَ فال 
ت لبي عبد اف و اذ في تم 
ال ققال: کل ما گان ك فيه مَنفعة في دین ۽ أ اقلا جنث عَلَئِكَ فيه. 


مهم 


4 


4 


e‏ ن ٳنراهيم عن أ عن مد ن شڊ ن ابي ضر و اين ابي یر 
جميعاً عَنْ مَعْمَرِ ِن یخی عَنْ آبي عَبْدٍ الله اكلا قال: سَألْهُ عَن الوَجلٍ يَظَاهِرُ من 
ار يجوز عِنْقُ الْمَوْلُودٍ في الْكَمَارَةِ؟ 


f 


۳ ۔ حلبى گوید: از امام صاد قا درباره مردی که در هنكام حایض بودن همسرش با 
اوا ی 

فرمود: اگر در هنكام شروع دوران حیض با او آمیزش كرده است» پس استغفار كند و به 
هفت نفر از مومنان به اندازه غذای روزانه هر کدام از آن‌ها غذا بدهد. و دیگر چنین نکند. 
و اگر در زمان پایان یافتن دوران حیض و پیش از غسل (همسرش) با او آميزش کرده باشد 
حکمی بر او نیست. 

۴ -زراره گوید: به امام صادق ئا عرض کردم: کدام عبارت نذری در مورد معصیت 
نیست؟ 

فرمود: هر چیزی که برای تو نفع دینی و یا دنیایی دارده پس در شکستن آن چیزی بر 
عهده تو نیست. 

۵ معمربن يحيى گوید: از امام صادق22 پرسیدم: اگر کسی با همسر خود ظهار کند 
وبخواهد کفاره بپردازد. ايا ازاد كردن یک برده نوزاد کفایت می‌کند؟ 








۶۱۲ فروع کافی ج / ۱۰ 


َقَالَ: کل الملق جوز فيه ولو لا في کمارة ال اد اد یمول: «قتخريد 
الل ل ل ا ۳ 1 

۱۹ ب ما بر Ly‏ 

بحيل في نضلّق EE‏ آبي عبد اه ا اق عَنْ أبيه 39 
في جل جع عَلَى تفه عع رة عق أل أذ | أغرج. 

قال. ادا کان مما یبا جرا عَنْهُ إلا آن يَكُونَ سم فَعَلَيْهِ ما اشترطو سَمّى 


۷ - على ب 5 رم ید تام ان ریغ ند 
آضخابه عَنْ أَحَدِهِمًا له في رَجلٍ خلف لتق 3 

ال ا فت على مالك و ديك الف ریب ا 
۱۸ - هن فاا عن تغل زیا عن مان شرن شور 
عبد اون عَبد الرخمان الْأَضَمّ عَنْ مشمم بن عَْدٍ لك عَنْ آبي عَبْدِ الل 391: 


2 


2 
د 


8 


فرمود: در همه كفارهها آزادی نوزاد كفايت می‌کند. جز در كفاره قتل؛ چرا که خداوند 
می‌فرماید: «آزاد كردن یک شخص مومن»؛ یعنی در حدی باشد که به مسائل اقرار کند به 
رای رديت اهنت ی نکن 

۶ - عمار ساباطی گوید: امام صادق ام فرمود: امام باقر ا در مورد مردی که آزاد 
كردن برده به عهده او بوده بردهاى را که دستش ناكار بود يا ياى او لنگ بود را آزاد نمود 
فرمود: 

هر گاه برده» از برده‌هایی باشد که قابل فروش است. كفايت م ىكند؛ مگر اين كه برده را 
معين کرده باشد. يس همان برده‌ای که شرط و تعيين کرده» به عهده دارد. 

۷ -راوی گوید: امام ( باقر يا امام صادقای) در مورد مردی که از روی تقیه سوگند 
ياد می‌کند فرمود: 

اگر بر مال و حون خود بیم داری. سوگند یاد کن تا آن را با سوگندت بازگردانی. يس اگر 
نظرت چنین نیست که سوگند تو چیزی را بازگرداند. برای آنان سوگند ياد نکن. 

۸ - مسمع بن عبدالملک گوید: امام صادق ام فرمود: 
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أن امير امین 3 شیل عَنْ رجل تذرو لم یسم شین 

فان شَاء صلی ر تین وان شاء ضام یمان شا تصَدٌقَ برغیفب 
َي بن إِْرَاهِيم عَنْ أبيه غن الق عَنِ السکُونی عَنْ آبي عَبدِ او لد قَالَ: 
ال ام الف فيا ا في رل قبل لَه فعلت كَذَا و کذا قال: لا و الله لله ما فعلته 
وق فعله 

فقال: كَذِبَةٌ کذبها يَسْتَعْفِرُ الله منهّا 


٠‏ عِدَّةٌ ین أضتابنا عَنْ سَهْلٍ بن زیاو عن الق عَنْ عیسی بُن عَبّد الله بن 
مُحَمدِ ن عُمَرَيْنِ علی عَنْ آبیه عَنْ جَدٌَهِ قَالَ: 


کات ايفان رَسُولٍ الله 4 لاو أَسْتَغْفِد الم 


4 2 


له نی اگراهيم عن امك يكن آضحابه ذ ره قا قال: 


از اميرمؤمنان على عا پرسیدند: مردی نذری کرد اما چیزی تعيين ننمود (چه حکمی 
دارد؟) 

فرمود: اگر بخواهد. دو ركعت نماز به جای آورد و اگر بخواهد. یک روز روزه بگیرد 
واگر بخواهد یک گرده نان صدقه دهد. 

٩‏ - سکونی گوید: امام صادق4 فرمود: اميرمؤمنان على درباره مردی که به او 
گفتند: «فلان کار را انجام دادی؟» و او گفت: «نه؛ به خدا سوگند انجام ندادم)؛ در حالی که 
انجامش داده بود فرمود: 

دروغی است که گفته است؛ از خداوند برای آن آمرزش بخواهد. 

۰ محمد بن عمربن على گوید: یکی از سوگندهای پیامبر خدا اة «لاءو استغفر الله) 
بود. 

۱ -راوی گوید: 








۶۱۴ فروع کافی ج / ۱۰ 


م 
۳ 


ا شم مت کل نذرَإنْ عُوفِي أن يَمَصَذَقَ بِمَالٍ کنر غا غوفی شال الققهاء عن 
ا سر ماه آلف و قال بعضهُم: 1 
فقالوا فيه آقاریل م تلف فَاشْتبَه علیه ار تال رجل من ماه يمال که 


فان ألا تنعت یه لو ود فتمال عَنْهُ؟! 
£ ال له المتوَكَلَ: من ن تَعْنِى ؟ وب تحت | 


سم 


فقال 25 


TS‏ مقرعة. 
فقال ا قل و عفد دن ا و ا غ ال 


ا دده مَحْمُودٍ إلى أبي ال لحسن علی بن محمد له فَسَأَلَهُ عَنْ حد 


الال الکثیر. 


هنگامی که متوکل مسموم شد. نذر کرد که اگر عافیت یافت. مال فراوانی صدقه دهد. 
پس هنگامی که عافیت يافت. از فقها پرسید که حد و اندازه مال فراوان جه مقدار است. 

آنان دچار اختلاف شدند؛ بعضی از آنان گفتند: صد هزار درهم است و برخى دیگر 
گفتند: ده هزار درهم ۱ ۱ 

سخن‌های متفاوتی درباره آن گفتند و مساله بر متوکل مشتبه شد. 

یکی از ندیمان متوکل به نام «صفعان» گفت: جرا در پی اين گندم‌گون نمی‌فرستی تا از او 
بپرسی؟ 

متوکل به او گفت: منظورت کیست؟ وای بر توا 

كفت: ابن الرضاة (امام هادى 1 ). 

متوکل گفت: او چیزی از این مسأله می‌داند؟ 

گفت: اگر تو را از این گرفتاری بیرون آورد فلان مقدار به عهده توست که به من بیردازی 
و اگر نتوانست. صد تازیانه به من بزن. 

متوکل گفت: راضی شدم. جعفربن محمود! نزد ایشان برو و از ایشان در حصوص حد و 
اندازه مال فراوان بيرس. 

جعفر بن محمود به خدمت امام هادی عم آمد و درباره مال فراوان از آن حضرت پرسید. 








كتاب سوكندهاء نذرها وکفاره‌ها a‏ 


فَقَالٌ: 1 اون 
فقال له جغقر: يا سيد ي! ان يسني عَن عة فيه. 


مهم 


2 
۵ 2 > وم 


فا له یو الْحَسَن ان لله يك يَقُولُ: ۲ لقد ز صر کم الله في مَواطن كَثِيرَة4 فعَد ذتا 
تک ام واطت فکات تا 


هَذَا آخِرُ کتاب الْأَيِمَانِ و الندُور و الْكَفَارَاتٍ و به َم کناب الْقُرُوع من 
الافي تألیق آبي جعفر مُحَمّدِ ن يَعْقُوبٍ الرَازِيٌ الْكُلَيْنِيَ رَحِمَهُ الله 
و الْحَمْدُ يله رَبٌ الْعَالَمِينَ و صَلَّى الله عَلَى سَيدنَا و نبِيَّا مُحَمَدٍ وَآلِه 
الطَاهِرِينَ و سَلّمَ تَسْلِيماً کثیراًو یلو ناب الرّوْضَةٍ من الْكَافِي إن 
نشاء الله. 


حضرت امام هادیلم فرمود: فراوان هشتاد است. 
جعفر به آن حضرت گفت: آقای من! متوکل از من درباره علت آن خواهد پرسید. 
فرمود: خداوند عزوجل می فرماید: «به راستی که خداوند شمارا در جاهای فراوانی 


یاری کرده است». پس ما آن‌ها را شمردیم. هشتاد مرتبه بود. 


پایان کتاب سوگندها » نذرها و کفاره‌ها . با اين کتاب . کتاب فروع کانی نگارش 
ابو جعفر محمد بن یعقوب رازی كلين يِه پایان يافت . تام سپاس‌ها از آن خداوند 
پروردگار جهانیان است‌و درود و صلوات به سرور و پیامبر ما حضرت محمد 
و خاندان پا کیزه او باد و سلام حقیق فراوان بر آنان باد . در پی اين کتاب . کتاب 


روضة الكافى خواهد آمد. ان شاء الله 








